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      قلب های بی قرار | baranak94 کاربر نودهشتیا
    


    
      (استاد واقعا بهتون تبريک مي گم... عالي بود عالي ...اصلا ...اصلا من تاحالا کتابي به اين زيبايي نخونده بودم ....به جان خودم نباشه (به دوست کناريش اشاره کرد)به جان اين هيچ وقت فکر نمي کردم خاطراتتون انقدر جذاب بوده باشه)

    


    
      ببين توروخدا به خاطر يه امتحان چيکار ها که نمي کنن د اخه بگو يعني درس خوندن انقدر سخته
    


    
      سعي کردم لبخندمو بخورم و مثل هميشه ژست بگيرم
    


    
      صدامو صاف کردم و روکردم به همه ي دانشجوهايي که با چشمايي ملتمس و نگران به من نگاه مي کردن و گفتم: خيلي خوب بسه ديگه از بس پاچمو خارونديد از جا در اومد ...ببينيد بچه ها اگه فکر کرديد با اين تعريف و تمجيد هاتون من خر ميشم(صداشون بلند شد:نه استاد دور از جون ....بلا نسبت شما) بايد بگم متاسفم براتون ...امتحان فرداتون برقراره درس تخصصيه و 20 نمرتون کامل دست خودمه پس تا اين ترم ننداختمتون سريع برميگرديد خونه و خوابگاه براي فردا اماده ميشد
    


    
      صداي اعتراضشون بلند شد : استاد توروخدا فقط يه هفته
    


    
      -تا 10 ميشمارم اگه نرفتين من مي دونم و ...شما
    


    
      شروع کردم به شمردن .به پنج که رسيدم جميعا همه با يه خداحافظي بلند فلنگو بستن
    


    
      نه بابا يعني انقدر جذبه داشتم و خودم نمي دونستم
    


    
      ايول خوشم اومد
    


    
      با صداي خنده ي اناهيتا به عقب برگشتم
    


    
      اناهيتا-حالا ميمردي امتحانشون يه هفته مي انداختي عقب
    


    
      -ببين انا من اگه بخوام به حرف اينا گوش کنم يا هر روز مي خوان کلاسو تعطيل کنن يا امتحان لغو کنن نميشه اينجوري که
    


    
      اناهيتا-چه مي دونم بابا صلاح مملکت خويش خسروان دانند ...به جاي اين حرفا سريع بيا بريم تو سالن..... کلي خبرنگار و عکاس مادرمرده نشستن اونجا
    


    
      -خيلي خوب بابا بريم
    


    
      جلوتر از انا راه افتادم که از پشت سر با ناله گفت:اي واي زهرا يادم رفت بهت بگم
    


    
      به طرفش برگشتم
    


    
      -چيو؟
    


    
      انا-اين شاسکوله بيرون وايساده منتظر جنابعالي
    


    
      با تعجب گفتم:شاسکول؟؟؟
    


    
      انا-اي بابا چقدر خنگ شدي زهرا ...اخه مگه به غير از پسرعموت چند تا شاسکول داريم
    


    
      -سجاد اومده؟؟؟
    


    
      انابا حرص گفت:اره ديگه
    


    
      -واسه چي نيومد داخل؟؟
    


    
      انا-من چه مي دونم
    


    
      -خيلي خوب پس من برم پيشش بعد ميام تو سالن
    


    
      انا-زود بياي ها دو ساعته مردمو علاف خودت کردي
    


    
      از سالن بيرون اومدم
    


    
      چشم چرخوندم .... به ماشينش تکيه زده بود و سرش پايين بود و مثل هميشه در حال گردوندن دونه هاي تسبيح توي دستش بود به طرفش رفتم
    


    
      با شنيدن صداي پا سرشو بلند کرد
    


    
      -سلام
    


    
      دلخور نگاشو به طرف ديگه اي چرخوند
    


    
      سجاد-عليک سلام
    


    
      -چرا نيومدي داخل؟
    


    
      سجاد-چون دعوت نشدم
    


    
      -بس کن سجاد اين مسخره بازي ها يعني چي ...من به خونتون زنگ زدم رفت رو پيغام گير منم پيغام گذاشتم و دعوتت کردم
    


    
      نگاشو رو انگشت هاي دستم چرخوند
    


    
      سجاد-حلقت کو؟
    


    
      -ببخشيد کدوم حلقه؟
    


    
      سجاد-همون حلقه اي که منو به تو وصل مي کنه...حلقه نامزديمون
    


    
      -ببين اقا سجاد من وتو فقط پسر عمو دخترعمويم اون حلقه رو هم من 3ماه پيش مجبور شدم از زن عمو بگيرم
    


    
      سجاد-ميشه بگي دقيقا چي مجبورت کرد؟؟؟
    


    
      -نگاه هاي ملتمس بابا بزرگ
    


    
      سجاد-پس همش بازي بود
    


    
      -ببين سجاد من با تو اتمام حجت کرده بودم .... چرا حاليت نميشه اگه اون موقع سکوت کردم چون نمي خواستم دل بابا بزرگ بشکنه و ناراحت شه پيرمرد افتاب لب بوم بود ديدي که چند روز بعدش فوت کرد نمي خواستم با خاطره بد از دنيا بره
    


    
      سجاد-دل من چي ...مهم نيست واست
    


    
      *
    


    
      واي خدا ....اخه من چه خاکي بريزم تو سرم از دست اين زبون نفهم ....پسره بي شعور فکر کرده منم مثل بقيه زود خرش ميشم
    


    
      با کلافگي گفتم:سجاد من و تو هيچي مون شکل هم نيست ...اصلا شکل هم بودنش پيشکش عقايد ما متضاد همه مي فهمي متضاد
    


    
      سجاد-ميشه بگي مثلا کدوم عقيده مون؟؟
    


    
      -مثلا...مثلا اينکه من دلم نمي خواد مثل تو مثل بابا مثل مامانم حتي مثل خواهرت همه جا مسلمونيمو جار بزنم ...من مي خوام قلبا مسلمون باشم... نمي خوام مثل بقيه دختر هاي فاميل يه چادر سر کنم و زيرش هر غلطي دلم مي خواد بکنم و شرافت چادر و خيلي از دختر هاي خوب و مومني رو که چادر سر مي کنن رو زير سوال ببرم .....بزار رک بهت بگم.... من از پسر حاجي هايي مثل تو که هرغلطي دلشون مي خواد به اسم دينداري پدرشون مي کنن متنفرم... مي فهمي متنفر...حالا هم شرمنده...بايد برم داخل کلي ادم منتظر منن
    


    
      چند قدم برداشتم که از ماشين جدا شد و تيز به طرف من قدم برداشت و جلومو گرفت
    


    
      سجاد-صبر کنن ببينم همين جوري هر چي از دهنت در مي ياد ميگي بعدم سرتو مي اندازي پايين بري...منظورت از هرغلطي چيه؟
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      -ببين سجاد من خر نيستم... امار تک تک کاراتو دارم ..فکر نکن منم مثل بقيه فقط به قيافه بچه مثبتيت دل خوش مي کنم ....حالا هم برو کنار
    


    
      سجاد-باشه...اشکال نداره .....تا حالاش خواستم باهات راه بيام ولي حالا که زبون ادم حاليت نميشه منتظر از اين به بعدشم باش
    


    
      با عصبانيت گفتم:مثلا چه غلطي مي خواي بکني؟؟؟
    


    
      همونطور که به طرف ماشينش مي رفت گفت: شب که با حاجي و مامان اومديم خونتون و قرار عقد رو گذاشتيم مي فهمي دنيا دست کيه
    


    
      با صداي بلند گفتم:هيچي غلطي نمي توني بکني پسره مزخرف
    


    
      سوار ماشينش شد به سرعت از کنارم رد شد
    


    
      پسره احمق عقده اي..... منو تهديد ميکنه
    


    
      تقصير خودمه انقدر پررو شده
    


    
      چند لحظه اي طول کشيد تا به خودم مسلط شدم و برگشتم تو سالن
    


    
      اناهيتا جلوي سالن منتظرم بود
    


    
      انا-چي شد؟
    


    
      همونطور که مي رفتم داخل سالن گفتم:هيچي بابا اومد يه مشت حرف مفت زد بعد هم گورشو گم کرد و رفت
    


    
      با وارد شدنم حضار شروع به کف زدن کردن
    


    
      سعي کردم لبخند بزنم و با خوش اخلاقي و ارامش جواب تمام سوالاشونو بدم
    


    
      بعد از تموم شدن مراسم بدون دادن جواب درست و حسابي به سوال هاي رگباري اناهيتا ازش جدا شدم
    


    
      مي دونستم تا ته توي حرف هاي منو با سجاد در نياره دست بردار نيست
    


    
      تازه بعدشم حتما مي خواد دو ساعت کوروش نامزد فرنگيشو به رخ ما بکشه و از محاسنش تعريف کنه
    


    
      قدم زنون به طرف کتاب فروشي که هميشه ازش کتاب مي خريدم رفتم تا چندتا از کتاب هاي مورد نيازمو بخرم
    


    
      توي راه موبايلم زنگ خورد
    


    
      شماره خونه افتاده بود
    


    
      -سلام مامان جان
    


    
      مامان-عليک سلام دختره خيره سر... باز دوباره چي به اين سجاد فلک زده گفتي که رفته پيش باباتو اتيشيش کرده
    


    
      با حرص گفتم:پسره بچه ننه دو ساعت نتونست جلوي خودش بگيره
    


    
      مامان- درست صحبت کن زهرا بچه ننه يعني چي؟؟؟
    


    
      -واي ...واي ...واي مادر من بس کنيد تورو خدا .... چرا نمي فهميد من از سجاد خوشم نمي ياد ...شاه رگمم بزنن حاضر نيستم باهاش ازدواج کنم ...شما هم بهتره اينو به گوش حاج بابا برسونيد
    


    
      مامان-بسه ديگه دختره خودسر تا الان هر غلطي دلت خواسته کردي .... گفتي مي خوام درس بخونم گفتيم بخون... فوق ليسانستو گرفتي گفتي مي خوام تدريس کنم گفتيم عيب نداره... گفتي مي خوام کتاب بنويسم گفتيم عيب نداره ...گفتي مي خوام خاطراتمو چاپ کنم بازم چيزي نگفتيم... ولي مطمئن باش تو اين يه مورد من کوتا بيام بابات کوتاه بيا نيست
    


    
      بهتر از سجاد واست پيدا نمي شه اخه دختره ديوونه فکر کردي با فوق ليسانست پسر رييس جمهور مي ياد خواستگاريت...مثل اينکه نمي فهمي ما تو چه وضعيتي هستيم ...همين فردا پس فرداس که طلبکار ها بريزن رو سر باباتو همون يه حجره کوچيک تو بازار هم ازش بگيرن ...بعدشم بايد بريم کاسه گدايي دستمون بگيريم...چرا حاليت نيست الان بهترين موقع است با سجاد ازدواج کني ...شايد به واسطه ازدواج تو و سجاد عموت يه خورده به بابات کمک کنه
    


    
      -چه خوش خيالي مادر من ..عمو اگه مي خواست کمک کنه تا حالا کمک کرده بود
    


    
      مامان- شب زودبيا خونه عموتينا ميان اينجا کارو يکسره کنن
    


    
      گوشي رو قطع کرد
    


    
      گوشي رو تو کيفم گذاشتم
    


    
      همچين ميگه کارو يکسره کنن انگار ما بوقيم اينجا
    


    
      چي فکر کردن
    


    
      فکر کردن الکيه
    


    
      فکر کردن هرچي گفتن بايد بگم چشم
    


    
      به راهم ادامه دادم
    


    
      با ديدن کتابم پشت ويترين کتاب فروشي لبخند روي لبم نشست
    


    
      رفتم داخل تا کيفمو تحويل بدم مسئول قفسه ها جاشو با احمد اقا عوض کرد...احمد اقا رو مي شناسم ....يه مدت تو دانشگاه نگهبان بود ...ولي بعد از اونجا بيرون اومد و تو اين کتاب فروشي استخدام شد...ها با ديدن من با احترام سلام کرد و کيفمو ازم گرفت داخل يکي از قفسه ها گذاشت و گفت: خانم مولايي اين کتابتونم مثل 3 تاي قبلي عالي بود بهتون تبريک مي گم
    


    
      -خيلي ممنون شما لطف داريد
    


    
      (حالا اينا واقعا خاطرات خودتون بود ؟؟)
    


    
      -بله تقريبا همه خاطرات و هرچي از گذشته تو ذهنم مونده بود
    


    
      (در هر صورت بهتون تبريک مي گم )
    


    
      -خيلي ممنون...ميشه بي زحمت شماره قفسه رو بديد
    


    
      (خانم مولايي داريم سيستم کتاب فروشي رو عوض ميکنيم شماره ها رو بردن)
    


    
      -اون وقت بدون شماره کيف مردمو چه جوري بهشون مي ديد ؟؟؟...اصلا از کجا معلوم کيف ها رو اشتباهي نديد
    


    
      (دست شما درد نکنه خانم مولايي ما که اينجا برگ چغندر نيستم شما تشريف ببريد خريدتونو بکنيد بيايد من کيفتونو صحيح و سالم بهتون بر مي گردونم)
    


    
      شونه اي بالا انداختم و گفتم:اميدوارم
    


    
      يک ساعتي طول کشيد تا تونستم کتاب هاي موردنظرمو بردارم
    


    
      وقتي براي تحويل گرفتن کيفم به طرف قفسه ها رفتم
    


    
      احمد اقا سرش پايين بود
    


    
      -ميشه لطفا کيف منو بديد احد اقا
    


    
      سرشو بلند کرد و عين جن زده ها به من نگاه کرد و گفت:خانم مولايي شما که الان رفتين بيرون
    


    
      -من؟؟؟؟؟
    


    
      (اره ديگه همين الان کيفتونو گرفتين و رفتين )
    


    
      -نه بابا من تا الان تو کتاب فروشي بودم بيرون نرفتم
    


    
      سرشو خاروند
    


    
      (ولي من مطئنم)
    


    
      -اشکال نداره مشکلات زندگي که حواس نمي ذاره واسه ادم احمد اقا
    


    
      (ولي اخه ...من ...مطئنم شما همين ....همين الان الان رفتين بيرون... اصلا مانتوتونو کي عوض کردين...نه صبر کن شما با همين مانتو اومديد داخل بعد با يه مانتو ديگه رفتيد بعد الان همون مانتو اوليه تنتونه )
    


    
      اي بابا حالا مگه ول مي کنه
    


    
      عجب مصيبتيه ها
    


    
      ببين چه گيري افتاديم امروز
    


    
      -ببينيد کيف من دقيقا پشت سرتونه بديدش لطفا بايد برم
    


    
      با همون گيجي قبل گفت:اخه...
    


    
      با عصبانيت گفتم: احمد اقا من عجله دارم
    


    
      کيفمو بهم داد و گفت: ولي من مطئنم...
    


    
      

    


    
      يا قمر بني هاشم
    


    
      -ول کن اقا گير داديا
    


    
      (اخه....)
    


    
      حالا هرچي من مي خوام به اين بوزينه بگم من اون نبودممگه زبون حاليش ميشه
    


    
      ولي ولش کن حالا اگه بخوام باهاش کل کل کنم تا فردا صبح بايد حرف بزنم
    


    
      -ارهاره اصلا شما راست مي گي
    


    
      از کتاب فروشي بيروناومدم
    


    
      اي بابا اين کيف چرا انقدر بندش کوتاه شده من که همين ديروز بندشودرست کردم
    


    
      اومدم وايسادم کنار خيابون تا تاکسي بگيرم
    


    
      صدايموتوري تو گوشم پيچيد
    


    
      تا به خودم اومدم ديدم پيرزني وسط خيابون افتاده و دارهفرياد مي زنه:دزد ..دزد
    


    
      منم با صداي بلند داد زدم :دزد ....دزد ....بگيريدش ....بگيريدش
    


    
      رفتم تو خيابون شروع به دويدن کردم هرچي هي داد مي زدم بگيردش انگارنه انگار ...انگار همه تو خواب بودن
    


    
      به نفس نفس افتادم نه نمي تونم بهشونبرسم
    


    
      ايستادم وسط خيابون
    


    
      با صداي بوق ماشيني برگشتم عقب نور چراغ ماشين به چشمم خورد.
    


    
      ...............................................
    


    
      

    


    
      .................................................. .
    


    
      چشمامو به ارومي بازمي کنم
    


    
      نگاهي به دور و بر مي کنم.
    


    
      مغز ناقصم که ميگه اينجابيمارستانه
    


    
      نگاهي به خودم مي اندازم
    


    
      اي داد بيداد !!!!حسابي اوراق شديمرفت که
    


    
      باور کن اين دانشجو ها نفرينم کردن که اينجوري شدم
    


    
      اي خدا لعنت کنه اون دزد رو
    


    
      دستي به سرم مي کشم .بستنش .پس بگو چرا انقدر درد مي کنه حتمامادرمرده شکسته.اوه اوه پامم که گچ گرفتن
    


    
      دربازشد و يه مرد و يه زن جوون با لباس سفيد اومدن داخل
    


    
      پس مغزمم واسه يه بارم که شده درست کار کرده
    


    
      پس اينجابيمارستانه
    


    
      سعي کردم راست بشينم که درد تو همه وجودم پيچيد
    


    
      اونمرده با تحکم گفت:تکون نده خودتو
    


    
      مردک احمق چرا داد زد؟؟؟؟
    


    
      دل مي گه با پشت دست بزنم تو صورتش
    


    
      دکتر هاي خوش اخلاق مملکت مارو باش
    


    
      تا خواستم دهن باز کنم و ابراز وجودکنم همون مرده رو به اون خانمه که بهش مي خوره پرستار باشه گفت:شما مي تونيد بريد
    


    
      دخترهبا صداي نازکي گفت:چشم دکتر
    


    
      الهي قربونم بري با اين صدات
    


    
      بعداز رفتن دختر رو به دکتر کردم
    


    
      تا باز خواستم حرفي بزنم با عصبانيت گفت:حرف نزن ...حرفنزن
    


    
      مردک انگار ديوانه اس
    


    
      با صداي فريادش قلبم اومد تو دهنم
    


    
      (مگهمن بي شعور بهت نگفتم برگردخونه ها ....گفتم يا نگفتم .... مگه با هم حرف نزديم ....واسه چي دوباره خيابون گردي کردي که زيرت کنن....ببينم نکنه مي خواستي خودکشيکني ها ؟؟؟.....چرا جواب نمي دي؟؟؟ .....ببين چه بلايي سر من اوردي ....دهمش تقصيرتوئه ديگه....تو انقدر اون شب به من اون کوفيتو دادي که من بي ناموس مست کردم ونفهميدم چي شد تا فهميدم چي به چيه ديدم اي دل غافل ...تو يه تخت کنار من احمقي ..... با اينکه پروندت زير دستم بود و خوب مي دونستم قبل از من با چند نفر بودي وليقبول کردم....قبول کردم پات وايسم ...خودتم خوب مي دوني حرف من حرفه)
    


    
      باچشماهاي چهارتا شده زل زدم به دهنش
    


    
      من ديوونه شدم يا اين
    


    
      چيداره ميگه واسه خودش مردک نفهم
    


    
      پسر عوضي بازيش گرفته
    


    
      به ارومي گفتم:ببخشيد بامنيد؟؟؟
    


    
      

    


    
      صورتش از خشم قرمز شد
    


    
      (ببين به جان خودم مي زنم هم تورو ميکشم هم خودمو)
    


    
      با کلافگي گفتم:اي بابا اقا گير اوردي مارو ها...نکنه دوربين مخفيه ...اين چه مسخره بازيه در اوردي مگه من همسن شمام ...بابا من زندگي دارم کار دارم ...اصلايکي به من بگه من اينجا چه غلطي مي کنم
    


    
      چند لحظه اي سکوت کرد و بعد با ترديدگفت:ببينم يعني تو يادت نيست تصادف کردي
    


    
      -چرا بابا اون که يادمه ...يه شيرناپاک خورده کيف يه پيرزن رو زد بعد من رفتم تو خيابون دنبالشون.... نمي دونم چي شديهو اصلا ...
    


    
      حرفمو قطع کرد و با تمسخر گفت:يعني تو انقدر شجاع شدي ميري دنبال دزد ...برو بچه ...منو سرکار گذاشتي ....من که مي دونم حتما دوباره داشتي با يکي خط ميزدي و شماره مي گرفتي...
    


    
      -درست صحبت کن اقاي محترم حالا هي من هيچي نمي گم هيشما وقيح تر شيد...بابا خانواده من الان چشمانتظار منن... اصلا شما بهشون خبر داديد دخترشون تو بيمارستانه...اصلا شما به عنواندکتر مملکت خجالت نمي کشيد اينطوري با مريضاتون برخورد مي کنيد ...مطمئن باشيد من در اسرع وقتحتما شکايت شمارو مي کنم
    


    
      با صداي بلند گفت:ببين رزا ديگه داري خستم مي کني يهکاري نکن ....
    


    
      چي؟؟؟چي گفت اين ؟؟؟
    


    
      اي دل غافل ....پس بگو....اين حتما منو با اين رزااشتباه گرفته ...اي مرتيکه ابله
    


    
      حرفشو قطع کردم
    


    
      -ببخشيد ها فکر کنم يه سوتفاهمي بهوجود اومده ...احتمالا شما منو با يکي ديگه يعني با همين خانم رزا اشتباه گرفتيد ... در واقع من رزا نيستم...من زهرا مولايي هستم
    


    
      با تاسف اهي کشيد .موبايلشو از توجيبش در اورد و مشغول شماره گرفتن شد
    


    
      

    


    
      (الو رضا.. نريمانم ديگه .... پاشوبيا ببين اين چه مرگشه داره هذيون مي گه ....خيلي خوب ...فقط زود باش لطفا ...بحثنکن با من رضا زودبيا پايين ...يعني چي يه ساعت ديگه ...بابا الان بابام و مامانشميان بيا ببيننن داره چرت و پرت ميگه يقه منو ميگيرن ...زودباش)
    


    
      گوشي رو قطع کرد
    


    
      با خونسردي به طرف من اومد و کنارم وايساد
    


    
      مثليه پدر مهربون گفت:رزا جان منو يادت مياد؟؟؟ميدوني اسم منچيه؟؟؟
    


    
      -اره ديگه الان پشت تلفن گفتيدنريمانم
    


    
      چشماشو بست و نفس عميقي کشيد
    


    
      نريمان-خيلي خوب ...اصلا اسمو ول کن ...ول کن ....اصلا مي دوني من چيکارتم....يعني نسبت من با توچيه؟؟؟
    


    
      -فکر کنم متاسفانه از شانس قشنگ و بخت بلند من دکترميد ديگه اره؟؟؟
    


    
      *
    


    
      سرشو جلو اورد
    


    
      نريمان-ببين رزا ...
    


    
      حرفشو بريدم
    


    
      -چرا حاليت نمي شهاقاي محترم من رزا نيستم من زهرام زهرا مولايي
    


    
      با دست زد توپيشونيش
    


    
      با حرص گفت:خيلي خوب ....ببين اگه فقطيه درصد...فقط يه درصد احتمال اين باشه که داري بازي در مياري ...اون وقت من ميدونم و تو ...شيرفهم شد؟؟؟
    


    
      عجب ادميه ها ...اي بابا اين کهاز صدتا حرفشش نود و نه تاش تهديده
    


    
      مثل خودش گفتم:شما هماگه يه بار ديگه...فقط يه بار ديگه تهديد کني ...يه کاري مي کنم تا عمر داري يادتنره
    


    
      همون موقع در باز شد و يه مرد حدودا سي و چندساله اومدداخل اتاق
    


    
      نريمان به طرفش رفت و گفت:رضا توروخدا برو ببيناين چه مرگشه ...داره منو ديوونه مي کنه
    


    
      رضا خنديد وگفت:چرا حرص مي خوري...عزيزم اخه تو که خودت فابريک ديوونههستي
    


    
      نريمان با جديت گفت :رضا الان اصلا وقت خوبي واسه شوخيکردن نيست
    


    
      رضا-خيلي خوب حالا انقدر خون الوده خودتو کثيفنکن
    


    
      رضا با لبخند به طرف من اومد
    


    
      رضا-به به خانم رزا وثوق خواهر زاده عزيز و دوست داشتني خودم ...چي ميگه ايننره غول باز دوباره موتورت داغ کرده دايي جون
    


    
      -اين اقانريمان شما که به ادم درست جواب نمي ده و همش داد مي زنه ميشه شما بگيد اينجا چهخبره؟؟
    


    
      رضا-نريمانو ول کن بابا اون که يه تخته اش کمه ...اصلحال خودت چطوره؟؟
    


    
      -اقا من خوبم توروخدا شما به اين اقا بگيدمن کسي که فکر مي کنه نيستم
    


    
      چراغ قوه اي ازتو جيبش دراورد .با دست پلکامو گرفت چشمامو تا اونجا که ميشد باز کردو نورو انداخت تو چشمم
    


    
      رضا-اگه اون کسي که نريمان فکر مي کنه نيستي پس کي هستي ؟؟
    


    
      -من به اون اقا هم گفتم ...من زهرا مولايي هستم
    


    
      چراغقوه رو خاموش کرد و تو جيبش گذاشت
    


    
      نريمان -چيشد؟؟؟
    


    
      رضا-سي تي اسکن شو ديدم مشکلي توشنبود؟؟؟
    


    
      نريمان با غضب به من نگاه کرد
    


    
      نريمان-پس درست حدس زدم سرکارم گذاشته
    


    
      رضا-احتمالاونم هست ولي چون 3 روز بيهوش بوده ممکنه واقعا چيزي يادش نياد يه ام ار اي با يهتست حافظه بره همه چي معلوم ميشه
    


    
      -چي؟؟؟؟من 3 روز بيهوشبودم
    


    
      رضا-با اجازتون
    


    
      -اقا محترممن حافظمو از دست ندادم باباجان چرا حاليتون نيست زبونم مو دراورد از بس داد زدم مناون کسي که شما فکر مي کنيد نيستم
    


    
      رضا-خيلي خوب حالا عصبينشو ..
    


    
      -چي عصبي نشم اقاي محترم الان خانواده من دلشون هزارراه رفته ...اصلا شما ها بهشون خبر داديد من تو اين جهنم گير افتادم
    


    
      نريمان- اره خبر داديم مادرت و پدر من الان توراهن
    


    
      -من به پدر شما چيکار دارم اقاي محترم من دارم پدرخودمو مي گم
    


    
      نريمان-پدر جنابعالي الان 10 ساله فوتکرده و در حال حاضر مادر شما ندا خانوم يعني خواهر اين اقا(به رضا اشاره کرد)همسرپدر من مهندس فرشاد مشتاقه حاليت شد يا نه
    


    
      

    


    
      سکوت کردم
    


    
      ديگه حال و حوصله بحث نداشتم
    


    
      رضا-خيلي خوب نريمان چرا داد مي زني رزا حالش خوب نيست يه وقت کار مي ديدستمون پسر
    


    
      نريمان نفسشو پر صدا بيرون داد
    


    
      نريمان-کاش زودتر مامانش و بابام بيان
    


    
      با شنيدن اين حرف رضا محکم با دست کوبوند تو پيشونيش
    


    
      رضا-اي واي يادم رفت بهت بگم ....بابات زنگ زد به من گفت يه سفر فوري پيشاومده با ندارفتن فرودگاه
    


    
      نريمان-چي!!!!؟؟؟
    


    
      رضا-2 ساعت پيش زنگ زدن ...فکر کنم تا حالا ديگه پريدنو از مرز ايران خارج شدن
    


    
      نريمان-واي خداي من ....عجب گرفتاري شدم ها ... به خدا از دست بابا با اينکاراش دلم مي خواد سرمو بکوبونم تو ديوار
    


    
      نريمان بعد ازتموم شدن حرفش از اتاق بيرون رفت رضا هم به دنبالش راه افتاد و قبل از اينکه از دربيرون بره رو به من برگشت و گفت:به دل نگير دايي جون ...نمي دونم نريمان چش شدهاصلا اين روزا حالش دگرگون شده ....ولي نگران نباش حل ميشه ...از دست مامانتم دلخورنباش بالاخره تازه عروسه ديگه
    


    
      -من مي خوام تلفنبزنم
    


    
      رضا-ضروريه؟؟؟
    


    
      -بله خيلي
    


    
      اومد جلو گوشيشو از تو جيبش در اورد و داد دستم
    


    
      نريمان هم برگشت تو اتاق
    


    
      نريمان-چرا نمياي رضا؟؟
    


    
      با ديدن گوشي دست من اومدجلو
    


    
      نريمان-به کي مي خواي زنگ بزني
    


    
      -به شما مربوط نيست
    


    
      نريمان-يعنيچي؟؟؟
    


    
      -ميشه لطفا چند لحظه دهنتونو ببنديد
    


    
      ساکت شد
    


    
      دست راستمو نمي تونستم تکون بدم
    


    
      به سختي با دست چپ شماره خونه رو گرفتم
    


    
      چند تا بوقخورد
    


    
      -الو؟؟؟
    


    
      صداي گريه و عزاداريمي اومد
    


    
      با صداي بلند گفتم:الو ؟؟الو؟؟
    


    
      صداي کسي که گوشي رو برداشته بود تو صداي جيغ و داد بقيه گم شده بود
    


    
      دلشوره همه وجودمو گرفت
    


    
      تماس قطع شد
    


    
      رضا-چي شد ؟؟؟
    


    
      داشتم از ترس سکته مي کردم
    


    
      حتما يه اتفاقي افتاده
    


    
      -من بايد برم
    


    
      نريمان-کجا؟؟؟
    


    
      به سختي صاف نشستم
    


    
      -من بايد برم
    


    
      نريمان-کجـــــــــــــا؟؟؟
    


    
      بي اعتنا به نريمان روبه رضا گفتم:توروخدا يه کاري کنيد من بتونم برم .....توروخدا
    


    
      نريمان-با اين وضعيتت نمي شهدايي
    


    
      عصبي با دست چپم سرمواز دستم کندم
    


    
      خون زد بيرون
    


    
      نريمان-چرااينجوري مي کني ديوونه؟؟؟
    


    
      -يا منو از اين جا مي بري بيرونيا بيمارستانو رو سرت خراب مي کنم
    


    
      رضا-خيلي خوب...خيلي خوب ...اروم باش ...اروم باش ....باشه ...باشه من الان ترتيبشو مي دم ...چند لحظه صبرکن ...نريمان برو چندتا پرستار خبر کن بيان ....يه ويلچر هم بيار با اين پاي شکستهاش نمي تونه راه بره زود باش
    


    
      نريمان-چي ميگي رضا با اينحالش....
    


    
      رضافرياد زد :مگه نميبيني حالش خوب نيست ...زودباش
    


    
      نريمان بيرون رفت
    


    
      رضا با لحندلجويانه اي رو به من گفت:خيلي خوب اروم باش الان ميان
    


    
      بعداز چند لحظه چندتا پرستار با يه ويلچر اومدن بهم کمک کردن رو ويلچربشينم
    


    
      رضا-نريمان يکي از پرستار ها رو با خودت ببر با ماشينخودتم بريد
    


    
      نريمان با نارضايتي گفت:باشه
    


    
      يکي از پرستار ها ويلچر رو به حرکت در اورد چند دقيقه اي طول کشيد تا بهپارکينگ رسيديم
    


    
      پرستار ها کمک کردن و منو سوار ماشيننريمان کردن .به غير از يکي از پرستار ها که با ما اومد بقيه برگشتن تو بيمارستان
    


    
      نريمان سوار ماشين شد
    


    
      نريمان-کجابرم
    


    
      با صدايي لرزون ادرس خونمونو دادم
    


    
      بدون هيچ صدايي ماشينشوبه حرکت در اورد
    


    
      خونه ماوسط شهر بود و از اون بيمارستان با کلاس بالاي شهر تا خونه تقريبا يکي دو ساعتي راهبود
    


    
      تو تمام طول راه نريمان با خشم لبشو به دندونش مي گزيد
    


    
      بالاخره رسيديم
    


    
      نريمان-اين جاديگه کجاست؟؟
    


    
      پيچيد توي کوچه با ديدن پرچم هاي سياه که بهدر و ديوار خونه اويزون بود قلبم ريخت .با صدايي لروزن به نريمان گفتم:برو جلو تر
    


    
      رفت جلو
    


    
      (خانواده محترم مولاييفوت ناگهاني دختر عزيزتان خانم زهرا مولايي را به شما تسليت ميگوييم)
    


    
      به نفس نفس افتادم
    


    
      نريمان-بنده خدا ها انگار دخترشون فوت کرده
    


    
      پرستار- مث اينکه اسمشم زهرا مولايي بوده
    


    
      

    


    
      نريمان-زهرا مولايي؟؟؟!!!(به طرف من برگشت)ببينم رزا اين هموني نيستکه تو مي گفتي منم؟؟؟
    


    
      اين جا خبر شده؟؟؟ ...خدايا اين ديگهبرزخيه دارم توش دست و پا مي زنم ....خدايا بسه ديگه...داره ظرفيتم تموم مي شه
    


    
      درماشينو باز کردم
    


    
      نريمان-کجا؟؟؟
    


    
      بي اعتنا به نريمان به پرستارگفتم:کمکم کن پياده شم
    


    
      پرستار از ماشين پيادهشد و به طرف من اومد و ويلچر رو اماده کرد و کمکم کرد روي ويلچر بشينم
    


    
      نريمان با حرص از ماشين پياده شد و در و محکم به هم کوبيدو با عصبانيت به طرف من اومد
    


    
      نرميان-واسه چي جواب منو نميدي ؟؟؟مگه کري ....گفتم اينجا کجاست مارو اوردي...اصلا اين زهرا مولايي کيه...تو ازکجا ميشناسيس...لال شدي ....چرا جواب نمي دي؟؟؟
    


    
      بهش اعتنايينکردم و به خونه مون اشاره کردم و به پرستار گفتم:بريم دم در اون خونه
    


    
      ويلچر رو به حرکت در اورد .از کنار نريمان گذشتيم.نريمانتمام خشونتشو ريخت تو مشتشو و محکم زد روي کاپوت ماشين
    


    
      وقتي به دررسيديم گفتم:زنگ بزن
    


    
      پرستار مطيعانه کاري رو که گفتم انجامداد
    


    
      نفس عميقي کشيدم سعي کردم اروم باشم ولي مگه ميشد ...دل تو دلم نبود همش خدا خدا مي کردم در زودتر باز شه .
    


    
      بالاخره در باز شد
    


    
      دستمو روي قلبم گذاشتم
    


    
      با ديدنش انگار دنيارو بهم دادن
    


    
      بغضم شکست و با تمام وجود فرياد زدم:مامان
    


    
      

    


    
      ................................
    


    
      (رزا خانم تورو خدا بيايد بريم داخل الان اقاي دکتر ميان ببينناينجا نشستيد منو بيرون مي کنن)
    


    
      صداي زينت خانوم بود
    


    
      يکي از خدمتکار هاي اين خونه ...خونه که نميشه اسمشو گذاشت بيشترمثل قصر ميمونه
    


    
      منم که معلومنيست اينجا دارم چه غلطي مي کنم
    


    
      يه هفته از وقتي که رفتم دم در خونمون گذشته
    


    
      خونمون؟؟؟؟!!چهجاي غريبي !!!
    


    
      باورم نميشه ...باورم نمي شه نشناختنم ...هنوز وقتي ياد اون روز مي افتم تموم موهاي بدنم سيخميشه
    


    
      نگاهي به عکس توي دستمانداختم
    


    
      انقدر شباهت!!! اخهمگه ميشه؟؟؟د اخه تو کي هستي دختر که انقدر شکل مني
    


    
      يعني تو جاي من مردي؟؟؟
    


    
      از اون روز تا حالا هر روز هزار بار حرف هايي رو کهبابا گفت توي ذهنم تکرار مي کنم(شما خيلي به دختر من شباهت داريد...اصلاانگار...انگار يه سيبي که از وسط دو نصف شده....من ...من خيلي دوست دارم باور کنمشما همون زهراي پاک و معصوم خودميد ولي ....ولي حيف دختر من ...زهراي من جلوي چشمخودمم جون داد ....تو بغل خودم اخرين نفس هاشو کشيد))
    


    
      اي کاش دستم ميشکست و خبر مرگم خاطراتمو چاپ نميکردم
    


    
      حداقلش الان وقتي ازخاطراتمون براي بابا مي گفتم يه نگاه احمقانه بهم نمي انداخت و نمي گفت اينا رو همهمي دونن
    


    
      (اينجا چيکار مي کنيدختره سرتق...نمي گي سرما مي خوري ...شدي مثل موش اب کشيده)
    


    
      صداي نريمان بود
    


    
      باز دوباره پيداش شد .حالا يه پشت مثل پيرزن هاي هفتاد ساله غرميزنه .اخ که چقدر از اين پسره متنفرم .تا حالا فکر مي کردم سجاد مزخرف ترين پسردنياس ولي حالا مي بينم نه اين يکي دست سجاد هم از پشت بسته
    


    
      اومد رو به روم زانو زد
    


    
      نريمان-ديگه کم کم بايد از رو ويلچر بلند شي....فردابرات عصا مي يارم
    


    
      نمي دونمچرا دلم نمي خواست باهاش دهن به دهن شم.جوابي بهش ندادم
    


    
      نريمان-يعني چي هر چي مي گم جواب نمي دي...مي خواي چيوثابت کني؟؟
    


    
      ويلچر رو عقببردم
    


    
      نريمان ايستاد
    


    
      -زينت خانوم بريم داخلخونه
    


    
      نريمان-مشکلت چيه؟؟؟اگهمشکلت خواستگاريه که من منتظر برگشتن بابام و مامانت هستم تا موضوع رو مطرح کنم درضمن ...
    


    
      حرفشو خورد رو به زينتخانوم گفت:بروداخل زينت خانوم من خودم مي يارمش
    


    
      زينت خانوم رو به من گفت:برمخانوم؟؟؟
    


    
      -نخير صبر کن با همميريم
    


    
      نريمان مثل هميشه جوشاورد
    


    
      نريمان-يا کاري که گفتمانجام مي دي زينت خانوم يا همين ميري وسايلتو جمع مي کني و رفع زحمت مي کني؟؟؟
    


    
      زينت خانوم با التماسگفت:غلط کردم اقا ببخشيد نادوني کردم
    


    
      نريمان-برو تو خونه زينت خانوم
    


    
      زينت خانوم به سرعت برگشت توخونه
    


    
      رو کردم بهنريمان
    


    
      -زورت رسيده به اينپيرزن نره غول
    


    
      نريمان مجددا روبه روم زانو زد
    


    
      نريمان-پسبالاخره زبون باز کردي ؟؟
    


    
      -چرادست از سرم بر نمي داري
    


    
      نريمان-بسه رزا...بسه تا کي مي خواي خودتو انکار کني ....چرا نميفهمي تو رزايي رزا....بسه نقش بازي کردن....ديدي که هيچکسي باورت نداره...قبول تو و اون دختره زهرا مولايي خيلي بهم شباهت داريد ولي اين دليل نمي شه واسه اين بازي کهتو راه انداختي ....نمي خوام وقتي مامانتو بابام برگشتن بازم مثل الان چرت و پرتبگي (به چشمام خيره شد لحن صداش عوض شد)در ضمن يادت که نرفته قبل از تصادفت يهاتفاقايي حالا خواسته يا ناخواسته بين ما افتاده .... در ضمن تا چند وقت ديگه هم کهرسما زن و شوهر ميشيم...پس دليلي واسه دوري کردن نيست(سرشو جلو اورد)امشب تو اتاقممنتظرتم
    


    
      پسره کثافت....تموموجودم پر از خشم شد
    


    
      با نفرتتموم زل زدم به چشماش
    


    
      -ببيناقاي محترم من نمي دونم بين تو و رزا چي گذشته اينم نمي دونم رزا چه جور دختري بودهکه اجازه داده يه ادم بي ارزش و پست مثل تو بهش نزديک شه ولي در هر صورت من ازاونايي که جنابعالي فکر مي کنيد نيستم اگه فقط يه بار فقط يه بار ديگه نگات خطا برهبه خداي احد و واحد به همين ماه محرم بلايي سرت مي يارم که ديگه هيچ وقت نگات بههيچ دختري خطا نره
    


    
      زد زير خنده
    


    
      نريمان-چي؟؟؟نفهميدم چيگفتي؟؟؟....بسه دختر ...بسه نقش بازي کردن...چيه فکر کردي با 3 روز بيهوش بودن ميتوني گذشتتو نديد بگيري...نه خانوم تو همون کسي هستي که با هزار تا پسر رابطه داشتيو اينو هرکي ندونه من يکي خوب مي دونم ...در ضمن انقدر واسه من ناز نکن تو ميخواستي منو تور کني که کردي پس ديگه دردت چيه ؟؟؟بده مي خوام يه خورده هردومون لذتببريم از هم
    


    
      اب دهنمو جمعکردم و تف کردم تو صورتش
    


    
      نگاهياز روي عصبانيت بهم انداخت
    


    
      صورتش از خشم قرمز شد
    


    
      دستشو برد بالا
    


    
      (اقا شام اماده است)
    


    
      دستشو پايين انداخت و بلند شد با عصبانيت گفت:به درک دختره بي لياقت ...به درک ...چيه فکردي با اين کارا ارزشت جلوي من بيشتر ميشه...هه هه خيال باطل ... من مي خواستم بهت لطف کنم بيام خواستگاريت...
    


    
      -من به لطف تو احتياج ندارم
    


    
      نريمان-باشه خودت خواستي ...پس هيچ وقت يادت نره حرفامشبتو...ديگه همه چي تموم شد
    


    
      رفت داخل خونه
    


    
      زينت خانوم برگشت تو حياط بهم کمک کرد بريم داخلخونه
    


    
      

    


    
      زينت خانوم بعد از رسوندم من به اتاق براي اوردن شام براي من از اتاق بيرون رفت .براي بار هزارم به عکس هايي که روي ديوار نصب شده بود نگاه کردم .حتي ديدنشم عذابم مي ده .اخه چطور تونسته يه همچين عکس هايي با اين لباس هاي زشت و زننده بگيره و بچسبونتشون به در و ديوار تا همه ببينن.اي رزا....رزا ...تو کي بودي دختر ...کي بودي که حتي خدمتکار هاي خونه هم به يه چشم ديگه بهت نگاه مي کنن ...اي دادبيداد... حالا من چه جوري بايد بگم رزا نيستم...چه جوري بايد بگم کسي که عکس هاش همه جاي اين خونه به در ديواره من نيستم ...حيف حيف که ديگه هيچ راهي نيست وقتي مامان و بابام باورم ندارن ديگه چيکار مي تونم بکنم
    


    
      در باز شد و زينت خانوم با سيني غذا اومد داخل .سيني غذا رو رو ميز گذاشت
    


    
      زينت-خانوم اقا وقتي شنيدن مي خوايد تو اتاقتون غذا بخوريد و نمي يايد پايين خيلي عصبي شدن
    


    
      لبخندي به زينت خانوم زدم و گفتم:به درک
    


    
      زينت خانوم با گفتن با اجازه عزم رفتن کرد
    


    
      دم در مکثي کرد و برگشت به طرف من
    


    
      زينت-راستي خانوم يادم رفت بهتون بگم امروز صبح داييتون اقا رضا کيفتونو که تو بيمارستان جا مونده بود اوردن دادن به من...منم گذاشتم تو کمدتون
    


    
      کيف!!!کيفم....چرا به فکر خودم نرسي....اره ..اره تو کيفم چيزاي خودمه ...کارت مليمم توشه ...شايده بشه...اره ميشه...حتما ميشه ديگه نمي تونن قبول نکنن
    


    
      با خوشحالي گفتم:زينت خانوم برام مياريش
    


    
      زينت خانوم به طرف يکي از کمد ها رفت .کيفو بيرون اورد...اره مال خودمه
    


    
      کيفو گذاشت تو بغلم .با خوشحالي درشو باز کردم
    


    
      اي لعنتي ....اي لعنتي.....اينا که فقط يه مشت لوازم ارايشن...پس لوازم من کجان؟؟؟
    


    
      با عصبانيت کيفو پرت کردم يه گوشه
    


    
      زينت خانوم با نگراني پيشم نشست
    


    
      زينت-چي شد خانوم ؟؟؟
    


    
      سرمو بين دو دستم گرفتم
    

  


  
    
      

    


    
      -هيچي زينت خانوم ..هيچي ولش کن
    


    
      زينت-من چيکار کنم خانوم واستون؟؟؟
    


    
      نه اينجوري نميشه بايد فردا يه بار ديگه برم دم در خونمون
    


    
      -زينت خانوم رزا ماشين داره
    


    
      زينت-چي خانوم؟؟؟
    


    
      -مي گم من ماشين دارم؟؟؟
    


    
      زينت-اختيار داريد خانوم ...داريد بهترينشم داريد
    


    
      -خب کسي از خدمتکار ها رانندگي بلده؟
    


    
      زينت-واسه چي خانوم
    


    
      -بايد برم جايي
    


    
      زينت-خانوم مثل اينکه يادتون رفته اقا پشنگ راننده اين خونه است....ولي خانوم اقا نريمان قدغن کردن شما بريد بيرون
    


    
      با حرص گفتم:اقا نريمان غلط کرده.....اين اقا پشنگي که ميگه پس چرا من تا حالا نديدمش
    


    
      زينت-چي خانوم نديديشون؟؟؟؟
    


    
      با کلافگي گفتم:منظورم اينه که اين چند روزه چرا پيداش نيست
    


    
      زينت-مگه يادتون نيست مرخصي بودن همين امروز عصر رسيدن مگه ياتون نيست.....
    


    
      -چرا چرا يادمه نمي خواد ادامه بدي...برو بهش بگو فردا صبح بايد بريم جايي
    


    
      زينت-چشم خانوم من مي گم ولي ولي ايشون فقط از اقا نريمان حرف شنوي دارن
    


    
      -من نمي دونم زينت خانوم يه جوري راضيش کن ...فقط...فقط کسي نفهمه ...حتي خدمتکار ها ...به اقا پشنگ هم بگو نريمان چيزي نفهمه....نه که فکر کني ازش مي ترسم ها نه حوصله بحث و جدل ندارم ...بي سر و صدا ميريم بي سر و صدا بر مي گرديم
    


    
      زينت-چشم خانوم....هرچي شما بگيد
    


    
      -دستت درد نکنه
    


    
      

    


    
      ...............................................
    


    
      پشنگ-خانم به خدا من مي ترسم...اگه اقا نريمان بفهمن ...منو بيرون مي کنن
    


    
      -اقا نريمان غلط مي کنه همچين غلطي کنه....بعدشم کسي نمي فهمه که ...زينت خانوم همه خدمتکار ها فرستاده دنبال نخود سياه ...الانم دو ساعته داري با من بحث مي کني اچه جاي بحث کردن رفته بوديم الان وسط راه بوديم
    


    
      پشنگ-اخه خانوم
    


    
      داد زدم: اقا پشنگ
    


    
      پشنگ-خيلي خوب خيلي خوب بريم
    


    
      زن اقا پشنگ همراه من اومد .ادرسو به اقا پشنگ دادم
    


    
      بالاخره بعد از کلي غر غر کردن به راه افتاد
    


    
      مي دونستم بي فايده است ولي ...ولي نميشه به اسوني کوتاه بيام ...زندگيمه....زندگي که براش زحمت کشيدم
    


    
      به اقا پشنگ وهمسرش گفتم تو ماشين بمونن. بايد خودم تنها مي رفتم
    


    
      از روي ويلچر نمي تونستم دستمو به زنگ برسونم .براي همين با دست به در کوبوندم
    


    
      چند لحظه طول کشيد تا در باز شد
    


    
      سجاد بود .با ديدن من چند لحظه بدون پلک زدن بهم خيره شد
    


    
      -سلام
    


    
      به خودش اومد نگاشو ازم گرفت
    


    
      سجاد-بازم که شماييد؟؟؟
    


    
      -سجاد منم
    


    
      سجاد-برو خانم ...برو ...نامزد من زهرا... مرده...مي فهمي مرده
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      -نامزدت؟؟؟خوبه من هنوز به تو جواب مثبت نداده بودم وگرنه اون وقت حتما مي گفتي سه چهارتا بچه هم داريم
    


    
      سجاد-ببين خانم محترم به زبون خوش مي گم ...لطفا تشريفتون ببريد
    


    
      -اومدم با بابام حرف بزنم کاري با سرکار ندارم
    


    
      سجاد-پدر جنابعالي تو خونتونن نه اينجا
    


    
      -اعصاب منو خورد نکن برو بگو بياد بيرون
    


    
      سجاد-اگه منظورت حاج مولايي عمو و پدر زن منه بايد بگم ايشون به همراه زن عموم برگشتن شيراز براي هميشه
    


    
      -چي!!!!؟؟؟؟
    


    
      سجاد-همون که شنيدي
    


    
      -واسه چي رفتن شيراز
    


    
      سجاد-فکر نمي کنم به شما ربطي داشته باشه
    


    
      تموم اميدم به ياس تبديل شد .ديگه هيچي از دستم بر نمي ياد
    


    
      ويلچر رو عقب بردم و از جلوي در دور شدم
    


    
      صداي سجاد رو از پشت سرم شنيدم:خيلي دوست داشتم حرفتونو باور کنم ...خيلي دوست داشتم باور کنم شما همون زهراي منيد ولي حيف...حيف زهرا جلوي چشم خودم جون داد
    


    
      سوار ماشين شدم
    


    
      پشنگ-چي شد خانوم؟؟؟
    


    
      -برو
    


    
      ماشينو روشن کرد و به راه افتاد از شيشه پشت ماشين نگاه کردم سجاد هنوز جلوي در بود و به من نگاه مي کرد .
    


    
      فقط يه شانس ديگه مونده بود .
    


    
      اناهيتا...بايد مي رفتم دم خونشون...گوشيش که اين چند روز خاموش بود
    


    
      ادرس خونه اناهيتا رو به اقا پشنگ دادم
    


    
      اقا پشنک با نارضايتي به طرف خونه اناهيتا رفت
    


    
      مي دونستم الان تو دلش داره هزار تا فحش نثار من مي کنه .ولي چاره اي نداشتم
    


    
      خونه اناهيتا فاصله زيادي از خونه ما نداشت
    


    
      وقتي رسيديم به همسر اقا پشنگ گفتم بره زنگ بزنه و بگه انا بياد پايين
    


    
      همسر اقا پشنگ ناگزير قبول کرد
    


    
      منتظر به در خونه اناينا چشم دوختم .
    


    
      بعد از چند دقيقه همسر اقا پشنگ برگشت تو ماشين
    


    
      بي تاب پرسيدم:چي شد؟؟؟
    


    
      همسر اقا پشنگ گفت:مادرش بود ....مي گفت 3 روز پيش با نامزدش براي هميشه رفتن منچستر
    


    
      با دست کوبوندم تو پيشونيم
    


    
      اي لعنت به من چرا يادم نبود انا بليط داشت .پس انا هم رفت .تنها دوستمم رفت
    


    
      همه رفتن...يهو چه تنها شدم
    


    
      با صداي اقا پشنگ به خودم اومدم
    


    
      پشنگ-چيکار کنم خانم؟؟؟
    


    
      -برو
    


    
      پشنگ-کجا خانوم
    


    
      -برو خونه رزا....يعني....يعني برو...برو خونه مون
    


    
      سرمو به پشتي صندلي تکيه دادم
    


    
      ماشين به راه افتاد.به بيرون خيره شدم.با حسرت به ادمايي که به سرعت از کنارشون مي گذشتيم خيره شدم .
    


    
      وقتي رسيديم در کمال تعجب ماشين پارک شده نريمان رو توي حساط ديدم
    


    
      پشنگ زد تو سرش
    


    
      پشنگ-بدبخت شديم خانم الان اقا بيرونم مي کنه
    


    
      -نترس اقا پشنگ ...نترس
    


    
      پشنگ-چي خانوم نترسم ...خونه خرابم کردي خانوم بعد مي گي نترسم
    


    
      -انقدر غر نزن اقا پشنگ من به اندازه کافي خودمم داغون هستم وقتي بهت مي گم نترس يعني نترس اقا هيچ غلطي نمي تونه بکنه
    


    
      وقتي در عمارتو باز کرديم و رفتيم داخل تمام خدمتکار ها يه گوشه ايستاده بودن نريمان روي مبل لم داده بود و داشت سيگار دود مي کرد .با ديدن من از روي مبل بلند شد
    


    
      نريمان-به به...خوش اومديد بانو ...مي گفتيد يه گاوي گوسفندي چيزي قربوني مي کرديم جلوتون
    


    
      -ببين من اصلا حوصله جر و بحث با تو رو ندارم
    


    
      نريمان-مگه من نگفتم نرو بيرون
    


    
      -من زنداني جنابعالي نسيتم هرجا هم که دلم مي خواد مي رم به تو هم هيچ ربطي ندار
    


    
      نريمان-باز دوباره رفتي خونه اونا ....مگه نگفتم دوست ندارم ديگه پاتم اونجا بزاري ...چرا حاليت نيست ... مگه يادت رفته اون روز چه جوري باهامون رفتار کردن بدبخت فکر کردن ديوونه شدي ...يادت رفت اون پسره چي بود اسمش...اهان سجاد چه جوري به من نگاه مي کرد يادت رفته عموي دختره چي به من گفت...گفت حتما قصد بالا کشيدن يه خونه فکسني و جنوب شهري و يه حجره تو بازار شونو دارم
    


    
      

    


    
      -خيلي خوب ديگه لطفا ادامه نده...من اصلا حال و حوصله ندارم
    


    
      کتشو از روي مبل برداشتو به اعتنا به من به طرف در رفت قبل از اينکه از در بيرون بره گفت:امروز عصر دايي رضات مي ياد خونه ...لطفا دوباره ابروريزي نکن
    


    
      در خونه رو محمکم به هم کوبيد
    


    
      خدمتکار ها در سکوت به من چشم دوخته بودن رو به زينت خانوم گفتم:نريمان اين وقت روز اينجا چيکار مي کرد؟؟؟
    


    
      زينت خانوم يه عصا از کنار مبل برداشت و به طرف من اومد
    


    
      زينت-اينو واسه شما خريدن گفتن ديگه کم کم بايد از رو ويلچر بلند شيد
    


    
      -داد و بيداد که نکرد سرتون
    


    
      زينت-حقيقتش وقتي اومد و ديد شما نيستين کارد ميزدي خونش در نمي اومد ولي خدارو شکر به هيچ کدوم از ما پيله نکرد
    


    
      زير لب زمزمه کرد:پسره ديوونه است
    


    
      زينت-چي خانوم؟؟؟
    


    
      -هيچي ...زينت خانوم بيا منو ببر تو اتاق
    


    
      زينت خانوم با گفتن چشمي منو به داخل اتاق برد
    


    
      نفس عميقي کشيدم
    


    
      خيلي خوب حالا که قراره من رزا عضوي از اين خانواده بشم پس بايد يه سري چيزا عوض شه
    


    
      -زينت خانوم در کمد لباس هاي منو باز کن
    


    
      با ديدن اون همه لباس سوت بلندي زدم
    


    
      -چه خبرهــــ
    


    
      ويلچر رو جلو بردم به زينت خانوم گفتم چند دست از لباس ها رو بياره پايين .
    


    
      مشغول وارسي لباس ها شدم
    


    
      اي بابا اينا که نه سر دارن نه ته ...يا يقه ندارن يا استين ...داخه رزا تو چه جوري روت ميشده جلوي اين نره غول اينارو بپوشي
    


    
      -زينت خانوم تک تک اين لباس ها رو جمع کن بزار تو يه ساک بزار کنار
    


    
      زينت-وا پس خودتون چي مي خوايد بپوشيد بابا الان يه هفته است همين لباس ها تن تونه
    


    
      نگاهي به لباس هام انداختم
    


    
      لباس هايي بود که قبل از تصادف تنم بود .اين چند وقت اصلا دلم نمي خواست به کمد لباس رزا نزديک بشم همش اميد داشتم زودتر اين بازي تموم شه...ولي حيفـــ
    


    
      -بايد بريم يه چند دست لباس بخريم....راستي زينت خانوم همه لباس هاي من همينجوري بي در و پيکرن
    


    
      زينت خانوم خنديد
    


    
      زينت-چي بگم خانوم شما همشه لباس هاي باز دوست داشتيد
    


    
      -يعني هر مهموني هر کسي هم که مي اومد من اينارو مي پوشيدم
    


    
      زينت-بله با اجازتون....البته فقط جلوي يه نفر بود که شما خيلي پوشيده ظاهر مي شديد
    


    
      کنجکاوانه پرسيدم:کي؟؟
    


    
      زينت-مادربزرگ اقا نريمان تاج الملوک.....شما فقط از ايشونه که خيلي حساب مي بريد
    


    
      -جدي؟؟
    


    
      زينت-بله خانوم مگه يادتون نيست....
    


    
      -چرا چرا يادمه....خب من جلوي ايشون چي مي پوشيدم
    


    
      تو کمد مشغول گشتن شد
    


    
      بعد از چند لحظه يه چوب لباسي که روش که يه دست کت و شلوار بنفش رنگ خيلي خوشکل بود اورد بيرون يه روسري هم روش بود
    


    
      -پس معلومه اين رزا خانوم حسابي از اين تاج الملوک خانوم حساب مي برده؟؟؟
    


    
      زينت-چي خانوم؟؟؟
    


    
      -اي بابا چقدر سوال مي پرسي زينت خانوم....خيلي خوب چيزاي حمام منو اماده کن اين لباسم بزار بپوشم
    


    
      زينت خانوم زد تو صورتش
    


    
      زينت-خاک بر سرم مگه قراره تاج الملوک خانوم بيان
    


    
      -ايول جذبه پس معلومه همه ازش حساب مي برن
    


    
      زينت-چي خانوم
    


    
      -اي بــابـــــــا شما هم که همش بگو چي ؟؟چي؟؟؟....جاي اين حرفا تا وقتي من حمام تمام عکس هاي رو در و ديوار رو بردار بزار تو کشو
    


    
      زينت-چي خانوم؟؟؟
    


    
      با دست زدم تو پيشونيم
    


    
      -به خدا من دارم فارسي حرف مي زنم ...مي گم تمام اين عکس هارو جمع کن بزار تو يه کشويي جايي که کسي چشمش بهش نخوره
    


    
      زينت-اخه خانوم شما رو عکس هاتون خيلي حساس بودين کسي جرات نداشت بهشون دست بزنه
    


    
      -اينا همش مال قبله تصادفه نه الان
    


    
      *
    


    
      زينت-خانم بسه ديگه يه خورده بشينيد استراحت کنيد براي روز اول خيلي خوب بود
    


    
      به طرفم اومد و دستمو گرفت و روي مبل نشوندم
    


    
      عصارو کنار مبل گذاشتم
    


    
      -اين چند وقت حسابي از بس روي ويلچر نشستم حسابي تنبل شدم
    


    
      نگاهي به زينت خانوم انداختم .
    


    
      بنده خدا انگار داره تو يه دنياي ديگه سير مي کنه
    


    
      -زينت خانوم ؟؟؟
    


    
      نخير انگار اصلا اينجا نيست
    


    
      با صداي بلند گفتم:زينت خانم کجايي؟؟؟
    


    
      تکوني خورد
    


    
      زينت-اي واي روم سياه خانم جان ببخشيد توروخدا يهو واسم رفت
    


    
      -حالا کجا رفت؟؟؟
    


    
      زينت-شما عصبي نيستيد خانم
    


    
      -نه کي ميگه من عصبانيم...مگه من ديوونه ام هر دقيقه عصباني باشم
    


    
      زينت-خب الهي شکر
    


    
      - حالا چرا رنگ پريده؟؟
    


    
      زينت-بگم عصبي نمي شيد؟؟؟
    


    
      -نه بابا مگه من خلم
    


    
      زينت-اخه خانم دلم مثل سير و سرکه مي جوشيد اخه 10 سال پيش که من تازه اومده بودم خونه پدر مرحومتون شما از پله افتاديد پاتون شکست...واي خدا ديگه اون روزها رو نياره ...خانم کم مونده بود سر راه رفتن با عصا موهاي تک تک خدمتکار ها رو بکنيد و بيرونشون کنيد
    


    
      لبخند زدم و زير لب زمزمه کردم:عجب بلايي بودي تو رزا
    


    
      زينت-چي خانوم؟؟؟
    


    
      -واي توروخدا دوباره شروع نکن زينت خانم
    


    
      (پس کجاست اين خواهرزاده لوس و ننر من ؟)
    


    
      با استفهام به زينت خانم نگاه کردم
    


    
      زينت –اقا رضا است
    


    
      ناخوداگاه لبخند روي لبم نشست
    


    
      در اتاق باز شد
    


    
      رضا-يکي بياد مارو تحويل بگيره
    


    
      زينت-سلام اقا رضا
    


    
      رضا-به به زينت خانوم عليک سلام
    


    
      به من نگاه کرد
    


    
      به طرفم اومد
    


    
      رضا-زبون تو رو هم که موش خورده ورپريده اره؟؟
    


    
      به زحمت با عصا بلند شدم
    


    
      -سلام
    


    
      دستاشو بازکرد تا بغلم کنه
    


    
      خاک برسرم حالا چه گلي به سرم بگيرم
    


    
      ناگهان عطسه بلندي کردم
    


    
      رضا با نگراني به من نگاه کرد
    


    
      چه عطسه به موقعي
    


    
      رضا-چته دايي؟؟؟
    


    
      -فکر کنم سرما خوردم مي خوايد شما يه خورده عقب تر وايسيد يه وقت خداي نکرده وا نگيريد
    


    
      نگاش به طرف روسريم رفت
    


    
      رضا-اين چيه سرته؟؟
    


    
      -ما که بهش ميگيم روسري شمارو نمي دونم
    


    
      رضا-ببينم نکنه دوباره قراره تاج الملوک بياد که اينجوري خودتو پوشوندي
    


    
      (نه اقا رضا خواهر زادتون از وقتي از بيمارستان تشريف اوردن جلوي من روسري سر مي کنن)
    


    
      صداي نريمان بود
    


    
      به جاي جواب دادن با سردي بهش نگاه کردم
    


    
      رضا با تعجب نگاهي به من و نريمان انداخت
    


    
      رضا-سلام نمي کنيد به هم
    


    
      نريمان-سلام از کوچکتره رضا جون
    


    
      -اصولا کسي که يه جايي ميره اول سلام مي کنه اقاي بزرگتر
    


    
      رضا-اقا من غلط کردم ...اصلا از طرف هردوتون من سلام مي کنم خوب شد؟
    


    
      نريمان-اقا رضا صحبت الان نيست اين خواهر زاده شما بر اثر ضربه اي که تو تصادف به سرشون خورده به کل ادب و احترامو يادش رفته
    


    
      -اثرات ضربه نبوده جناب اثرات همنشيني بوده
    


    
      رضا-اي بابــــا ول کنيد ديگه....جاي اين حرفا زينت خانوم بگو شام چي داريد؟؟
    


    
      زينت-زرشک پلو با مرغ اقا دکتر
    


    
      رضا-کارت درسته زينت خانوم
    


    
      -راستي شما مگه قرار نبود عصر بيايد
    


    
      رضا-گفتم يه چند ساعت دورتر بيام شام رو دستتون خراب شم
    


    
      -اين حرفا چيه شما مراحميد خونه غريبه که نيست خونه خواهرتونه
    


    
      رضا-ديدي نريمان داري حرف مفت ميزني اين که نسبت به قبلش صد برابر مودب تر شده
    


    
      نريمان-بله مودب بودنشون براي بقيه اس وقتي به ما ميرسن بزرگتر کوچکتري و همه چيو مي بوسه و ميذاره کنار
    


    
      -اقا نريمان رفتارهاي خودتونه که اين جور رفتار ها رو مي طلبه
    


    
      رضا-نخير تا شبم اينجا وايسيم شما دوتا هي مي خوايد بهم بپريد ...زينت خانوم شام اماده اس
    


    
      زينت-بله اقا الان مي گم ميزو بچينن
    


    
      رضا-پس ما ميريم بيرون شما هم بيايد
    


    
      رضا و زينت خانوم از اتاق بيرون رفتن
    


    
      من هم خواستم از اتاق بيرون برم که نريمان درو بست و جلوم ايستاد
    


    
      نريمان-قبلا ها که خوب جلوي بقيه به خصوص داييت واسه من دلبري مي کردي تا شايد يه نگاه بندازم پس چي شد؟؟
    


    
      -خودتونم مي گيد قبلا ها
    


    
      صورتشو بهم نزديک کرد
    


    
      خيلي نزديک
    


    
      انقدر که فقط چند ميليمتر صورت هامون با هم فاصله داشت
    


    
      سرمو عقب بردم
    


    
      -برو کنار مي خوام برم
    


    
      نريمان-اگه نرم؟؟؟
    


    
      -اگه نري داد مي زنم
    


    
      نريمان- سابقت براي بقيه عيانه اگه داد بزني پيش خودشون مي گم حتما داريم يه کارايي مي کنيم که تو از شدت لذت داري داد مي زني
    


    
      با نفرت تموم گفتم:خيلي کثيفي
    


    
      نريمان با خشونت اما اروم گفت:ببين رزا ديگه داري کلافم مي کني .... معني اين رفتار هاي متناقضتو نمي فهمم...اون از قبل تصادفت که انقدر دور وبر من پلکيدي و دلبري کردي واسم که بالاخره اجازه دادم پات تو اتاقم باز شه ....اينم از الان که روسري سر مي کني و دائم ازم فرار مي کني ....اگه هدفت اينه که منو نسبت به خودت حريص کني بايد بگم موفق شدي ....ولي ديگه کافيه ...بهتره تمومش کني ...داخه من که مي دونم تو چه حسي به من داري من که مي دونم براي بودن با من لحظه شماري مي کني ...اينم خوب مي دونم که اين رو گرفتنات به خاطري دلبري از منه...پس لطفا اين بازي رو تموم کن ....دلم مي خواد خودت با پاي خودت بياي تو اتاقم ...اکي؟؟؟
    


    
      روشو بگردوند تا درو باز کنه
    


    
      -مي گم شايد بد نباشه قبل از اينکه از در بري بيرون يه بار ديگه احساسمو بهت ابراز کنم
    


    
      روشو به طرفم برگردوند
    


    
      لبخند زد
    


    
      نريمان-مي شنوم گلم...دلم خيلي واسه ابراز علاقت تنگ شده
    


    
      -ببين جناب دکتر يه چيزي مي گم سعي کن همين الان بفهميش چون ديگ تکرار نمي کنم ...بهتره تمام اتفاق هاي قبل از تصادفو از ذهنت پاک کني به خصوص احساس سابق منو به خودت...به فکر الان باش....ببين درحال حاضر تنها احساسي که به تو دارم نفرته ...مي فهمي عزيزم نفرت...مي دوني چرا؟؟؟...چون دائم مثل کنه خودتو بهم مي چسبوني ....چون دائم داري دور و برم موس موس مي کني ...چون انقدر خنگي که هنوز فرق بين تنفر و دلبري رو نمي فهمي ....مي دوني چرا ازت فرار مي کنم؟؟؟....پون وقتي ميبينمت همش شکل و شمايل يه خوک مي ياد جلوم ....د اخه خوش غيرت من مثل خواهرتم .... تو ناموس نداري...پدرتو مادرم به تو عوضي اعتماد کردن که منو گذاشتن اينجا ....ميفهمي اقاي خوش غيرت
    


    
      صورتش از خشم قرمز شد
    


    
      دستشو برد بالا
    


    
      زل زدم به چشماي به خون نشسته اش
    


    
      -حرف حق تلخه اقاي دکتر
    


    
      مي دونستم اگه يه کلمه ديگه بگم دستشو فرود مي ياره رو صورتم
    


    
      از کنارش گذشتم و از اتاق بيرون اومدم
    


    
      به طرف ميز شام رفت
    


    
      رضا مشغول خوردن سالاد بود
    


    
      رضا-پس کو نريمان
    


    
      صداي فرياد بلند نريمان خونه رو لرزوند به فاصله چند لحظه صداي شکستن چيزي مثل شيشه بلند شد.
    


    
      رضا قاشق چنگالشو پرت کرد روي ميز و مثل فشنگ از جا بلند شد و به طرف اتاق رفت
    


    
      من هم لنگون لنگون خودمو به اتاق رسوندم
    


    
      با ديدن نريمان با اون دست خوني و اينه شکسته شده اتاق رنگ از روم پريد
    


    
      رضا فرياد زد:چي بهش گفتي؟؟
    


    
      -من...من
    


    
      نشستم روي زمين
    


    
      رضا با صداي بلند گفت:زينت خانوم اون جعبه کمک هاي اوليه رو بردار بيار تو اتاق ...زود باش
    


    
      نريمان با نگاهي سرد و يخ زل زد به من
    


    
      عذاب وجدان همه وجودمو گرفت
    


    
      من حق نداشتم انقدر شخصيتشو خورد کنم
    


    
      من حق نداشتم انقدر مغرور بشم
    


    
      رضا رو به من گفت:بايد ببريمش بيمارستان
    


    
      -چي؟؟؟
    


    
      با صداي بلند گفت:مگه کري
    


    
      نريمان-نمي خواد من خوبم
    


    
      زينت خانوم جعبه رو اورد
    


    
      رضا مشغول در اوردن تيکه ها شيشه از توي دست نريمان شد
    


    
      هر تيکه اي رو که در مي اورد نريمان اه عميقي مي کشيد
    


    
      رضا-نمي گي پسر اگه يه خورده اينور تر ضربه مي خورد شاهرگتو مي زد
    


    
      نريمان-به درک کاش خورده بود و مي مردم ولي انقدر تحقير نمي شدم
    


    
      رضا-رزا بچه اس حرفاشو به دل نگير
    


    
      نريمان-همين بچه يه حرفايي به من زد که تا حالا هيچکس جرات نداشت يه کلمشو به زبون بياره
    


    
      -من ...مي خواستم بگم...
    


    
      نريمان-رضا به اين بگو بره بيرون
    


    
      -من نمي خواستم....
    


    
      نريمان-برو بيرون
    


    
      رضا-برو ديگه رزا
    


    
      *
    


    
      از اتاق بيرون اومدم و برگشتم سرميز
    


    
      نيم ساعت بعد نريمان بدون هيچ حرفي خونه رو ترک کرد
    


    
      رضا هم خونسرد از اتاق بيرون اومد و برگشت سر ميز .بابي خيالي و انگار نه انگار که اتفاقي افتاده مشغول کشيدن زرشک پلو تو بشقابش شد
    


    
      -کجا رفت؟؟؟
    


    
      رضا-کي
    


    
      -نريمان ديگه
    


    
      رضا-به تو چه
    


    
      ناخوداگاه با اعتراض گفتم:دايي!!!
    


    
      لبخند زد
    


    
      رضا-دايي و درد دختره نفهم يه ذره عقل تو کله تو پيدا نمي شه نمي گي اگه يه بلايي سرش مي اومد همه تورو مقصر مي کردن
    


    
      -اخه عصبيم کرد؟؟
    


    
      رضا همونطور که مشغول جدا کردن مرغ از ديس بود چشمکي بهم زد و گفت:حالا چي بهش گفتي به تريش اقا انقدر برخورده بود
    


    
      -چرت و پرت گفت منم عصبي شدم هرچي از دهنم در اومد بارش کردم
    


    
      رضا-باريکلا...شجاع شدي
    


    
      -البته يه خورده زياده روي کردم
    


    
      رضا-فداي سرت
    


    
      -من اخر نفهميدم شما الان ناراحتي من اينجوري باهاش حرف زدم يا خوشحالي
    


    
      رضا-خب خره معلومه خوشحالم...اگه جلوش سرت داد زدم واسه اين بود که فکر ناجور نکنه يه وقت پيش خودش ...وگرنه من خدايي کيف کردم دمت گرم دايي حسابي حال اين غول بي شاخ و دمو گرفتي اصلا کاش خوده بود به شاهرگش ...
    


    
      حرفشو بريدم
    


    
      -خيلي خوب خيلي خوب دايي جان بسه ديگه...شدت علاقتونو بهش فهميدم
    


    
      از روي صندلي بلند شد
    


    
      رضا-خيلي خوب دايي جون من ديگه برم
    


    
      -کجا شما که چيزي نخوردي
    


    
      رضا-نه ديگه بهتره برم...تو هم بهتره اين چند وقت زياد دور بر نريمان نپلکي الانزخم خورده اس يه وقت يه بلايي چيزي سرت مياره....
    


    
      -غلط مي کنه
    


    
      رضا-به هر حال زياد باهاش بحث نکن تا مامانت برگرده....دايي جون باور کن خيلي دوست دارم ببرمت خونه خود مولي خودت که مي دوني محشر کبراس اونجا ...فعلا اين اوسا بنا حسابي دست مارو گذاشته تو حنا
    


    
      -بنا واسه چي؟؟؟
    


    
      رضا-خوابي انگار ها....مگه يادت رفته دارم طراحي خونه رو عوض مي کنم...واقعا يادت نيست
    


    
      -چرا...چرا يادم که بود يه لحظه فراموش کردم
    


    
      رضا-خيلي خوب کاري نداري دايي
    


    
      -به سلامت
    


    
      رضا بازخواست بياد منو بغل کنه
    


    
      که يه سرفه مصلحتي کردم وياداور شدم سرما خوردم
    


    
      بعد از رفتن دايي زينت خانوم اومد سر ميز و مشغول جمع کردن وسايل روي ميز شد
    


    
      -زينت خانوم من برم تو اتاقم بخوابم
    


    
      زينت-خانوم اتاقتون پر از خورده شيشه اس خطرناکه من مي گم بريد تو اتاق امشب تا فردا اتاقتونو جمع و جور کنم
    


    
      واسه من که فرقي نداشت که تو کدوم اتاق باشم
    


    
      اتاق مهمان طبقه دوم بود به سختي و با کمک زينت خانوم رفتيم بالا
    


    
      ذهنم حسابي درگير بود
    


    
      فکر کردن به اين خونه و ادم هاي توش نگرانم مي کرد .فقط خدا کنه مادر رزا و باباي اين پسره عجيب غريب نباشن
    


    
      نمي دونم بازيه خوابه يا شايدم يه امتحانه....يه امتحان سخت
    


    
      دلم خيلي هواي خانم جونمو کرده ....اه....اخه يکي بگه واسه چي برگشتين شيراز...حالا من با ادم هاي اينجا چيکار کنم
    


    
      بالاخره بعد از کلي فکر کردن پلک هام رو هم افتاد
    


    
      نمي دونم چه موقع از شب بود که با تکان هاي دست کسي چشما باز کردم
    


    
      (خانم...خانم دستم به دامنت)
    


    
      صداي زينت خانوم بود
    


    
      خميازه بلندي کشيدم و چشمامو ماليدم
    


    
      -چي شده زينت خانوم اين وقت شب
    


    
      زينت-خانوم توروخدا پاشين يه فکري کنين
    


    
      يهو هوشيار شدم و صاف رو تخت نشستم
    


    
      با هراس پرسيدم:چي شده؟؟؟
    


    
      زينت-اقا نريمان....
    


    
      نگاهي به همه خدمتکار ها که دور تا دورمون وايساده بودن کردم
    


    
      با شتاب گفتم:مرده؟؟
    


    
      زينت-نه خانم مرده چيه؟؟؟
    


    
      -پس چي شده؟؟
    


    
      زينت-دوباره زهرماري خورده
    


    
      با گيجي گفتم:زهر ماري ديگه چيه؟؟؟
    


    
      يکي از خدمتکار هاي جوون جلو اومد
    


    
      (خانوم مست کرده)
    


    
      -خب به درک انقدر مست کنه که بميره شما بريد تو اتاقتون درو قفل کنيد از پشت
    


    
      زينت-اخه خانوم کليد همه اتاق هارو داره...الانم مسته هيچي حاليش نيست
    


    
      -وا... اين وقت هوشياريشم هيچي حاليش نيست(يهو با صداي بلند گفتم)چي گفتين کليد همه اتاق ها رو داره
    


    
      زينت-به غير از اين اتاقي که الان شما توشيد بقيه رو بله
    


    
      به سختي از روي تخت بلند شدم و به طرف در رفتم
    


    
      درو باز کردم
    


    
      صداي عربده نريمان از پايين تن و بدنمو لرزوند
    


    
      سرمو بيرون اوردم تا ببينم چي به چيه
    


    
      که نرميان جلوم ظاهر شد
    


    
      مثل فشنگ برگشتم داخل
    


    
      از بيرون داشت درو هل مي داد
    


    
      به هزار بدبختي درو نگه داشتم
    


    
      با صداي بلند به خدمتکار ها گفتم:مگه کوريد دبيايد کمک ديگه
    


    
      همه اومدن و درو محکم نگه داشتن
    


    
      پسره گوريل قد يه گاو داره زور ميزنه
    


    
      به هزار بدبختي دروقفل کردم
    


    
      رو به زينت خانوم گفتم:حالا يه وقت درو نشکنه
    


    
      زينت-نه خانم در هاي اينجا محکمه
    


    
      -مگه اقا پشنگ نيست؟
    


    
      زينت-خانم اخر شب رفتن خونه دخترشون
    


    
      -اي بابا اينم که هيچ وقت نيست کنار در روي زمين نشستم
    


    
      منو احمقو باش که مي خواستم برم بابت حرفاي امشبم ازش عذرخواهي کنم...حقش بود ...اصلا بيشتر از اين حرفا حقشه...پسر عوضي خجالت نمي کشه....ديگه داره شورشو بالا مي ياره ...انگار نه انگار اينجا خونس حرمت داره
    


    
      به خدمتکار ها که همه سر پا وايساده بودن و به من نگاه مي کردن نگاه کردم
    


    
      -چيه خب...چرا داريد منو نگاه مي کنيد ...بگيريد يه گوشه کناري بخوابيد ديگه
    


    
      هر کدوم گوشه اي پهن شدن .
    


    
      صداي انکر الاصوات نرميان از پايين مي اومد
    


    
      کم کم چشمام بسته شدن
    


    
      ...................
    


    
      صبح که چشمامو باز کردم روي تخت بودم و پتو روم کشيده شده بود
    


    
      چند دقيقه اي طول کشيد تا اتفاقات چند روز گذشته از ذهنم رد شدن
    


    
      به ياد ديشب افتادم
    


    
      من بايد حق اين پسره رو کف دستش مي گذاشتم
    


    
      از روي تخت بلند شدم
    


    
      روسريمو مرتب کردم به ارومي اومدم پايين .خدمتکار ها مشغول انجام کاراشون بودن
    


    
      با ديدن من به طرفم اومدنو صبح به خير گفتن
    


    
      -حالش اومده سرجاش يا هنوز تو هپروته
    


    
      يکي از خدمتکار ها گفت:نه خانوم خوب خوب شدن
    


    
      کنارشون زدم وبه طرف اتاق نريمان رفتم
    


    
      در زدم
    


    
      صداشو از پشت در شنيدم
    


    
      نريمان-بيا تو زينت خانوم
    


    
      درو باز کردم پا تو اتاق نريمان گذاشتم
    


    
      پشتش به من بود و مشغول بستن دکمه استينش بود
    


    
      درو بستم و جلو رفتم
    


    
      هنوز حضورمو حس نکرده بود
    


    
      -بايد با حضرت اقا حرف بزنم
    


    
      با شنيدن صدام تکوني خورد ام برنگشتو گفت:برو بيرون
    


    
      -بايد به خاطر رفتار ديشبت جواب بدي
    


    
      تيز به طرفم برگشت
    


    
      نريمان-چار ديواري اختياري ...خونمه هرغلطي دلم خواست مي کنم ...ناراحتي هري
    


    
      -اينجا خونه من و مادرمم هست
    


    
      پوزخندي زد
    


    
      نريمان-نه بابا راست مي گي.... مثل اينکه يادت رفته خانوم جنابعالي و مادرتون به زور خودتونو تو اين خونه چپوندين
    


    
      با خونسردي گفتم:در هر صورت مادر من الان خانم اين خونه است
    


    
      نريمان-ببين دهن منو باز نکن رزا
    


    
      -انقدر تهديد نکن اگه مردشي يه بار تهديداتو عملي کن ...جاي شاخه شونه کشيدن الکي سعي کن بفهمي اقا دکتر(دکتر رو با تمسخر گفتم)اين جا خونه است ...خونه حرمت داره...خونه يه مکان مقدسه...
    


    
      نريمان-واي نگو توروخدا خندم ميگيره....اين خونه اگه حرمتي هم داشت با اومدن جنابعالي حرمتش به لجن کشيده شد...
    


    
      -تو حق نداري با من اينجوري حرف بزني....
    


    
      با باز شدن در نگاه هردومون به طرف در کشيده شد
    


    
      (ســــــلــــام)
    


    
      با ديدن يه مرد و زن ميانسال شيک و تر و تميز با خودم گفتم پس مادر رزا و باباي نريمان اينان
    


    
      نريمان لبخندي زد و به طرف اون مرد ميانسال رفت و به گرمي اونو تو اغوش گرفت
    


    
      نرميان-سلام بابا خوش اومدين
    


    
      با صداي اون خانم چشم از نريمان و باباش برداشتم
    


    
      (نمي ياي تو بغل مامان)
    


    
      لبخند عميقي زدم
    


    
      جلو اومد و منو تو بغل گرفت
    


    
      با صداي لروزني گفتم:سلام...خوش ...اومديد
    


    
      ندا-الهي قربونت برم اگه بدوني دل مامان چقدر واست تنگ شده بود...الهي بميرم که نبودم پيشت تا ازت مراقبت کنم
    


    
      ازش جدا شدم
    


    
      سلامي به اون اقا کردم
    


    
      فرشاد مشتاق-سلام به روي ماهت دخترم(اشاره اي به روسريم کرد)چه بهت مي ياد رزا جون
    


    
      -مرسي
    


    
      صداي اعتراض ندا بلند شد:اين چيه سرت کردي
    


    
      تا خواستم جوابي بدم
    


    
      صدايي از بيرون اومد
    


    
      (اي بابا ...چرا غريب کشي مي کنيد يکي بياد استقبال من)
    


    
      نريمان-کيه؟؟؟
    


    
      مشتاق-حدس بزن اقا دکتر
    


    
      نريمان شونه اي بالا انداخت
    


    
      نريمان-نمي دونم بابا
    


    
      مردي تو قاب در ظاهر شد
    


    
      بهش مي خورد سي و چند ساله باشه .سيماي مهربون و ارومي داشت .خوش تيپ و مرتب به نظر مي اومد وزيبايي خيره کننده اي نداشت اما يه جورايي ادمو جذب خودش مي کرد
    


    
      رو به اقاي مشتاق گفت:اون برادر زاده نابغه اي که انقدر تعريفشو مي کردي ايشون بودن
    


    
      نريمان با شک گفت:عمو کيان شماييد
    


    
      (نخير... بنده جد بزرگ و مرحوم جنابعالي هستم که وقتي ديدم کسي به تو زن نمي ده گفتم از گور بلند شم تا زنت بشم)
    


    
      نريمان زد زير خنده و به طرف همون اقا که فهميدم اسمش کيانه رفت
    


    
      چند لحظه اي چشم تو چشم شدن و بعد تو اغوش فرو رفتن
    


    
      نريمان-خيلي چاکرتم عمو
    


    
      کيان-چه بزرگ شدي ناقلا ....نبينم خوشکل تر و خوش تيپ تر از من بشي و بازار منو کساد کني که اون وقت من مي دونم و تو
    


    
      نريمان از اغوش عموش بيرون اومد
    


    
      نريمان-من غلط بکنم عمو
    


    
      کيان لبخند عميقي زد
    


    
      چشمش به من افتاد
    


    
      با تعجب نگاهي به من انداخت.يه قدم به طرف من برداشت
    


    
      کيان-بزار حدس بزنم....شما...بايد خانم رزا باشيد...درست گفتم
    


    
      -بله...درست حدس زديد
    


    
      کيان-با عکس هايي که خان داداش واسه من فرستاده بود من منتظر ديدن شما با يه شکل و شمايل ديگه بودم...
    


    
      مشتاق-شما که خوبه...ما خودمونم منتظر يه رزاي ديگه بوديم
    


    
      

    


    
      زينت-خانوم شام اماده اس تشزيف نمي يارين
    


    
      ندا-شما برو زينت خانوم ما الان مي يايم
    


    
      زينت خانم درو بست و از اتاق بيرون رفت
    


    
      -اجازه مي فرماييد؟؟
    


    
      ندا-کجا؟؟؟
    


    
      -اي بابا مگه نديديد زينت خانوم گفت شام اماده اس؟؟
    


    
      ندا-باشه برو ولي نه اينجوري
    


    
      نگاهي به سر و وضعم انداختم
    


    
      -مگه چشه؟؟
    


    
      ندا-د اخه دختره نفهم من پيش فرشاد و کيان ابرو دارم با اين سر و ريختت مي خواي ابروي منو ببري
    


    
      -شما نگران نباش با روسري سر کردن من ابروي شما نمي ره
    


    
      ندا-واي واي از صبح تا حالا اعصاب منو داغون کردي...هيچ معلومه تو يهو چت شده....ببينم نکنه تو اون تصادف سرت خورده به جايي؟؟
    


    
      -نمي دونم شايد
    


    
      ندا-يک کلام ختم کلام تو با اين سر و وضع حق نداري بياي بيرون
    


    
      -گير داديا
    


    
      ندا-اسمشو هرچي مي خواي بزار
    


    
      در باز شد.اقا فرشاد بود
    


    
      فرشاد-کجاييد بابا دوساعته معطل شماييم؟؟
    


    
      از موقعيت استفاده کردم و به طرف در رفتم و همونطور که از اتاق بيرون مي رفتم گفتم:از خانمتون بپرسيد عمو فرشاد از صبح تا حالا گير داده ول هم نمي کنه
    


    
      قبل از اينکه دوباره ندا چيزي بگه از اتاق بيرون اومدم و به طرف ميز رفتم
    


    
      همين ديگه با وجود همچين مادري رزا بدتر از اين نشده خيليه .از صبح تا حالا يه ريز رو مغز من داره راه مي ره
    


    
      به ميز رسيدم.نريمان و کيان نشسته بودن
    


    
      سلام کردم
    


    
      کيان با گرمي جواب سلاممو داد
    


    
      نريمان هم که انگار ارث باباشو از من مي خواد.همچين نگاه مي کنه انگار باباشو کشتم
    


    
      روي صندلي رو به روي نريمان و کيان نشستم
    


    
      چند لحظه بعد فرشاد و ندا هم اومدن .ندا با دلخوري بهم نگاه مي کرد
    


    
      نگاهمو ازش گرفتم و به غذاهاي روي ميز نگاه کردم
    


    
      با ديدن خورشت قرمه سبزي روي ميز ناخواداگاه گفتم: اخ جون قرمه سبزي من عاشقشم
    


    
      دستمو جلو بردم تا ظرف خورشتو بردارم که نگاه سنگين بقيه رو حس کردم
    


    
      دستم رو ظرف خورشت موند
    


    
      با ترديد پرسيدم:چيزي شده
    


    
      ندا-تو که از قرمه متنفربودي
    


    
      ظرف خورشتو برداشتم و کمي براي خودم کشيدم
    


    
      -اي بابا خب اون مال قبل بود ....ادما ذائقه شون عوض مي شه ديگه مگه نه اقا کيان؟؟
    


    
      حالا اين وسط يکي بگه تو چيکار به کيان داري
    


    
      کيان لبخندي زد و گفت:بله خب حق با خانم رزاست ذائقه ادم عوض مي شه
    


    
      نريمان-به خصوص ذائقه رزا...اخه مي دوني عمو جون ايشون نه فقط درمورد غذا بلکه در مورد ادما هم زود به زود ذائقشون عوض ميشه
    


    
      مي دونستم داره طعنه مي زنه
    


    
      با جديت گفتم:منظور؟؟؟
    


    
      کيان-ول کنيد بابا شامتونو بخوريد سرد ميشه از دهن مي افته
    


    
      همه مشغول شدن
    


    
      نريمان-راستي عمو جون برنامتون چيه ...براي هميشه برگشتيد يا موقتيه؟؟
    


    
      تا کيان خواست جواب بده اقا فرشاد گفت:معلومه که دائمي اومده ...اصلا مگه دست خودشه بخواد برگرده مگه من مي ذارم بايد بياد شرکت پيش خودم
    


    
      نريمان-درستون چي عمو تموم شد بالاخره؟؟
    


    
      تا باز خواست دهن باز کنه نداگفت:اره نريمان جون عموت بالاخره دکتراشو گرفت
    


    
      بنده خدا نمي ذارن جواب بده که... تا مي خواد يه چيزي بگه سريع نطقشو کور مي کنن
    


    
      سرمو بلند کردم .کيان داشت بهم نگاه مي کرد اشاره اي به ندا و فرشاد کرد و شانه اي بالا انداخت .خواستم در جواب حرکتش لبخند بزنم که نگاه خشمگين نريمانو ديدم.پسره پررو همچين نگاه مي کنه انگار ارثشو بالا کشيدم
    


    
      -راستي اقا کيان شما رشتتون چي بوده؟؟
    


    
      کيان-معماري
    


    
      ايول هم رشته منه
    


    
      نيشم تا بنا گوش باز شد
    


    
      -خيلي خوبه
    


    
      کيان-شما چي دانشجوييد؟؟؟
    


    
      نريمان با تمسخر گفت:دانشجو کجا بود عمو جون ايشون ديپلمشونم به زور پول و تک ماده گرفتن
    


    
      فرشاد-البته من اين چند وقت خيلي باهاش حرف زدم تا درسشو ادامه بده ولي گويا خودش مايل نيست
    


    
      نريمان-ديپلمم براش زياده
    


    
      اي تو روح بخت و اقبال من اين همه عين خر بشيند درس بخونه خودتو به اب و اتيش بزن تو کنکور دکترا قبول شي بعدشم اينجوري بهت بگن
    


    
      کيان-با اين حساب به نظر من هنوز دير نشده
    


    
      نريمان باز خودشو جلو انداخت
    


    
      نريمان-نه ديگه عمو جان ديگه دير شده
    


    
      -ميشه شما به جاي من جواب نديد اقاي دکتر ...من خودم زبون دارم
    


    
      ندا-به جاي بحث کردن هاي الکي بگو گچ پاتو کي باز مي کنن
    


    
      با طعنه گفتم: اقا نريمان چطور سوال هايي که به شما مربوط نيست جواب مي ديد ولي اين يکي که جوابشو بايد خودتون بدين ساکت شدين
    


    
      نريمان-دو هفته ديگه ندا جون
    


    
      کيان به سرفه افتاد
    


    
      فکر کنم غذا پريد تو گلوش
    


    
      سريع ليوان اب جلومو برداشتمو و به طرفش گرفتم
    


    
      همون موقع نريمان هم ليوان اب خودشو به طرف کيان گرفت
    


    
      کيان نگاهي به هردو ما انداخت و ليوان اب رو از دست من گرفت و يه سر نوشيد
    


    
      فرشاد-خوبي کيان؟؟
    


    
      کيان-اره خوبم
    


    
      با قدرداني نگاهي به من انداخت
    


    
      کيان-مرسي
    


    
      -خواهش مي کنم
    


    
      نريمان از روي صندليش بلند شد
    


    
      فرشاد-کجا؟؟
    


    
      نريمان-سير شدم بابا جان ...من ميرم تو اتاقم
    


    
      بعد از اينکه نريمان رفت تو اتاقش کيان گفت:چش شد يهو
    


    
      فرشاد-نمي دونم
    


    
      بعد از اتمام شام همه برگشتن تو اتاقشون
    


    
      من هم رفتم تو اتاقم روسريمو در اوردم شانه روي ميز رو برداشتم و مشغول شونه کردن موهام شدم
    


    
      تو حال و هواي خودم بودم که در با شتاب باز شد
    


    
      تا به خودم اومدم ديدم نريمان جلوم وايساده
    


    
      سريع چنگ انداختمو روسريمو سرم کردم
    


    
      -خجالت نمي کشي عين گاو سرتو مي اندازي پايين مي ياي تو بيشعور
    


    
      نرميان-خجالتو من نبايد بکشم جنابعالي بايد بکشيد (جلوتر اومد)ببين براي عموم نقشه داشته باشي حالتو مي گيرم
    


    
      -داري چرت و پرت مي گي
    


    
      نريمان-لبخند زدنات سر ميز شام فکر نکن از چشمم دور موند
    


    
      -به جنابعالي ربطي نداره
    


    
      نريمان-اتفاقا به من کاملا ربط داره....نمي ذارم عمومم مثل هزارتا پسر ديگه بازي بدي
    


    
      -کافر همه را به کيش خود پندارت
    


    
      نرميان-ببين لقمه اي که مي خواي برداري زيادي واست بزرگه ...در ضمن کيان يه خورده واست بزرگه اون 38 سالشه ....البته امثال تو مي خوان همه چي رو تجربه کنن...
    


    
      با حرص برس توي دستمو پرت کردم طرفش.جا خالي داد.
    


    
      رنگ و روش پريد
    


    
      نريمان-چرا اينجوري مي کني وحشي
    


    
      -برو بيرون
    


    
      نريمان-اخطارام يادت نره
    


    
      -گمشو
    


    
      نرميان-فقط کافيه يه بار ديگه با کيان گرم بگيري ...تمام پروندتو براش باز مي کنم تا بفهمه با چه مار خوش خط و خالي طرفه
    


    
      -برو بيرون
    


    
      پوزخندي زد و از اتاق بيرون رفت
    


    
      

    


    
      مضطرب از خواب پريدم.دستي به صورتم کشيدم .دونه هاي عرق تمام صورتمو پر کرده بود .
    


    
      چه خواب عجيبي!!!
    


    
      خدايا اون زن و مرد کين؟؟؟اصلا ...اصلا واسه چي بايد بيان تو خواب من...اصلا چه ربطي به من دارن
    


    
      روسريمو از روي ميز کنار تخت برداشتم و سرم کردم
    


    
      کنار پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم.چشمامو بستم و دستمو به شيشه پنجره چسبوندم سردي شيشه بهم ارامش ميداد
    


    
      به ارومي چشمامو باز کردم
    


    
      نگام به نگاه کيان که تو حياط ايستاده بود گره خورد.سرشو به نشونه سلام تکون داد
    


    
      مثل خودش جواب دادم
    


    
      پرده رو کشيدم .
    


    
      از اتاق بيرون اومدم.هنوز همه خواب بودن
    


    
      رفتم توي حياط .کيان مشغول دويدن بود .تو اين هواي سرد زده به سرش
    


    
      با ديدن من ايستاد .نفس عميقي کشيد
    


    
      کيان-صبح به خير
    


    
      -صبح شما هم به خير....بهتر نبود تو اين هواي سرد بي خيال ورزش مي شديد
    


    
      کيان-همچين نظري اونم از يه ورزشکار عجيب به نظر ميرسه
    


    
      -ورزشکار؟؟؟
    


    
      کيان-از فرشاد شنيدم کمربند مشکي کاراته داريد
    


    
      -با منيد؟؟؟
    


    
      کيان-مگه کس ديگه اي هم به غير از من و شما اينجاست
    


    
      -خب نه....ولي مي دونيد ...
    


    
      حرفمو بريد
    


    
      کيان-توروخدا نگيد اين يکيم دروغه
    


    
      -بله ....يعني نه ..يعني مي دونيد...اصلا...اصلا بي خيال
    


    
      کيان-باشه هرجور راحتيد
    


    
      -من برم داخل کاري با من نداريد
    


    
      کيان-حقيقتش مي خواستم يه چيزي رو اعتراف کنم
    


    
      با تعجب گفتم:چي رو؟
    


    
      کيان-قول بديد ناراحت نشيد
    


    
      -بفرماييد
    


    
      کيان-من ديشب ...اتفاقي حرف هاي شمارو با نريمان شنيدم
    


    
      نمي دونم چرا احساس خجالت کردم ...خدا لعنتت کنه نريمان
    


    
      -حالا از کجاش شنيديد
    


    
      کيان-از اول تا اخرش
    


    
      با طعنه گفتم:مطئنيد اتفاقي بوده؟
    


    
      کيان-اره باورکنيد
    


    
      -خب حالا ميگيد چيکار کنم
    


    
      کيان-حلال کنيد
    


    
      به طرف در رفتم
    


    
      -سعي مي کنم
    


    
      کيان-صبر کنيد يه لحظه
    


    
      ايستادم
    


    
      -ديگه حرف هاي منو با کي شنيديد؟
    


    
      کيان-با هيشکي...مي خوام يه چيزي بگم بهتون
    


    
      -مي شنوم
    


    
      کيان-ظاهر شما اصلا با حرف هايي که ديگران دربارتون مي زنن نمي خوره
    


    
      به طرفش برگشتم
    


    
      -هيچ وقت از روي ظاهر درباره ادما قضاوت نکنيد
    


    
      کيان-چرا نريمان درباره شما اينجوري مي گفت
    


    
      -ايشون اساسا دچار توهمن...شما هم لطفا....لطفا رو حرف هاي ايشون حساب نکنيد
    


    
      کيان-حساب نمي کنم ....چون مطئنم شما ظاهرتون با باطنتون يکيه
    


    
      -زود قضاوت نمي کنيد؟؟؟
    


    
      کيان-نه من هيچ وقت اشتباه نمي کنم... راستي...من مي تونم درخواست کنم ازتون امروز عصر با من بيايد بيرون اخه خيلي دوست دارم يه چندتا هيئت ببينم ....فکر کنم تو اين خونه شما بيشتراز همه روحيه مذهبي داريد....
    


    
      -با چي بريم اون وقت
    


    
      کيان-با ماشين ديگه
    


    
      -من که با اين پام نمي تونم کاري کنم شما هم طبيعتا بعد از اين همه سال دور بودن از ايران گوهينامه ايراني نداريد درسته؟
    


    
      کيان-اقا پشنگ هست....البته...البته اگه نمي خوايد بيايد رک بگيد بهونه نياريد لطفا
    


    
      -اخه...
    


    
      کيان-اکي تعارف بسه فهميدم شما تقاضامو رد کرديد
    


    
      -نه نه اصلا...شما امروز ساعت 5 اماده باشيد ميريم
    


    
      .................................................. .
    


    
      تو افکار خودم غرق بودم که تقه اي به در خورد
    


    
      

    


    
      -بفرماييد
    


    
      کيان بود .مثل هميشه مودب و خندون
    


    
      کيان-نمي خوايد حاضر شيد بريم
    


    
      با گنگي گفتم:کجا؟
    


    
      خنده اش پررنگ تر شد
    


    
      کيان-نگيد حرفاي صبحتون سرکاري بوده؟
    


    
      واي خدا چرا انقدر من خنگم
    


    
      -ببخشيد توروخدا پاک از خاطرم رفته بود ...الان حاضر ميشم
    


    
      کيان- با ماشين شما بريم ديگه نه؟؟
    


    
      -کدوم ماشين؟؟
    


    
      کيان با ترديد گفت:مگه 206 مشکي مال شما نيست
    


    
      -نه..(اي خاک بر سر گيجم)..يعني چرا ...ببخشيد توروخدا ...يه خورده ذهنم بهم ريخته
    


    
      کيان-مي خوايد استراحت کنيد فردا بريم
    


    
      -بله....يعني نه همين امشب بريم بهتره شما بريد من زود حاضر ميشم
    


    
      کيان-مطمئنيد
    


    
      -بله صد در صد
    


    
      از اتاق که بيرون رفت نفس عميقي کشيدم
    


    
      نمي دونم يهو چه مرگيم شد ...مرور گذشته پاک منو از وضعيت الانم دور کرده بود
    


    
      به سمت کمد رفتم و مانتو شلوار قبل از تصادف خودمو برداشتم
    


    
      بيچاره حسابي داغون شده ...ولي هرچيم باشه بهتراز مانتو هاي رزاس ...خوب شد اون چند جايي که پاره شده بود دادم زينت روفوش کنه وگرنه اصلا قابل پوشيدن نبود ...ولي خيليم بد نيست...من که هنوز دوستش دارم
    


    
      همونطور که داشتم مانتومو تنم مي کردم در باز شد
    


    
      ندا بود .داشت سيب مي خورد.
    


    
      بگو حالا يکي واسه ما هم مي اوردي طوري مي شد
    


    
      ندا-اين مانتوتو تازه خريدي؟
    


    
      -چطور؟؟؟بده؟؟
    


    
      ندا-نه خيليم بد نيست ولي تو که اين جور ديزاين ها رو دوست نداشتي
    


    
      دکمه هاي مانتومو بستم و روي تخت کنارش نشستم
    


    
      -گفتم تنوع بشه
    


    
      ندا-با کيان داري ميري بيرون
    


    
      -اره قراره بريم يه چندتا هيئت و عزاداري ببينه.... ولي خدايي جاي برادري خيلي اقاس
    


    
      ندا-داري مي گي جاي برادري من شک نکنم
    


    
      -ميشه بگيد شک به چي
    


    
      ندا-من که مي دونم مي خواي تورش کني ....نريمان دلتو زده؟
    


    
      -من که نمي فهمم شما چي ميگيد خدا کنه حداقل خودتون بفهميد
    


    
      ندا-مگه نمي خواستي نريمانو رام کني ....مگه خودت نگفتي نرميان اخريشه مي خواي باهاش زندگي کني ....نريمانم که به نظر مياد نرم شده...ديگه دوباره اين چه بازي ها با کيان چيه؟
    


    
      -مي تونم يه چيزي بگم؟؟
    


    
      ندا-بگو عزيزم من و تو که اين حرفا رو باهم نداريم من رازدارتم
    


    
      از روي تخت بلند شدم و به طرف در رفتم
    


    
      -شما بهتره به جاي رازداري يه خورده منو نصيحت کنيد که پامو کج نذارم...خداحافظ
    


    
      ندا-وا... من يکي که سر ازکاراي تو در نمي يارم
    


    
      رفتم تو حياط کيان توي ماشين نشسته بود
    


    
      درو باز کردم و نشستم
    


    
      کيان-بالاخره اومديد؟؟
    


    
      -ببخشيد توروخدا داشتم با ندا خانوم يعني... مامان حرف ميزدم
    


    
      کيان جلو کنار اقا پشنگ نشسته بود
    


    
      اقا پشنگ بسم الهي گفت و ماشينو روشن کرد و به راه افتاد
    


    
      کيان تو سکوت زل زده بود به جلو
    


    
      چند خيابون اون ور تر چشمم به يه هيئت افتاد داشتن چايي به ماشين ها مي دادن
    


    
      صداي نوحه خون بلند بود.با ديدن اون هيئت ياد تکيه خودمون افتادم .هرسال براي رسيدن ماه محرم لحظه شماري مي کردم .تو يه ان تصوير نذري هايي که بابا هرسال مي داد از جلوي چشمام مثل يه فيلم گذشتن
    


    
      باباي من...حاج احمد مولايي معتمد محل ...من با خيلي از اعتقاداتش مشکل داشتم ولي دوستش داشتم....يعني همين الانم دوستش دارم ...دلم واسش تنگ شده
    


    
      چشمامو بستم بدون اينکه بخوام صحنه اون روز کذايي که به زور از بيمارستان با نريمان و اون پرستار رفتيم تو خونمون جلوي چشمم اومد .
    


    
      مامان وقتي منو جلوي در ديد از حال رفت و روي زمين پهن شد .چند لحظه بعدش همه اومدن تو حياط.....عمو زن عمو سجاد بابا....با ديدن من رنگ از روشون پريد ....زن عمو دستشو روقلبش گذاشت و با صداي بلند گفت:يا حضرت عباس
    


    
      من بي توجه به ادم هاي مسخ شده دور و برم فرياد زدم:مگه نمي بينيد ...مامانم از حال رفته...پرستار بيا بلند ش کن
    


    
      به هر جونکندني بود مامانو برديم داخل خونه ...خواه ناخواه من و نريمان هم رفتيم داخل خونه
    


    
      رو به پرستار گفتم:ميشه يه ليوان اب بياريد
    


    
      پرستار مامانو روي مبل نشوند و به طرف زن عمو رفت
    


    
      زن عمو هم مثل بقيه تو بهت کامل زل زده بود به من
    


    
      پرستار-خانم اشپزخونه کجاست؟
    


    
      زن عمو با دست اشاره کرد
    


    
      من با ويلچر رفتم کنار مامان و دستشو توي دستم گرفتم
    


    
      اولين کسي که شروع به صحبت کرد سجاد بود
    


    
      سجاد-خانم شما کي هستين
    


    
      -يعني نمي نفهمي من کيم؟؟
    


    
      عمو با همونطور که مشغول زمزمه کردن (لا اله الا الله)به طرف من اومد
    


    
      عمو-چه شباهت عجيبي(رو کرد به بابا)ميبيني احمد مثل دختر خدابيامرزته مو نمي زنه
    


    
      با حرص گفتم:خدابيامرز يعني چي عو مثل اينکه واقعا نمي بينن منم زهرا ...من زنده ام
    


    
      سجاد-شما گويا پرچم هاي سياه به اون بزرگي رو رويت نکرديد سرکار خانوم
    


    
      با کلافگي اشاره اي به نريمان کردم
    


    
      -تا الان که داشتم با اينا کل کل مي کردم الانم که شما داريد عذابم مي ديد...بابا منم زهرا
    


    
      مامان چشماشو باز کرد و زمزمه وار گفت:زهرا مادر ...برگشتي الهي فدات بشم....چرا انقدر دير کردي مادر
    


    
      بابا که تا اون لحظه ساکت بود با عصبانيت به طرف ما اومد رو به مامان گفت:چي مي گي خانم زهرا کجا بود...زهرا مرده خانم...مرده....تو دستاي خودم جون داد رو همين مبلي که تو نشستي ...يادت نيست تو خودت جنازشو شستي.....
    


    
      نريمان در حال نگاه کردن به عکس درون قاب من که تو مشهد گرفته بودم بود
    


    
      -شما مرگ منو به چشم ديدين؟؟؟ شايد اشتباه شده....
    


    
      بابا-بس کن خانم ...دخترم جلوي خودم پر پر شد ....اون شب دير تر از هميشه زنگ خونه رو زد وقتي رفتيم جلوي در يه نگاه بهم انداخت و از حال رفت (تو چشماش اشک نشست)اورديمش تو خونه روي همين مبل خوابونديمش ...نمي دونستم بايد چه خاکي تو سرم بريزم....(به اينجا که رسيد زد زير گريه)تا به خودم اومدم ديدم داره زير لب يه چيزايي مي گه تا گوش تيز کردم ....ديدم لباشو بست...بست...اونم براي هميشه ....اون ديگه هيچي نگفت....زهراي من
    


    
      -مي فهميد چي داريد مي گيد بابا...
    


    
      بابا-من مي فهمم ولي گويا شما نمي فهميد.....ببين خانم محترم اين که تو خيلي شبيه دختر مني چيزيه که من که هيچي هيچکس ديگه نمي تونه انکارش کنه ولي من جون دادن دخترمم نمي تونم انکار کنم...نمي دونم کي هستي ...اصلا...اصلا زهراي منو از کجا مي شناسي ....ولي بدون خانم...اين رسم جوونمردي نيست بلندي شي بياي اينجا اين زنو که خودش دخترشو کفن کرده عذاب بدي
    


    
      سجاد-نشنيدن ميگن هرکسي يه نفر رو تو دنيا داره که دقيقا شکل خودشه
    


    
      با عصبانيت گفتم:چرا چرت ميگي(با تمام وجود فرياد زدم)من زهرام مي فهميد ايها الناس من زهرام ...زهرا
    


    
      عمو رو به نريمان گفت:ببين پسر من نمي دونم به چه قصدي در اين خونه رو زدي ولي اگه فکر کردي مي توني کلاهبرداري کني بايد بگم سخت در اشتباهي
    


    
      نريمان -چرا اقا توهين مي کني...کلاهبرداري يعني چي؟؟؟
    


    
      عمو-اگه واقعا قصدتون اخاذي نيست پس لطفا دست اين خانمو بگيريد و از اين خونه بريد بيرون
    


    
      نريمان با خشم به طرف من اومد
    


    
      نريمان-پاشو بريم
    


    
      واکنشي انجام ندادم
    


    
      نريمان با صداي بلند به پرستا رگفت:مکه کري مي گم برش دار بريم.... ديگه بسه توهين ....
    


    
      با التماس و گريه رو به مامان گفتم:مامان توروخدا شما يه چيزي بگيد...مامان توروخدا بگو من زهرام....توروخدا....
    


    
      پرستار به زور چرخو به حرکت در اورد .مامان تو سکوت زل زده بود به من
    


    
      گريه هام بي فايده بود
    


    
      از کنار همه گذشتيم
    


    
      حرفاي مامان به بابا تو گوشم پيچيد
    


    
      مامان-احمد...احمد...شايد ...اينا مربوط به زينبيه باشه...احمد؟؟؟
    


    
      بابا فرياد زد:بس کن بس کن خانم... زينبيه کجا بود اون قضيه مال کلي سال پيشه ربطي به الان نداره
    


    
      ازشون دور شديم و من ديگه چيزي از حرفاشونو نشنيدم
    


    
      .....................
    


    
      با يهو خيس شدن صورتم از خواب پريدم
    


    
      به نفس نفس افتاده بودم
    


    
      به اطرافم نگاه کردم
    


    
      توي ماشين رزا بودم
    


    
      نگاه به کيان که يه اب معدني دستش بود افتاد
    


    
      کيان-حالتون خوبه؟؟؟
    


    
      *
    


    
      -چي شده ؟؟شما چرا اومديد عقب؟؟
    


    
      کيان-يهو از حال رفتيد نگرانتون شدم
    


    
      اقا پشنگ با يه ليوان يه بار مصرف توي دستش اومد توي ماشين
    


    
      ليوانو به طرفم گرفت
    

  


  
    
      

    


    
      پشنگ-بخور خانم جان شيرکاکاوئه ...مال امام حسينه
    


    
      ليوانو از دستش گرفتم
    


    
      رو به کيان گفتم:ببخشيد توروخدا نمي دونم چم شد يهو....
    


    
      کيان-تقصير من شد نبايد بهتون اصرار مي کردم براي بيرون اومدن
    


    
      -الان کجاييم
    


    
      پشنگ-تجريشيم خانم...امامزاده صالح
    


    
      -پس چرا نشستيد پياده شيد بريم داخل حرم
    


    
      کيان-با اين حالتون بهتره برگرديم خونه
    


    
      -اين همه راه اومديم اون وقت برگرديم مگه ميشه
    


    
      کيان-اخه...
    


    
      در طرف خودمو باز کردم و پياده شدم
    


    
      کيان هم از ماشين پياده شد
    


    
      بعد از اينکه من چادر پوشيدم رفتيم داخل حياط
    


    
      نگاهي به کيان انداختم غرق تماشا ي اطرافش بود
    


    
      -نمي خوايد چيزي بگيد اقا کيان؟؟
    


    
      کيان-اينجا ...خيلي ارامش بخشه...خيلي
    


    
      ايستاديم
    


    
      کيان-من هرسال وقتي محرم مي اومد ارزو مي کردم اي کاش تو ايران بودم
    


    
      -چرا اين همه سال نيومديد ايران
    


    
      کيان-خب راستش هيچ وقت فرصت نشد
    


    
      -تو ايران وقتي ماه محرم مياد غوغا ميشه
    


    
      کيان-من عاشق ماه محرمم...
    


    
      -پس ادم مذهبي هستيد
    


    
      کيان-من مسلمونم و به مسلمون بودنم افتخار مي کنم ...تا اونجايي هم که بتونم سعي ميکنم وظايف دينيمو انجام بدم(مکث طولاني کرد )راستي يه چيزي... شما امروز تو خونه احساس نکرديد يه چيزايي مشکوکه
    


    
      -نه...چطور مگه
    


    
      کيان-احساس مي کنم امشب قراره يه اتفاقايي بيافته
    


    
      -الکي دلتون شور نزنه هيچ اتفاقي قرار نيست بيافته...نمي خوايد بريم داخل
    


    
      کيان-اوه چرا حتما
    


    
      قرار گذشتيم نيم ساعت بعد برگرديم پيش ماشين
    


    
      وقتي اقا پشنگ راه افتاد هوا کاملا تاريک شده بود
    


    
      پشنگ رو به من گفت:بريم کجا خانوم
    


    
      -نمي دونم ببينيد اقا کيان دوست دارن کجا بريم
    


    
      کيان-برو خونه اقا پشنگ
    


    
      اقا پشنگ به طرف خونه حرکت کرد
    


    
      کيان-خانم رزا من تصميم دارم يه کاري کنم فرشاد روز عاشورا نذري بده
    


    
      با شنيدن اين حرف اقا پشنگ پوزخند زد که از چشم کيان دور نموند
    


    
      کيان-چيزي شده اقا پشنگ
    


    
      اهي کشيد و گفت:نه اقا چيزي نشده
    


    
      کيان-نگفتيد خانم رزا نظرتون چيه؟؟
    


    
      -خب فکر خوبيه ..البته اگه عملي بشه
    


    
      کيان-حتما ميشه من شک ندارم
    


    
      بعد از کلي ترافيک بالاخره رسيديم خونه
    


    
      ماشين هاي زيادي توحياط پارک شده بود
    


    
      اقا پشنگ ماشينو گوشه اي پارک کرد
    


    
      -خبريه اقا پشنگ؟؟
    


    
      اقا پشنگ با گفتن لا اله الا الله از ماشين پياده شد و درو محکم بهم کوبيد
    


    
      کيان با تعجب به عقب برگشت و رو به من گفت:اينجا چه خبره
    


    
      -نمي دونم
    


    
      کيان از ماشين پياده شد ...من هم از ماشين پياده شدم
    


    
      در کنار هم به راه افتاديم
    


    
      کيان-بهتون که گفته بودم اينجا يه خبري هست شما باور نکرديد
    


    
      در سالنو باز کرديم
    


    
      دود سيگار تو فضا پيچيده بود
    


    
      صداي خنده بلند بود
    


    
      چمعيت زيادي تو شالن بودن
    


    
      کيان-من که نمي فهمم
    


    
      -منم نمي فهمم
    


    
      با صداي بلند اقا فرشاد سکوت سالنو گرفت
    


    
      فرشاد-بفرماييد اينم از اقا کيان
    


    
      همه به طرف کيان اومدن و دورش حلقه زدن از کيان دور شدم با ديدن ندا به طرفش رفتم
    


    
      در حال کشيدن سيگار بود
    


    
      -اين جا چه خبره ؟؟؟
    


    
      ندا-عليک سلام
    


    
      -سلام...گفتم اينجا خبره؟؟
    


    
      ندا-مگه نمي بيني فرشاد به افتخار کيان مهموني داده
    


    
      -مهموني !!!؟؟؟
    


    
      با شنيدن صداي بلند و عصبي کيان رومو برگردوندم
    


    
      کيان-خيلي معذرت مي خوام از همتون
    


    
      کيان بعد از گفتن اين حرف از پله ها بالا رفت
    


    
      فرشاد با گفتن ببخشيد به دنبال کيان رفت
    


    
      نريمان هم رفت بالا
    


    
      ندا هم دست منو گرفت و منو به دنبال خودش کشوند بالا
    


    
      کيان رو به روي فرشاد ايستاده بود و با عصبانيت فرياد زد:مرد حسابي ماه محرمي مهموني گرفتي
    


    
      فرشاد-بس کن کيان بزن و بکوب که نيست يه مهموني ساده است
    


    
      کيان-اره خب بزن و بکوب نيست بدتر از اونه...
    


    
      ندا-از شما بعيده اقا کيان....به نظر روشن فکر تر مي اومديد
    


    
      کيان پوزخند زد
    


    
      فرشاد-تو چته کيان ...چرا ديگه نمي شناسمت
    


    
      کيان-اين سواليه که دقيقا من از تو دارم ....چرا اينجوري شدي فرشاد تو که اينجوري نبودي
    


    
      فرشاد-روزگار عوض شده داداش کوچيه
    


    
      کيان- روزگار عوض شده من و تو هم بايد عوضي بشيم؟؟؟
    


    
      نريمان جلوتر رفت و روبه روي کيان ايستاد
    


    
      نريمان-عمو ما خواستيم شما رو خوشحال کنيم فقط همين
    


    
      کيان-الحق که خوبم تونستيد...فرشاد چرا نمي فهمي محرمه؟؟
    


    
      فرشاد باصداي بلند گفت:بس کن کيان...محرم هست که هست ...به ما چه؟؟؟
    


    
      کيان- فرشاد تو همه چيزتو فروختي....من ديگه يه لحظه هم اينجا نمي مونم
    


    
      کيان به طرف اتاقش رفت و نريمان به دنبالش راه افتاد
    


    
      اقا فرشاد با عصبانيت از کنار من و ندا گذشت و پايين رفت
    


    
      ندا با طعنه به من گفت:راحت شدي؟؟
    


    
      -چي؟؟
    


    
      ندا-الکي خودتو به اون راه نزن...من که مي دونم اينا همش زير سر توي گيس بريده اس
    


    
      -ببخشيد؟؟؟
    


    
      ندا-معلوم نيست تو اون تصادف کوفتيت سرت خورده به کجا که يهو واسه من دين و ايمون دار شدي
    


    
      -من که نمي فهمم شما چي ميگد
    


    
      ندا-معلوم نيست اين پسره رو کجا بر داشتي بردي و چي تو گوشش خوندي که يهو مسلمون بدونش گل کرده واسه من..ببين امشب چه جوري جلوي کس و ناکس ابروي منو برد
    


    
      ندا بعد از يه چشم غره حسابي به من رفت پايين
    


    
      کيان و به دنبالش نريمان از اتاق بيرون اومدن
    


    
      کيان چمدونشو تو دستش گرفته بود و نريمان سعي داشت چمدونو از دست کيان بگيره
    


    
      نريمان-عمو جا ن يه لحظه گوش کن
    


    
      کيان-نريمان من شنيدني ها رو شنيدم
    


    
      جلوي من رسيدن
    


    
      کيان ايستاد
    


    
      کيان-مارو باش چه فکرايي داشتيم خانم رزا...مي خواستيم اينجا نذري بديم
    


    
      نريمان-عمو جان...
    


    
      کيان-ديگه بسه کيان من همين فردا برمي گردم جايي که بودم...خانم رزا به اميد ديدار
    


    
      کيان به طرف پايين رفت
    


    
      نرميان چند قدمي به دنبالش رفت و بعد برگشت پيش من و رو به روم ايستاد و زل زد به من
    


    
      -چيه؟؟چيزي مي خواي بگي
    


    
      نريمان کمي کلشو خاروند و گفت:هيچي...مهم نيست
    


    
      از کنارم گذشت دوباره بعد از چند قدم به جلو برگشت رو به روي من
    


    
      با کلافگي گفتم:چيه؟؟
    


    
      دهنشو باز کرد چيزي بگه ولي باز پشيمون شد
    


    
      -اگه چيزي نداريد براي گفتن لطفا بريد دنبال کارتون
    


    
      سري تکون داد و اينبار واقعا رفت پايين
    


    
      اينم واقعا يه طوريش ميشه ها
    


    
      

    


    
      نفسمو پر صدا بيرون دادم
    


    
      به اون همه خيال قشنگي که درباره عوض کردن اين خانواده داشتم پوزخند زدم
    


    
      وضع اينا خراب تر از اين حرف ها بود که من بتونم چيزي رو عوض کنم ها يا اعتقاد هاي فراموش شدشونو يادشون بيارم.تازه داره دوزاريم مي افته انقدر ها هم که فکر مي کردم زرنگ و باهوش نيستم
    


    
      يواش يواش از پله ها پايين اومدم
    


    
      خدا کنه زودتر گچ پامو باز کنن.ديگه حسابي خسته شدم
    


    
      

    


    
      همه مهمون ها دور اقا فرشاد و ندا حلقه زده بودن
    


    
      .ندا و فرشاد به هر ترفندي که بلد بودن سعي داشتن رفتن کيانو يه جوري ماسمالي کنن.
    


    
      يکي بگه باباجماعت که کر نيستن اين اقا کيانم که انقدر بلند حرف زد باور کن همسايه هاي بغليم فهميدن چه برسه به اينا که به نظر زيادي هم کنجکاون
    


    
      (به به رزا جون...افتخار نمي دي؟؟)
    


    
      با شنيدن صداي دخترونه ناشناس به عقب برگشتم
    


    
      چندتا دختر و پسر رو به روم ايستاده بودن
    


    
      به به ...حالا خوبه به قول فرشاد بزن و بکوب نبوده و يه مهموني ساده بوده وگرنه خدا مي دونست اين جماعتي که الان روبه روي من وايسادن با شکل و شمايلي مي اومدن
    


    
      نمي دونم چرا با ديدن دخترا با اون لباساي کوتاهشون و پسرا با اون موهاي عجيب غريبشون يه لحظه عصبي شدم
    


    
      -فرمايش؟؟
    


    
      يکي از پسر ها جلوتر اومد
    


    
      يه لبخند مسخره زد و گفت:اوه اوه چه عصبي ؟؟
    


    
      يکي ديگه از پسر ها اومد جلو و دستشو رو شونه ي پسر قبلي گذاشت وزل زد به منو گفت:به دل نگير رفيق حتما به خاطر درد پاشه که يه خورده داره خنج مي اندازه وگرنه رزاي منو که ميشناسيد لبخند يادش نميره
    


    
      ببخشيد؟؟؟رزاي من!!!واي خدا اين يکي رو به خير بگذرونه ...حتما اينم يکي ديگه از دسته گل هاي رزا خانومه
    


    
      با جديت گفتم:به جا نمي يارم؟؟
    


    
      يکي از دخترها با عشوه گفت: چه بي مزه شدي تو رزا قربونت برم
    


    
      حالا معلوم نيست داره تعريف مي کنه يا داره زور دلشو خالي مي کنه
    


    
      با تمسخر گفتم: خيلي ببخشيد ولي من وقت حضور تو جمع صميمي شما رو ندارم بايد برم
    


    
      همون پسر دوميه اومد جلوتر
    


    
      دستشو کرد تو جيبشو سرشو خم کرد
    


    
      (واسه هرکي وقت نداشته باشي واسه من که داري هاني)
    


    
      نه ديگه داري زيادي پررو ميشي.منم که عاشق کم کردن روي ادم هاي پررو هم
    


    
      تا خواستم چيزي بگم نريمانو ديدم که پشت سر پسره وايساده
    


    
      اينم معلوم نيست جنه پريه چيه تا سرتو برمي گردوني جلوت ظاهر ميشه
    


    
      نريمان نگاهي به من انداخت و دستشو به طرف گردن پسره برد
    


    
      (چي شد قربونت برم چرا لباتو بستي جيگر...اخ اخ اخ)
    


    
      نريمان-بازم که تويي سوسک الماني
    


    
      ( اخ اخ...اقا نريمان چاکرتم گردنمو شکوندي ول کن...)
    


    
      نريمان-اگه ول نکنم...
    


    
      يکي از دختر ها اومد جلو دستشو به کمرش زد و رو به نريمان گفت:ولش کن شازده پسر
    


    
      نريمان نيم نگاهي بهش انداخت و گفت: به تو ربطي نداره...
    


    
      اون دختر با حرص جواب داد:از کي تاحالا انقدر رزا واست مهم شده که يقه واسش پاره مي کني ول کن گردنشو شکوندي
    


    
      نريمان گردن پسر رو ول کرد
    


    
      نريمان زل زد تو چشماي دختره
    


    
      نريمان-ربطي به تو نداره خاله سوسکه
    


    
      (تا وقتي رزا خانوم بيان تو اين خونه که ما عزيز دل بوديم چي شده حالا شديم خاله سوسکه)
    


    
      نريمان-ديگه داري حوصلمو سر ميبري...
    


    
      (ببين نريمان رابطه من و تو که خيلي وقته تموم شده چيزي هم که مي گم واسه خاطر خودته...رزا تنوع طلبه مطئن باش زياد باهات نمي مونه...)
    


    
      دختره بي شعور هي من هيچي نمي گم اين پررو تر ميشه
    


    
      با حرص گفتم:مودب باش خانم
    


    
      پشت چشمي نازک کرد
    


    
      (بريم بچه ها مامان باباهامون دارن مي رن)
    


    
      تو يه چشم بهم زدن قوم اجوج مجوج از اطرافم پراکنده شدن
    


    
      نريمان هنوز سرجاش وايساده بود و زل زده بود به کف زمين
    


    
      احساس خفگي مي کردم
    


    
      رفتم کنار پنجره رفتم
    


    
      کم کم مهمونا از خونه بيرون رفتن
    


    
      نريمان هنوز سرجاش وايساده بود
    


    
      فرشاد بعد از بدرقه مهمونا برگشت تو خونه
    


    
      کتشو در اورد و پرت کرد روي مبل
    


    
      عصبي بود
    


    
      فرشاد-ببين چه جوري ابروي چندين و چند ساله منو به باد داد
    


    
      ندا هم که اين وسط شده بود اتيش بيار معرکه
    


    
      ندا-ديگه نمي تونم سرمو بلند کنم جلوي فاميل يکي بگه حالا محرمه که باشه به تو ما چه؟؟
    


    
      دلم گرفت....من اينجا...بين اين ادما ....اونم تو اين ماه چيکار مي کردم
    


    
      کنار پنجره روي زمين نشستم
    


    
      نريمان همونطور که روي مبل مي نشست گفت:قبول کنيد اشتباه کرديم
    


    
      ندابا حرص گفت:ميشه بگي چه اشتباهي کرديم؟؟؟بد کرديم خواستيم خوشحالش کنيم
    


    
      نريمان سرشو بين دوتا دستش گرفت
    


    
      نريمان-ماه محرمه...محرم
    


    
      فرشاد با خشم گفت:بس کن نريمان تو ديگه نگومحرم نگو امام حسين...مگه يادت رفته.... تو همين ماه محرم بود که مادرت پرپر شد .... يادت رفته چقدر نذر کردم...يادت رفته همين خونه تو همچين شب هايي چقدر سينه زني شد...يادت رفته ....اگه تو يادت رفته من يادم نرفته....من روز وشب مادرتو از امام حسين خواستم ولي...ولي...ديدي که چي شد ....صدامو نشنيد ...خواستمو ....از همون موقع فهميدم کاري به من نداره....خب منم کاري بهش ندارم...
    


    
      ندا-بس کن فرشاد قلبت ميگيره
    


    
      فرشاد به طرف اتاقش رفت و ندا هم دنبالش راه افتاد
    


    
      سرمو به ديوار تکيه دادم و چشمامو بستم
    


    
      با صداي نريمان چشمامو باز کردم
    


    
      نريمان-چرا رو زمين نشستي
    


    
      بدون اينکه چشمامو باز کنم گفتم:راحتم
    


    
      نريمان-مي خوام برم دنبال عمو ...اگه...اگه مي خواي بياي...بلند شو بريم
    


    
      چشمامو باز کردم .روبه روم ايستاده بود
    


    
      دستمو به ديوار گرفتم و بلند شدم
    


    
      به من نگاه نمي کرد زل زده بود به پنجره پشت سرم
    


    
      -مگه مي دوني کجا رفت
    


    
      نريمان-اره...گفت کدوم هتل ميره؟؟؟....چيکار کنم...مياي ...يا تنها برم
    


    
      -نه منم..مي يام
    


    
      نريمان-عصات کو؟؟
    


    
      -عصا نمي خوام مي تونم خودم راه بيام
    


    
      نريمان-تازه چند روز پيش بهت عصا دادم به اين زودي کنارش گذاشتي
    


    
      لنگون انگون از کنار ش گذشتم و به طرف در رفتم
    


    
      -من اينجوري راحت ترم
    


    
      اين دومين باري بود که تو ماشين نريمان مي نشستم
    


    
      دفعه اول چقدر هيجان داشتم تا زودتر به خانوادم برسم و اين دفعه چقدر اروم نشستم و بي خبر از اينده زل زدم به جلوم
    


    
      نريمان بر خلاف هميشه امشب ارومه خيلي اروم
    


    
      سيگاري رو از تو جيب کتش بيرون اورد و گوشه لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد
    


    
      -ميشه سيگار نکشيد
    


    
      با عجله سيگار رو از گوشه لبش برداشت شيشه رو پايين کشيد و پرتش کرد بيرون
    


    
      نريمان-ببخشيد اصلا حواسم نبود نبايد جلوت سيگار بکشم....الان قلبت که درد نمي کنه
    


    
      با تعجب گفت:قلبم؟؟؟مگه قراره درد بکنه
    


    
      نريمان-پس معلومه بهتري...راستي داروهات که تموم نشدن؟؟؟
    


    
      -دارو واسه چي؟؟
    


    
      با ناراحتي سرشو تکون داد
    


    
      نريمان-اصلا داروهاتو مي خوري؟؟
    


    
      -من طوريم نيست؟؟
    


    
      نيم نگاه کوتاهي بهم انداخت
    


    
      نريمان-باشه... طبق معمول مارو بپيچون (کمي صداشو بلند کرد)اصلا با تو دو کلمه نميشه حرف زد
    


    
      اعصابش ضعيفه ها
    


    
      -من خوبم شما لازم نيست نگران بشي اونم با اين اعصاب خراب
    


    
      نريمان-اگه تو اعصاب هم واسه ادم مي ذاري...اگه داروهات تموم شدن بگو برات يه نسخه بنويسم اگر هم با من مشکل داري به رضا مي گم بياد هم معينه ات کنه هم واست نسخه بنويسه
    


    
      -من با شما مشکلي ندارم ولي فکر کنم شما با من مشکل داريد
    


    
      نريمان-چه لفظ قلم... امشب مودب شدي
    


    
      -من مودب بودم
    


    
      لبخند زد
    


    
      نريمان-نمي دونم اون چند روزي که بيهوش بودي چي بهت گذشته ...باور اينکه مي خواي خودت عوض کني برام سخته....خيلي سخت....گاهي وقت ها فکر مي کنم شايد تو واقعا رزا نيستي و همون دختره ...زهرا مولايي هستي ...من هنوز انقدر شباهتو درک نمي کنم...اخه مگه ميشه دو تا ادم انقدر بهم شبيه باشن
    


    
      -حالا که شده
    


    
      نريمان-ولي واقعيت اينه که تو و اون هيچ ربطي بهم نداريد
    


    
      زير لب زمزمه کردم:فعلا که بهم ربط پيدا کرديم
    


    
      نريمان-مي تونم ...مي تونم يه چيزي بپرسم
    


    
      -اگر منجر به دعوا بين من و شما نشه بفرماييد
    


    
      نريمان-تو و.....تو و کيان...امروز...امروز کجا رفتيد؟
    


    
      -يه جاي خوب ...خيلي خوب...نترسيد منحرفشون نکردم
    


    
      نريمان با صداي دورگه شده گفت:کجا؟؟؟
    


    
      -براي شما مهمه؟؟
    


    
      نريمان-سوالمو با سوال جواب نده لطفا
    


    
      -يه چيزي رو خيلي دوست دارم بدونم ...شما که مي گيد من خودمو به زور به شما تحميل کردم و شما هيچ علاقه اي به من نداريد پس چرا واستون مهمه من با عموتون کجا رفتم....
    


    
      حرفمو بريد
    


    
      نريمان-من هيچ وقت جمله يکي مونده به اخرتو نگفتم الکي از زبون من حرف در نيار...
    


    
      با چشم هاي چهارتا شده زل زدم بهش
    


    
      پس بالاخره خودشو لو داد ...پس معلوم شد خيلي از حرف هايي که تا حالا درباره رزا زده از زور دلش بوده... پس اقاي دکتر رزا رو دوست داره..... پس بگو چرا امشب يهو غيرتش گل کرد....عـجـــــــــــــب!!!!
    


    
      *
    


    
      نريمان نيم نگاهي بهم انداخت و با خنده گفت:چيه حالا چرا اينجوري نگام مي کني
    


    
      

    


    
      نگامو ازش گرفتم
    


    
      -همينطوري
    


    
      نريمان-من مي گم حالا خيلي هم خوشحال نشو...درسته من نگفتم بهت علاقه اي ندارم ولي هيچ وقتم نگفتم بهت علاقه دارم
    


    
      خنده ام گرفت
    


    
      پسره ديوونه يه تخته اش کمه ....با پا پس مي کشه با دست پيش ميگره
    


    
      اصلا يکي به من چه ؟؟؟من سر پيازم ته پيازم
    


    
      منم يه طوريم ميشه ها ....علاقه بين رزا و نريمان به من چه مربوطه
    


    
      خندمو خوردم و خيلي جدي از پنجره به بيرون خيره شدم
    


    
      نريمان-چي شدي يهو؟؟؟حالت گرفته شد نه؟؟؟
    


    
      -شما علي القاعده بهتره حواست به جلوت باشه چون اگه تصادف کنيم وماشينتون خش برداره حال شما بيشتر گرفته ميشه
    


    
      نريمان-نه واقعا من مي خوام بدونم اين که من به تو علاقه دارم واست مهمه يا نه
    


    
      با جديت گفتم:نه
    


    
      نريمان-من دارم جدي حرف ميزنم
    


    
      -منم دارم جدي جواب مي دم
    


    
      نريمان-فداي سرم اصلا به درک
    


    
      -بله؟؟؟
    


    
      تا خواست چيزي بگه گوشيش زنگ خورد
    


    
      سرگردون مشغول پيدا کردن گوشيش تو جيب هاش شد
    


    
      -چه پزشک مرتب و حواس جمعي
    


    
      گوشيشو پيدا کرد
    


    
      چشم غره اي به من رفت و گوشيشو جواب داد
    


    
      نريمان-بفرماييد
    


    
      ....
    


    
      نريمان-مگه دکتر روزبهان نيست
    


    
      ....
    


    
      با عصبانيت گفت:يعني چي ؟؟؟پس چرا با من هماهنگ نکرده؟؟
    


    
      ...
    


    
      نريمان-خيلي خوب ...ببرينش اتاق عمل من سريع ميام
    


    
      ...
    


    
      نريمان-خانم دارم مي گم سريع ميام ديگه
    


    
      گوشيشو قطع کرد
    


    
      نريمان-بايد برم بيمارستان مريض اورژانسي دارم
    


    
      -مگه نمي خواستي بريم پيش کيان
    


    
      نگاه سنگيني بهم انداخت
    


    
      نريمان-اگه منظورت اقا کيانه بله مي خواستم بريم ولي مي بيني که مريض دارم
    


    
      -من الان چيکار کنم
    


    
      نريمان-با اين دست و پا شکسته که نمي توني رانندگي کني و با ماشين من برگردي ....پس ميري تو اتاق من منتظر مي موني کار من تموم شه با هم برگرديم
    


    
      -همون بيمارستاني که من بستري بودم مي خواي بري؟
    


    
      نريمان-نه يه جاي ديگه است
    


    
      يه جورايي بدم نمي اومد برم محل کار نريمان هرچي بود از رفتن تو اون خونه بهتر بود
    


    
      همين که پامونو تو سالن بيمارستان گذاشتيم دوتا از پرستار ها سريع خودشونو به ما رسوندن
    


    
      نريمان از يکيشون خواست منو ببره تو اتاقش خودشم با اون يکي ديگه سريع از جلوي ما دور شدن
    


    
      پرستار يه دختر جوون خوش اخلاق و خوش چهره بود
    


    
      نمي دونم چرا همش احساس مي کردم مي خواد يه چيزي بگه ولي نمي تونه ...همش هي اين دست اون دست مي کرد
    


    
      وقتي به اتاق نريمان رسيديم بهش گفتم:چيه ؟؟؟چيزي مي خوايد بگيد ؟؟؟
    


    
      (شما...رزا خانوم هستيد؟؟)
    


    
      -بله چطور؟؟؟منو ميشناسيد
    


    
      (بله که ميشناسم نه فقط من همه کسايي که پاشونو تو اتاق دکتر گذشاتن شمارو ميشناسن)
    


    
      -ببخشيد من متوجه نمي شم ؟؟؟
    


    
      به طرف ميز نريمان رفت و قاب عکس روي ميز رو برداشت و به طرف من گرفت
    


    
      قابو ازش گرفتم .عکس رزا بود
    


    
      (خوشحال نشديد؟؟)
    


    
      قاب عکس رو سرجاش گذاشتم
    


    
      -از چي؟؟؟
    


    
      بيچاره از خودش وا رفت
    


    
      (هيچي...من با اجازتون برم هرچي خواستيد به من بگيد براتون بيارم)
    


    
      -بله ممنون
    


    
      ( پس با اجازتون)
    


    
      بعد از رفتن پرستار رفتم رو صندلي نريمان نشستم
    


    
      نگاهي به عکس انداختم
    


    
      مي دونستم بالاخره يه ارتباطي با ادم تو اين عکس دارم ...ولي چي؟؟؟
    


    
      يعني ما خواهريم....ولي نميشه که اخه... مامان بابا هيچ وقت از خواهر دوقلو برام حرف نزده بودن
    


    
      يعني چي به سر ما دوتا اومده
    


    
      يعني اين همه شباهت اتفاقيه؟؟؟
    


    
      تا همين جاشم کم کاري کردم دنباله ماجرا رو نگرفتم...هرچي هست ندا بايد بدونه ....اره تا همين الانم زيادي دير شده
    


    
      قاب عکس رو ميز برگردوندم و چشمامو رو هم گذاشتم
    


    
      با صداي نريمان چشمامو باز کردم
    


    
      نور تو اتاق چشمامو اذيت مي کرد
    


    
      نريمان-چرا اينجا خوابيدي خب مي رفتي رو تخت
    


    
      خميازه اي طولاني کشيدم
    


    
      -ساعت چنده؟؟
    


    
      نريمان-6 صبح
    


    
      -نمي خواي برگرديم
    


    
      نريمان-اژانس بيرون منتظرته
    


    
      -پس خودت چي؟؟
    


    
      نريمان-من چند ساعت ديگه ميام خونه تا باهم بريم هتل پيش عمو
    


    
      از روي صندلي بلند شدم
    


    
      -خب پس خداحافظ
    


    
      تا خواستمو درو باز کنم که گفت:يه احساس عجيب دارم رزا
    


    
      به طرفش برگشتم
    


    
      -چي؟؟
    


    
      نريمان- يه حسي بهم ميگه مي خواد يه اتفاقي بيافته
    


    
      -نگران نباش هيچ اتفاقي نمي افته
    


    
      نريمان-رزا؟؟؟
    


    
      لحنش با هميشه فرق داشت
    


    
      -بله؟؟
    


    
      نريمان-مي دونم الان نه جاي مناسبيه نه وقت خوبيه ولي ...ولي نمي دونم چرا احساس مي کنم اگه الان نگم شايد ديگه هيچ وقت نتونم بگم
    


    
      -خب پس بگيد
    


    
      نريمان-رزا....من ...من الانتو ...حتي اگه داري فيلم بازي مي کني ...يا چه مي دونم هرچيز ديگه....بيشتر از قبلت دوست دارم ...توروخدا همينطوري بمون
    


    
      لبخند زدم
    


    
      -سعي مي کنم
    


    
      نريمان-برو به سلامت
    


    
      -خداحافظ
    


    
      از بيمارستان بيرون اومدم .سوار اژانس شدم
    


    
      هوا ابري بود
    


    
      راننده گفت: ميگن اخبار گفته امروز بارون مياد...شما هم شنيدين؟؟
    


    
      -نه ...ولي منم احساس مي کنم امروز بارون مياد
    


    
      وقتي رسيدم خونه ساعت حدوداي 7 شده بود
    


    
      دستمو به طرف ايفون برم
    


    
      تا خواستم فشار بدم صدايي از پشت سر شنيدم:وايسا
    


    
      نمي دونم چرا يه احساس بد پيدا کردم ...دلم گواهي مي داد يه اتفاقي مي افته
    


    
      ناخوداگاه بدنم به لرزه افتاد
    


    
      به اندازه يه عمر طول کشيد تا برگردم عقب
    


    
      از ديدن کسي که جلوم وايساده قبلم به تپش افتاد
    


    
      دستمو رو قلبم گذاشتم
    


    
      (پس خواهر من... زهرا ...تويي...منم..... رزا)
    


    
      زانوهام خم شد
    


    
      روي زمين افتادم
    


    
      رزا-بايد بريم
    


    
      با صداي لرزوني گفتم:کجا؟؟؟
    


    
      رزا به طرفم اومد و بازومو گرفت و بلندم کرد
    


    
      رزا-بايد حرف بزنيم.....چته چرا اينجوري بهم نگاه مي کني
    


    
      (چرا نمي يايد پس؟؟؟ )
    


    
      نگام به طرف پيرزني عصا به دست که کنار يه ماشين ايستاده بود افتاد
    


    
      -اين کيه؟؟؟
    


    
      پيرزن جلوتر اومد
    


    
      نگاهي عميق به من انداخت
    


    
      دستاشو به طرف اسمون بلند کرد(خدايا شکرت که تازه زنده موندم تا رسيدن اين دو تا خواهر رو بهم ببينم)
    


    
      رزا منو به دنبال خودش کشوند و به طرف ماشين برد
    


    
      پاهام ياري نمي کرد .نمي تونستم راه برم.ايستادم
    


    
      رزا-چرا نمي ياي؟؟
    


    
      -نمي تونم
    


    
      رزا-الان يکي مياد ميبنتمون توروخدا همه چيو خراب نکن
    


    
      به هزار بدبختي سوار ماشين شدم
    


    
      رزا کنار من روي صندلي عقب نشست
    


    
      اون پيرزنه هم صندلي جلو نشست و به راننده گفت حرکت کنه
    


    
      نمي دونم چرا عصبي بودم ....اصلا انگار مغزم قفل کرده بود
    


    
      -ميشه يکي به من بگه اينجا چه خبره؟؟؟
    


    
      رزا-اروم باش
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      -اروم!!!؟؟؟
    


    
      رزا رو به اون پيرزنه گفت:خاله رقيه نمي خوايد بهش بگيد؟؟
    


    
      رقيه-نه بزار وقتي رفتيم خونه؟؟
    


    
      فرياد زدم:بابا يکي به من بگه اينجا چه خبره؟
    


    
      رقيه با عصبانيت رو به من گفت:داد نزن دختر....تو اين همه تو اون خونه جاي رزا بودي يه ذره کنجکاوي نکردي چي به چيه ....يه ذره زحمت نکشيدي بري بفهمي رابطتت با رزا چيه .... حالا هنوز نيومده مي خواي همه چيو بفهمي؟؟؟
    


    
      با کلافگي گفتم:اصلا شما کي هستيد خانم ؟؟؟
    


    
      رزا دستمو تو دستش گرفت
    


    
      رزا-ايشون همون کسي هستن که همه چيو درباره من و تو مي دونن
    


    
      -خب چرا نمي گيد ...چرا حرف نمي زنيد
    


    
      رقيه-مثل اينکه خيلي عجله داري
    


    
      با عصبانيت گفتم:بله خيلي
    


    
      رقيه-بهتره تا خونه صبر کني
    


    
      -نمي تونم
    


    
      رقيه-بسيار خب ....اکبر بزن کنار
    


    
      راننده ماشينو گوشه اي پارک کرد
    


    
      رقيه-اکبر برو بيرون هر وقت بهت زنگ زدم بيا
    


    
      راننده با گفتن چشم از ماشين بيرون رفت
    


    
      رقيه-رزا بهتره تو هم بري مي خوام تنها باشيم
    


    
      رزا-ولي....
    


    
      رقيه-برو رزا
    


    
      رزا-باشه
    


    
      رزا بعد از بوسيدن گونه من از ماشين بيرون رفت
    


    
      -همه رفتن ميشه بگيد اينجا چه خبره؟؟
    


    
      سکوت کرده بود
    


    
      -خانم توروخدا حرف بزن ....من دارم ميميرم
    


    
      بالاخره سکوتشو شکست
    


    
      ........................................
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      (حالا اخرش چي شد؟؟؟)
    


    
      خسته از دو ساعت فک زدن با نا اميدي سرمو بلند کردم و رو به اناهيتا با حرص گفتم:مگه دارم فيلم واست تعريف مي کنم که مي خواي بدوني اخرش چي ميشه؟؟؟تعارف نکن مي خواي برم برات تخمه هم بردارم بيارم دارم حرف مي زنم بيکار نموني
    


    
      اناهيتا نفس عميقي کشيد و با تعجب گفت:من که هنوز باورم نميشه...جون تو انگاري دارم خواب مي بينم ...ببين باورکن از رو داستان تو و اخرت مي تونن خواهران غريب2 رو هم بسازن
    


    
      نفسمو پر صدا بيرون دادم
    


    
      -حرف مفت نزن انا جون
    


    
      اناهيتا-يعني تمام اين اتفاقا تو کمتر از يک ماه افتاده؟؟؟
    


    
      -بعله...البته با اجازتون
    


    
      اناهيتا-اگه من مي دونستم تو بعد از رفتن از اون مراسم مصاحبه با خبرنگار هاي کوفتي قراره انقدر بلا سرت مي ياد عمرا اگه مي ذاشتم تنها بري
    


    
      - به جاي اين حرفا بگو ببينم مگه تو الان نبايد منچستر باشي پس اينجا چه غلطي مي کني؟؟
    


    
      انا-هوووو چه خبر؟؟؟کجاي کاري خانوم کل رفت و برگشت من به يه هفته نکشيد
    


    
      -يعني چي؟؟؟عين ادم تعريف کن ببينم
    


    
      انا-چيو تعريف کنم تو هم دلت خوشه ها...بعد از فوت جنابعالي يه پشت اتفاق هاي بد پشت سر هم واسه ما دست تکون دادن ...بلند شديم رفتيم انگليس خراب شده تو فرودگاه سه ساعت معطلمون کردن بعدشم زن سابق کوروش با يه مشت پليس اومدن و شوهر ما رو کت بسته بردن؟؟؟
    


    
      چشمام چهارتا شد
    


    
      -مگه کوروش زن داشته؟؟؟
    


    
      اناهيتا-اره
    


    
      -خاک بر سرت کنن ...يعني تو ميدونستي؟؟؟
    


    
      اناهيتا-نه به جون تو گفت يه زن انگليسي گرفته براي اين که کاراي اقامتش درست بشه حالاهم طلاقش داده فرستادتش دست خدا....من چه مي دونستم خالي بسته
    


    
      -حالا مي خواي چيکار کني؟؟؟
    


    
      اناهيتا-طلاق غيابي....حالا من به درک تو بگو ببينم تو تو اين خوابگاه خراب شده اساتيد چه غلطي مي کني؟؟
    


    
      -همين به قول تو خراب شده رو هم به هزار بدبختي دکتر کاظمي جور کرد
    


    
      اناهيتا-دکتر کاظمي رييس دانشگاه؟؟
    


    
      -اخه مگه ما چندتا دکتر کاظمي داريم انيشتين
    


    
      اناهيتا-چه جوري ماجرا رو براش تعريف کردي
    


    
      -به هزار بدبختي .....بعد از اينکه رقيه ماجرا رو برام تعريف کرد يه دو سه روزي رفتم خونشون پيشش ...بعدشم ديدم همينطوري که نميشه خراب شم رو دستش... رفتم دفتر دکتر کاظمي...اونم دفتر شخصي خودش ...گفتم اگه بلند شم همينجوري برم دانشگاه عالم و ادمو سکته مي ديم...خلاصه همه چيو واسش تعريف کردم ....واي بايد بودي ميديدي بنده خدا منو که ديد دستشو گذاشت رو قلبش...گفتم يا خدا نکنه سکته کنه بيافته رو دستم ....بنده خدا فکر کرد من مامور عزرائيلم اومدم جونشو بگيرم...فقط صد بار اشهدشو اونم بلند بلند خوند....به هزار بدبختي ارومش کردم ....اون بنده خدا هم وقتي جريانو فهميد اول که اصلا باورش نمي شد بعدشم ديگه ترتيب خوابگاه اساتيد و اماده کردن دانشجو ها و بقيه استاد ها را داد...حالا ببينم تو از کجا فهميدي من زنده ام
    


    
      اناهيتا-خير سرم بلند شدم براي تجديد خاطرات بيام دانشگاه پامو گذاشتم تو دانشگاه عين مور و ملخ ريختن دورم و گفتن تو زنده اي ...اولش که گفتم باز اين جونور ها مي خوان سرکارم بزارم ولي وقتي همکارتم تاييد کردن چاره اي جز باور کردن نداشتم ....بعدشم بدو ايکي ثنيه اومدم اينجا جنابعالي رو ببينم
    


    
      - اناهيتا خوبه تو اينجايي....دارم ديوونه مي شم
    


    
      اناهيتا-رزا مي ياد پيشت
    


    
      -اره تو اين يه هفته اي که اومدم خوابگاه هر روز مي ياد بهم سر ميزنه
    


    
      اناهيتا-خانوادش چي...يعني منظورم...همون ندا خانوم و اقا فرشاد و داييش و اينااست ديگه ...قضيه رو فهميدن
    


    
      -اره
    


    
      اناهيتا-کي براشون تعريف کرد ؟؟
    


    
      -رقيه ديگه
    


    
      اناهيتا-تو رو هم ديدن؟؟
    


    
      -از دور ....نتونستم برم جلو ...تو ماشين نشسته بودم ...يکي دو ساعتي رقيه و رزا داخل خونه بودن بعد هم اومدن بيرون
    


    
      اناهيتا-حتما براي ندا هم خيلي سخته بفهمه اين همه سال رزا دختر خودش نبوده؟؟
    


    
      -من که نرفته بودمباهاشون داخل ولي بعد رقيه بهم گفت ندا وقتي حقيقتو فهميده غش کرده بنده خدا
    


    
      اناهيتا-ولي يه سوال همينطور تو ذهن من مونده...تو گفتي مادرت(با خشم بهش نگاه کردم)يعني همون مريم خانوم يه حرفي از يه جايي به اسم زينبيه زده...اونجا کجاست؟؟
    


    
      -نمي دونم...منم از رقيه پرسيدم ولي يه جورايي منو پيچوند ...گفت حتما مي خواستن ذهنتو منحرف کنن ...ولي خودم فکر مي کنم يه چيزاي نا گفته هنوز مونده؟؟؟
    


    
      اناهيتا-حالا اينا رو بي خيال گچ پاتو کي باز مي کنن
    


    
      -فردا صبح
    


    
      اناهيتا-يه سوال بپرسم دعوام نمي کني؟؟؟
    


    
      -اگه چرت و پرت نباشه نه مگه مريضم
    


    
      اناهيتا-نريمان يا کيان ...هيچکدوم نيومدن ببيننت
    


    
      -نه....واسه چي پرسيدي
    


    
      اناهيتا-گفتيم شايد بختتون توسط دکتر نريمان باز شه بالاخره
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      -ببين يه وقت اين حرف رو جلوي رزا نزني ها
    


    
      اناهيتا-وا...واسه چي ؟؟؟
    


    
      -تو که نمي دوني تو اين چند وقت از صدتا کلمش نود و نه تاش نريمانه
    


    
      اناهيتا-پس فقط مي مونه اقا کيان
    


    
      -خفه شو انا جون لطفا
    


    
      *
    


    
      اناهيتا-يعني انقدر پيره؟؟
    


    
      با اعتراض گفتم:من کي گفتم پيره
    


    
      اناهيتا-هووو حالا چرا بهت بر مي خوره
    


    
      -انا زندگي من رو هواس مي فهمي رو هوا اون وقت تو شوخيت گرفته اين وسط
    


    
      اناهيتا-خيلي خوب بابا ببخشيد چرا داغ مي کني يهو ...حالا شناسنامت و مدارکتو اينا کجان؟؟؟ پيداشون کردي
    


    
      -چه مي دونم بابا حتما يا اتيشش زدن يا با خودشون بردن ديگه
    


    
      اناهيتا-اون وقت جنابعالي بدون شناسنامه و مدارک مي خواي چه غلطي کني؟؟
    


    
      سرمو بين دوتا دستم گرفتم
    


    
      -انقدر مشکل دور و برم ريخته که نداشتن شناسنامه توش گمه
    


    
      انا-بالاخره که چي حاج احمد و مريم خانوم تو شناسنامه و قانونا پدر و مادرتن... تو هم که به غير از شناسنامه اي که اونا برات گرفتم چيز ديگه اي نداري ...يعني پدر و مادر خدابيامرزت که وقت نکردن برن براي تو و رزا شناسنامه بگيرن...يعني هويت تو اينه زهرا مولايي فرزند احمد مولايي...درسته تو و رزا خواهريد ولي هم اون هم تو براي خودتون يه خانواده داريد يه هويت داريد يه هويتي که به اين اسوني ها نميشه عوضش کرد
    


    
      -اره خب من زهرا مولاييم ...هيچ کاري هم نمي تونم بکنم...شايد چند وقت ديگه بيافتم دنبال شناسنامه المثني
    


    
      اناهيتا-ميگم مي خواي برو حاضر شو بريم بيرون يه ناهاري چيزي باهم بخوريم يه فکري هم بکنيم ديگه
    


    
      -حوصله ندارم
    


    
      اناهيتا-اي بابا ...تو هم که همش فاز منفي ميديا پاشو بريم بيرون يه چيزي بخوريم دوتا تيکه لباس بخريم برات....شدي انگار اين بچه يتيم ها
    


    
      -با کدوم پول اونوقت...مثل اينکه واقعا نمي فهمي ميگم هيچي دستم نيست نه شناسنامه نه کارت بانک ...هيچي...بنده الان يه ادم کاملا بي هويت و بي پولم
    


    
      انا انگار که چيزي يادش اومده باشه زد تو پيشونيش
    


    
      -چي شد يهو؟؟؟
    


    
      انا-يادم رفت بهت بگم مامان بابات قبل از اينکه اسباب کشي کنن و برن يه چمدون اوردن خونه ما گذاشتن پيش مامانم گفتن امانت پيشتون بمونه
    


    
      با حرص نفسمو پر صدا بيرون دادم
    


    
      -تو موضوع به اين مهمي رو الان بايد بگي ؟؟؟
    


    
      انا يه قيافه مادر مرده به خودش گرفت و گفت:خب الان يادم اومد ديگه
    


    
      -توش چي هست حالا؟؟؟
    


    
      انا-چي مي دونم رمز داره نميشه بازش کرد
    


    
      -پاشو بريم
    


    
      اناهيتا-کجا؟؟؟
    


    
      اخ که چقدر دلم مي خواد سرمو بکوبونم تو ديوار
    


    
      -خونه اقا شجاع
    


    
      اناهيتا-منظورت خونه ماست ديگه اره؟؟
    


    
      تو سکوت زل زدم بهش
    


    
      اناهيتا-به جان تو نميشه اصلا...بابا ننه و باباي من الان تورو ببين راه به راه بايد برن قبرستون بنده خدا ها
    


    
      -خيلي خوب من نمي يام داخل تو ماشين اخرين سيستم جنابعالي منتظر مي مونم....حالا بريم
    


    
      اناهيتا-تو الان دقيقا به رنو من توهين کردي نه؟؟؟
    


    
      -من غلط کردم ...اصلا تو روح خودم و صد جد و ابادم خنديدم خوب شد حالا
    


    
      اناهيتا-اهان ...حالااين شد...بزن بريم
    


    
      سريع اماده شدم و با انا رفتيم پايين و سوار ماشينش شديم
    


    
      استارت زد
    


    
      طبق معمول روشن نشد ...يعني اگه روشن ميشد عجيب بود
    


    
      اناهيتا-ببين به جان تو يه هل بدي راه مي افته؟؟؟
    


    
      -با اين پاي شکسته
    


    
      اناهيتا-سوسول بازي درنيار ديگه تو که دستت خوب شده پاتم که اي بگي نگي خوب شده...
    


    
      -نميشه
    


    
      اناهيتا-بابا به خدا با يه پا مي توني...من به توانايي هاي تو اطمينان دارم
    


    
      همونطور که از ماشين پياده مي شدم زير لب زمزمه کردم:اي مرده شور اين لگنتو ببرن
    


    
      اناهيتا-چيزي گفتي؟؟؟
    


    
      در ماشينو محکم به هم کوبوندم
    


    
      اي بي صاحاب حالا مگه روشن ميشه
    


    
      اناهيتا-ببين يه خورده ديگه هل بدي تمومه
    


    
      -اره ارواح عمت از ته کوچه تا حالا داري همينو ميگي...ببين به خدا اگه يه طوريم بشه من مي دونم و تو
    


    
      بالاخره با صداي مزخرف روشن شد
    


    
      سريع پريدم و سوار شدم
    


    
      اناهيتا-ديدي گفتم فقط يه هل ساده مي خواست
    


    
      -اره ارواح عمت...فقط يه هل ساده....گفتيم خير سرت داري شوهر اونور ابي مي کني حداقل ماشينتو عوض مي کني
    


    
      اناهيتا-دلت خوشه ها... اونور ابي کجا بود...بابا همش فيلم بود کوروش اونجا يه گارسون ساده است
    


    
      -يعني خاک بر سرت ...
    


    
      اناهيتا-چرا توهين مي کني..من چه مي دونستم همش داره حرف مفت ميزنه..همچين تيپ و قيافه اي براي خودش درست کرده بود هرکي مي ديد مي گفت اين قطعا الان يکي از ثروتمند ترين افراد انگليسه...ننه و باباي بدبخت ما هم که تا فهميدن طرف از خارجه دست پاشونو گم کردن و مارو دو دستي هل دادن تو چاه
    


    
      -الکي گردن مامان بابات ننداز ...تو خودتم تنت مي خاريد
    


    
      اناهيتا-حالا جدي جدي اين خانواده رزا خيلي پولدارن؟؟؟
    


    
      -ظاهرشون که اينجوري نشون مي دي
    


    
      اناهيتا-ماشيناشون چيه؟؟؟
    


    
      -به من و تو چه؟؟؟
    


    
      اناهيتا-خونشون کجاست؟؟؟
    


    
      -اناهيتا ...اينا هيچ ربطي به من و تو نداره
    


    
      اناهيتا-برو گمشو تو هم که فقط بلدي ضدحال بزني
    


    
      -به جاي اين حرفاي مفت بگو ببينم تو تشييع جنازه هم رفتي
    


    
      اناهيتا-نه بابا تشيع جنازه کجا بود
    


    
      -يعني چي؟؟؟
    


    
      اناهيتا-وقتي زنگ زدن خونمون گفتن چون نمي خواستن جنازه تو رو زمين بمونه به خاطر همين زود خاکت کردن فقط مارو براي مراسم عزاداري دعوت کردن
    


    
      -پس با اين حساب شناسنامه منم باطل نشده ديگه
    


    
      اناهيتا-اخه با کدوم جنازه مي خواستن جواز دفن بگيرن و شناسنامه باطل کنن ...تو هم حرفايي مي زني ها
    


    
      وقتي رسيديم دم در خونشون رو به من گفت:ببين يه وقت از ماشين پياده نشي ها کسي ببينتت شر بشه ها ...همين جا بشين من سريع مي يام
    


    
      نيم ساعتي طول کشيد تا خانوم تشريف اوردن
    


    
      اين که چمدون خودمه
    


    
      سوار ماشين شد و چمدونو گذاشت رو پام
    


    
      اناهيتا-بفرما اينم چمدون....حالا بدون رمز مي خواي چيکار کني؟؟
    


    
      رمزش چي بود؟؟؟تاريخ تولدم...نه ....شماره شناسنامم ....که نه....اره تاريخ تولد مامان بود ...گفت اينو بزار تا نه من يادم بره نه تو هر وقتم خواستم ازش استفاده کنم
    


    
      سريع دست به کار شدم
    


    
      رمز درست بود
    


    
      اناهيتا با تعجب گفت:بازش کردي؟؟
    


    
      بدون اينکه به انا جواب بدم بازش کردم
    


    
      اناهيتا-اينا که همش وسايل توئه
    


    
      چمدونوسر و ته کردم و لباسارو روي پام ريختم
    


    
      خودمم نمي دونستم دنبال چيم؟؟؟
    


    
      شايد دنبال گذشته ي گم و گور شده ...شايدم دنبال يه نشونه از اينده...يه اينده اي که معلوم نبود تهش چي ميشه
    


    
      سرمو به شيشه تکيه دادم
    


    
      با صداي بلند انا به خودم اومدم
    


    
      انا-زهرا مدارکت
    


    
      زل زدم به دست انا
    


    
      انا-ايناش شناسنامت
    


    
      بازش کرد
    


    
      انا-زهرا مولايي ...متولد 11 فروردين 1364 شيراز....نام پدر احمد مولايي...نام مادر مريم خاني...بفرما اينم بقيه مدارکت...کارت بانکت هم هست
    


    
      شناسنامه رو از دستش گرفتم و به صفحه اولش خيره شدم....حق با انا بود هويت من اينه....نمي تونم عوضش کنم ...رزا هم نمي تونه
    


    
      انا-حالا خوبه باز انقدر وجدان داشتن همينطوري تورو بدون هيچ چيزي ول نکردن برن
    


    
      با طعنه گفتم:اره خيلي وجدان داشتن
    


    
      انا-قبول کن باز يه جو وجدان تو وجودشون بوده.....حالا به نظرت واقعا از ايران رفتن؟؟؟
    


    
      -نمي دونم...شايد اينبار هم مثل همون سال ها که فراري بودن رفته باشن شيراز
    


    
      انا-نه فکر نکنم انقدر بچه نيستن برن جايي که تو بتوني پيداشون کني ...راستي مي خوايد چيکار کنيد مي خوايد ازشون شکايت کنيد
    


    
      -اين قضيه مال بيست و خورده اي سال پيشه ...باور کن همون موقع پرونده مختومه شده رفته پي کارش
    


    
      اناهيتا-ولي ميشه دوباره به جريان انداختش
    


    
      -نمي دونم....شايد بشه
    


    
      .........................................
    


    
      2 ماه بعد
    


    
      (استاد؟؟؟استاد؟؟؟)
    


    
      تکوني خوردم
    


    
      با گيجي گفتم:بله ؟؟
    


    
      (استاد اينو ببينيد خوبه يا عوضش کنم؟؟؟)
    


    
      *
    


    
      نگاهي به طرح توي دستش انداختم
    


    
      تو هوا گفتم:اره بد نيست خوبه
    


    
      يکي از پسر ها از اخر کلاس گفت:خانم مولايي شنيديد هيئت علمي بخش معماري يه عضو جديد جذب کرده؟؟؟
    


    
      -جدي...نمي دونستم مثل اينکه در حال حاضر خبر ها اول به دانشجو ها ميرسه بعدا به ما ...اره؟؟؟
    


    
      ستاره يکي از شاگرد هام از رديف جلو با ناز ي که ناخوداگاه تو لحن حرف زدنش بود گفت:واي استاد ...خيلي متينن بايد ببينيتشون تازه خيلي هم جنتلمن هستن
    


    
      يکي از پسرها صداشو نازک کرد و گفت:واي نگووووو...حالا مگه اومده خواستگاريت که انقدر خوشحالي عسيسم
    


    
      با اين که خندم گرفته بود ولي جلوي خودمو گرفتم خيلي جدي گفتم:خيلي خوب ديگه بسه کلاس که جاي اين کار ها نيست(نگاهي به ساعتم انداختم)الانم بلند شيد بريد خسته نباشيد
    


    
      زودتر از بچه ها از کلاس بيرون اومدم
    


    
      تو راهرو اقاي نجيبي مدير گروه اومد طرفم و بعد از سلام و احوالپرسي گفت:خانم مولايي خبر داريد که هيئت علمي عضو جديد جذب کرده
    


    
      با طعنه گفتم:بله بچه ها گفتن گويا اين روزها تو اين دانشگاه من اخرين نفري هستم که مي فهمم چه اتفاق هايي داره مي افته
    


    
      نجيبي-دلگير نشيد خانم مولايي ما خودمون خبر از درگيري هاي زندگيتون داريم نمي خواستيم بيخودي درگير اين موضوع بشيد
    


    
      -بعله حق با شماست
    


    
      (دکتر نجيبي؟؟؟)
    


    
      يه صداي اشنا تو گوشم پيچيد
    


    
      نجيبي-به به چه حلال زاده خودشون تشريف اوردن
    


    
      به عقب برگشتم
    


    
      با ديدن من اول تعجب زده زل زد بهم و بعد طبق عادت هميشگيش لبخند زد و سلام کرد
    


    
      همينو کم داشتم ...زنده باد شانس و اقبال بلند من
    


    
      اين همه دانشگاه تو اين شهر ريخته شانس من اين بايد بياد تو همين خراب شده اي که من دارم درس ميدم
    


    
      نجيبي-معرفي مي کنم دکتر کيان مشتاق عضو جديد هيئت علمي....ايشونم خانم زهرامولايي يکي از بهترين اساتيد اين بخش
    


    
      نگامو ازش گرفتم ...نمي دونم چرا دوست نداشتم خانواده رزا رو دوباره ببينم .....دست خودم نيست
    


    
      نجيبي-خانم مولايي...حواستون کجاست اقاي دکتر با شما هستن
    


    
      به خودم اومدمو يه لبخند کج و کوله زدم و رو به کيان گفتم:ببخشيد ..خيلي خوش اومديد دکتر مشتاق ...ببخشيد من بايد برم عجله دارم....با اجازتون
    


    
      به سرعت نور از جلوي چشم هاي از حدقه بيرون زده نجيبي و کيان گذشتم...حتما الان نجيبي با خودش ميگه از وقتي زنده شده چقدر بي شعور شده....
    


    
      همينطور که قدم هامو تند تند بر مي داشتم صداي کيانو از پشت سر شنيدم
    


    
      کيان-صبر کنيد زهرا خانم
    


    
      ايستادم
    


    
      بهم رسيد و رو به روم ايستاد سرمو پايين انداختم تا نگام به نگاش نخوره
    


    
      کيان-فرار مي کنيد زهرا خانوم
    


    
      -نه...فرار....فرار واسه چي؟؟؟
    


    
      کيان-گويا خوشحال نشديد همکار شديم درسته؟؟؟
    


    
      -بعله....يعني نه...يعني مي دونيد ....من عجله دارم...اقاي مشتاق بايد برم
    


    
      کيان-اين چند وقت هرچي از رزا خانوم خواستم ترتيبي بده بيايد خونه فرشاد گفتن شما قبول نمي کنيد....مي تونم بپرسم چرا؟؟
    


    
      -ببخشيد ولي من وافعا عجله دارم
    


    
      خواستم از جلوش رد شم که با دست جلوي راهمو گرفت
    


    
      کيان-نمي ذارم بريد؟؟
    


    
      بله؟؟؟
    


    
      کيان-نمي ذارم فرار کنيد ...بايد حرف بزنيم
    


    
      بهش نگاه کردم
    


    
      -درباره چي؟؟؟
    


    
      کيان-درباره همه چي؟؟؟
    


    
      -من حرفي ندارم با شما اقاي دکتر
    


    
      کيان-ديگه داره هوا تاريک ميشه و وقت شامه...مي خوام دعوتتون کنم بريم رستوران
    


    
      -خيلي ببخشيد نمي تونم قبول کنم...الانم عجله دارم
    


    
      کيان-اين اصلا کار مودبانه اي نيست که وقتي يه نفر خيلي محترمانه داره باهاتون صحبت مي کنه شما دائما جمله من عجله دارمو تکرار کنيد
    


    
      از خودم وا رفتم...همين کم مونده بود توهين کنه
    


    
      با حرص گفتم:بعله حق با شماست من بي ادبم شما هم بهتره وقتتونو با صحبت کردن با يه ادم بي ادب الکي حروم نکنيد
    


    
      کيان به ارومي گفت:مي تونم بپرسم چرا انقدر بداخلاق شديد؟؟؟
    


    
      -من اخلاقم هميشه همينطوري بوده دکتر
    


    
      کيان-باور نمي کنم
    


    
      -ببينيد اقاي مشتاق اينجا دانشگاست و طبيعتا حرف زدن من و شما اونم به اين شکل (به دستش که جلوي من به ديوار تکيه داده بود و مانع از حرکت من شده بود اشاره کردم) باعث ايجاد سوتفاهم براي بقيه ميشه
    


    
      دستشو برداشت
    


    
      کيان-بله کاملا حق با شماست ....حالا قبل از اينکه بيشتر براي بقيه سوتفاهم ايجاد شه دعوت منو براي شام قبول مي کنيد؟؟؟
    


    
      عجب ادم سمجيه
    


    
      - اصلا بهتون نمي خوره ادم...
    


    
      حرفمو بريد و گفت:ادم پيله اي باشم
    


    
      خندم گرفت
    


    
      -من نمي خواستم اينو بگم
    


    
      کيان-شايد...حالا بريم؟؟؟
    


    
      بهتر از رفتن و چپيدن تو اون خوابگاه بود ....تازه امشبم که نه انا مي خواد بياد پيشم نه رزا
    


    
      با اطمينان گفتم:بريم...فقط مگه ماشين داريد؟؟؟
    


    
      لبخندي زد و گفت:با اجازتون
    


    
      از دانشگاه بيرون اومديم ... مي گفت ماشينشو تو کوچه بغل دست دانشگاه پارک کرده
    


    
      جاي انا خالي الان اگه ماشين کيانو مي ديد هزار تا فحش نثار شانس و اقبالمون مي کرد
    


    
      -مبارک باشه
    


    
      همينطور که درو باز مي کرد گفت:خيلي ممنون
    


    
      روي صندلي جلو کنارش نشستم
    


    
      ماشينو روشن کرد و راه افتاد
    


    
      -ماشينو تازه خريديد؟؟؟
    


    
      کيان-بله چند روز پيش ....البته فرشاد مي خواست زودتر دست به کار بشه ولي من ترجيح دم محرم و صفر تموم شه بعد ...اخه مي دونيد که يه جورايي محرم و صفر فضاش سنگينه
    


    
      -بله خب تو اين دو ماه اهل بيت امام حسين زياد سختي کشيدن..... راستي گفتين ماه محرم ياد اون شب افتادم ...چي شد بالاخره ...چه جوري اشتي کردين با اقا فرشاد؟؟؟
    


    
      کيان-يه جورايي مسببش شما و و رزا بوديد ...انقدر همه درگير جريان شما شديم که به کل همه چيز خود به خود فراموش شد البته اينم بگم فرشاد قول داد ديگه بدون هماهنگي با من از اون کار ها نکنه
    


    
      -خيلي دوست دارم هم اقا فرشادو ببينم هم ندا خانوم
    


    
      کيان-اتفاقا اونا هم خيلي دوست دارن ....چرا نمي يايد خونه فرشاد
    


    
      -نمي دونم ...دوست ندارم ندا خانوم با ديدن من دائم براش ياداوري بشه که رزا دختر واقعيش نيست
    


    
      کيان-اگه بنا به ياداوري باشه مطمئن باشيد بدون ديدن شما هم دائم تو ذهنش مي ياد ....ولي عجب روز عجيبي بود اون روز
    


    
      -کدوم روز؟؟
    


    
      کيان-همون روزي که شب قبلش من رفتم هتل ... ساعت حدوداي 3 بعدظهر بود که نريمان اومد تو هتل و بهم گفت شما يعني رزا از صبح تا حالا غيبتون زده ...من با نريمان برگشتيم خونه وقتي برگشتيم خونه همه چيز ريخته بود بهم ندا خانوم که بلند بلند گريه مي کرد فرشاد هم که پريشون بود ...هم من هم نريمان پاک اميدمونو باختيم گفتيم حتما از بيمارستاني جايي زنگ زدن خبر بدي دادن که فرشاد سربسته برامون تعريف کرد وقتي نريمان اومده دنبال من رزا و اون رقيه خانوم اومدن و ماجرا رو تعريف کردنو رفتن ...اولش که نه من باورم شد نه نريمان ....يعني واقعا غير قابل باور بود ....نريمان که مثل ديوونه ها عصبي مي خنديد منم که اصلا نمي فهميدم چي به چيه؟؟؟...نمي دونم يهو چي شد که نريمان اروم شد و زل زد به گوشه ...بعدشم که از خونه زد بيرون
    


    
      چند لحظه اي بينمون سکوت برقرار شد
    


    
      کيان-مي تونم بپرسم شما چندسالتونه؟؟؟
    


    
      -27 سال
    


    
      کيان-يعني 11 سال از من کوچکتريد
    


    
      -اينطور که معلومه...چرا پرسيديد؟؟؟
    


    
      کيان-همينطوري...راستي نريمان يه رستوران خيلي خوب بهم معرفي کرده اگه جاي خاصي مدنظرتون نيست نظرتون چيه بريم اونجا؟؟؟
    


    
      نريمان.....چقدر اين اسم اين روزها تکرار مي شه برام ...يا دائم رزا ميگه يا ذهنم ناخواداگاه ميره روش...مثل هميشه به ذهنم اجازه ندادم بيشتر جلو بره
    


    
      -موافقم
    


    
      رستوران شيکي بود ...اخ اگه انا بفهمه من کجا اومدم حتما يا منو مي کشه يا خودشو
    


    
      هردومون چلو کباب سفارش داديم
    


    
      من توي سکوت زل زده بودم به ميز رو به روم و کيان هم زوم کرده بود رو من
    


    
      کيان-نمي خوايد چيزي بگيد؟؟؟
    


    
      سرمو بلند کردم
    


    
      -چي بگم؟؟؟
    


    
      کيان-جالبه...تاقبل از اينکه بيايم اينجا فکر مي کردم حرف هاي زيادي واسه گفتن داريم
    


    
      -درباره چي ؟؟؟
    


    
      کيان-درباره همه چي...درباره خودم خودتون و شايد....
    


    
      (واي زهرا عزيزم )
    


    
      صداي رزا بود...اره ....ولي رزا اينجا چيکار مي کنه
    


    
      به طرف صدا برگشتم
    


    
      اره خودش بود که داشت با خنده به طرف ميز ما مي اومد
    


    
      ولي تنها نبود
    


    
      بازم اون اسم...بازم نريمان
    


    
      *
    


    
      داشت به من نگاه مي کرد
    


    
      نمي دونم چرا احساس کردم کيان از ديدن نريمان و رزا خوشحال نشده
    


    
      از سر جام بلند شدم
    


    
      رزا اومد سمتم و هميديگرو بغل کرديم
    


    
      رزا-الهي قربونت برم ....دلم يه ذره شده بود واست
    


    
      -منم همينطور
    


    
      ازم جدا شد
    


    
      با يه لبخند شيطنت اميز نگاهي به من و کيان انداخت و گفت:به به کيان جون....خوش مي گذره؟؟؟
    


    
      کيان اشاره اي به نريمان کرد و با طعنه گفت:فعلا که به شما بيشتر خوش مي گذره رزا خانوم
    


    
      رزا-معلومه که خوش مي گذره مگه ميشه کسي با نريمان باشه و بهش بد بگذره...نريمان تو چرا اونجايي ؟؟؟چرا نمي ياي جلو؟؟؟
    


    
      به نريمان نگاه کردم...سرجاي اولش ايستاده بود ....هنوز داشت منو نگاه مي کرد...انگار تو حال و هواي خودش بود...رزا وقتي ديد نريمان حواسش نيست به طرفش رفت و بازوشو گرفت....نريمان به خودش اومد ...نگاشو از من گرفت و همراه با رزا اومدن سمت ما
    


    
      وقتي رسيد سر ميز نگاهي کوتاه به من انداخت و به ارومي سلام کرد
    


    
      من خيلي رسمي جواب سلامشو دادم
    


    
      رزا با خوشحالي گفت:من مي گم چطوره هر چهارتامون سريه ميز باشيم موافقيد؟؟
    


    
      کيان با نارضايتي قبول کرد
    


    
      نمي دونم شايدم به نظرم من ناراضي مي اومد
    


    
      رزا و نريمان کنار هم نشستن و من و کيان هم رو به روشون نشستيم
    


    
      سفارشامونو با تاخير اوردن سر ميز
    


    
      

    


    
      بينمون سکوت برقرار شده بود
    


    
      هرکسي غرق تو تفکرات خودش مشغول خوردن غذاش بود
    


    
      به نظر مي اومد نه نريمان و نه کيان علاقه اي به شکسته شدن سکوت نداشتن ولي رزا ناراضي از جو به وجود اومده گفت:اي بابا هيچ معلومه شما ها چرا انقدر ساکتيد بابا مگه روزه سکوت گرفتيد ....يه چيزي بگيد ديگه...اصلا بزار من شروع کنم ....زهرا و کيان زود تند سريع بگيد ناقلا ها اينجا چيکار مي کنيد
    


    
      کيان اشاره اي به ظرف غذاش کرد و گفت:يعني واقعا معلوم نيست؟؟
    


    
      رزا-منظور من اينه که نه زهرا اهل بيرون اومدنه و نه شما اقا کيان.....خب بابا وقتي ادم دو نفرو که اصلا اهل بيرون رفتن نيستن باهم ببينه خب سوال واسش پيش مي ياد ديگه مگه نه نريمان
    


    
      نريمان جوابي نداد ...اصلا انگار تو يه دنياي ديگه است واسه خودش
    


    
      رزا دستشو جلوي صورت نريمان تکون داد و گفت:وا نريمان تو چته اصلا هيچ معلومه حواست کجاست؟؟؟
    


    
      نريمان تکوني خورد
    


    
      نريمان-چيزي گفتي رزا؟؟؟
    


    
      رزا-دارم مي گم به نظرت اين که زهرا و کيان اومدن با هم بيرون عجيب نيست
    


    
      کيان پيش دستي کرد و گفت:ببخشيد ها ما ناسلامتي همکاريم
    


    
      نريمان-همکار؟؟؟
    


    
      کيان-عمو تو هم که انگار خوابي ها...مثل اينکه يات رفته من جذب هيئت علمي دانشگاهي که زهرا خانوم درس ميده شدم
    


    
      نريمان-اهان...يادم اومد
    


    
      کيان-البته گويا خود زهرا خانوم تا امروز خبر نداشتن و البته خيلي هم جاي تعجب داره که رزا چيزي بهشون نگفته
    


    
      رزا-اره اين روز ها انقدر برنامه تو ذهنم هست که يادم رفت بهت بگم زهرا
    


    
      کيان-حالا انقدر برنامه تو ذهنت هست چيزيشم عملي کردي؟؟
    


    
      رزا-معلومه که اره ....يعني(نگاهي به نريمان انداخت)...يعني راستش قرار نبود امشب بگيم ولي ...چه فرصتي بهتر از الان ...کيان جون زهرا جون منو نريمان داريم کارهاي ازدواجمونو راست و ريس مي کنيم
    


    
      ازدواج؟؟؟؟
    


    
      اره ديگه ازدوج ....يکي به من بگه مگه توقع داشتي غير از اينو بشنوي
    


    
      کيان با خوشحالي گفت:خيلي خوبه...عاليه...مگه نه زهرا خانوم
    


    
      سعي کردم لبخند بزنم....اره ...اره اره ....من بايد خوشحال باشم ...رزا خواهرم مي خواد ازدواج کنه...ولي چرا ؟؟؟نمي تونم....چرا نمي تونم بخندم ....من چه مرگيم شده خدا...لعنت به من....من نبايد ...نبايد بزارم ...فکراي احمقانه بياد تو ذهنم ...اره فکر کردن درباره نريمان احمقانه اس...اصلا...اصلا منو نريمان بهم ربطي نداريم...تنها ربطمون رزاس ...اره ...اره ...علاقه به ريمان همش توهمه....شايد اثرات اينه که رزا دائم تو گوشم از نريمان حرف ميزنه
    


    
      ليوان اب روبه رومو برداشتم و تا اخر نوشيدم
    


    
      لبخند محوي زدم و گفتم:اره...خيلي ...عاليه
    


    
      رزا-حالا قراره نريمان ترتيب کار ها رو زودتر بده...مگه نه نريمان؟؟؟
    


    
      نريمان بازهم سکوت کرد
    


    
      رزا اينبار با عصبانيت قاشق چنگالشو انداخت تو ظرفش و رو به نريمان با تحکم گفت:نريمان امشب چته؟؟؟
    


    
      صداي موزيک بلند شد
    


    
      رزا با گفتن (اخ جون اين صداي خواننده مورد علاقه منه )باعث شد ناخواگاه هممون حواسمون به موزيک بره
    


    
      واااااي براي خونه دلتنگم
    


    
      نه اينجا جاي موندن نيست
    


    
      نه مي تونم که برگردم
    


    
      واااي چه دردي داره دلتنگي
    


    
      يه لحظه عاشقي امــا
    


    
      براش يک عمر مي جنگي
    


    
      ........
    


    
      دارم حس مي کنم تنهام
    


    
      ميون اين همه ادم
    


    
      چرا اينجام
    


    
      نه مي تونم خودم باشم
    


    
      نه اوني که نمي شناسم
    


    
      که همراه شم
    


    
      چه پشت هم بد اوردم
    


    
      چه زخمي هايي که از تو بي صدا خوردــــــــم
    

  


  
    
      

    


    
      .......
    


    
      دارم حس مي کنم تنهام ميون اين همه ادم
    


    
      چرا اينجام
    


    
      نه مي تونم خودم باشم
    


    
      نه اوني که نمي شناسم
    


    
      که همراه شم
    


    
      چه پشت هم بداوردم
    


    
      چه زخم هايي که از تو بي صدا خوردـــــــــــــم
    


    
      .....
    


    
      واااااي براي خونه دلتنگم
    


    
      نه اينجا جاي موندن نيست
    


    
      نه مي تونم که برگردم
    


    
      وااااي چه دردي داره دلتنگي
    


    
      يه لحظه عاشقي امــــا براش يک عمر مي جنگي
    


    
      (حميد عسکري)
    


    
      انگار شاعر اين اهنگ اين روزهاي منو ديده و همچين ترانه اي گفته
    


    
      اره راست مي گه نه اينجا جاي موندن نيست نه مي تونم که برگردم
    


    
      ببين توروخدا چه الکي الکي زندگيم رفت رو هوا
    


    
      فهميدن بعضي چيزا انقدر برام تلخ بود که شيريني پيدا کردن خواهر همسانمو برام مثل زهر شد
    


    
      نريمان از روي صندليش بلند شد و رو به رزا گفت:بلند شو بريم
    


    
      رزا-کجا بريم؟؟من که هنوز غذام تموم نشده تازه خودتم هنوز چيزي نخوردي
    


    
      نريمان-پاشو بريم انقدر هم شب ها شام نخور ...چاق ميشي
    


    
      کيان-اره راست مي گه پاشو برو انقدر هم پرخوري نکن فردا پس فردا يه خورده هيکلت بهم بريزه نريمان ديگه نگاتم نمي کنه
    


    
      -اقا نريمان خيلي هم دلشون بخواد...بهتر از رزا گيرشون نمي ياد
    


    
      نريمان پوزخند زد و با طعنه رو به من گفت:اره واقعا ....راست مي گيد
    


    
      رزا با اعتراض به نريمان گفت:خيلي لوسي نريمان (بعد رو به ما کرد )ببخشيد مثل اينکه بايد تنهاتون بزاريم
    


    
      کيان-راحت باشيد ..اصلا نريمانم انگار زياد سرحال نيست هرچه زودتر بريد بهتره
    


    
      نريمان-صورت حساب رستوران با من...
    


    
      کيان-برو بچه خجالت بکش مگه من مي ذارم
    


    
      نريمان-خيلي خوب پس بايد يه شب مهمون من باشيد...خداحافظ
    


    
      نريمان زودتر از رزا به طرف در رستوران رفت
    


    
      رزا بعد از بوسيدن گونه ام به دنبال نريمان از رستوران بيرون رفت
    


    
      بعد از رفتن رزا و نريمان من هم بلند شدم و رو به کيان گفتم:ميشه ما هم بريم
    


    
      کيان-کجا؟؟؟
    


    
      با کلافگي گفتم:من ديرم شده اقا کيان
    


    
      کيان-اخه....
    


    
      -لطفا
    


    
      کيان-بسيار خوب هرجور ميل شماست
    


    
      کيان غذاي نيمه تموم هر چهارنفرمونو حساب کرد
    


    
      بعد از بيرون اومدن از رستوران سوار ماشين کيان شديم
    


    
      انقدر يواش رانندگي مي کرد که انگار دوست نداره هيچ وقت برسيم
    


    
      کلافه شده بودم ...سرمم به شدت درد مي کرد
    


    
      با حرص گفتم:اقا کيان ميشه لطفا يه خورده سريع تر رانندگي کنيد
    


    
      با خونسردي نيم نگاهي بهم کرد و گفت:نه متاسفانه
    


    
      -ببخشيد!!!؟؟؟
    


    
      کيان-مي خوام باهاتون حرف بزنم
    


    
      با حرص گفتم:ميشه بگيد اين چه حرفيه که از تو دانشگاه مي خواستيد بگيد و هنوز نگفتيد؟؟؟
    


    
      بدون اينکه تغييري تو لحنش ايجاد کنه گفت:عجله نکنيد زهرا خانوم
    


    
      چند ساعته منو سرکار گذاشته تازه ميگه عجله نکنيد
    


    
      کمي اين پا و اون پا کرد
    


    
      کيان-خب...راستش...ميشه ما...يعني من و شما ...بيشتر باهام اشنا بشيم؟؟؟
    


    
      با جديت گفتم:که چي بشه اون وقت
    


    
      کيان-من احساس مي کنم شما با ...بقيه دختر هايي که دور و برم هستن ...فرق مي کنيد و به همين خاطر...
    


    
      منظورشو گرفتم....پس بگو واسه چي منو رستوران دعوت کرد
    


    
      حرفشو بريدم
    


    
      -ميشه لطفا ديگه ادامه نديد دکتر مشتاق
    


    
      کيان-من کيانم کيان نه دکتر مشتاق زهرا خانوم
    


    
      عصبي شدم
    


    
      -ببينيد دکتر مشتاق بزاريد رک بهتون بگم ...لطفا نه ديگه منو براي شام دعوت کنيد نه ديگه حرف هاي چند لحظه قبلتونو تکرار کنيد ... در ضمن منم مولايي هستم نه زهرا خانوم ...حالا هم که زحمت رسوندن من به دوش شما افتاده لطفا سريع تر رانندگي کنيد
    


    
      کيان-شما حق نداريد با من اينجوري حرف بزنيد
    


    
      با عصبانيت گفتم:ميشه بگيد من چه جوري حرف زدم؟؟؟
    


    
      با خونسردي و لبخند بهم نگاه کرد و گفت: بي رحمانه
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      همچين با سوز و گداز حرف ميزنه انگار جوون 18 سالس
    


    
      کيان- من قصد ازدواج دارم...
    


    
      فرياد زدم:ديگه نمي خوام بقيه شو بشنوم
    


    
      ماشينو گوشه اي متوقف کرد
    


    
      -براي چي وايساديد؟؟؟
    


    
      بهم نگاه کرد
    


    
      کيان-شمارو منطقي تر از اين حرفا فرض مي کردم
    


    
      به جلو خيره شده بودم
    


    
      -درست فهميديد من اصلا ادم منطقي نيستم
    


    
      کيان-من شرايط زندگي شما رو درک مي کنم مي دونم تو چه وضعي هستيد ....درخواستمو شنيديد ...بهم فرصت بده....فرصت بده تو اين شرايط زندگيت کنارت باشم
    


    
      با تحکم گفتم:جواب من يک کلمه اس ....نــــــــه
    


    
      عصباني شد ...اينو از تغيير حالت صورتش فهميدم...روشو برگردوند و ماشينو روشن کرد و اينبار با تموم سرعت شروع به رانندگي کرد....يه خورده از برخورد خودم پشيمون شدم...نبايد تموم دق دليمو سرکيان خالي مي کردم ...خودمم نمي فهمم چه مرگيم شده
    


    
      خيلي زود به خوابگاه رسيديم
    


    
      با گفتن (شب به خير)از ماشين پياده شدم
    


    
      جوابمو نداد
    


    
      تا خواستم درو ببندم پاشو گذاشت رو گاز
    


    
      دستم تو هوا موند
    


    
      ..........................................
    


    
      -اگه فکر کرديد از همين اول ترم هر کاري دلتون خواست بکنيد منم مثل سابق هيچي بهتون نگم بايد بگم کاملا در اشتباهيد اين جا دانشگاست خونه خالتون که نيست
    


    
      سامان احمدي يکي از دانشجوها با نرمي گفت:
    


    
      (استاد ما که چيزي نگفتيم فقط گفتيم اگه ميشه کلاس يه ربع زودتر شروع بشه)
    


    
      -نميشه...خيلي هم ناراضي هستيد تو حذف و اضافه تشريف ببريد کلاس منو حذف کنيد
    


    
      (استاد خيلي ببخشيد شايد حرفي که بهتون بزنم خيلي برام گرون تموم بشه ولي عيب نداره بايد بگم چون دلم مي مونه...استاد شما خيلي عوض شديد...نميشه دو کلام باهاتون حرف زد...)
    


    
      -همينه که هست ....الانم تشريف ببريد کلاستون ده دقيقه اس تموم شده و شما همينطوري وايساديد وقت منو گرفتيد
    


    
      کلاس سريع خالي شد ...... من هنوز وسايلمو جمع نکرده بودم...... نشستم روي صندليم
    


    
      سرمو بين دو تا دستم گرفتم
    


    
      صداي انا رو که داشت مي اومد تو کلاس تو گوشم پيچيد
    


    
      انا-چرا اينجوري مي کني با بچه هاي مردم ...اعصاب تو خورده به اينا چه مربوطه ...بدبخت ميرن تو حذف و اضافه کلاستو حذف مي کنن با اين کيان مشتاق ميگيرن ها از ما گفتن
    


    
      سرمو بلند کردم
    


    
      -کيان مشتاق مگه اين ترم تدريس مي کنه
    


    
      انا-بله خانوم اونم همون درس تورو
    


    
      -اي لعنتي
    


    
      انا-هنوز نيومده همه از نجيبي مدير گروه گرفته تا تک تک دانشجو هاي معماري عاشقش شدن ...فکر نکني از خودم مي گم ها نه...سرکلاس خودم بچه ها مي گفتن...منم ديدمش خيلي ازش خوشم اومد ...مي دوني يه پا جنتلمنه واسه خودش
    


    
      -به درک
    


    
      انا-تو چته زهرا چرا انقدر بداخلاق شدي ...تو که اينجوري نبودي...من مي دونم شرايط الان تو خيلي سخته ولي زهرايي که من مي شناختم به اين زودي ها جا نمي زد
    


    
      -يه هفته کيان منو دعوت کرد رستوران
    


    
      انا با تعجب گفت:راست مي گي!!!؟؟؟
    


    
      -اره
    


    
      انا-خاک بر سرت کنن تو همچين مسئله مهمي رو الان بايد بگي...خب حالا بعدش
    


    
      -تو رستوران رزا و نريمانم ديديم
    


    
      انا با حرص گفت:چرا تيکه تيکه حرف ميزني ...خب عين ادم تعريف کن چرا هي بينش خفه خون ميگري
    


    
      -رزا مي گفت دارن کارهاي عروسيشون جفت و جور مي کنن
    


    
      انا-خب الهي شکر....اين که خيلي خوبه...جدي من خيلي خوشحال شدم ...حالا تو چه مرگته ؟؟؟تو که الان بايد خوشحال باشي
    


    
      -اره...راست مي گي من بايد خوشحال باشم
    


    
      انا رو به روم نشست
    


    
      انا-چيزي شده زهرا؟؟؟
    


    
      -نــــه
    


    
      انا-خب بعدش چي شد؟؟؟
    


    
      -تو راه برگشتن کيان...کيان....ازم خواستگاري کرد
    


    
      نيشش شل شد
    


    
      انا-خب اينکه خيلي خوبه خره...پس چه مرگته ...چرا غمبرک زدي؟؟؟
    


    
      از روي صندليم بلند شدم و وسايلمو جمع کردم
    


    
      انا-تو چته؟؟؟
    


    
      -هيچي
    


    
      از کلاس بيرون اومدم ...انا به دنبالم اومد
    


    
      انا-راستشو بگو ببينم چرا انقدر تو خودتي ...
    


    
      -دست از سرم بردار انا
    


    
      انا-من مطئنم يه چيزي هست که تو نمي خواي بگي
    


    
      -هيچي نيست
    


    
      انا-اره اردواح عمت تو گفتي منم باورم شد...زهرا اونجارو ...
    


    
      به جايي که انا اشاره کرد نگاه کردم
    


    
      تو گوشم گفت:شازده دوماد داره به ما نگا مي کنه
    


    
      دست انا رو گرفتم ...خواستم مسيرمونو عوض کنم که از جلوش رد نشيم که انگار خود کيان فهميد و با سرعت به طرف ما اومد و رو به رومون ايستاد
    


    
      به گرمي با انا سلام و احوالپرسي کرد
    


    
      خيلي سرد بهم سلام کرد ...عادي جوابشو دادم
    


    
      بدون اينکه تغييري تو لحنش ايجاد کنه گفت:خانم مولايي لطفا اگه از پس گردوندن کلاستون بر نمي يايد با اقا نجيبي هماهنگ کنيد کلاستونو به من واگذار کنن
    


    
      -متوجه منظورتون نمي شم؟؟؟
    


    
      کيان-دانشجوها قصد حذف کلاس شمارو دارن و اين درس رو هم که فقط من و شما ارايه مي کنيم کلاس منم ظرفيت تکميل شده براي دانشجوهاي شما جا نيست...گفتم حالا که نمي تونيد از پس کلاستون بر بيايد کلا کلاستونو بديد به من
    


    
      -کلاس من به خودم مربوطه نه به شما دکتر مشتاق (دکتر رو با تاکيد گفتم)
    


    
      کيان-بله اون که معلومه ولي فردا پس فردا کلي نامه اعتراض ميره واسه مدير گروه و پاي رييس بخش هم باز ميشه و اون وقت براي خودتون دردسر ميشه...از ما گفتن(رو به انا کرد )خانوم اديب روز خوبي داشته باشيد
    


    
      بدون اينکه با من خداحافظي کنه مثل گاو سرشو انداخت پايين رفت
    


    
      انا-چش بود اين؟؟؟
    


    
      با حرص گفتم:من چه مي دونم
    


    
      از دانشگاه بيرون اومديم
    


    
      -تو برنامه ات چيه؟؟کلاس داري؟؟
    


    
      (زهرا ؟؟؟)
    


    
      هم من هم انا با تعجب به طرف صدا برگشتيم
    


    
      نمي دونم چرا ولي با ديدن رضا ناخوادگاه لبخند روي لبم نشست
    


    
      انا-اين کيه؟؟؟
    


    
      قبل از اينکه جواب بدم رضا بهمون نزديک شد
    


    
      -سلام
    


    
      رضا-سلام زهرا خانوم خوبي دايي؟؟؟
    


    
      با شنيدن کلمه دايي يه حس خيلي خوب بهم دست داد
    


    
      انا-دايي؟؟؟
    


    
      - شما ؟؟؟اينجا؟؟؟
    


    
      رضا-از رزا شنيده بودم اينجا درس مي دي از اين دور و بر مي گذشتم گفتم بيام شايد ببينمت
    


    
      انا-خيلي ببخشيد ها ميشه يکي به من بگه اينجا چه خبره
    


    
      -اخ ببخشيد يادم رفت معرفي کنم...ايشون اقا دايي رزا جون...ايشونم انا دوستم
    


    
      رضا رو به انا گفت:البته من دايي دوتاشونم...انا خانوم
    


    
      انا-بعله چه جالب...پس من برم مزاحمتون نشم
    


    
      -الان کجا مي خواي بري؟؟
    


    
      انا-مي خوام برم دنبال وکيل براي طلاق
    


    
      رضا-من ميتونم کمکتون کنم يکي از صميمي ترين دوستاي من وکيله؟؟
    


    
      انا-نه خيلي ممنون مزاحم شما نمي شم
    


    
      رضا-نه خانوم چه مزاحمتي ..اتفاقا من امروز مي خواستم يه سر بهش بزنم ...خب باهم ميريم
    


    
      انا-خيلي ممنون مزاحمتون نمي شم
    


    
      رضا-نه خانوم چه مزاحمتي شما همين جا وايسيد من ماشينمو اون ور پارک کردم الان ميام
    


    
      ببين توروخدا معلوم نيست اومده مارو ببينه يا اينو ببره پيش وکيل
    


    
      بعد از رفتن را انا با خوشحالي گفت:واي چه جنتلمن...مجرده زهرا؟؟؟
    


    
      -به فرض اينم که باشه....به تو چه مربوطه؟؟
    


    
      انا-وا از کجا معلوم شايد هم مربوط شد
    


    
      -خاک برسرت ....تو خجالت نمي کشي...تو ادم نشدي؟؟؟
    


    
      انا-نه از چي بايد خجالت بکشم
    


    
      -تو الان واقعا مي خواي باهاش بري؟؟؟
    


    
      انا-اره معلومه...بيا اين سوييچ ماشينو بگير با خودت ببر خوابگاه بعد ميام ازت ماشينو مي گريم
    


    
      -مرده شورتو ببرن....که هنوز مثل قبلتي ...فقط منتظر يه اشاره اي
    


    
      انا-واي نگاه کن....چه ماشيني داره؟؟؟
    


    
      -غش نکني يه وقت
    


    
      رضا از ماشين پياده شد
    


    
      رضا-زهرا دايي هرکاري داشتي به من زنگ بزن...تعارف نکني ها ....تو هم مثل رزا ...تشريف نمي ياريد انا خانوم
    


    
      انا با خوشحالي ازم خداحافظي کرد و سوار ماشين رضا شد
    


    
      ببين تورو چه اوضاعي داريم ها
    


    
      دختره خجالت نمي کشه ...تو بهش گفت بيا عين خر سرشو انداخت پايين رفت
    


    
      حالا خدا کنه يه وقت رضا شماره اي چيزي نده
    


    
      نه فکر نکنم بهش نمي خوره اينجوري باشه
    


    
      چه مي دونم والله اين دختره که الان چشمش به ماشين رضا خورده اينجوري شد
    


    
      واي به وقتي بفهمه طرف دکتره و کلي هم دک و پز داره واسه خودش
    


    
      اصلا يکي بگه به من چه
    


    
      کم دردسر دارم واسه خودم
    


    
      فقط خداکنه اين يکي دردسر نشه واسم
    


    
      

    


    
      -فقط يه کلام تو به من قول داده بودي يا نه؟؟؟
    


    
      رزا-خب اره...ولي؟؟؟
    


    
      -ولي چي؟؟؟ببين باور کن من هرچي ميگم واسه خاطر خودته رزا
    


    
      رزا-اخه من عادت کردم اينجوري لباس بپوشم
    


    
      -رقيه که مي گفت تو دوست داشتي شکل من بشي
    


    
      رزا-اره به خدا خيلي دوست دارم...ولي...تو که خودت مادر من ميشناسي...چند روز باهاش زندگي کردي؟؟
    


    
      نفسمو پر صدا بيرون دادم و گفتم:اي بابا
    


    
      رزا-حالا اينا رو ول کن ...تعريف کن ببينم کلک ...چند روزه داري از زيرش در ميري منو مي پيچوني اين دفعه نمي ذارم...نگفتي واسه چي کيان هفته قبل اورده بودت رستوران
    


    
      -مهم نيست
    


    
      رزا-بگو ديگه زهرا...توروخدا
    


    
      -مي خواست يه چيزي بگه گفت جوابشم شنيد
    


    
      رزا-حالا ما نامحرميم ديگه اره؟؟؟
    


    
      -حرف خوبي نزد
    


    
      رزا-از اون شب تا حالا نميشه باهاش حرف زد دائم مي خواد پاچه ادمو بگيره...توروخدا بگو
    


    
      -براي شام ميموني؟؟
    


    
      رزا-نه بايد برم...به جاي اين حرفا جوابمو بده
    


    
      -گير داديا
    


    
      رزا-بگو ديگه بابا
    


    
      -خواستگاري کرد
    


    
      رزا-چـــــــي؟؟؟
    


    
      -شنيدي که درخواست زدواج داد
    


    
      رزا-خب تو چي گفتي؟؟؟
    


    
      -مي خواستي چي بگم ...گفتم نه
    


    
      رزا-داخه چرا....ببين به خدا کيان خيلي ماهه
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      رزا-به خدا خيلي چشم و دل پاکه
    


    
      -ول کن رزا تو هم....وقت گير اوردي ها؟؟؟...من حال و حوصله اين مسخره بازي ها رو ندارم
    


    
      رزا-تو هم که هيچ وقت حوصله نداري...من برم کاري باهام نداري...چيزي نمي خواي؟؟
    


    
      -نريمان مياد دنبالت
    


    
      رزا-نه خودم ميرم...راستي زهرا ...نمي دونم نريمان چش شده...همش تو خودشه...نکنه پشيمون شده باشه...اگه پشيمون شده باشه من چه خاکي تو سرم بريزم..تو که مي دوني بين ما چي گذشته
    


    
      -نترس...نريمان جا نمي زنه
    


    
      رزا-به خدا من خيلي دوستش دارم
    


    
      -مي دونم
    


    
      رزا-ولي يه حسي بهم ميگه اگه اون اتفاق بينمون نمي افتاد هيچ وقت به فکر ازدواج با من نمي افتاد
    


    
      -انقدر فکر هاي الکي نکن ...نريمان...دوست داره...من مطئنم
    


    
      رزا-الهي قربونت برم تو هميشه ارومم مي کني ...من ديگه برم خداحافظ
    


    
      -به سلامت
    


    
      چندلحظه بعد از رفتن رزا سر و کله انا پيدا شد
    


    
      قيافش که خيلي خندون بود..اصلا انگار داشت از خوشحالي سکته مي کرد
    


    
      انا-واي...واي رزا...نمي دوني...نمي دوني که...چقدر اين رضا باحاله...خيلي خوشم اومد ازش
    


    
      -ببخشيد!!!؟؟؟؟
    


    
      اناهيتا-تورو کفن کنم اصلا باورم نمي شد انقدر متين و اقا باشه
    


    
      -منظورت کيه اون وقت
    


    
      اناهيتا-خاک برسرت کنن رضا رو مي گم ديگه
    


    
      -اهان..منظورت دکتر رضا محتشم ديگه اره؟؟
    


    
      انا-حالا که چي ؟؟؟غيرتي شدي به اسم کوچيک صداش زدم
    


    
      -تا الان کدوم گوري تشريف داشتيد
    


    
      انا-اولش که منو برد پيش دوستش که وکيله البته تو راه تمام سير تا پياز ماجراي عقدمونو و رفتنم به منچستر رو براش گفتم کلي باهام همدردي کرد...
    


    
      با تمسخر گفتم:اهان حتما نشسته پا به پات اشک ريخته
    


    
      اناهيتا-گمشووو منظورم اينه که با کلامش منو تسکين داد و باهام همدردي کرد ...بعدشم که ديگه هوا تاريک شد رفتيم يه خورده باهام گشتيم بعدشم رفيتم پيتزا خورديم....البته براي تو هم خريديم ها ...
    


    
      نيشم شل شد
    


    
      با چشم دنبالش گشتم
    


    
      -خدايا خيرت بده داشتم از گشنگي پس مي افتادم....کجاست پس ؟؟
    


    
      انا-اخ ببخشيد توروخدا ....تو ماشين دکتر جا گذاشتم
    


    
      از خودم وا رفتم
    


    
      -حالا خوبه خودتو جا نذاشتي
    


    
      انا-اخه انقدر دکتر خوب حرف ميزنه ...که ادم حواسش ميره
    


    
      -اخي نازي....دلم کباب شد
    


    
      انا-مسخره ميکني زهرا
    


    
      -دختره مزخرف بلند شدي با يه مرد غريبه رفتي بيرون هر هر و کر کر حالا تازه ميگي مسخره مي کني؟؟؟....تو خجالت سرت نميشه
    


    
      انا-وا چرا يهو ترش کردي
    


    
      -ببين انا دارم خيلي جدي باهات حرف ميزنم ...ببين توروخدا بچه بازي درنيار...
    


    
      انا-وا مگه من چيکار کردم
    


    
      -ببين من رضا رو زياد نمي شناسم...
    


    
      انا-ولي من الان عين کف دستم ميشناسمش
    


    
      -داخه عوضي يعني تو تو نصف روز شناختيش
    


    
      انا-هووو همچين ميگي نصف روز ...مگه کمه نصف روز....تازه شم شمارشو داد گفت بيشتر باهم اشنا بشيم
    


    
      -خاک بر سرت ...اون داد تو هم گرفتي
    


    
      انا-معلومه که گرفتم مگه فکر کردي همه عين تو خرن که طرف بياد ازشون خواستگاري کنه و تيز کلنگ بندازن
    


    
      -در هر صورت حق نداري بهش زنگ بزني
    


    
      انا-زهرااااا!!!؟؟؟
    


    
      -زهرا و درد همون يه بار رفتي خودتو انگار اين دختر بچه ها انداختي تو چاه بسه ...
    


    
      انا-واي مامان بزرگ دوباره شروع کردي به نصيحت
    


    
      -همين که گفتم ببين به خدا بفهمم دوباره باهاش حرف زدي نه من نه تو
    


    
      انا-خب بابا شايد قصدش خير باشه
    


    
      -اون نزديک سي و خورده اي سالشه اين همه سال زن نگرفته همين تورو ديد تو يه نصف روز تصميم گرفت زن بگيره
    


    
      انا-خب عشق با يه نگاه اتفاق مي افته
    


    
      با تمسخر گفتم:جداااا راست مي گي
    


    
      انا-اولا برو عمتو مسخره کن دوما چرا راه دور ميري همين کيان مگه چند وقته تورو ميشناسه که خر شده اومده خواستگاري توي بي لياقت
    


    
      -ميشه هي کيان کيان نکني ....هر غلطي من مي کنم تو سريع ربطش ميدي به کيان
    


    
      انا-خيلي خوب بابا حالا تو هم چرا پاچه ميگري...پاشم برمکه فکر کنم الاناس دعوامون شه...حالا شام مي خواي چي بخوري؟؟
    


    
      -يه چيزي کوفت مي کنم ديگه...تو زوتر برو
    


    
      انا-چرا حالا ميزني خب ميريم ديگه... خداحافظ
    


    
      -خداحافظ
    


    
      .........................
    


    
      انا-حالا يه خورده ارايش ميکردي جونت در مي رفت
    


    
      -حرف مفت نزن رانندگيتو بکن
    


    
      انا-زهرا جديدا خيلي بي ادب شدي ها حواست هست؟؟
    


    
      -تو کارتو درست انجام بده من بي ادبي نمي کنم بهتون خانــــم
    


    
      انا-حالا چي شد اين دفعه قبول کردي بري خونه رزاينا...چيه کلک نکنه مي خواي بري کيان جونتو ببيني؟؟
    


    
      با حرص گفتم:ببين انا يا دهنتو مي بندي يا خودم مي بندمش برات
    


    
      انا-اخه من واقعا مي خوام بدونم کيان چه مشکلي داره که تو انقدر باهاش لجي؟؟
    


    
      -کي گفته من باهاش لجم؟؟؟
    


    
      انا-پس ميشه بگي اگه باهاش لج نيستي واسه چي خواستگاريشو رد کردي؟؟؟
    


    
      -عجب خري هستي ها مگه حتما ادم بايد با يکي لج باشه تا پيشنهاد ازدواجشو رد کنه؟؟
    


    
      انا-اصولا دو حال بيشتر براي رد کردن خواستگار وجود نداره يا دختره به کل از خواستگاره بدش بياد يا نه(مشکوکانه بهم نگاه کرد)پاي يکي ديگه در ميون باشه
    


    
      -شما بهتره تو کاري که بهت ربطي نداره دخالت نکني عزيزم...رانندگيتو بکن
    


    
      انا-چطور جنابعالي خودتو عين خاک انداز انداختي وسط رابطه من و دکتر ...حالا تا ما ميام يه غلطي بکنيم سريع ميزني تو برجکمون
    


    
      -راستي با رضا که ديگه حرف نزدي؟؟
    


    
      انا-نه ديگه من شاسکول تا جنابعالي امر کرديد ديگه با رضا حرف نزنم عين اين ديوونه ها قبول کردم
    


    
      با ترديد بهش نگاه کردم:مطمئن باشم ديگه
    


    
      انا-اره به مرگ تو
    


    
      اي عوضي ....داخه من که مي دونم تو حرف زدي ...يکي بگه مگه مجبوري دروغ بگي
    


    
      -پس حرف زدي
    


    
      انا-نه تور کفن کنم
    


    
      - بسه ...بسه ديگه نمي خواد دروغ بگي
    


    
      انا-مي گم حالا کي دعوتت کرده؟؟
    


    
      -اقا فرشاد
    


    
      انا-به چه مناسبتي ؟؟؟
    


    
      -نمي دونم گفت برم مي خواد در مورد يه سري چيز ها حرف بزنه...ببين رسيديم به اون خيابونه بپيچ
    


    
      وقتي رسيديم دم در خونه رو به انا که مات و مبهوت به دور و برش نگاه مي کرد گفتم:ببين انا در دسترس باش تا بهت زنگ زدم سريع خودتو برسون
    


    
      انا-واي عجب خونه ايه !!!!مال خودشونه زهرا؟؟
    


    
      -اينطور که مي گن
    


    
      انا-بابا اينا بمب پولن
    


    
      -هرچي هستن براي خودشون هستن به من و تو چه؟؟؟
    


    
      انا-چقدر ديگه کارت تموم ميشه
    


    
      -دو سه ساعت ديگه
    


    
      انا-خيلي خوب پس من ميرم يه چرخي تو پاساژ هاي اين دور و بر بزنم
    


    
      -لازم نکرده اصلا خودم با اژانس برميگردم ...جنابعالي برميگرديد خونتون اکي؟؟؟
    


    
      انا-برو بابا تو هم مگه من ميذارم تو با اژانس بياي...خودتم نوکرتم هستم
    


    
      -ببين پس نمي ري ولگردي ها
    


    
      انا-خيلي خوب مامان بزرگ برو ديگه
    


    
      -خداحافظ
    


    
      انا- به سلامت
    


    
      انا پاشو رو گاز گذاشت به سرعت از کنارم گذشت
    


    
      زنگ ايفونو فشار دادم
    


    
      صداي زينت خانوم تو گوشم پيچيد:خيلي خوش اومدين خانوم بفرماييد بفرماييد داخل
    


    
      در باز شد
    


    
      به ارومي رفتم
    


    
      داخل نگاهي به دور و برم انداختم
    


    
      چه روزهايي داشتم تو اين خونه
    


    
      چقدر اين نريمان منو حرص داد
    


    
      به ارومي به طرف عمارت قدم برداشتم
    


    
      وقتي رسيدم جلوي در در باز شد
    


    
      ندا اولين کسي بو که ديدم
    


    
      سلام کردم
    


    
      اومد طرفمو و بغلم کرد
    


    
      ندا-سلام به روي ماهت خوبي عزيزم
    


    
      ازش جدا شدم
    


    
      -خيلي ممنون...ببخشيد توروخدا مزاحمتون شدم
    


    
      ندا-اين چه حرفيه ...تو مثل رزا مي موني برام
    


    
      اشک تو چشماش جمع شد
    


    
      فرشاد-خانوم تروخدا ابغوره نگير دوباره
    


    
      -سلام اقا فرشاد
    


    
      فرشاد-سلام دخترم خيلي خوش اومدي
    


    
      ندا دستمو گرفت و بردم داخل
    


    
      ندا-خيلي خوش اومدي
    


    
      -خيلي ممنون...رزا نيست؟؟؟
    


    
      رزا-سلام زهرا جون
    


    
      با نريمان بود
    


    
      بازوي نريمانو تو دستش گرفته بود
    


    
      داشتن از پله ها پايين مي اومدن
    


    
      بازم اون حس لعنتي
    


    
      با صداي ضعيفي سلام کردم
    


    
      با تعارف اقا فرشاد روي مبل نشستم زهرا و ندا کنارم نشستن
    


    
      فرشاد و نريمان رو به رومون نشستن
    


    
      خبري از کيان نبود
    


    
      حتما قهره کرده مرد گنده
    


    
      فرشاد رو به نريمان گفت:عموت کو؟؟نريمان
    


    
      نريمان نگاه طولاني بهم انداخت و گفت:رفته بيرون فکر کنم براي شام پيداش بشه
    


    
      ندا با حرص گفت:گويا ايشون اصلا با چيزي به اسم احترام به مهمون بيگانه اس
    


    
      رزا-اين چه حرفيه ميزني مامان
    


    
      چند دقيقه اي به صحبت هاي عادي و معمول گذشت که بالاخره کيان سروکله اش پيدا شد
    


    
      خيلي سرد و رسمي سلام و احوالپرسي کرد و کنار نريمان نشست
    


    
      نريمان دائم نگاشو بين من و عموش مي چرخوند
    


    
      حتما نريمانم قضيه خواستگاري رو فهميده که اينطوري زوم کرده رو ما
    


    
      فرشاد-زهرا خانوم بالاخره مي خواي چيکار کني؟؟؟
    


    
      با گيجي گفتم:چيو؟؟؟
    


    
      فرشاد-من با رزا حرف زدم گفت نظر تو مهمه....ميخواي از حاج احمد شکايت کني يا نه؟؟؟
    


    
      -نمي دونم...يعني...يعني فکر کنم...اون پرونده بسته شده باشه
    


    
      فرشاد-نه من با يکي از دوستام تو اگاهي صحبت کردم....ميشه دوباره پرونده رو به جريان انداخت ...يعني پرونده موجوده...فقط بسته شده بوده که اگه تو و رزا بخوايد ميشه دوباره بازش کرد
    


    
      -اخه....
    


    
      رزا-رقيه مي گه بهتره پرونده رو ول کنيم چون فايده اي نداره
    


    
      فرشاد-قبل هرچيزي بهتره يه چيزي خوب بهش توجه کنيد هنوز معلوم نيست رقيه تمام حرفش راست بوده باشه...
    


    
      رزا-يعني چي؟؟؟
    


    
      فرشاد-يعني اينکه تا خود حاج احمد حرف نزنه نميشه خيلي رو حرف رقيه حساب کرد....بعدشم اين رقيه خودشم يه خورده مشکوک مي زنه
    


    
      رزا-مشکوک؟؟؟؟
    


    
      نريمان-حق با باباس منم بهش شک دارم...اين که مي گفته از بي پولي زياد رزا رو داده به يکي ديگه...ولي چيزي که الان ما ديدم وضعش خيلي هم خوبه...راننده داره ...خونش بهترين جاي شهره
    


    
      رزا-اره خوب...منم ازش پرسيدم ...گفت ارث پدريشه
    


    
      کيان پوزخند زد و گفت:شما هم باور کرديد؟؟؟
    


    
      -چرا نبايد باور کنيم اقا کيان؟؟
    


    
      بدون اينکه به من حتي يه نيم نگاه بندازه رو به رزا گفت:غير ممکنه يکي وضع باباش به اون خوبي بوده باشه و تو بهترين سال هاي جوونيش تو خونه يکي خدمتکار باشه
    


    
      رزا-مي گفت اون موقع با خانوادش قهر بوده
    


    
      کيان-در هر صورت مشکوک ميزنه
    


    
      فرشاد-حالا بعد از تمام اين حرفا ...دخترا مي خوايد چيکار کنيد ؟؟؟
    


    
      رزا-من نمي دونم هرچي زهرا بگه
    


    
      ندا-البته زهرا جون اينم يادت نره اگه باباتو بگيرن ثابت بشه به عمد پدر واقعيتو کشته حکمش قصاصه
    


    
      فرشاد-انقدر شک ننداز تو دلش ندا خانوم
    


    
      ندا-شک نمي ندازم ولي بالاخره حاج احمد و زنش براي رزا مثل يه پدر و مادر واقعي بودن
    


    
      فرشاد-بله خب البته اينم بايد در نظر گرفت
    


    
      دلمو زدم به دريا و با جديت گفتم:پرونده رو دوباره به جريان بندازيد ؟؟؟
    


    
      فرشاد-مطمئني؟؟؟
    


    
      مکثي کردم و گفتم:بله ...مطمئنم
    


    
      صداي زنگ در بلند شد
    


    
      کيان-مگه کسي ديگه هم قراره بياد
    


    
      ندا-اره رضا هم قرار بود بياد
    


    
      زينت خانوم درو باز کرد
    


    
      رضا با سر و صدا وارد خونه شد
    


    
      همه به احترامش از جا بلند شديم
    


    
      با ديدن من و رزا کنار هم گفت:اخ جون بالاخره اين افتخار نصيب ما شد اين دو قلوي افسانه اي رو کنار هم ببينيم...ولي خداييش چه بهم ميايد
    


    
      اقا فرشاد اومد کنار رضا و دستشو رو شونه رضا گذاشت و با خنده گفت:مرد حسابي اونايي که بايد بهم بيان زن و شوهرن نه خواهر هاي دوقلو
    


    
      رضا-افرين مهندس به نکته ظريفي اشاره کردي(صدا شو بلند کرد)بابا مرديم از گشنگي هيشکي نمي خواد به ما يه لقمه غذا بده بخوريم بابا به خدا ثواب داره
    


    
      نريمان-مي گم بعض وقت ها خجالت هم بکشي بد نيستا رضا ...يعني مهموني نا سلامتي ها...هرکي ندونه ميگه تو يه تيکه نون گيرت نمي ياد بخوري
    


    
      رضا-اخه اب نبات چوبي تو که نمي فهمي وقتي تو خونه ادم زن نباشه همون نونم گير ادم نمي ياد
    


    
      رزا-الهي قربونت برم دايي ...خودم واست بهترين دختر شهر رو مي گيرم...تو کافيه لب تر کني
    


    
      رضا-نه دايي کار تو نيست(نگاهي به من انداخت)زحمتش فکر کنم بيافته رو دوش زهرا خانوم
    


    
      کيان با ترشرويي خودشو انداخت وسط و گفت:حالا چرا زهرا خانوم
    


    
      رضا-به به چاکريم اقا کيان...تحويل نمي گيري قربان
    


    
      کيان بدون اينکه تغييري تو لحنش ايجاد کنه گفت:جوابمو ندادي؟؟
    


    
      رضا –حالا چرا انقدر ناراحتي داداش ...گفتم کار زهرا خانومه...خودش گرفت چي گفتم
    


    
      کيان-خب بفرماييد ما هم بگيريم
    


    
      رضا-ميگيريد ...فقط يه خورده بايد صبر کنيد
    


    
      ندا-اي بابا چيه همتون دور داداشمو گرفتيد داريد اذيتش مي کنيد...بيا قربونت برم داداش دارن ميز رو ميچينن....زهرا جون عزيزم بفرماييد سر ميز
    


    
      نريمان و فرشاد جلوتر حرکت کردن رزا و ندا هم پشت سرشون بودن
    


    
      فقط کيان بود که هنوز سرجاش ايستاده بود
    


    
      رضا قدم هاشو با من تنظيم کرد
    


    
      همونطور که به ميز نزديک مي شديم خيلي اروم گفت:انا خانوم خوبن؟؟؟
    


    
      با طعنه گفتم:شما که بايد بيشتر ازش خبر داشته باشيد
    


    
      رضا-نه من ....بعد از اون روز ديگه ازشون خبر ندارم
    


    
      -بعله کاملا واضحه
    


    
      رضا-من ميگم زهرا دايي تو منطقي تر از اين حرفا به نظر ميرسيدي ها
    


    
      ايستادم
    


    
      -منظورتونو نمي فهمم
    


    
      رضا-بابا انقدر به اين انا دوستت گير نده...بابا به خدا من قصد بدي ندارم....من فقط مي خوام بهش کمک کنم طلاقشو بگيره
    


    
      -اون وقت شما از کجا مي دونيد من بهش گير مي دم
    


    
      رضا-خودش گفت ديگه
    


    
      -شما که فرمودين بعد از اون روز ديگه ازش خبر ندارين پس چطوري فهميدين من بهش گير مي دم
    


    
      خودش فهميد چه گندي زده
    


    
      اخه يکي بگه مگه مجبوري مرد گنده دروغ بگي
    


    
      رضا-در واقع...در واقع....يعني مي دوني دايي....بابا تو هم مثل رزا ...فرقي نداري با اون که...بابا يه خورده به فکر دل من باش ....
    


    
      تو همين حين نمي دونم سر و کله کيان از کجا پيدا شد
    


    
      کنار رضا وايساد و دستشو انداخت دور شونه رضا
    


    
      کيان-چي شده رضا...پريشوني؟؟؟
    


    
      رضا-چه مي دونم بابا از اين زهرا خانوم همکار شفيقت بپرس هرچي ما پنبه مي کنيم ايشون رشته مي کنن ميره ...گيري افتاديم ها
    


    
      رضا با دلخوري ازمون دور شد
    


    
      زير لب زمزمه کردم:عجب ادميه ها مگه من چي گفتم؟؟؟ دست پيش گرفته پس نيافته
    


    
      کيان همينطوري وايساده بود داشت به من نگاه مي کرد
    


    
      بهش نگاه کردم و گفتم:اتفاقي افتاده دکتر مشتاق شما همينطوري زل زدين به من
    


    
      کيان-فکراتونو کرديد
    


    
      عجب ادم پيله ايه ها بگو اخه مگه جواب خواستگاري رو چندبار مي دن
    


    
      با کلافگي گفتم:اقاي مشتاق من جوابتونو همون شب تو ماشين دادم
    


    
      لبخندي زد و با تمسخر گفت:من منظورم تکليف کلاستونه خانم ؟؟؟نه اون پيشنهاد که واقعا از ابرازش پشيمونم
    


    
      از خودم وا رفتم
    


    
      مرتيکه نفهم ببين چه جوري حال مارو گرفت
    


    
      به درک سياه همچين ميگه پشيمونم انگار من مجبورش کردم خواستگاري کنه
    


    
      -جواب اون حرفتونم دادم منتهي فکر کنم حافظتون زياد ياري نمي کنه ...گفته بودم که کلاس من به خودم مربوطه....محض اطلاعتون همين امروز مشکلمو با دانشجوهام حل کردم جناب دکتر...ديگه لازم نيست خودتونو به زحمت بندازيد و نگران کلاس من باشيد
    


    
      کيان-من به عنوان عضو هيئت علمي وظيفمو انجام دادم سرکار خانوم
    


    
      -وظيفه شما هرچي باشه اقا دخالت تو کار هاي يه مدرس نيست
    


    
      کيان با گفتن (حرص نخوريد خانم...پوستتون خراب ميشه )رفت سر ميز
    


    
      اي کاش اون شب لال مي شد خواستگاري نمي کرد
    


    
      که من جواب منفي بدم و حالا دائم دنبال حالگيري از من باشه
    


    
      اصلا به درک مگه چيکارس
    


    
      با صداي ندا به خودم اومدم
    


    
      ندا-کجا جا موندي زهرا جون بيا ديگه عزيزم
    

  


  
    
      

    


    
      سر ميز منو وندا و اقا فرشاد کنار هم و رو به روي کيان و نريمان و رزا نشستيم
    


    
      رضا هم گوشه اي نشسته بود
    


    
      چقدر سر اين ميز من و نريمان با هم دعوا کرديم
    


    
      عجب روزهايي بود واسه خودش
    


    
      نريمان اولين پسري تو زندگيم بود که انقدر باهاش بحث و دعوا کردم
    


    
      قبلش سعي مي کردم هيچ وقت باهيچ پسري دهن به دهن نشم
    


    
      حتي تو دانشگاه...هميشه سرم تو کار خودم بود
    


    
      کي فکرشو مي کرد يه روزي ...من ..تنها ...اونم بدون مامان و بابام....بين اين همه غريبه که يه جوري بينشون بودن توفيق اجباري بود واسم باشم
    


    
      سرمو بلند کردم
    


    
      نگام به نگاه نريمان گره خورد
    


    
      نگامو ازش گرفتم و سرمو پايين انداختم
    


    
      تو نگاه نريمان يه چيز خاص بود
    


    
      هيچ وقت هيشکي اينطوري نگام نکرده بود
    


    
      اينا همش توهمه....نريمان رزا رو دوست داره
    


    
      خودش گفت....اره...نگاش به من عاديه....عادي
    


    
      اي لعنت به من
    


    
      اره....نمي تونم انکار کنم....من لعنتي نمي تونم انکار کنم
    


    
      احساسم به نريمان يه حس عادي نيست
    


    
      يه حس عجيبه
    


    
      دست خودم نيست
    


    
      حس مي کنم ديگه نمي تونم مهارش کنم
    


    
      ديگه نمي تونم سرکوبش کنم
    


    
      نمي تونم به خودم دروغ بگم
    


    
      اون همه بحث و کل کل کار خودشو کرد
    


    
      من روزهاي اول ازش متنفر بودم....ولي ....ولي الان ....
    


    
      نه ....نــه....من نمي تونم....نمي تونم به خواهرم خيانت کنم....من حق ندارم...ندارم
    


    
      کيان-زهرا خانوم ميشه اون ظرف سسو به من بديد
    


    
      

    


    
      با گيجي نگاهي به ميز انداختم
    


    
      ظرف سس خيلي با من با فاصله داشت و نزديک رضا بود
    


    
      رضا با گفتن (من بهش نزديک ترم)ظرف سسو برداشت و به کيان داد
    


    
      ازار داره ديوونه
    


    
      بگو مگه کوري نمي بيني جلوي رضا است چرا الکي منو صدا مي کني
    


    
      به انا زنگ زدم و گفتم بياد دنبالم
    


    
      گفت تا يک ساعت ديگه خودشو مي رسونه
    


    
      بعد از شام دوباره همگي تو سالن دور هم نشستيم
    


    
      زينت خانوم برامون چايي اورد
    


    
      بعد از چند دقيقه کيان با خونسردي رو به من گفت:يه مسئله اي پيش اومده که بقيه دوست دارن درباره اش با شما هم مشورت بشه
    


    
      همينطور که فنجون چاييمو روي گل ميز کنار دستم مي گذاشتم گفتم:بفرماييد؟؟؟من مي شنوم
    


    
      کيان-بالاخره خوب يا بد شما خواهر رزا هستيد...و نظرتون طبيعتا مهمه واسه همه ي ما....نريمان قصد ازدواج با رزا رو داره...نظرتون چيه؟؟؟
    


    
      نگاهي به نريمان انداختم
    


    
      سرشو پايين انداخت
    


    
      *
    


    
      سکوت کردم
    


    
      کيان اينبار با صداي بلندي گفت:نگفتيد؟؟؟
    


    
      از ته دل از خدا خواستم صدام نلرزه
    


    
      -خب...خب خيلي ..ممنون..از اينکه نظر منم براتون مهمه
    


    
      کيان-اين جواب من نبود خانم
    


    
      نه اين واقعا قصد داره منو عصبي کنه...احترامم سرش نمي شه مرتيکه ي مرتيکه....لا اله الا الله
    


    
      با خونسردي سعي کردم لبخند بزنم....البته سعيم بي نتيجه موند
    


    
      -خب...اقا نريمان....فکر مي کنم انتخاب شايسته اي براي رزا باشن
    


    
      کيان مشکوکانه پرسيد:مطمئنيد موافقيد؟؟؟
    


    
      -بله....مطمئنم....منظور؟؟؟
    


    
      به پشتي مبل تکيه داد و دست به سينه نشست
    


    
      کيان-اونش ديگه بماند
    


    
      ندا-ميشه يکي بگه اينجا چه خبره...رمزي حرف ميزنيد اقا کيان؟؟؟
    


    
      لبخندي زد و گفت:نه ندا خانوم رمزي کجا بود...خود زهرا خانوم متوجه منظورم شدن
    


    
      -خيلي ببخشيد جناب دکتر....ولي من واقعا نمي فهمم منظور شما چيه...بهتره رک بگيد هم من هم بقيه بفهمن
    


    
      کيان-لزومي نمي بينم بقيه بدونن...در ضمن شما هم باهوش تر از اين حرفا هستيد که منظور منو نفهميده باشيد....
    


    
      رضا-اي بابا بس کنيد ديگه.....الان که وقت اين حرف ها نيست...الان وقت اينه که قرار مدار ها رو بزاريم
    


    
      ندا-اره حق بابا رضاست...تقريبا يه چند هفته ديگه عيده و بهترين فرصت براي عقد و عروسيه....از همين فردا هم ميريم براي خريد...
    


    
      رزا با خوشحالي گفت:خيلي خوبه ...من مي گم فردا که پنجشنبه است بريم براي خريد حلقه
    


    
      ندا-خوبه...زهرا جان شما مشکلي نداري براي فردا؟؟
    


    
      -من؟؟؟
    


    
      ندا-اره ديگه تو و اقا کيان يه زحمت بکشيد فردا عصر با نريمان و رزا بريد براي انتخاب حلقه
    


    
      -پس خودتون چي؟؟؟
    


    
      ندا-من فردا کار دارم...در ضمن لزومي هم نداره يه ايل و طايفه راه بيافتن براي خريد حلقه همون تو و کيان بريد باهاشون بسه
    


    
      کيان-فکر خوبيه
    


    
      خواستم مخالفت کنم....نه من نبايد باهاشون برم
    


    
      -خيلي ببخشيد ولي من فردا کلاس دارم
    


    
      رزا با ناراحتي گفت:اي واي چه بــــــد
    


    
      کيان-زهرا خانوم عصر هاي پنج شنبه که دانشگاه تعطيله ...ميشه بفرماييد شما چظوري کلاس داريد؟؟؟
    


    
      نه خير ول کن ما نيست...تو همين بدبختي ها فقط يه فرشته عذاب کم داشتم که اون از اسمون رسيد
    


    
      عجب سوتي داديم ها....ولي بي خيال...نبايد کم بيارم
    


    
      -اخ اخ راست ميگيد دکتر اصلا يادم نبود فردا پنج شنبه است...پس با اين حساب من مشکلي ندارم براي اومدن
    


    
      پوزخند زد
    


    
      کيان-بله...کاملا واضحه
    


    
      نريمان نگاهي به من انداخت و با صداي ضعيفي گفت: فردا حدوداي ساعت 6 ميايم دنبالتون
    


    
      صداي زنگ در بلند شد
    


    
      زينت خانوم ايفونو برداشت
    


    
      زينت-زهرا خانوم دوستتون اومدن دنبالتون
    


    
      از سر جام بلند شدم
    


    
      رضا-خب بگيد بيان ....داخل بيرون بده
    


    
      -نه ممنون دير ميشه...ببخشيد مزاحمتون شدم
    


    
      .................................................. .......
    


    
      نگاهي به ساعتم انداختم
    


    
      هنوز 5 دقيقه تا شش مونده
    


    
      نفس عميقي مي کشم
    


    
      سرمو مي اندازم پايين
    


    
      براي هزارمين بار قولي رو که به خودم دادم تو ذهنم مرور مي کنم
    


    
      (من علاقمو به نريمان تو دلم مي کشم...اره مي کشم)
    


    
      با صداي ترمز ماشيني که جلوم ايستاد به خودم اومدم
    


    
      سرمو بلند کردم
    


    
      خودشون بودن
    


    
      سعي کردم لبخند بزنم
    


    
      سوار ماشين شدم و سلام کردم
    


    
      نريمان پشت فرمون و کيان جلو کنارش نشسته بود و من و رزا کنار هم روي صندلي عقب نشستيم
    


    
      رزا با خنده کيان با سردي و نريمان خيلي اروم جواب سلاممو دادن
    


    
      باز هم مثل همون شب که تو رستوران بوديم بينمون سکوت برقرار شده بود سکوتي که اينبار حتي رزا هم تمايلي به شکستنش نداشت
    


    
      من پشت سر کيان نشسته بودم
    


    
      هر از گاهي از تو اينه بغل ماشين نيم نگاهي بهم مي انداخت
    


    
      تونگاش يه چيزي مثل نيشخند زدن به من بود
    


    
      سعي کردم بهش بي توجه باشم
    


    
      فقط به يه چندتا مغازه سر زديم و يه نگاه گذرا به حلقه ها کرديم
    


    
      حس مي کردم رزا يه جورايي حالش گرفته اس
    


    
      بر خلاف هميشه که پر انرژي بود اينبار خيلي اروم بود
    


    
      يه تيپ خيلي ساده زده بود ....خبري هم از ارايش هاي غليظ هميشگيش نبود
    


    
      خدا خدا مي کردم زودتر برگردم خوابگاه
    


    
      بالاخره رزا با گفتن(ببخشيد توروخدا ولي من حالم خوب نيست...ميشه يه قرار براي هفته ديگه بزاريم؟؟؟)
    


    
      به گشت و گذار الکيمون پايان داد
    


    
      نريمان قبول کرد
    


    
      کيان هم که فکر کنم به حالش فرقي نداشت
    


    
      برگشتيم تو ماشين
    


    
      تازه ساعت 7 شده بود
    


    
      کيان-من مي گم الان که به خونه نزديکيم بريم خونه تو و رزا پياده بشيد ...منم زهرا خانومو مي رسونم
    


    
      تا خواستم اعتراضي کنم نريمان با قاطعيت گفت:نه نمي خواد عمو...من زهرا خانومو مي رسونم ....بعدش بايد برم جايي
    


    
      کيان-کجا؟؟؟
    


    
      نريمان نگاهي طولاني به عموش کرد و گفت:کار دارم عمو جان
    


    
      -خيلي ممنون من مزاحمتون نمي شم...اگه ميشه منو به اژانس برسونيد
    


    
      رزا-نه بابا چه زحمتي ...شرمندگيش براي من که الکي کشوندمت بيرون
    


    
      -نه بابا اين حرفا چيه ..فقط تو حالت خوبه رزا جان؟؟؟
    


    
      رزا-نه...قلبم درد مي کنه
    


    
      نريمان-مگه قرصاتو نمي خوري؟؟
    


    
      دستشو رو قلبش گذاشت
    


    
      رزا-چرا خوردم ولي بازم درد مي کنه
    


    
      ناخوداگاه تو اغوشم گرفتمش
    


    
      پاک مسئله قلب درد رزا از خاطرم رفته بود
    


    
      -مي خواي بريم دکتر؟؟
    


    
      خنديد
    


    
      رزا-حرفايي مي زني ها؟؟؟...پس نريمان چيکارس اينجا؟؟؟
    


    
      -اخه...
    


    
      نريمان-نگران نباشيد يه خورده استراحت کنه خوب ميشه
    


    
      کيان-پس تو با رزا برو خونه ...شايد يه وقت بهت احتياج پيدا کنه
    


    
      رزا-نه لازم نيست...دايي رضا الان خونس
    


    
      وقتي رسيديم دم در به رزا کمک کردم از ماشين پياده بشه
    


    
      کيان هم پياده شد
    


    
      خيلي اروم به رزا گفتم:رزا من ميرم سرکوچتون با اژانس مي رم
    


    
      رزا-اين چه حرفيه ميزني...وظيفشه برسونتت...تازه شم شوهر خواهرته...مثل برادرت ميمونه
    


    
      با شنيدن کلمه برادر يه چيزي تو دلم تکون خورد
    


    
      رزا-خداحافظ
    


    
      -خداحافظ
    


    
      کيان قبل از اينکه بره داخل خونه نگاهي طولاني بهم انداخت و بدون خداحافظي درو بست
    


    
      روز به روز مودب تر از ديروز
    


    
      به طرف ماشين رفتم و درجلو رو باز کردم و رو به نريمان گفتم:مزاحم شما نمي شم
    


    
      نگاش به جلو بود
    


    
      نريمان-سوار شو
    


    
      -خيلي ممنون مزاحم نمي شم
    


    
      بهم نگاه کرد
    


    
      نريمان-بايد حرف بزنيم
    


    
      -چه حرفي؟؟؟
    


    
      نريمان-سوارشو مي گم
    


    
      -اخه
    


    
      اينبار با فرياد گفت:وقتي مي گم کار دارم يعني کار دارم....سوار شو
    


    
      -شما حق نداريد داد بزنيد
    


    
      چشماشو بست
    


    
      اينبار اروم تر گفت:من علط کردم...خوب شد؟؟؟حالاميشه سوار شيد خانم زهرا مولايي
    


    
      مکث کوتاهي کردم و سوار شدم
    


    
      پاشو گذاشت رو گاز
    


    
      -ميشه حرفتونو بزنيد
    


    
      نريمان-مي گم...به موقعش مي گم...بايد بريم يه جايي؟؟؟
    


    
      -کجا؟؟؟
    


    
      نريمان-وقتي رفتيم ميبيني
    


    
      -من بايد برگردم خوابگاه
    


    
      نريمان-زياد وقتتو نمي گيرم
    


    
      -خواهش مي کنم اقاي مشتاق ....
    


    
      با صداي بلندي گفت:کاري ندارم باهات که...مي خوام حرف بزنم
    


    
      من هم مثل خودش گفتم:خب همين جا بگيد
    


    
      يهو ماشينو کشيد گوشه خيابون
    


    
      صداي بوق ماشين هاي پشت سر بلند شد
    


    
      با عصبانيت گفتم:چيکار مي کني ديوونه
    


    
      به طرف من برگشت
    


    
      نريمان-مگه نگفتي همين جا بگو....وسط خيابون که نمي شد ....زدم کنار که بگم
    


    
      نذاشتم نگام به نگاش گره بخوره سرمو به طرف پنجره برگردوندم
    


    
      نريمان-دوست دارم
    


    
      چشمام چهارتا شد
    


    
      مغزم قفل کرد
    


    
      تيز به طرفش برگشتم
    


    
      -چي؟؟؟؟
    


    
      نريمان-مي دوني قشنگ ترين لحظه هاي زندگيم کي بود؟؟؟....وقتي مدام دور و برت مي چرخيدم و تو از خودت دورم مي کردي....نه ادم سر به راهيم... نه زياد پابند دين ...خودت ديدي گاهي وقت ها تا خرخره مي خورم...ادم به درد به خوري نيستم...مي دونم...براي تو زياديم.....ولي...ولي ...تازه دارم مي فهمم زندگي چيه...تازه دارم مي فهمم همه دخترها مثل هم نيستن....تازه فهميدم بعضي هاشون مثل تو خيلي پاکن....من هيچ وقت رزا رو دوست نداشتم....چون اونم مثل بقيه دختراي دور و برم بود....
    


    
      با تمام وجود داد زدم:بسه...بسه ديگه نمي خوام بشنوم
    


    
      دستمو به طرف دستگيره بردم
    


    
      قفل مرکزي رو زد
    


    
      با غيض به طرفش برگشتم
    


    
      -دروباز کن
    


    
      نريمان-هنوز حرفام تموم شده
    


    
      -بهت مي گم درو باز کن
    


    
      نريمان-داد نزن...ارومم بگي مي شنوم
    


    
      -شک دارم تو اصلا گوشي براي شنيدن داشته باشي
    


    
      نريمان-دوستم داري...اينو چشمات بهم مي گن
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      -دچار توهم شدي بدبخت ...حتما باز دوباره يه کوفت و زهرماري چيزي خوردي
    


    
      نريمان-نه اتفاقا تو توهم نيستم...مي خوام باهات ازدواج کنم
    


    
      -خفه شو عوضي...چي فکر کردي درباره من...فکر کردي من انقدر پستم که خواهرمو دو در کنم ....نه اقا نريمان اشتباه گرفتي ....درو باز کن
    


    
      نريمان-اگه باز نکنم
    


    
      کيفمو برداشتم
    


    
      تا به خودش بياد يه دونه کوبوندم تو سرش
    


    
      -تو غلط مي کني درو باز نکني...مگه دست خودته
    


    
      کيفمو تو هوا گرفت
    


    
      سعي کردم کيفمو ازش بگيرم
    


    
      ولي زورم نرسيد
    


    
      -کيفمو ول کن
    


    
      خنديد
    


    
      نريمان-اگه ول نکنم
    


    
      -ببين اعصاب منو خورد نکن
    


    
      نريمان-يه بارم بهت گفتم لازم نيست داد بزني
    


    
      -مي توني دست از سرم برداري
    


    
      نريمان-نــــــــه
    


    
      -يه جو مردونگي تو وجودت تو پيدا نمي شه؟؟؟
    


    
      نريمان-مقصر اون شب خود رزا بود ....من تقصيري نداشتم
    


    
      -برو اين حرفا رو به يکي بگو تورو نشناسه
    


    
      نريمان-ببين زهرا....
    


    
      -زهرا نه زهرا خانوم
    


    
      نريمان-خيلي خوب همون که تو ميگي...رزا با من ....نگران اون نباش....اونم وقتي ببينه ما همديگرو دوست...
    


    
      -تو حالت خرابه بدبخت...انقدر که نمي فهمي داري چه حرفايي مفتي مي زن ....من...من ازت ...ازت متنفرم...مي فهمي متنفر
    


    
      کيفمو ول کرد
    


    
      -دروباز کن
    


    
      نريمان-نگاه هاي ديشبت يه چيز ديگه مي گفت
    


    
      -نگاه هاي من غلط مي کنن اطلاعات غلط مي دن به جنابعالي
    


    
      چند لحظه اي سکوت کرد
    


    
      نريمان-زهرا ...الکي زندگي خودت و منو به خاطر رزا خراب نکن...اين راه ديگه برگشتي نداره...مي فهمي ديوونه نداره
    


    
      به طرف پنجره برگشتم
    


    
      -من ...من ....هيچ علاقه اي.... به ....تو ندارم...سعي کن بفهمي
    


    
      نريمان-حتي بلد نيستي دروغ بگي...صدات مي لرزه خانمي
    


    
      -من هيچ دروغي نگفتم
    


    
      نريمان-اگه جراتشو داري...تو چشمام نگاه کن و بگو اينکه فکر مي کردم تو هم دوستم داري توهم بوده...بگو ازم متنفري
    


    
      چشماموبستم
    


    
      نريمان-چي شد...چرا روتو اينور نمي کني...ديدي....نمي توني...نمي توني ...ديوونه داري چيو انکار مي کني
    


    
      دوباره قولمو تو ذهنم مرور کردم
    


    
      تيز به طرفش برگشتم
    


    
      زل زدم تو چشماش
    


    
      -ازت متنفرم...مي فهمي متنفر....حيف که نمي تونم جلوي رزا بگيرم...وگرنه هيچ وقت نمي ذاشتم با ادم دو رو دو رنگي مثل تو که هر روز به يکي ابراز علاقه مي کني و انقدر شهامتشو نداري پاي گندکاري هات وايسي ازدواج کنه...حيف ...حيف خيلي دير شده جلوشو بگيرم
    


    
      نريمان-يه چيزي مي گم فقط يه بارم بيشتر نمي گم پس سعي کن همين دفعه اول بفهميش...منو متهم کردي به اين که هر روز به يکي ابراز علاقه مي کنم...ولي...ولي خانم محترم...من تو عمرم فقط به يه نفر ابراز علاقه کردم ...اونم تو بودي...اگه هم منظورت اون شبه که گفتم رزا رو دست دارم...منظورم رزاي بعد از تصادف بود که اونم باز خودت بودي
    


    
      درو باز کرد
    


    
      نريمان-به سلامت
    


    
      همونطور که از ماشين پياده مي شدم رو به نريمان که سرشو رو فرمون گذاشته بود گفتم:حرفاتو همين جا...براي هميشه چال کن...توروخدا با احساسات رزا بازي نکن...اره اونم مقصره اونم تو زندگيش خيلي اشتباه کرده...به قول تو با خيلي ها دوست بوده...ولي ...ولي الان جدا از اتفاقي که بينتون افتاده ...دوست داره...خيلي زياد
    


    
      درو بستم
    


    
      پاشو گذاشت رو گاز و خيلي سريع از جلوم ناپديد شد
    


    
      احساس مي کردم پاهام توان ايستادن ندارن
    


    
      جلوي اولين تاکسي رو گرفتم و با گفتن دربست خودمو تو ماشين انداختم
    


    
      ...........................
    


    
      سلام
    


    
      بازم همون حرف هميشگي
    


    
      منتظر حضورتون تو نقد هستم
    


    
      بابا همش چند نفرن بنده خدا ها ميان نقد مي کنن ...من از بقيه هم انتظار دارم
    


    
      سرمو به شيشه تکيه دادم
    


    
      نزديک هاي خوابگاه بوديم که صداي موبايلي که تازه خريده بودم بلند شد
    


    
      شماره ناشناس بود
    


    
      به غير از انا و رزا کسي شماره منو نداشت
    


    
      با ترديد گوشي رو جواب دادم
    


    
      صداي نريمان تو گشوم پيچيد
    


    
      نريمان-يه چيزي مي گم سعي کن هميشه يادت بمون...من اگه با رزا هم ازدواج کنم دست از سرت بر نمي دارم....فقط ازدواج تو باعث ميشه رشته بين من و تو قطع شه...که اونم به خاطر علاقه که به من داري هيچ وقت اتفاق نمي افته
    


    
      تا خواستم چيزي بگم .گوشي رو قطع کرد
    


    
      با صداي راننده گوشي رو از گوشم جدا کردم
    


    
      راننده-رسيديم خانم
    


    
      کرايه رو حساب کردم و از ماشين پياده شدم
    


    
      اروم اروم به ظرف در خوابگاه قدم بر مي داشتم که صداي بوق هاي متوالي ماشيني رو از فاصله نزديکي شنيدم
    


    
      ايستادم و به طرف ماشين برگشتم
    


    
      ماشين کيان بود
    


    
      ولي کيان که الان بايد خونه باشه....شايدم يکي ديگه باشه
    


    
      در ماشين باز شد
    


    
      پس اشتباه نکرده بودم...خود کيان بود
    


    
      درو بست و به طرف من اومد
    


    
      مقابلم ايستاد
    


    
      -شما اينجا چيکار...
    


    
      نذاشت جملمو کامل کنم
    


    
      کيان-پس نريمان کجاست ...مگه قرار نبود برسونتت پس چرا با تاکسي اومدي
    


    
      -خيلي معذرت مي خوام...ولي ...فکر نمي کنم اين قضيه به شما ربطي داشته باشه
    


    
      کيان-داره...خيلي هم داره...ببينم نکنه وسط راه حرف هاي عاشقانتون تموم شده پيادت کرده
    


    
      با عصبانيت گفتم:مودب باش اقا
    


    
      کيان-مي خوام ولي نمي تونم يعني تو نمي ذاري
    


    
      -يادم نمي ياد انقدر صميمي شده باشيم که جنابعالي به جاي لفظ شما از تو استفاده کنيد
    


    
      کيان-دوستش داري...نه؟؟
    


    
      -فکر نمي کنم لازم بشه به شما جوابي بدم
    


    
      (خانم مولايي...مشکلي پيش اومده؟؟)
    


    
      خانم راهبي بود ...يکي از اساتيد ساکن تو خوابگاه...رياضي مهندسي تدريس مي کرد
    


    
      بزرگترين ايرادش از نظر من کنجکاوي زياد از حدش بود
    


    
      کنار من ايستاد
    


    
      -نه خانم راهبي مشکلي نيست شما بفرماييد
    


    
      راهبي نگاهي به کيان انداخت و گفت:اگه اشتباه نکنم شما بايد دکتر مشتاق باشيد درسته
    


    
      کيان-بله درسته...مي تونم بپرسم شما منو از کجا مي شناسيد
    


    
      راهبي-اختيار داريد مگه ميشه کسي تو دانشکده معماري رفت و امد داشته باشه و شمارو نشناسه...باورم نمي شه...شما با زهرا ...زهرا با شما...
    


    
      به سرعت حرفشو قطع کردم
    


    
      -خانم راهبي سوتفاهم پيش نياد ايشون ....
    


    
      کيان پريد وسط حرفم
    


    
      کيان-من و زهرا خانوم نامزديم خانم راهبي
    


    
      با خشم نگاهي به کيان انداختم
    


    
      مردک احمق...يه ذره شعور تو کله اش نيست
    


    
      -نه خانم راهبي اصلا اينجوري که شما...
    


    
      مهلت نمي داد من حرف بزنم
    


    
      محکم منو بغل کرد
    


    
      راهبي-خيلي مبارک باشه زهرا جون...خيلي
    


    
      به هزار بدبختي از خودم جداش کردم
    


    
      -چي مي گي همينطوري براي خودت خانم راهبي ايشون فقط...
    


    
      اصلا نمي ذاشت من چيزي بگم
    


    
      راهبي-من برم به بقيه خبر بدم
    


    
      -خانم راهبي...خانم راهبي صبر کن بابا داري اشتباه مي کني
    


    
      رفتم دنبالش
    


    
      ولي خيلي دير شده بود
    


    
      راهبي رفت داخل خوابگاه
    


    
      کارد ميزدي خونم در نمي اومد
    


    
      با عصبانيت برگشتم طرفش
    


    
      خيلي خونسرد دستاشو تو جيب شلوارش کرده بود و به من نگاه مي کرد
    


    
      نه ديگه صبوري بس بود
    


    
      دستمو بردم بالا ....بايد جواب کار احمقانشو مي دادم...ولي ...اي لعنت به من که شهامت اينم ندارم
    


    
      کيان-بزن ديگه چرا معطلي...
    


    
      دستمو انداختم پايين
    


    
      بغض تو گلوم نشست
    


    
      با تمام وجود فرياد زدم
    


    
      -خيلي....خيلي بي شعوري ...احمق ابروي منو بردي ...فردا تمام دانشکده خبر دار ميشن...ميفهمي ؟؟
    


    
      کيان-خب بفهمن ...مگه دروغ گفتم
    


    
      -تو ديوونه اي ديوونه...ببين کيان... خودت گندي رو که زدي جمع مي کني ...فهميدي؟؟؟
    


    
      کيان- اين اولين باريه که اسم منو بدون پيشوند مي گي
    


    
      ناخواسته بغضم سر باز کرد
    


    
      -چي از زندگي من مي خواي...مگه کوري...مگه نمي بيني خودم به اندازه کافي داغونم....چرا دست از سرم بر نمي داري...چرا نمي ذاري به درد خودم بميرم...
    


    
      کيان-اروم باش زهرا...خيلي خب ببخشيد..چرا گريه مي کني...زهرا ببخشيد به خدا منظوري نداشتم...تورو به هرکي ميپرستي گريه نکن
    


    
      اشکامو پس زدم
    


    
      نه ...نه من نبايد مي ذاشتم اشکمو ببينه...نه من ادم ضعيفي نيستم...من زهرام...زهرايي که به اين اسوني ها نمي ذاره کسي شکستنشو ببينه
    


    
      -ديگه هيچ وقت مزاحم من نشو ....مي فهمي هيچ وقت
    


    
      رومو ازش برگردوندم و به طرف خوابگاه قدم برداشتم
    


    
      با شنيدن صداش ايستادم
    


    
      کيان-قبو ل دارم...من ...برات زياديم ... من 11 سال ازت بزرگترم...ولي...ولي نمي تونم ولت کنم....نمي تونم ...مي فهمي نمي تونم..دست خودم نيست...اگه مي خواي ولت کنم ...اگه مي خواي دست از سرت بردارم...اگه مي خواي مزاحمت نشم ...اگه مي خواي با هرکي دلت خواست ازدواج کني ...يه شرط داره...يه شرط بزرگ(مکث طولاني کرد)...دوست داشته باشه...لااقل به اندازه من ...مي فهمي به اندازه من
    


    
      *
    


    
      ديگه منتظر شنيدن بقيه حرفاش نشدم و رفتم تو خوابگاه
    


    
      طبق انتظاري که داشتم تو يک صدم ثانيه خانم راهبي همه عالمو خبر کرده بود
    


    
      همه دور و برم جمع شدن...به هزار بدبختي خودمو از بينشون بيرون کشيدم و راهبي رو گوشه اي کشوندم و سعي کردم خيلي منطقي حاليش کنم کيان چرت و پرت گفته...ازش خواستم همين الان بره به همه بگه شوخي کرده باهاشون...يه چشم ابکي گفت...مي دونستم ديگه کاري ازم بر نمي اد ...راهبي دنبال سوژه بود ...چه سوژه اي داغ تر از اين
    


    
      کلافه برگشتم تو اتاق
    


    
      سرم به اندازه يه کوه سنگين شده بود
    


    
      دوتا قرص مسکن خوردم و رفتم رو تخت خواب
    


    
      صبح بي حوصله تر و خسته تر از هميشه رفتم دانشگاه
    


    
      اقاي نجيبي گويا منتظر من بود چون تا منو ديد ازم خواست برم تو اتاقش
    


    
      اولش با خودم گفتم حتما اين راهبي دهن لق همه دانشکده رو پر کرده ولي بعد با ياداوري اينکه هنوز ساعت هشت هم نشده و راهبي کلاسش ساعت نه شروع ميشه خيالم راحت شد
    


    
      نجيبي بي مقدمه رفت سر اصل مطلب
    


    
      نجيبي-خبر داريد که دکتر قائمي پاشون شکسته
    


    
      -بله متاسفانه ديروز فهميدم
    


    
      نجيبي-متاسفانه ايشون به خاطر کهولت سني که دارن فکر کنم حالا حالا ها نتونن برگردن دانشگاه...به خاطر همين ديروز طبق صحبتي که با بقيه اساتيد داشتيم تصميم گرفتيم موقتا شما بريد سرکلاس ايشون
    


    
      -حرف هايي مي زنيد ها اقاي نجيبي من به زور از پس کلاس خودم بر مي يام ...
    


    
      نجيبي-خود دکتر قائمي هم شما رو پيشنهاد کردن...بالاخره شما يکي از بهترين شاگردهاي ايشون بوديد
    


    
      -ايشون خيلي لطف داشتن ولي...
    


    
      در باز شد
    


    
      اقاي جعفري يکي از مستخدم هاي بخش معماري بود
    


    
      يه قهوه براي نجيبي و يه چايي براي من روي ميز گذاشت
    


    
      همش دائم با لبخند معني دار به من نگاه مي کرد
    


    
      نجيبي هم تعجب کرده بود
    


    
      اخر سر هم نتونستم طاقت بيارم
    


    
      -اقاي جعفري اتفاقي افتاده ؟؟؟
    


    
      جعفري-دست شما درد نکنه خانم مولايي حالا ديگه ما بايد خبر ازدواجتونو از يکي ديگه بشنويم
    


    
      با دست زدم تو پيشونيم
    


    
      پس خبرگزاري سي ان ان کار خودشو کرد
    


    
      نجيبي-چي گفتي اقا جعفري؟؟
    


    
      جعفري-اي بابا يعني شما هم نمي دونيد...خانم مولايي خيلي کم لطفي مي فرماييد ها...
    


    
      نجيبي-جوابمو ندادي اقاي جعفري
    


    
      جعفري-گويا خانم مولايي و دکتر مشتاق با هم نامزدن اقاي نجيبي
    


    
      نجيبي با لبخند گفت:جدا؟؟؟؟من نمي دونستم تبريک مي گم...
    


    
      از سر جام بلند شد
    


    
      -چي ميگي اقاي جعفري واسه خودت...اشتباه به عرضتون رسوندن...يه سوتفاهم پيش اومده اقاي نجيبي
    


    
      نجيبي-حامل خبر کي بود اقاي جعفري
    


    
      جعفري-حقيقتش خانم راهبي...
    


    
      -گفتم که اشتباه به عرضتون رسوندن....با اجازتون اقاي نجيبي من برم تا بيشتر ايشون خرابکاري نکردن جلوشونو بگيرم
    


    
      نجيبي-تکليف کلاس دکتر قائمي چي شد
    


    
      همونطور که از در بيرون مي رفتم گفت:بعدا مي يام خدمتتون اقا نجيبي
    


    
      از اتاق بيرون اومدم
    


    
      مي دونستم نميشه به چشم گفتن راهبي اعتماد کرد
    


    
      خدا لعنتت کنه کيان ببين چه جوري دستي دستي ابروي منو به بازي گرفتي
    


    
      تند تند قدم بر مي داشتم و چشم مي گردوندم تا اين راهبي دهن لق رو ببينم
    


    
      صداي زنگ گوشيم بلند شد
    


    
      ناچار ايستادم و گوشي رو از تو کيفم بيرون اوردم
    


    
      بازم يه شماره ناشناس
    


    
      -بفرماييد؟؟؟
    


    
      (سلام زهرا)
    


    
      اب دهنمو قورت دادم
    


    
      روي صندلي هاي راهرو نشستم
    


    
      صداي خودش بود ....نه من اشتباه نمي کردم
    


    
      (الو..زهرا گوشي دستته)
    


    
      -سجاد تويي؟؟؟
    


    
      (خوبه هنوز منو يادت نرفته)
    


    
      -حرف مفت نزن کدوم گوري هستي
    


    
      سجاد-بايد ببينمت
    


    
      -احمد و مرجان کجان؟؟
    


    
      سجاد -منظورت پدر و مادرتن ديگه نه
    


    
      -حيف اسم پدر و مادره که رو اون قاتل ها بزارن
    


    
      سجاد-تند نرو زهرا...بايد ببينمت ...
    


    
      -من کاري با شما ندارم
    


    
      سجاد -بچه بازي در نيار ... بايد يه چيزي بدم بهت ...بيا بيرون دانشگاه تو يه لند کروز مشکي منتظرتم...فقط توروخدا بيا...توروخدا بچه بازي در نيار ...پاي جون وسطه مي فهمي پاي جون... پس تنها بيا...پليس مليس خبر نکن که ضرر هممونه ...زود باش فقط 5 دقيقه مهلت داري خودتو برسوني اگه شد 5 دقيقه و 1 ثانيه ديگه نيا چون من رفتم
    


    
      تماس قطع شد
    


    
      چندثانيه اي تو شوک فرو رفتم
    


    
      نمي دوستم بايد چيکار کنم
    


    
      از يه طرف مي ترسيدم برم بلا ملايي چيزي سرم بيارن
    


    
      از يه ور مي ترسيدم اگه نرم يه اتفاق بدتر بيافته
    


    
      کنجکاويمم گل کرده بود
    


    
      سجاد ...ينجا.... اونم با لند کروز
    


    
      بي اختيار به طرف بيرون دانشگاه حرکت کردم
    


    
      از يه طرف عقلم فرمان مي داد و مي گفت نرو و از يه طرف قلبم مي گفت برو ببين چه خبره
    


    
      براي اولين قلبم به عقلم غلبه کرد
    


    
      از دانشگاه بيرون اومدم
    


    
      با چشم به دنبال لند کروز مشکي گشتم
    


    
      در فاصله نسبتا دوري پارک شده بود
    


    
      وسط هاي راه پشيمون شدم
    


    
      داشتم حماقت مي کردم...من نبايد به حرف هاي سجاد اعتماد کنم
    


    
      ولي...ولي نمي تونم...بايد برم ...مي دونم دارم حماقت مي کنم ولي چاره اي نيست
    


    
      به ماشين رسيدم
    


    
      شيشه ها تماما دودي بود
    


    
      در جلو رو باز کردم
    


    
      سجاد با يه عينک دودي روي چشمش نشسته بود پشت فرمون
    


    
      بدون اينکه به من نگاه کنه گفت:بيا بشين
    


    
      -همين جا بگو
    


    
      روشو به طرفم برگردوند
    


    
      سجاد-اينطوري نميشه ..جلب توجه ميکنه
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      -خب بکنه...اصلا کي حواسش به ما است
    


    
      سجاد-من باهات شوخي نمي کنم
    


    
      سوار شدم
    


    
      -خي بگو...ميشنوم
    


    
      سجاد-قاليچه کجاست؟؟
    


    
      -کدوم قاليچه
    


    
      عينک دوديشو از رو چشمش برداشت
    


    
      سجاد-فيلم بازي نکن
    


    
      پسره ديوونه زده به سرش
    


    
      دستمو به طرف دستگيره بردم
    


    
      -برو بابا تو هم ماروگير اوردي ها
    


    
      سجاد با خشونت گفت:جونت در خطره احمق
    


    
      دستگيره رو ول کردم
    


    
      -چي مي گي تو... خودت مي فهمي؟
    


    
      سجاد-عمو احمد همه چي رو لو داده ...الان اونا ميدونن قاليچه دست توئه...گيرت بيارن کارت تمومه
    


    
      -ببين من واقعا نمي فهمم چي ميگي...قاليچه چيه اصلا؟؟؟
    


    
      سجاد-ببين زهرا فيلم بازي نکن...من مي دونم عمو قاليچه رو داده به تو...اگرم الان اينجام فقط اومدم اخرين هشدارو بهت بدم ...اونا شوخي سرشون نميشه...زنده نمي ذارنت
    


    
      -جاي اين حرف هاي مزخرف برو به عموت بگو دير يا زود به جرم قتل ميگرنش
    


    
      سجاد-اين اخرين اخطار بود زهرا...اخرين اخطار
    


    
      -برو بابا تو هم
    


    
      از ماشين پياده شدم
    


    
      -برو خودتو به يه دکتر نشون بده
    


    
      سجاد-خودتو گم وگور کن زهرا اونا دير يا زود ميان سراغت...(سرشو جلو اورد و اروم گفت)برو...اگه مي توني از ايران برو اگرهم نمي توني حداقل از اين شهر برو ...فقط برو
    


    
      درو بستم
    


    
      پاشو رو گاز گذاشت و از جلوم رد شد
    


    
      پسره ديوونه
    


    
      قاليچه؟؟؟کدوم قاليچه اخه؟؟؟کسي چيزي به من نداده...اين اصلا چرا اينجوري شده بود ؟؟؟
    


    
      يعني فقط مي خواست سرکارم بزاره؟؟؟شايدم مي خواست بپيچونتم...اصلا منظورش چي بود گفت حاج احمد همه چي رو لو داده گفته قاليچه رو داده به من...اصلا به کي بايد لو داده...چرا من احمق ازش نپرسيدم منظورش از اونا که ميان سراغ من کيه...همينه ديگه يه ذره عثل تو کله من نيست...جاي اين که اينارو ازش بپرسم عين اين منگل ها فقط نگاش کردم
    


    
      ولش کن بابا اصلا...شايد فقط اومده بود ذهن منو منحرف کنه...
    


    
      نگاهي به ساعتم انداختم
    


    
      اي خاک بر سرم 8:15 است الان ها است کلاسو تعطيل کنن
    


    
      بدو بدو برگشتم تو دانشگاه
    


    
      بعله...همين فقط منتظرن من
    


    
      چند دقيقه دور بيام ...عين مور و ملخ ميريزن بيرون
    


    
      بازم خداروشکر تو راهرو مچشونو گرفتم
    


    
      تا چشمشون به من افتاد لبخند روي لبشون محو شد...مي دونم ديگه الان دارن تو دلشون هزار تا فحش بار من مي کنن
    


    
      -کجا کجا؟؟؟ تشريف داشتيد حالا...ببينم نکنه اومديد بود استقبال من
    


    
      (استاد...استاد شما کي تشريف اورديد)
    


    
      -بنده تشريف داشتم ...يه کاري پيش اومد رفتم بيرون...حالا هم تشريف ببريد تو کلاس در خدمتتون هستيم
    


    
      با قيافه هاي اويزون برگشتن تو کلاس
    


    
      بر خلاف روزهاي قبل سعي کردم خوش اخلاق باشم و گند نزنم تو وجهه خودم
    


    
      مثل هميشه بعد از رفتن تمام دانشجو ها از کلاس بيرون اومدم
    


    
      همين که پامو گذاشتم بيرون چشمم به کيان افتاد که دم در منتظر من ايستاده بود
    


    
      با ديدن دوبارش و ياداوري گندي که زده بود ناخواداگاه عصبي شدم
    


    
      کيان-سلام...خسته نباشي
    


    
      -عليک سلام...چيکار کردي اقا کيان گندي رو که زديد انشاا... رفع و رجوع کرديد که
    


    
      کيان-روز به اين قشنگي چرا انقدر عصبي هستيد
    


    
      -شما جواب سوال منو بده
    


    
      کيان-اگه راضي ميشي اره با خانم راهبي حرف زدم
    


    
      -نوش دارو پس از مرگ سهراب ديگه اره؟؟
    


    
      کيان-نگران نباشيد ايشون قول دادن به همه بگن سوتفاهم پيش اومده
    


    
      -باورم نميشه انقدر احمقانه و بچگانه تونسته باشيد گند بزنيد به ابروي چندساله من تو اين دانشگاه
    


    
      کيان-براي بار هزارم ...معذرت مي خوام ...خوب شد بانو ؟؟
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      کيان- راستي صبح ديدم سوار يه لند کروز مشکي شديد ...مي تونم بپرسم کي بود؟؟
    


    
      -گرچه واقعا به شما ربطي پيدا نمي کنه ولي چون حوصله بحث ندارم بهتون ميگم پسر عموم بود
    


    
      حالت صورتش عوض شد
    


    
      نمي دونم چرا احساس کردم لحنش جدي شد
    


    
      با ترديد پرسيد-سجاد مولايي؟؟؟؟؟
    


    
      -اره...شما از کجا اسمشو مي دونيد يادم نمي ياد تاحالا ازش پيش شما حرف زده باشم
    


    
      کيان-صبحانه خورديد
    


    
      -جواب سوالمو نداديد
    


    
      کيان-بي خيال ...اهميتي نداره...موافقيد بريم کافي شاپ يه چيزي بخوريم
    


    
      -نه مرسي گرسنه نيستم
    


    
      کيان-زياد وقتتونو نمي گيرم به اندازه يه قهوه و يه سري حرف براي رفع کدورت هاي ايجاد شدنه
    


    
      -همين کم مونده من و شما باهم راه بيافتيم بريم کافي شاپي که پاتوق دانشجو هاي معماريه...کم پشتمون حرفه
    


    
      کيان-خب پس...مي خواين بريم اتاق من
    


    
      -مگه شما اتاق داريد؟؟؟
    


    
      کيان-مثل اينکه يادتون رفته من عضو هيئت علمي هستم
    


    
      -نه خيلي ممنون نيم ساعت ديگه يکي ديگه از کلاسام شروع ميشه...شماهم تشريف ببريد به کارتون برسيد
    


    
      کيان-بسيارخوب پس فعلا با اجازتون
    


    
      فکر کرده من احمقم با يه قهوه گندي رو که زده فراموش کنم
    


    
      هنوز چند قدمي دور نشده بود که ايستاد و روشو به طرفم برگردوند
    


    
      کيان-راستي...يه چيزي ...سجاد چي بهت گفت
    


    
      -چه اهميتي داره
    


    
      کيان-ميشه لطفا سرراست جوابمو بدي
    


    
      -اخه چه فرقي به حال شما داره چي به من گفته
    


    
      کيان-بزاريد پاي کنجکاوي
    


    
      -اگه فقط محض کنجکاويه باشه من مي گم...راستش من از حرفاش چيزي نفهميدم ...يه جورايي چرت و پرت مي گفت
    


    
      کيان-مثلا؟؟؟؟
    


    
      -از يه قاليچه حرف ميزد ...مي گفت بابام يعني حاج احمد همه چي رو لو داده...من واقعا نگرفتم منظورش چيه؟؟؟
    


    
      رسشو انداخت پايين
    


    
      خيلي اروم و زير لب جوري که انگار داره با خودش حرف ميزنه گفت:پس بالاخره پيداشون شد
    


    
      -کي؟؟؟
    


    
      سرشو بلند کرد و لبخند زد و گفت:هيچي باشما نبودم
    


    
      روشو برگردوند و بدون گفتن چيز ديگه اي ازم دور شد
    


    
      اين چرا يهو اينطوري شد
    


    
      مثل اينکه امروز همه يه طوريشون ميشه
    


    
      نزديک هاي ظهر کلاسم تموم شد
    


    
      بعد از گرفتن غذا از سلف از دانشگاه بيرون اومدم
    


    
      توي راه گوشيم زنگ خورد
    


    
      ديگه شمارنريمان ناشناس نبود برام
    


    
      ديگه واقعا نمي دونستم چه جوري بايد باهاش حرف بزنم
    


    
      اول خواستم جوابشو ندم ولي...ولي اخرسر نتونستم جلوي خودمو بگيرم
    


    
      نريمان-کجايي؟؟؟
    


    
      -قديما مودب تر بودي اقاي دکتر
    


    
      نريمان-قديما يکي به نام زهرا مولايي تو زندگيم نبود که دائم شلنگ تخته بندازه
    


    
      -من تو زندگي شما نيستم ...سعي کنيد بفهميد
    


    
      نريمان-خواسته يا ناخواسته واردش شدي و متاسفانه يا خوشبختانه ديگه نمي توني به همين اسوني ها ازش فرار کني....حالا کجا هستي
    


    
      -سوار تاکسيم دارم برميگردم خوابگاه
    


    
      نريمان-منم بيمارستانم ...همين چند دقيقه پيش عملم تموم شد
    


    
      -يادم نمي ياد ازتون پرسيده باشم کجاييد
    


    
      نريمان-يعني تو ديگه اخرشي
    


    
      يهو شيطنتم گل کرد
    


    
      -اخر چي اون وقت؟؟؟
    


    
      نريمان-بي معرفتي بي مرامي...
    


    
      خواستم لبخند بزنم ولي با ياداوري رزا خيلي جدي گفتم:ببين اقاي دکتر به چه زبوني بگم که جنابعالي حاليتون بشه نبايد به من زنگ بزني
    


    
      نريمان-گفته بودم که به همين اسوني دست از سرت بر نمي دارم
    


    
      -ببين اگه فقط يه بار فقط يه بار ديگه زنگ بزني....
    


    
      نريمان-به به ميبينم تهديدم که مي کني...خب ادامش چي شد گفتي اگه يه بار ديگه زنگ بزنم چيکار مي کني
    


    
      -شمارتو مي دم پيگيري کنن بيان حالتو بگيرن
    


    
      زد زير خنده
    


    
      نريمان-واي واي ترسيدم...
    


    
      -من جدي گفتم
    


    
      نريمان-منم جدي جواب دادم
    


    
      -به هر حال اگه يه بار ديگه زنگ زدي بايد منتظر عواقبشم باشي
    


    
      نريمان-شما نگران من نباش
    


    
      -ببين اقا نريمان سعي کن بفهمي زنگ زدنات به ضرر هردومونه ...تو الان عرفا و وجدانا نسبت به رزا تعهد داري
    


    
      پوزخند زد
    


    
      نريمان-تعهد!!!نسبت به کي ها؟؟؟؟ نسبت به کسي که هر روز با يکي مي پره...
    


    
      با عصبانيت گفتم:تو حق نداري دربارش اينجوري بگي
    


    
      نريمان-من واقعيتو گفتم
    


    
      نذاشتم حرف ديگه اي بزنه
    


    
      گوشي رو قطع کردم
    


    
      اشتباه کردم
    


    
      اصلا نبايد جواب تلفنشو مي دادم
    


    
      اينجوري بدتر ميکنه
    


    
      ديگه اگه خودشم بکشه جوابشو نمي دم
    


    
      (رسيديم خانم )
    


    
      بعد از حساب کردن کرايه تاکسي به طرف خوابگاه حرکت کردم
    


    
      رزا جلوي در منتظر من وايساده بود
    


    
      -سلام تو اينجا چيکار مي کني
    


    
      رزا-مهمون نمي خواي
    


    
      با خوشحالي بغلش کردم
    


    
      -معلومه که مي خوام
    


    
      باهم رفتيم داخل
    


    
      همونطور که داشتم در اتاقو باز مي کردم صداي خانم نادي مسئول خوابگاه رو شنيدم
    


    
      نادي-خانم مولايي صبر کنيد يه لحظه
    


    
      درو باز کردم و رزا رو فرستادم داخل
    


    
      خانم نادي بنده خدا به هزار بدبختي با اون هيکل تپل مپلش خودشو به من رسوند و پاکتي رو به طرفم گرفت
    


    
      با تعجب نگاهي به پاکت و خانم نادي انداختم
    


    
      -اين چيه خانم نادي؟؟
    


    
      نادي-صبح زود يه پسر بچه اينو اورد گفت بدمش به شما
    


    
      مشکوکانه نگاهي به پاکت انداختم
    


    
      -کي بود حالا؟؟؟
    


    
      نادي-نمي دونم گفت اينو يکي داده بهش برسونه به دست شما
    


    
      -خيلي خب بدين ببينم چيه؟؟؟
    


    
      دستمو جلو بردم تا پاکتو ازش بگيرم
    


    
      هرچي هي ميکشيدم ولش نمي کرد
    


    
      بعد از چند ثانيه کشمکش با کلافگي گفتم-خانم نادي چرا ولش نمي کني؟؟
    


    
      نادي با نگراني گفت:مي گم مي خوايد زنگ بزنيم به پليس
    


    
      -پليس واسه چي؟؟؟
    


    
      نادي-اخه مشکوک مي زنه
    


    
      به هزار بدبختي پاکتو از دستش بيرون کشيدم
    


    
      -ول کن خانم نادي ...شما هم هيچي نشده قضيه رو جنايي مي کني ها...حالا هم بفرماييد ديگه مزاحمتون نمي شم
    


    
      نادي-مي خوايد من باشم در حضور من بازش کنيد
    


    
      -نه خير لازم نيست شما بفرماييد
    


    
      نادي-اخه...
    


    
      با حرص گفتم:برو ديگه عزيز من گفتم که نمي خوام مزاحم شما بشم
    


    
      حالا مگه ول مي کنه
    


    
      بالاخره دل کند و رفت
    


    
      رفتم تو اتاق
    


    
      رزا با ديدن پاکت گفت:اين چيه ؟؟؟
    


    
      -حالا بازش مي کنم مي فهميم
    


    
      کنار رزا روي تخت نشستم
    


    
      تا خواستم بازش کنم رزا گفت:راستي زهرا فردا ديگه واقعا مي خوايم بريم براي خريد حلقه...مياي که؟؟؟
    


    
      - عين اون دفعه سرکاريه ديگه اره؟؟؟
    


    
      خنديد
    


    
      رزا-نه بابا اينبار جديه
    


    
      پاکتو بدون اينکه باز کنم کنار گذاشتم
    


    
      رزا-چرا بازش نکردي پس؟؟؟
    


    
      -حالا عجله اي نيست بعدا بازش مي کنم...مي گم رزا ...يه سوال بپرم
    


    
      رزا-اره راحت باش
    


    
      -ناراحت نمي شي؟؟؟
    


    
      رزا-نه بابا اخه مگه ادم از خواهرشم ناراحت ميشه ...تو هم حرف هايي مي زني ها!!!
    


    
      -رزا تو...تو چندتا دوست پسر داشتي؟؟؟
    


    
      رزا-براي چي مي خواي بدوني؟؟
    


    
      -همينطوري
    


    
      رزا-تو چيزي از کسي شنيدي
    


    
      -نه بابا گفتم که همينطوري مي خوام بدونم الته اگه ناراحت ميشي اصلا ولش کن بي خيال...من برم يه چايي برات بريزم
    


    
      تا خواستم از رو تخت بلند شم دستمو گرفت و مانع بلند شدنم شد
    


    
      رزا-مگه نمي خواستي جواب سوالتو بدوني؟؟
    


    
      -نمي خوام نارحتت کنم ولش کن بي خيال
    


    
      رزا-نه ...به تو نگم به کي بگم(چند لحظه اي مکث کرد).....من برعکس دوستام از دوستي با اين و اون متنفر بودم ...درسته تيپ مي زدم ارايش مي کردم ولي دنبال دوستي و اين حرفا نبودم پسر دور و برم خيلي بود و من به هيچکدومشون رو نمي دادم...تا با نريمان اشنا شدم ...سر همين قلب دردم بود ...مي دوني که نريمان تو دوتا بيمارستان کار ميکنه ...تو يکشم با دايي رضا همکاره...اون روز دوباره قلبم شروع کرده بود درد گرفتن که مامان منو برد بيمارستان دايي ...نريمان اومد بالاي سرم...بچه گانس ولي من از همون نگاه اول ازش خوشم اومد...دفعه دوم تو تولد دايي رضا ديدمش ...باباشم بود و مامانم ديد و بعدش ديدار هامون ادامه دار شد ...بر عکس من که همش سعي مي کردم با نريمان گرم بگيرم اون اصلا محلمم نمي ذاشت ...کم کم صحبت ازدواج مامانم و باباش پيش اومد ...من بايد از ازدواج مادرم ناراحت مي شدم ولي وقتي فکر مي کردم اينطوري به نريمان نزديک ميشم تموم اون ناراحتي از بين مي رفت...من همش مثل پروانه دورش مي چرخيدم ولي اون حتي يه نگاه ساده هم نمي کرد... دوستامم دائم مسخرمم مي کردن و مي گفتن نريمان ازتو بدش مياد و تو اگه خودتم بکشي اون نگاتم نمي کنه ...اين اخر کاري ها يه فکر احمقانه زد به سرم ...من احمق گفتم اگه دائم با اين پسر و اون پسر ببينتم شايد يه تکوني به خودش بده...ديگه از هرکي شماره مي گرفتم بهش زنگ مي زدم و باهاش دوست مي شدم ولي همش مراقب بودم زيادي نذارم بهم نزديک بشن ... از دستي يه کاري مي کردم نريمان حتما بفهمه من دوست پسر دارم...زده بود به سرم...ديوونه شده بودم ديگه...فکر مي کردم با اين کار ها مي فهمه من چقدر خواهان دارم...ولي اينم جواب نداد که هيچ باعث شد ديگه نريمان جواب سلامم به زور بده ...مامانمم ديگه باورش شده بود من خراب شدم و کلي دوست پسر دارم ...فقط خودم مي دونستم اينا همش بازيه براي به دست اوردن نريمان...ديگه حسابي قاطي کرده بودم ...هرجوري شده بود بايد نريمانو به دست مي اوردم...تا اون شب که نريمان مست کرد و بقيشم که خودت مي دوني
    


    
      -تو احمقانه ترين راه ممکنو براي به دست اوردنش انتخاب کردي..
    


    
      رزا-مي دونم ...ولي...ولي من دوستش دارم
    


    
      -ديوونه اون الان به تو بدبين شده ...
    


    
      رزا-ميدونم مي دونم...ولي بالاخره ميفهمه ...اون تنها مرد زندگيم بوده و هست
    


    
      نفسمو پر صدا بيرون دادم
    


    
      دختره ديوونه ...حالا ديگه واسه من نقشه ميکشه...اونم همچين نقشه هاي احمقانه اي
    


    
      با ياداوري پاکت نامه سريع برش داشتم و تند بازش کردم
    


    
      رزا-اينا چيه؟؟؟
    


    
      به عکس هاي توي دستم خيره شدم
    


    
      چندتا عکس از يه قاليچه بود
    


    
      بهش مي خورد عتيقه باشه
    


    
      يه کاغذ هم تو پاکت بود
    


    
      مشخصات قاليچه رو توش نوشته بود
    


    
      رزا گردنشو دراز کرده بود تا بتونه نوشته هاي رو کاغذ رو بخونه
    


    
      رزا-اين حتما مشخصات همين قاليچه است ديگه
    


    
      -چقدر ابعادش کوچيکه
    


    
      رزا-اره...به نظر کوچيک مياد
    


    
      نکنه اين عکس همون قاليچه اي باشه که سجاد ازش حرف مي زد ...به احتمال قوي خوشه
    


    
      رزا يکي از عکس هارو از دستم کشيد و با تعجب زل زد بهش
    


    
      نوشته اي پشت يکي از عکس ها توجهمو به خودش جلب کرد
    


    
      خيلي ريز با ماژيک نوشته شده بود
    


    
      (با ما در نيافت ...تو نمي توني اونو ابش کني همونطوري که احمد مولايي بعد از اين همه سال نتونست ..پس حماقت نکن و جونتو به خطر ننداز)
    


    
      پس قضيه جديه
    


    
      پس معلومه اين قاليچه خيلي مي ارزه
    


    
      سريع عکسو برگردوندم تا رزا چشمش بهش نيافته
    


    
      نبايد با اين قلب مريضش مي فهميد دارن منو تهديد به مرگ مي کنن
    


    
      رزا همونطور که هنوز به دقت داشت به اون عکس نگاه مي کرد رو کرد به من و گفت:رزا من اينو قبلا ديدم
    


    
      اب دهنمو قورت دادم
    


    
      نکنه ...نکنه رزا چيزي بدونه
    


    
      -تو ديديش؟؟؟؟؟
    


    
      رزا-اره ديدمش...يعني نه خودشو عکسشو
    


    
      نفس عميقي کشيدم
    


    
      دختره ديوونه داشت دستي دستي منو سکته مي داد
    


    
      -کجا ديديش حالا؟؟
    


    
      رزا-همين چند روز پيش تو لب تاب کيان...به جان خودم خودشه...عين عين همين بود با همين طرح و نقش
    


    
      -تو مطمئني؟؟؟
    


    
      رزا-اره بابا معلومه که مطئنم...بعدشم تازه کلي نشست از تاريخچه قاليچه برام حرف زد م...مي گفت اين تو موزه تهران بوده و اوايل انقلاب دزديه ميشه...اهان گفت مال دوره صفويه است اسمشم ...انسانيست ... نمي دونم يه چيزي تو همين مايه ها گفت ديگه
    


    
      کيان چرا بايد اين قاليچه رو بشناسه
    


    
      شک ندارم يه کاسه اي زير نيم کاسه اس
    


    
      يه چيزايي داره اتفاق مي افته که من ازش بي خبرم
    


    
      رزا-حالا اينا رو کي برات فرستاده؟؟؟
    


    
      -نمي دونم
    


    
      رزا-نمي دوني؟؟؟مگه ميشه
    


    
      -فعلا که داره ميشه
    


    
      رزا-اخ اخ اصلا حواسم نبود قرصامو يادم رفته از خونه بيارم
    


    
      -واي به اين حواس پرتي تو ديگه...پاشو...پاشو تا کار دستمون ندادي برو زودتر قرصاتو بخور
    


    
      رزا-خيلي خوب پس فعلا
    


    
      -به سلامت
    


    
      همين که رزا پاشو بيرون گذاشت سريع پريدم و گوشيمو برداشتم و شماره کيانو گرفتم
    


    
      بايد بفهمم چي به چيه؟؟؟
    


    
      چندتا بوق خورد تا گوشي رو برداشت
    


    
      کيان-بفرماييد؟؟؟
    


    
      -شما قاليچه اي به اسم انسانيتو از کجا ميشناسيد
    


    
      کيان-به به سلام عرض شد زهرا خانوم ظهرتون به خير
    


    
      -عليک سلام ...سوالمو فهمديد يا مجددا تکرار کنم
    


    
      کيان-نه لزومي نيست مجددا تکرار کنيد ...قاليچه انسانيت رو همه ميشناسن ...يکي از نفيس ترين قاليچه هايي که متاسفانه به سرقت رفته...
    


    
      -مطمئنيد همه ميشناسن؟؟؟
    


    
      کيان-اون کسايي که عاشق فرش هاي قديمي هستن حتما ميشناسن
    


    
      -ولي به شما که اصلا نمي خوره علاقه اي به قاليچه و فرش داشته باشيد؟؟
    


    
      خنديد
    


    
      کيان- مگه قراره حتما به ادم بخوره...برعکس چيزي که شما فکر مي کنيد من عاشق فرش هاي ايرانيم و محض اطلاعتون هم چند وقت ديگه قراره يه نمايشگاه از عکس هاي فرش هاي نفيس ايراني بزارم...حالا تو دنبال چي هستي .... مي خواي چي از زير زبون من بکشي بيرون دختر خوب
    


    
      -همين چند دقيقه پيش يه پاکت رسيد دستم که توش عکس و مشخصات يه قاليچه بود
    


    
      کيان-فرستنده کي بوده؟؟
    


    
      - ننوشته بود ...خانم نادي مسئول خوابگاه مي گفت صبح يه پسر بچه پاکتو داده بهش
    


    
      کيان-پس حتما بايد يه ربطي به صحبت هاي پسرعموت داشته باشه
    


    
      -اره خودمم همين فکر رو مي کنم
    


    
      کيان-حالا تو چي...تاحالا قاليچه رو نديده بودي
    


    
      -نه اصلا اونا ميگن دست منه ولي واقعا چيزي دست من نيست
    


    
      کيان-ببخشيد من الان کلاسم شروع ميشه...بعدا با هم حرف مي زنيم...خداحافظ
    


    
      *
    


    
      بلافاصله بعد از قطع شدن تماس گوشيم زنگ خورد
    


    
      اي لعنتي بازم نريمانه
    


    
      ديگه واقعا نمي دونم بايد چه غلطي بکنم
    


    
      جواب ندادم
    


    
      چند لحظه بعد اس ام اس داد
    


    
      (من مي خوام همين امشب با رزا حرف بزنم و بگم تورو دوست دارم)
    


    
      عجب احمقيه
    


    
      پسره ي رواني
    


    
      با عصبانيت شمارشو گرفتم
    


    
      بعد از يه بوق گوشي رو برداشت
    


    
      با عصبانيت گفتم:اگه چيزي به رزا بگي زنده ات نمي ذارم
    


    
      چند لحظه اي سکوت کرد
    


    
      نريمان-انقدر دوستش داري
    


    
      -بيشتر از اون چيزي که فکرشو کني
    


    
      نريمان-اون اول و اخر مي فهمهما همديگرو دوست داريم
    


    
      -غلط زيادي نکن من کي گفتم تورو دوست دارم...چرا از خودت حرف در مياري الکي
    


    
      نريمان-من دست بردار نيستم زهرا ...به همين راحتيا ولت نمي کنم...قبلا هم بهت گفتم فقط ازدواج تو مي تونه رابطه من و تورو قطع کنه پس ميبيني عملا غير ممکنه رابطه ما قطع شه
    


    
      -از کجا انقدر مطمئني من ازدواج نمي کني
    


    
      نريمان-مطئنم
    


    
      -هيچ وقت از هيچي مطمئن نباش
    


    
      با حرص گوشي رو قطع کردم و انداختمش روي تخت
    


    
      کم بدبختي دارم اين يکي هم ول کن نيست
    


    
      ولي اينجوري نميشه بايد يه کاري کنم دمشو بزاره رو کولشو و ديگه بهم زنگ نزنه
    


    
      بي حوصله تلويزيون کوچيک روي ميز رو روشن کردم و روي صندلي رو به روش نشستم
    


    
      انقدر ذهنم مشغول بود که اصلا نمي فهميدم شبکه ها چي دارن نشون مي دن
    


    
      بعد از چند دقيقه صداي در بلند شد
    


    
      از همون جا با صداي بلند پرسيدم:کيه؟؟
    


    
      (مهمون نمي خواي)
    


    
      به نظرم صداي خانم راهبي بود
    


    
      از سرجام بلند شدم و به طرف در رفتم
    


    
      درو باز کردم
    


    
      بله خودش بود
    


    
      راهبي-سلام
    


    
      به سردي گفتم:عليک سلام
    


    
      راهبي-من اومدم اينجا که...اول يه معذرت خواهي کنم ازت...بعدشم...براي اشتي کنون يه فيلم هندي اوردم بزارم تو لپ تاپم نگاه کنيم
    


    
      نه بابا از اين کارها هم بلد بود ما نمي دونستيم
    


    
      راهبي-بيام تو؟؟
    


    
      از جلوي در کنار رفتم
    


    
      لبخند زدم و گفتم:بفرماييد ؟؟
    


    
      خودمم اي بدم نمي اومد يه فيلمي چيزي نگاه کنم يه خورده روحيم عوض بشه
    


    
      خوبه هندي هم هست اخرش خوب تموم ميشه و نميزنه تو حالمون
    


    
      دوتا صندلي رو به روي ميز تحريرم گذاشتم
    


    
      خانم راهبي مشغول گذاشتن فيلم شد
    


    
      -حالا داستانش چي هست؟؟؟
    


    
      راهبي-خيلي باحاله ببيني کفت مي بره ...ببين داستانش درباره يه دختريه که پسرعموش دوستش داره ولي خود دختره پسر خالشو دوست داره بعد پسره خاله هم دختر رو دوست داره ولي بدبختي اينه که نمي تونن باهم ازدواج کنن ...
    


    
      - اون وقت چرا نمي تونن؟؟؟
    


    
      راهبي-تونستني مي تونن ولي دختره بين يه دوراهي گير کرده از يه ور پسرخالشو دوست داره از يه ور دلش براي پسرعموش ميسوزه....اي واي خاک عالم من که همشو برات گفتم ...اه اه مزش پريد
    


    
      -چه داستان مسخره اي داره
    


    
      راهبي-وا دلت مي ياد اينجوري بگي حالا تو يه خوردشو نگاه کن
    


    
      به پشتي صندلي تکيه دادم و دست به سينه نشستم
    


    
      مثل تمام فيلم هندي هاي ديگه نصف بيشترش به رقص و اواز گذشت
    


    
      خب از حقم نبايد گذشت فيلم جذابي بود ...انقدر که ترجيح مي دادم يه لحظه شم از دست ندم
    


    
      داستانشم که دقيقا هموني بود که خانم راهبي برام تعريف کرد
    


    
      عجيب بود ...اون دختر که اسمش پوجا بود تقريبا مثل من تو دوراهي گير کرده بود از يه طرف پسرعموش اميتا عاشقش بود و از يه طرف خودش عاشق پسرخالش راج بود
    


    
      اخر فيلم زياد برام خوشايند نبود
    


    
      از انتخابش راضي نبودم
    


    
      بعد از تموم شدن فيلم چند لحظه اي بي حرکت به مانيتور خيره شدم
    


    
      راهبي-خب چطور بود؟؟؟خوشت اومد ؟؟
    


    
      نگاهمو از مانيتور گرفتم
    


    
      -خانم راهبي اگه تو جاي دختره بودي ...کيو انتخاب مي کردي
    


    
      راهبي-خب معلومه اين که پرسيدن نداره مثل دختره پسرعمومو انتخاب مي کردم
    


    
      -چرا؟؟؟
    


    
      راهبي-به هزار تا دليل مگه نديدي اميتا چقدر پولدار و اقا و با معرفت بود و برعکسش اين پسره راج اه اه ديدي که همش خلاف ميزد بعدشم ديدي که دوست دختره عاشق راج بود خب پوجا هم يه جورايي فداکاري کرد در حق دوستش رفت با پسرعموش اميتا ازدواج کنه تا جاده رو براي دوستش صاف کنه ....تازه شم مگه نشنيدي عشق هايي که بعد از ازدواج به وجود مياد خيلي پايداره
    


    
      -شعار نيست به نظرت؟؟
    


    
      راهبي-نــــه معلومه که نيست بابا من هزارتاشو به چشم خودم ديدم
    


    
      -اخه نميشه که ادم يکي ديگه رو دوست داشته باشه بعد بره با يکي ديگه ازدواج کنه هم زندگي خودشو خراب مي کنه هم زندگي اوني که با هاش ازدواج کرده
    


    
      راهبي-اصلا هم اينطوري نيست..بابا ادم بايد منطقي باشه ....اصلا تو خودت وقتي يه اقاي خيلي متشخص و تحصيلکرده دوستت داشته باشه برات بميره ولش ميکني ميري با يکي که اصلا در حد اون اقا نيست ازدواج مي کني ...بابا يه خورده عقل داشته باش دختر ...زندگي که بچه بازي نيست .
    


    
      -حالا براي چي منو مخاطب قرار ميدي
    


    
      به من من کردن افتاد
    


    
      -من مظورم تو نبودي که....من فقط ميگم اگه يه موقعيت مناسب و اکازيون به تورت خورده يه وقت بچه بازي درنياري از دستش بدي همين
    


    
      من مطئنم يه کاسه اي زير نيم کاسه اين راهبي هستش
    


    
      اين سال تا سال جواب سلام منو به زور مي داد حالا معلوم نيست چي شده بلند شده اومده اينجا فيلم هندي گذاشته واسه ما اونم دقيقا فيلمي که داستانش بگي نگي شبيه منه
    


    
      کار کارخودشه
    


    
      راهبي-حالا نگفتي خوشت اومد از فيلم ؟؟
    


    
      -اره...بد نبود ..خوب بود
    


    
      راهبي-خب ديگه من بساطمو جمع کنم برم کاري نداري باهام؟
    


    
      -نه بابا کجا به اين زودي چيزي نياوردم برات بخوري
    


    
      سريع لپتاپشو برداشت
    


    
      راهبي-قربونت برم من به اندازه کافي خجالت زده هستم ....خداحافظ
    


    
      -خداحافظ
    


    
      کيان فکر کرده با بچه طرفه
    


    
      فکر کرده من با يه فيلم و حرف هاي راهبي خام ميشم
    


    
      نمي فهمم...يعني واقعا انقدر منو دوست داره که داره همچين کارهايي مي کنه
    


    
      صداي زنگ گوشيم بلند شد
    


    
      اين لعنتي هم ول نمي کنه
    


    
      دم به دقيقه زنگ ميزنه
    


    
      بيچاره رزا
    


    
      الکي الکي من افتادم وسط زندگيش ..شدم يه مشکل براش
    


    
      اره همش تقصير منه...من دارم دستي دستي زندگي رزا رو خراب مي کنم
    


    
      ولي نه من نمي ذارم اميد و ارزوش خراب شه
    


    
      حتي اگه به قيمت زندگيم تموم شه
    


    
      حتي اگه مجبور شم براي اينکه نريمان دست از سرم برداره ازدواج کنم
    


    
      حتي اگه تنها گزينه ام براي انتخاب کيان باشه
    


    
      کنار پنجره رفتم
    


    
      پرده رو کنار زدم و به کوچه هميشه خلوتي که خوابگاه توش قرار داشت نگاه کردم
    


    
      انگار واسه دفعه اول بود که انقدر به زيبايي هاش توجه مي کردم ....دو طرف کوچه درخت هاي بلند قرار داشت و يه جوب که هميشه پر اب بودهم يه طرف کوچه قرار داشت... ارامش عجيبي تو اين کوچه پهن و بزرگ وجود داشت
    


    
      پنجره رو باز مي کنم
    


    
      هوا با اين که نزديک هاي عيده ولي هنوز سرده
    


    
      نفس عميقي کشيدم
    


    
      نمي تونستم از کنار پنجره دل بکنم
    


    
      نمي دونم چقدر گذشته بود که سروکله اناهيتا بعد از چندروز پيدا شد...ولي چه پيدا شدني از وقتي که اومد يه ريز سرش تو موبايلش بود اخر سر نتونستم طاقت بيارم و گفتم:پاشو...پاشو برو خونه خودتون اس ام اس بازي نکن...پاشو...پاشو هي اينجا عين اينه دق جلوي من نشين
    


    
      بالاخره سرشو از تو ماسماسکش بيرون اورد
    


    
      انا-با مني؟؟؟
    


    
      با تمسخر گفتم:نه با خودم بودم
    


    
      انا-خيالم راحت شد فکر کردم با مني
    


    
      -گمشووو دختره بي ادب ...جنابعالي که قصد اس ام اس بازي داشتي غلطي کردي اومدي اينجا
    


    
      انا-هووو خيلي خوب حالا چرا پاچمو ميگيري...خب ببخشيد
    


    
      -اين چند روزه کدوم گوري بودي خبري ازت نبود؟؟
    


    
      انا-درگير کارهاي طلاق بودم ديگه
    


    
      -حتما با رضا ديگه اره
    


    
      انا-نــــــه بابا بچه شدي؟؟؟
    


    
      -نه و کوفت ....نه و زهرمار ونه...
    


    
      انا-خيلي خوب بابا غلط کردم ...اره با رضا رفتيم ديگه
    


    
      -پس کارخودتو کردي بالاخره
    


    
      انا-گير نده ديگه..به جاي اين حرفا بگو فردا شب براي خريد حلقه مياي که اره؟؟؟
    


    
      با تعجب گفتم:تو از کجا ميدوني ما فردا مي خوايم بريم براي خريد حلقه؟؟؟
    


    
      انا-خب مي دونم چون من و رضا هم مي خوايم باهاتون بيايم
    


    
      -بله!!!!؟؟؟؟
    


    
      انا-خوشحال نشدي؟؟؟؟؟؟
    


    
      با طعنه گفتم:چرا اتفاقا خيـــــــلي خوشحال شدم
    


    
      انا-مرده شورتو ببرن که يا داري فحش ميدي يا تيکه بار ادم مي کني...جاي اين حرفا بگو با استاد کيان چيکار کردي؟؟بالاخره بله رو گفتي يا هنوز داري عشوه خرکي مياي
    


    
      -بله رو که نگفتم ولي ...البته هنوز تصميم قطعي نيست ولي....ولي..حالا شايد....
    


    
      هنوز جملمو کامل نکردم شروع کرد جيغ زدن و پايين و بالا پريدن
    


    
      -رواني چرا اينجوري مي کني... الان ميان بيرونمون مي کنن
    


    
      انا-باورم نمي شه ....باورم نميشه بالاخره ادم شده باشي
    


    
      -حالا تو چرا انقدر خوشحالي
    


    
      انا- براي چي نباشم ؟؟؟دوست احمقم بالاخره سر عقل اومده ....حالا بگو ببينم کي مي خواي بهش بگي فرداشب ديگه اره؟؟
    


    
      -نه فردا شب که نه....شايد چند روز ديگه
    


    
      انا-خب همين فردا شب جلوي ما بهش بگو ديگه
    


    
      - حالا بايد ببينم چي ميشه يه سوالي هست انا که فکرمو بدجوري مشغول کرده...تو دقيقا چه نسبتي با رزا و نريمان داري که فرداشب مي خواي با ما بياي؟؟؟
    


    
      انا-دست درد نکنه بابا ناسلامتي من زن دايي رزا هستم ها
    


    
      -شتر در خواب بيند پنبه دانه
    


    
      انا-حالا شما ميبيني که ما تو بيداري هم پنبه دانه رو ميبينيم...چند وقت ديگه که من طلاقمو بگيرم رضا مياد خواستگاري
    


    
      -اميدوارم
    


    
      بعد از رفتن انا نريمان دوباره زنگ زد
    


    
      بايد بهش مي گفتم
    


    
      بعد از کلي دل دل کردن جواب دادم
    


    
      نريمان-سلام
    


    
      -عليک سلام
    


    
      نريمان-مي خواستم بگم فردا خبري از خريد حلقه نيست...عملا قرار فردا کنسله
    


    
      با عصبانيت گفتم: چرا ديوونه بازي در مياري
    


    
      نريمان-وقتي دلم پيش يکي گيره خيلي مضحکه با يکي ديگه برم حلقه بخر(چند لحظه اي سکوت کرد)براي بار هزارم مي گم مطمئن باش حاضر نيستم به اين اسوني ازت دست بکشم...
    


    
      -حتي اگه ازدواج کنم
    


    
      پوزخند زد
    


    
      نريمان-شوخي قشنگي نيست
    


    
      -من شوخي نکردم...مي خوام ازدواج کنم
    


    
      مشکوکانه پرسيد:با کي؟؟
    


    
      -چه فرقي به حال تو ميکنه
    


    
      نريمان-دروغ ميگي...
    


    
      -دروغ نيست واقعيته
    


    
      نريمان-باور نمي کنم...اينم حتما يه بازي ديگه اس
    


    
      -اگه شک داري مي توني فردا ببينيش ..غريبه نيست
    


    
      نذاشتم حرف ديگه اي بزنه
    


    
      گوشي رو قطع کردم
    


    
      بر خلاف انتظارم ديگه زنگ نزد
    


    
      

    


    
      فرداي همون روز براي خريد حلقه تو مجتمع تجاري که رزا گفته بود رفتم
    


    
      نريمان و رزا و کيان اومده بودن
    


    
      چند دقيقه بعد سروکله رضا و انا هم پيدا شد
    


    
      اينبار خيلي صميمي تر از سابق با کيان برخورد کردم...تمام سعيمو کردم نريمان اين صميميتو ببينه
    


    
      کيان قيافش داد ميزد از رفتار من تعجب زده است
    


    
      خودمم باورم نمي شد بتونم اينطوري برخورد کنم
    


    
      نريمان اولش زياد کاري به کار کسي نداشت و سرش تو لاک خودش بود
    


    
      اما نمي دونم چي شد که يهو از اين رو به اون رو شد و شروع کرد به خنده و شوخي با رزا
    


    
      اولش جا خوردم...بگي نگي يه خورده هم ناراحت شدم ولي تمام سعيمو کردم ظاهرمو مثل قبل حفظ کنم
    


    
      بالاخره بعد از کلي گشتن رزا و نريمان حلقه هاي مورد نظرشونو انتخاب کردن
    


    
      تو طلافروشي يه لحظه نگام به نگاه نريمان گره خورد
    


    
      نگاش با هميشه فرق داشت
    


    
      خبري از عشق تو چشماش نبود يه چيزي مثل سرزنش تو نگاش موج ميزد
    


    
      کيان کنارم ايستاده بود و زل زده بود به سري حلقه هاي چيده شده روي ميز
    


    
      خيلي اروم جوري که فقط من بفهمم گفت:به نظرتون خيلي بي ادبيه اگه من مجددا درخواست ازدواجم با شمارو مطرح کنم
    


    
      نيم نگاهي بهش کردم
    


    
      مثل خودش به ارومي گفتم:نمي دونم...اونشو خودتون بايد بدونيد
    


    
      کيان-امروز مهربون تر شديد....خبريه من نميدونم؟؟؟
    


    
      -خبري که هست ...اتفاقا به شما هم خيلي ربط داره...فقط الان فکر مي کنم وقت مناسبي نيست بهتون بگم
    


    
      کيان-بسيار خوب ...منم ادم عجولي نيستم...صبر مي کنم
    


    
      بعد از خريد حلقه از مجتمع بيرون اومديم و به طرف پارکينگ رفتيم
    


    
      کنار ماشين کيان ايستاديم
    


    
      رضا-خب دوستان برنامتون چيه؟؟؟
    


    
      نريمان-برنامه خاصي نداريم اقا رضا
    


    
      رضا-دست شما دردنکنه مارو از کار و زندگي باز کرديد اورديد اينجا حالا ميگيد هيچ برنامه اي نداريد
    


    
      نريمان-مي خواستيم حلقه انتخاب کنيم که کرديم
    


    
      رضا-اقا عجب خبطي کرديم ما اين دختر خواهر دست گلمونو چپونديم به اين پسره بي شعور...
    


    
      رزا با اعتراض گفت:دايي چپونديم يعني چي؟؟
    


    
      نريمان-يه لحظه صبر کن رزا ببينم...الان چرا دقيقا من بي شعور شدم رضا
    


    
      رضا-ملتو گشنه و تشنه 3 ساعت داري مي گردوني يه ادامس نخريدي ما کوفت کنيم بعدا ميگي چرا بهت مي گم بيشعور
    


    
      نريمان-اهان پس بگو مرگت چيه...بسيار خب ...بنده در خدمتتم هرجا مي خوايد بگيد بريم
    


    
      رضا-حالا اين شد ...من مي گم بريم يه رستوران توپ يه شام مرتب بزنيم به بدن
    


    
      نريمان-خيلي خوب پس سوار شيد بريم
    


    
      رضا-من و انا خانم که با ماشين خودم ميايم...رزا و نريمان هم با هم برن ....زهرا و اقا کيان هم با هم بيان و ديگه سنگاشونو با هم وا بکنن
    


    
      رزا-چه سنگي؟؟
    


    
      رضا-مگه نمي دوني ؟؟
    


    
      رزا-چيو؟؟
    


    
      رضا-اي بابا از مرحله پرتي ها(يهو زد زير اواز)بادا بادا مبارک بادا ....
    


    
      الهي بميري انا يه ساعت نمي توني اون دهنتو گل بگيري
    


    
      سريع گفتم:چي ميگي اقا رضا همينطوري
    


    
      کيان-صبر کنيد ببينم اين جا چه خبره؟؟
    


    
      رضا تا خواست دهن باز کنه انا بهش چشم غره رفت
    


    
      رضا رو به انا گفت:اهان نبايد الان مي گفتم
    


    
      کيان-کسي جواب منو نمي ده
    


    
      انا-جواب شمارو بايد خود زهرا بده
    


    
      نريمان با اخم گفت:خيلي خوب ديگه بهتره بريم...اينجا که جاي اين حرفا نيست
    


    
      رضا-اره ديگه منم فکر کنم بريم بهتر باشه...پس پيش به سوي رستوران...
    


    
      رزا با لبخند گونه مو بوسيد
    


    
      رزا-تبريک مي گم عزيزم
    


    
      نريمان دست رزا رو گرفت و با خودش برد
    

  


  
    
      

    


    
      قبل از اينکه انا بره سريع دستشو گرفتم و با حرص تو گوشش گفتم:اگه فقط چند ثانيه اون دهن مبارکتو ببندي اين اتفاقا نمي افته
    


    
      انا-بابا من چه مي دونستم اين رضا اينجوري مي کنه که
    


    
      -برو عزيزم من بعدا به خدمتت مي رسم
    


    
      رضا و انا هم به طرف ماشين رضا رفتن
    


    
      به کيان نگاه کردم
    


    
      زد زير خنده
    


    
      با حرص گفتم:ميشه بگيد به چي مي خنديد
    


    
      کيان-تو قانون شما خنديدن جرمه؟؟؟
    


    
      سکوت کردم
    


    
      کيان-بفرماييد...بفرماييد سوار شيد که دير شد
    


    
      توي راه چند دقيقه اي به سکوت گذشت
    


    
      نمي دونستم بايد چي بگم
    


    
      رضا به اندازه اي حرف زده بود که ديگه جايي براي حرف زدن من باقي نمونده باشه
    


    
      ببين چه جوري ابروي منو برد
    


    
      مرده شورتو ببرن انا...يه حرف نمي توني تو دهنت نگه داري
    


    
      اصلا خود کرده را که تدبير نيست
    


    
      خود خاک بر سرم به انا گفتم حالا هم تاوانشو پس بدم
    


    
      صداي زنگ اس ام اس گوشيم بلند شد
    


    
      اس ام اس از طرف نريمان بود
    


    
      بازش کردم
    


    
      (فکر نمي کردم انقدر بچه باشي)
    


    
      اس ام اسو پاک کردم
    


    
      بچه !!!؟؟؟
    


    
      کيان-مي گم زهرا خانوم رضا کارتونو راحت کرد اره؟؟
    


    
      گوشيو تو جيبم گذاشتم
    


    
      خودمو به اون راه زدم
    


    
      -متوجه منظورتون نمي شم ؟؟
    


    
      نگاهي بهم کرد
    


    
      کيان-توکه راست ميگي..
    


    
      -خب راستش من مي خواستم خودم بهتون بگم ولي...
    


    
      کيان با خنده گفت:ولي اين رضاي دهن لق نذاشت نه؟؟؟
    


    
      -حالا خيلي هم مهم نبود از زبون کي بشنويد
    


    
      کيان-واقعا ازت ممنونم
    


    
      با تعجب گفتم-بابت؟؟؟
    


    
      کيان-بابت اينکه بهم فرصت دادي تا کنارت باشم
    


    
      سکوت کردم
    


    
      جوابي نداشتم بدم
    


    
      چي مي گفتم
    


    
      بعد از چند لحظه گفت:راستي يه چيزي اونا ديگه نيومدن سراغت
    


    
      -کيا؟؟
    


    
      کيان-همون کسايي که دنبال قاليچه بودن
    


    
      -نه بعد از فرستادن اون عکس ها ديگه خبري ازشون نشد
    


    
      کيان-مطمئن باش اونا بازم ميان سراغت
    


    
      -از کجا ميدوني؟
    


    
      کيان-اونا دنبال قاليچه هستن و فکر مي کنن پيش توئه
    


    
      -نمي دونم چرا همچين فکر مي کنن...من تا حالا يه بارم اون قاليچه رو نديدم
    


    
      کيان-زهرا هر اتفاقي...تاکيد من کنم هر اتفاقي افتاد حتي اگه به نظرت خيلي مهم نبود منو در جريان بزار...کوچکترين اشتباهي که بکني به ضررت تموم ميشه...پس بي گدار به اب نزن
    


    
      با بي تفاوتي گفتم:فکر نمي کنم چيز خيلي مهم باشه...بيشتر شکل يه شوخي بچه گانه است
    


    
      با جديت گفت:شوخي نيست دختر...واقعيته...مثل اينکه واقعا نمي فهمي تهديدت کردن
    


    
      -اول و اخرش که مي فهمن چيزي دست من نيست
    


    
      سرشو با تاسف تکون داد
    


    
      کيان- اين همه بي تفاوتيت منو مي ترسونه
    


    
      -نگران نباشيد هيچ اتفاقي نمي افته وقتي بفهمن چيزي دست من نيست راهشونو مي کشن و ميرن
    


    
      ديگه تا رسيدن به رستوران حرفي بينمون رد و بدل نشد
    


    
      تو رستوران يه پشت رضا از خاطراتش تعريف کرد
    


    
      خاطراتي که اي بگي نگي به نظرم بيشترش ساخته ذهن خودش بود
    


    
      بعدشم که شروع کرد به تعريف کردن از خودش
    


    
      رضا-اصلا شما که نمي دونيد اسم من که تو بيمارستان مياد اين ستون هاي بيمارستان شروع مي کنن به لرزيدن...نريمان ميدونه اصلا دستاي من معجزه گره....به جان خودم نباشه به جان نريمان نشده برم تو اتاق عملي و طرفو از مرگ حتمي نجات ندم...نريمان مي دونه ...اصلا 90 درصد موفقيت اون بيمارستان به خاطر حضور منه...وگرنه اگه من نبودم که اون بيمارستان با دوتا پزشک زپرتي مثل نريمان به جايي نمي رسيد ...به جون نريمان که مي خوام دنياش نباشه همين چند روز پيش يه جووني اوردن ازش قطع اميد کرده بودن گفتم کار کار خودمه الان شده مثل روز اولش...يادته نريمان؟؟
    


    
      نريمان خيلي ريلکس گفت:نـــــــه يادم نيست
    


    
      رضا بدون اينکه خودشو ببازه گفت:همون جوونه همون تصادفيه
    


    
      نريمان-نه همچين کسي نداشتيم اين چند روزه
    


    
      رضا رو به انا گفت:حالا تاريخشو دقيقا يادم نيست فکر کنم يکي دوماه پيش بود
    


    
      نريمان-نه نداشتيم مطمئنم
    


    
      رضا رو به رزا گفت:بابا اين نريمان مريضه ها الزايمر داره
    


    
      رزا با اعتراض گفت:دايي!!!!چيکار شوهر من داري
    


    
      کيان با خنده گفت:تو توانا بودن شما که کسي شک نداره اقا رضا نريمان هم قطعا يادش نيست
    


    
      رضا-قربون ادم چيز فهم اصلا از همون دقيقه اول که شما رو ديدم فهميدم ادم شناسي
    


    
      کيان نذاشت نريمان حساب کنه و خودش زودتر از نريمان رفت و پول غذاها رو حساب کرد
    


    
      قرار شد کيان منو برسونه خوابگاه
    


    
      همين که تو ماشين نشستيم کيان شروع به حرف زدن کرد
    


    
      کيان-من مي گم بهتره هرچي زودتر مراسم عقدمونو برگزار کنيم
    


    
      -فکر نمي کنم عجله اي باشه
    


    
      کيان-نه هرچي زودتر بهتر...مي خوام بعد بياي پيش خودم...تاخطري تهديدت نکنه
    


    
      -خطر؟؟؟کدوم خطر
    


    
      با عصبانيت گفت:واقعا نمي فهمي يا خودتو زدي به نفهمي ...ديوونه اونا ادماي خطرناکين...
    


    
      پريدم وسط حرفشو با حرص گفتم:مثل اينکه شما خيلي خوب اونا رو ميشناسيد
    


    
      کيان-معلومه که ميشناسم...يه گروه قاچاق عتيقه جات که اول هاي انقلاب تو اون وضع نابه سامان يه قاليچه بسيار گرون و قميتي رو از موزه تهران مي دزدن ....و البته اين همه سال به هيچ موزه اي توي دنيا فروخته نميشه...و اين خيلي براي من عجيبه
    


    
      با شک پرسيدم:شما در مورد همه عتيقه جات مسروقه و اهدايي به موزه هاي کشو ر هاي خارجي انقدر اطلاعات داريد؟؟
    


    
      کيان-تقريبا اره..منظور؟؟؟
    


    
      -منظوري نداتشم... فقط شما ...يه خورده ...ادمو مي ترسونيد
    


    
      نفسشو پر صدا بيرون داد
    


    
      کيان-اون قاليچه متعلق به مردم اين کشوره و چند ميليون دلار ارزش داره...و ممکنه هرکسي رو به طمع بندازه
    


    
      با عصبانيت نگاهي بهش انداختم
    


    
      مردک نفهم دستي دستي داره منو همدست اونا مي مي کنه
    


    
      -منظورتون از هرکس کيه؟؟
    


    
      کيان-چرا گارد ميگيري ...من منظورم به تو نبود
    


    
      -منو احمق فرض نکنيد لطفا...
    


    
      کيان-تو مگه به خودت شک داري که اينطوري جبهه مي گيري؟؟
    


    
      -نگه دار...نگه دار مي خوام پياده بشم
    


    
      کيان-چرا بچه بازي در مياري زهرا
    


    
      با صداي بلندي گفتم:الکي الکي داري منو همدست اونا مي کني .....
    


    
      کيان-حالا چرا داد مي زني ؟؟؟
    


    
      بدون اينکه تغييري تو لحن صدام ايجاد کنم گفتم نگه دار...نگه دار مي خوام پياده شم ...در ضمن جوابمم پس ميگيرم...هنوز انقدر احمق نشدم با ادمي که بهم شک داره بخوام ازدواج کنم...بهت مي گم نگه دار
    


    
      کيان-الان عصبي شدي نمي فهمي داري چيکار مي کني؟؟
    


    
      -اتفاقا از هميشه بيشتر مي فهمم دارم چيکار مي کنم...گفتم نگه دار...
    


    
      قفل مرکزي رو زد
    


    
      -مگه کري؟؟؟نمي شنوي ؟؟؟
    


    
      کيان-اروم باش زهرا.....
    


    
      عصباني تر از قبل گفتم-بار اخرت باشه اسم منو به زبون مياري...
    


    
      کيان-خيلي خوب...ببخشيد...ببخشيد...حالا يه چندتا نفس عميقي بکش...سعي کن اروم باشي
    


    
      سرمو بين دوتا دستم گرفتم
    


    
      اون سر درد لعنتي دوباره به سراغم اومد
    


    
      بقيه مسير به سکوت گذشت
    


    
      همين که رسيديم و قفلو باز کرد
    


    
      از ماشين بيرون پريدم
    


    
      خودشم از ماشين پياده شد و اومد جلوي راهمو گرفت
    


    
      -برو کنار...
    


    
      کيان-نمي خواستم اينطوري بشه
    


    
      -ما ديگه حرفي نداريم
    


    
      کيان-تو الان عصبي هستي بهتره بري استراحت کني...فردا بهت زنگ مي زنم
    


    
      -فکر نمي کنم حرف ديگه اي مونده باشه
    


    
      کيان-منم فکر نمي کنم انقدر بچه باشي که اينطوري بزني زير همه چيز...برو...برو استراحت کن
    


    
      از جلوم کنار رفت و سوار ماشينش شد و بعد از زدن يه بوق برام از کوچه بيرون رفت
    


    
      به طرف در خوابگاه رفتم
    


    
      تا خواستم درو باز کنم موتوري با سر و صداي زياد وارد کوچه شد
    


    
      ناخوداگاه با نگام دنبالش مي کردم
    


    
      اب دهنمو قورت دادم
    


    
      ترس برم داشت
    


    
      کنارم نگه داشت
    


    
      کلاه کاسکت رو سرش بود
    


    
      صورتش مشخص نبود
    


    
      کيفي رو انداخت جلوم
    


    
      با صداي کلفتي گفت:
    


    
      (يه موبايل توشه الان يکي زنگ ميزنه گوشي رو بردار)
    


    
      بعد از تموم شدن حرفش تو کمتر از چند ثانيه از جلوم ناپديد شد
    


    
      هنوز مسخ حرف هايي که زده بود بودم
    


    
      صداي زنگي از توي کيف بلند شد
    


    
      با ترس خم شدم و کيفو برداشتم
    


    
      درش باز بود
    


    
      گوشي که داشت زنگ مي خورد رو برداشتم
    


    
      دکمه سبز رو فشار دادم
    


    
      صدايي زني جووني از پشت خط تو گوشم پيچيد
    


    
      (زهرا مولايي خودتي؟؟؟)
    


    
      دستم عرق کرده بود
    


    
      گوشي به دست ديگه ام دادم و رو گوشم قرار دادم
    


    
      -ميشه بگيد من الان دارم با کي حرف مي زنم؟؟؟
    


    
      (حدس بزن)
    


    
      چشمامو بستم
    


    
      نفس عميقي کشيدم
    


    
      سعي کردم هيجانمو کنترل کنم
    


    
      (تو منو نمي شناسي ولي من...تورو خوب مي شناسم...زهرا مولايي 27 ساله فوق ليسانس معماري و مدرس دانشگاه ....درست گفتم ديگه نه؟؟)
    


    
      کنار ديوار روي زمين نشستم
    


    
      سعي کردم لرزش صدامو کنترل کنم
    


    
      -شما...شما منو...منو از کجا ميشناسيد؟؟
    


    
      (لازم نيست تو بدوني عزيزم)
    


    
      -چي از من مي خوايد
    


    
      شروع کرد به خنديدن
    


    
      (خودت چي فکر مي کني...به نظرت چي باعث شده من وقت با ارزشمو با حرف زدن با تو تلف کنم)
    


    
      سکوت کردم
    


    
      مي دونستم...مي دونستم هرچي هست درباره اون قاليچه است
    


    
      (ديگه کم کم دارم از دانشگاه هاي ايران نا اميد مي شم...اخه وقتي يه استاد دانشگاه انقدر خنگ باشه ...خدا ميدونه دانشجوها چي از اب در بيان)
    


    
      -اون قاليچه دست من نيست
    


    
      (افرين ..افرين پس انقدر ها هم خنگ نيستي....)
    


    
      وسط حرفش پريدم
    


    
      -ببين خانم...
    


    
      با عصبانيت گفت:نه نه اصلا خوشم نيومد اين احمد مولايي به تو ياد نداده وقتي يه بزرگتر داره حرف ميزنه نبايد بپري وسط حرفش
    


    
      -من ...من فقط مي خواستم بگم توروخدا دست از سر من برداريد...به خدا چيزي دست من نيست
    


    
      (پس مي خواي بازي رو ادامه بدي اتفاقا بد هم نيست من عاشق بازي کردنم ...پس براي شروع بزار يکي دوتا اوانس بهت بدم از بازي لذت ببري)
    


    
      با تعجب گفتم:اوانس؟؟؟
    


    
      (اره اوانس....اوليش... مادر واقعيت زنده اس)
    


    
      چشمامو بستم
    


    
      حرف هاي رقيه اومد تو ذهنم
    


    
      با کمي مکث گفتم: دروغ ميگي...مادر من مرده
    


    
      (کي بهت گفته مرده....رقيه؟؟؟)
    


    
      -شما...شما از کجا رقيه رو ميشناسيد
    


    
      (گفتم که خنگي خيلي خنگ....رقيه بهت دروغ گفت...چون ما ازش خواستيم)
    


    
      -خب...خب اگه اينجوريه ...اگه مادر من زنده اس الان کجاس؟؟؟
    


    
      (الان که پيش ماست )
    


    
      -از کجا بايد حرفتو باور کنم ..ازکجا معلوم زنده بودن مادرم دروغ شما نباشه
    


    
      (براي اينکه مطمئن بشي فردا به ادرسي که برات اس ام اس مي کنم برو اونجا اسم و فاميل مادرتو بگو بهت ميگن چه خبره...اسم و فاميلشو که مي دوني... مرجان محبي....همين فردا صبح برو اونجا...فقط يه چيزي ...تنها...مي فهمي تنها... فقط کافيه اون کيان مشتاق چيزي از تماس ما بفهمه اون وقت زنده ات نمي ذارم ...در ضمن خيلي مراقب اطرافت باش به هيشکي حتي خواهرتم قصيه زنده موندن مادرتو نمي گي...اون گوشي رو هم که بهت دادم مثل چشمات ازش مراقبت مي کني چون تنها راه ارتباط ما اون گوشيه)
    


    
      با طعنه گفتم:شما که انقدر زرنگيد يعني پيدا کردن شماره موبايل من انقدر براتون سخت بوده که موبايل واسم فرستاديد
    


    
      (گفتم که خنگي ...خيلي خنگ...دختر خانوم خطتت داره کنترل مي شه)
    


    
      -غير ممکنه....من پليس چيزي نگفتم
    


    
      (تا الان که افراد من اون طرفا هستن خبري از پليس نيست ولي شک نکن به همين زودي ها يه چند تا پليس هم ميذارن دور و برت که اب خوري بفهمن)
    


    
      -چرا چرت ميگي...من مي گم اصلا به پليس چيزي نگفتم اون وقت تو ميگي ....
    


    
      (اصلا خوشم نيومد هم خيلي خنگي هم خيلي بي ادب و هم خيلي عجول...به موقعش مي فهمي دور و برت چيا داره مي گذره که تو ازش بي خبري )
    


    
      تماس قطع شد
    


    
      نگاهي به گوشي تو دستم انداختم
    


    
      اينا حتي کيان هم مي شناختن
    


    
      از سرجام بلند شدم
    


    
      بايد بفهمم چي به چيه
    


    
      برگشتم تو خوابگاه
    


    
      چند لحظه بعد اس ام اس اومد
    


    
      فقط ادرس داده بود ...حتي نگفته جايي که قراره برم اسمش چيه ؟؟چه جور جاييه؟
    


    
      تا صبح خوابم نبرد
    


    
      مدام قدم مي زدم و فکر مي کردم
    


    
      دلم مي خواست تماس اون زن رو با يکي در ميون بزارم ...ولي با کي ...کيان که نه...اونا مخصوصا اسمشم بردن
    


    
      پس قضيه شوخي نيست...جديه...جدي جدي
    


    
      نکنه واقعا مادرم زنده است
    


    
      ولي اخه رقيه که مي گفت مرده....يعني رقيه هم دروغ گفته؟؟
    


    
      ساعت 7 صبح بود که از خوابگاه بيرون اومدم
    


    
      به اقاي نجيبي زنگ زدم و گفتم امروز کلاسام کنسله
    


    
      يه اژانس گرفتم و ادرسو بهش دادم
    


    
      *
    


    
      توي راه راننده گفت:خانم مي خوايد بريد خونه اقوامتون؟؟؟
    


    
      -چطور؟؟؟
    


    
      راننده-اخه اين ادرسي که به من داديد مال بيرون از شهره ...اونجا تا جايي که من مي دونم زياد کسي زندگي نمي کنه...يعني اصلش يه اسايشگاه هستشو يه چندتا خونه فکسني
    


    
      با تعجب گفتم:اسايشگاه!!!؟؟؟
    


    
      راننده-بله خانوم اسايشگاه رواني هاست ...
    


    
      -رواني؟؟؟
    


    
      راننده-بله خانوم هرکي سيم هاش قاطي مي کنه ميبرنش اونجا اصلا خانوم يه اوضاعيه اونجا ...نگفتيد مي خوايد بريد اونجا؟؟؟
    


    
      -نمي دونم...فقط همون ادرسي رو که بهتون دادم بهم دادن ...ديگه نگفتن اونجا کجاست
    


    
      راننده-حالا ميريم اميد به خدا
    


    
      همونطور که راننده گفت اونجا فقط يه چندتا خونه بيشتر نبود
    


    
      بقيش باغ بود
    


    
      راننده ازم خواست پلاک رو براش بخونم
    


    
      بعد از خوندن پلاک جلوي يه در بزرگ ماشينو متوقف کرد
    


    
      -اين جا ديگه کجاست؟؟
    


    
      راننده-سرتونو از شيشه ببريد بيرون مي فهميد
    


    
      سرمو اوردم بيرون
    


    
      چشممم به يه تابلوي زوار در رفته که نصف بيشتر نوشته هاش پاک شده بود افتاد
    


    
      به سختي تونستم نوشته ي روي تابلو رو بخونم
    


    
      (اسايشگاه زينبيه)
    


    
      زينبيه!!!!
    


    
      پس زينبيه اين جاست
    


    
      در بسته بود
    


    
      خبري از زنگ نبود
    


    
      در زدم
    


    
      بعد از چند لحظه در باز شد
    


    
      رفتم داخل
    


    
      يه پيرمرد درو برام باز کرد
    


    
      -اقا؟؟؟اقا؟؟
    


    
      هرچي صداش کردم جوابمو نداد و راشو کشيد و رفت
    


    
      -شما همين جا وايسا تا من کارم تموم شه بيام
    


    
      راننده-خانم کارتون چقدر طول ميکشه
    


    
      -نمي دونم شايد يه چند ساعتي طول بکشي
    


    
      راننده-خانم توروخدا زود بيايد ..اين جا امنيت جاني نداره ها؟؟
    


    
      -شما نگران نباش ..خيلي هم مي ترسي بشين تو ماشينت شيشه ها رو بکش بالا درم قفل کن تا من کارم تموم بشه بيام
    


    
      راننده-خانم خيلي مراقب خودت باش رفتي اونجا اين ديوونه ها ميريزن رو سرت ها
    


    
      -من حواسم هست
    


    
      راننده-مي خواي من باهات بيام ابجي
    


    
      با حرص گفتم:نه لازم نيست شما همين جا بمون من زود ميام
    


    
      به طرف در اسايشگاه رفتم
    


    
      در نيمه باز رو باز کردم
    


    
      در با صداي قيژ بلندي باز شد
    


    
      نگاهي به دور و بر انداختم
    


    
      جمعيت نسبتا زيادي تو محوطه بودن
    


    
      بعضي هاشون داشتن ميزدن تو سرو کله هم
    


    
      بعضي هاشونم خيلي اروم نشسته بودن
    


    
      يه لحظه يکيشون نگاش به من افتاد
    


    
      به بقيه دور و بري هاش اشاره کرد
    


    
      تا بفهمم چي به چيه با سرعت به طرفم اومدن
    


    
      پا گذاشتم به فرار
    


    
      يا پيغمبر اين جا ديگه کجا است
    


    
      همونطور که مي دويدم با چشم به دنبال ساختمون اداري کوفتيش گشتم
    


    
      داشت فاصلشون باهام کمتر و کمتر ميشد
    


    
      راست مي گفت اين بنده خدا راننده تاکسيه
    


    
      منو نکشن خوبه
    


    
      به نفس نفس افتادم بالاخره به ساختمون اداريش رسيدم و پريدم داخل و درو بستم
    


    
      نفس عميقي کشيدم
    


    
      خدا اخر و عاقبت مارو به خير کنه
    


    
      يه چند لحظه اي چسبيدن به در ولي بعد همشون رفتن
    


    
      با صداي زني به عقب برگشتم
    


    
      لباسش که مثل پرستار ها بود
    


    
      ولي چه پرستاري...فکر کنم يه چندسالي بود روپوششو نشسته بود
    


    
      (کاري داشتيد خانوم)
    


    
      -سلام
    


    
      (عليک سلام)
    


    
      -ببخشيد من ...من اومدم ...در واقعا من اومدم اينجا درباره يکي از کسايي که اينجا بوده يه پرس و جو کنم
    


    
      شروع کرد به راه رفتن
    


    
      منم دنبالش راه افتادم
    


    
      (کار مي کرده يا جزو مريض ها بوده)
    


    
      -نمي دونم
    


    
      (نمي دوني؟؟؟؟؟)
    


    
      -فکر کنم جزو مريض ها بوده
    


    
      (بايد بري پيش اقاي رهنما)
    


    
      -اقاي رهنما کي هستن اون وقت
    


    
      ايستاد
    


    
      منم به ناچار ايستادم
    


    
      نگاهي عاقل اندر سفيه بهم کرد
    


    
      (اقاي رهنمارو نمي شناسيد)
    


    
      يا خدا اينا انگار همشون يه طوريشون ميشه
    


    
      -بايد بشناسم
    


    
      (معلومه که بايد بشناسيد اقاي رهنما يکي از بهترين روانکاو هاي کشوره....يه خورده اطلاعات عموميتونو ببريد بالا)
    


    
      عجب گرفتاري شديم ها
    


    
      اخه يکي بگه چه ربطي به اطلاعات عمومي داره
    


    
      -بله حرفتون کاملا منطقيه...من اطلاعات عموميم واقعا پايينه...حالا ميشه لطفا منو بفرستيد پيش اقاي دکتر رهنما
    


    
      (معلومه که ميشه...ايشون فوق العاده ادم جنتلمني هستن)
    


    
      -بله کاملا حق با شماست..مي گم اينجا به غير از شما پرستار ديگه اي نيست
    


    
      (معلومه که هست.....چي فکر کردي ...اين اسايشگاه يکي از بهترين و مجهزترين اسايشگاه هاي کشوره...پرسنلش خيلي زياده)
    


    
      اره جون خود ت انقدر مجهزه که در و ديوارش فکر کنم يه صدسالي هست رنگ نخورده
    


    
      جلوي در ي ايستاد
    


    
      (صبر کن الان ازشون اجازه ميگرم مي فرستمت داخل...چي فکر کردي...اينجا همه با وقت قبلي ميرن پيش دکتر...ولي حالا چون ازت خوشم اومده همينطوري ميفرستمت داخل)
    


    
      ضربه اي به در زد
    


    
      خودش رفت داخل و درو بست
    


    
      نگاهي به دور و بر کردم
    


    
      واقعا که مجهز بودن از سر و روش ميباريد
    


    
      بعد از چند لحظه اومد بيرون
    


    
      (دکتر رهنما اجازه دادن بري پيششون)
    


    
      بدون گفتن چيز ديگه اي ازم دور شد
    


    
      تقه اي به در زدم وبعد از شنيدن بفرماييد وارد اتاق شدم
    


    
      اتاق نسبتا ساده اي بود
    


    
      يه ميزو صندلي و چندتا مبل رنگ و رو رفته و يه تلويزيون کوچيک که رو ديوار بود چيز ديگه اي به چشم نمي مي اومد
    


    
      نگاهي به دکتر رهنما انداختم
    


    
      يه مرد نسبتا مسن و کمي چاق که حاضر نبود نگاشو به هيچ قيمتي از تلويزيون روبه روش بگيره
    


    
      صدامو صاف کردم
    


    
      -ببخشيد من دنبال کسي اومدم اين خانم پرستار گفتن بايد بيام .....
    


    
      رهنما-هيسسس صبر کن اين صحنه تموم بشه بعد حرف ميزنيم
    


    
      الکي الکي اون يه صحنه تبديل به چندتا صحنه شد و دکتر رضايت نمي داد دست از تلويزيون بکشه و جواب منو بده
    


    
      -ببخشيد اقا الان من دوساعته اينجا نشستم ...بابا کار منو راه بندازيد بعد با خيال راحت فيلمتونو ببينيد
    


    
      رهنما-چه عجله اي دخترم...بهتره اين فيلمو ببيني ...مطمئنم ديگه هيچ وقت همچين فيلمي نخواهي ديد...ببين چه جوري اون عتيقه رو تو اون چمدون قايم کردن ..عقل جن هم بهش نمي رسيد که اگه ته چمدونو با چاقو پاره کنه عتيقه رو ميبينه
    


    
      -بله کاملا حق با شماست...حالا ميشه لطفا کار منو راه بندازيد...من عجله دارم اقا
    


    
      بالاخره دل کند و تلويزيونو خاموش کرد
    


    
      رهنما-خب امرتون؟؟؟
    


    
      -من اومدم دنبال يه سري اطلاعات درباره ي يه خانوم به اسم...مرجان محبي؟؟؟
    


    
      مرجان محبي رو چند بار با خودش تکرار کرد
    


    
      مشکوکانه نگاهي به من انداخت
    


    
      رهنما-چيکارشي؟؟؟
    


    
      -يکي از ...اشناهاش
    


    
      رهنما-من نمي تونم اطلاعات مريضي رو بدون مجوز در اختيار شما بزارم
    


    
      -خواش مي کنم اقاي رهنما من انقدر وقت ندارم برم دنبال مجوز...خواهش مي کنم اين قضيه خيلي واسه من مهمه
    


    
      رهنما-مي ترسم واسم دردسر بشه
    


    
      -شما نگران نباشيد...من قول مي دم...اصلا اگه بخوايد حاضر تعهد بدم مسئوليت هر اتفاقي رو شخصا خودم به عهده بگيرم
    


    
      رهنما-بسيار خب...ببين خانم جوان اين خانم مرجان خانمو خيلي سال پيش...حدودا...حدودا نزديک هاي انقلاب اوردن اين جا...يه خانم پير که مي گفت خواهرشه همراش بود مي گفت شوهرش کشته شده و بچه هاش مردن....متاسفانه اون خانم دچار سايکوز يا روان پريشي شده بود ...اينجا بستري شد و تا همين چند ماه پيش هم اينجا بود ولي بعد همون خواهرش از اينجا بردش گفت مي خواد ببرتش يه جاي ديگه ... انقدر براي بردنش عجله داشت که حتي پرونده شم با خودش نبرد
    


    
      -اسم خواهرش چي بود؟؟؟...رقيه نبود؟؟
    


    
      رهنما-رقيه...چرا... چرا فکر کنم همين بود... رقيه ي....متاسفانه فاميلش يادم نيست
    


    
      از سر جام بلند شدم
    


    
      -خيلي ممنون دکتر رهنما ....با اجازتون؟؟
    


    
      رهنما-نگفتي ...چيکارشي؟؟؟
    


    
      -گفتم که يکي از اشناهاش
    


    
      رهنما-پس چرا تو اين همه سال پيدات نبود؟؟؟
    


    
      -نشد بيام ...اجازه مرخصي ميديد
    


    
      رهنما-خواهش مي کنم...فقط اگه خواهرشونو ديديد بگيد بيان پرونده خانم محبي رو ببرن
    


    
      -چشم..خداحافظ
    


    
      همونطور که با کنترل تلويزيونو روشن مي کرد جواب خداحافظيمو برد
    


    
      از اتاق دکتر بيرون اومدم
    


    
      خبري از اون پرستاره نبود
    


    
      کاش بود حداقل باهاش خداحافظي مي کردم
    


    
      اينبار با احتياط از ساختمون بيرون اومدم و خيلي سريع از اسايشگاه بيرون اومدم و سوار تاکسي شدم
    


    
      -برو اقا برو که الان ميان ميريزن رو سرمون
    


    
      از اون منطقه بيرون اومديم
    


    
      راننده-چي شد خانم ؟؟؟کارتون انجام شد
    


    
      -اره...چيزي که مي خواستم بفهممو فهميدم
    


    
      راننده-کجا برم خانوم
    


    
      ادرس رقيه رو بهش دادم
    


    
      بايد مي رفتم پيشش اون همه چيو مي دونست
    


    
      من بايد مي فهميدم دليل پنهان کاريش چي بوده
    


    
      يه عالمه سوال تو ذهنم جمع شده بود
    


    
      سرم داشت از بي خوابي مي ترکيد
    


    
      چشمامو رو هم گذاشتم و از راننده خواستم هر وقت رسيديم صدام کنه
    


    
      نمي دونم چقدر گذشته بود که با صداي راننده از خوب پريدم
    


    
      راننده-خانم...خانم فکر کنم رسيديم
    


    
      چشمامو باز کردم
    


    
      نگاهي به بيرون انداختم
    


    
      جمعيت زيادي جلوي خونه رقيه ايستاده بودن
    


    
      يه ماشين پليس و يه امبولانس هم کنارشون بود
    


    
      راننده-فکر کنم يه طوري شده خانم
    


    
      اب دهنمو قورت دادم
    


    
      مي ترسيدم پياده شم
    


    
      به راننده گفتم:اقا ميري ببيني چه خبره؟؟
    


    
      راننده که انگار داشت از فضولي ميمرد بعد از تموم شدن حرفم پريد بيرون
    


    
      که از شيشه جلو به در خونه که جمعيت زيادي جلوش ايستاده بودن نگاه کردم
    


    
      يه لحظه همه کنار رفتن
    


    
      يه برانکارد که گويا کسي روش خوابيده بود رو به طرف امبولانس بردن
    


    
      تا به خودم اومدم ديدم از ماشين پياده شدم و به طرف امبولانس رفتم
    


    
      تا خواستم به امبولانس نزديک بشم پليس جلومو گرفت
    


    
      (بريد کنار...نيايد جلو خانم..برو خانم...برو اغتشاش ايجاد نکن)
    


    
      از کنار به برانکارد نگاه کردم
    


    
      صورتش معلوم نبود
    


    
      روش يه پارچه سفيد انداخته بودن
    


    
      پارچه سفيد از خون زياد قرمز شده بود
    


    
      يه لحظه باد اومد و پارچه رو کنار زد
    


    
      با ديدن صورتش تمام انرژيم تحليل رفت
    


    
      حالت تهوع بهم دست داد
    


    
      

    


    
      از امبولانس دور شدم
    


    
      گيج و منگ بودم
    


    
      به هزار بدبختي خودمو به کنار کوچه رسوندم و روي زمين نشستم
    


    
      بعد از چند دقيقه راننده اومد طرفم
    


    
      با صداي ضعيفي گفتم:چي شده؟؟
    


    
      راننده-بيچاره پيرزن مي گن ديشب تو خونه اش سلاخيش کردن
    


    
      -چي!!!!!!؟؟؟؟
    


    
      راننده-ميشناختينش؟؟؟
    


    
      جوابي ندادم
    


    
      راننده-خانم شما حالتون خوبه؟؟
    


    
      به سختي از سرجام بلند شدم
    


    
      سرم به شدت گيج مي رفت
    


    
      -بريم
    


    
      راننده-شما حالتون خوبه
    


    
      با صداي ضعيفي گفتم:اره...خوبم...بريم...فقط بريم
    


    
      به سختي سوار ماشين شدم
    


    
      راننده هم پشت فرمون نشست
    


    
      راننده-کجا برم خانوم
    


    
      -فعلا فقط برو..فقط برو
    


    
      از اونجا دور شديم
    


    
      چهره خونين رقيه دائم جلوي چشمام مي اومد
    


    
      چه روز مزخرفي بود امروز
    


    
      اون از اسايشگاه که دکتره سه ساعت داشت فيلم ميديد اينم از الان
    


    
      ترس همه وجودمو گرفته بود
    


    
      قاليچه...عتيقه...خدايا چي داره ميشه؟؟؟
    


    
      چرا باور نمي کنن چيزي دست من نيست
    


    
      اخه احمد مولايي چيزي به من نداده...هيچي به من نداده....ولي چرا....چمدون...اونا فقط يه چمدون به دست من رسوندن...ولي اون که چيزي توش نبود من تموم سوراخ سمبه هاشو همون موقع ديده بودم
    


    
      چشمامو روي هم گذاشتم بدون اينکه اراده کنم ذهنم رفت رو جمله اي که دکتر رهنما به زبون اورده بود
    


    
      (ببين چه جوري اون عتيقه رو تو اون چمدون قايم کردن ..عقل جن هم بهش نمي رسيد که اگه ته چمدونو با چاقو پاره کنه عتيقه رو ميبينه)
    


    
      نکنه!!!!اره...اره اره حتما....عين همون فيلمه تهش جاسازي کردن
    


    
      انا مي گفت اين يه خورده سنگينه
    


    
      شک ندارم...شک ندارم تو چمدونه
    


    
      اره...اره مطمئنم
    


    
      ادرس خوابگاه رو به راننده دادم
    


    
      ازش خواستم تندتر رانندگي کنه
    


    
      قبل از اينکه برسيم پول تاکسي رو حساب کردم تا بعد معطل نشم
    


    
      تا رسيديم پريدم بيرون و به سرعت به طرف اتاقم حرکت کردم
    


    
      توي راهرو خانم نادي مي خواست بگيرتم به حرف که از دستش در رفتم و رفتم تو اتاق
    


    
      سريع چمدونو از زير تخت بيرون اوردم
    


    
      اره ...اين سنگينيش غير طبيعيه
    


    
      برش گردوندم
    


    
      چرا تا حالا توجه نکرده بود...تهش داد مي زد پاره و دوباره دوخته شده
    


    
      سريع پريدم و يه چاقو برداشتم
    


    
      تهشو خيلي اروم پاره کردم
    


    
      خودش بود
    


    
      همون که عکسشو ديده بودم
    


    
      يه قاليچه با ابعاد خيلي کوچيک
    


    
      گوشي که بهم داده بودن زنگ خورد
    


    
      همونطور که قاليچه تو دستم بود گوشي رو برداشتم
    


    
      (خوشم اومد انقدر عاقل بودي که پليس چيزي نگي....خب حالا تو بگو چطور بود خوشت اومد از اوانسي که بهت دادم )
    


    
      با عصبانيت گفتم:مادرمو کجا برديد ها؟؟؟...اصلا واسه چي رقيه رو کشتي کثافت
    


    
      (اوه اوه چه عصبي...چيه بابا طوري نشده که...مادرت همين جا پيش ماست...رقيه هم ديگه دليلي نداشت زنده بمونه ...اون بايد همون سال ها همراه پدر واقعيت کشته مي شد تا الانشم قاچاقي زنده بود ...البته از حق هم نگذريم اون ماموريتش خوب انجام داد بيست و خورده اي سال از مادرت مراقبت کرد تا سر و کله تو و خواهرت و به طبعش احمد مولايي پيدا بشه که شد ....خب خانم کوچولو تو که دوست نداري خودت يا شايد خواهرت مثل رقيه سلاخي بشن دوست داري؟؟؟)
    


    
      -کثافت اسم خواهر منو به زبون نمي ياري ها...
    


    
      (دوستش داري)
    


    
      -اون مريضه ....توروخدا وارد اين بازي ها نکنيدش
    


    
      (باشه باشه اروم باش تو با ما همکاري کن... اون گنجي رو که بيست و خورده اي سال گم و گور شده بود و به ما بده مطمئن باش کسي با خواهرت کاري نداره)
    


    
      -شما کي هستيد ...اصلا احمد مولايي يا چه مي دونم پدر و مادر واقعي من چه ربطي به شما دارن ؟؟؟
    


    
      (مي فهمي ...قول مي دم خيلي زود همه چيز رو درست و حسابي بفهمي ولي الان زوده ...فقط در همين حد بدون يونس محتشم پدر واقعيت با احمد مولايي کسي که تورو بزرگ کرد يه جورايي با ما همکار بودن ولي بعد خواستن تک خوري و کنن و ...فعلا اينو داشته باش تا بعد...راستي...مي خوام يه اوانس ديگه هم بهت بدم تا بفهمي ما همچين هم که نشون مي ديم ادم بدي نيستيم....ولي بعدش فقط چند ساعت وقت داري قاليچه رو برسوني دستم در غير اينصورت ديگه انقدر مهربون نمي مونم....و اما اوانس...متاسفم که اينو مي گم ولي تو هم خيلي احمقي هم خيلي ساده هم خيلي بچه که به راحتي بازيت مي دن....
    


    
      -چرت و پرت نگو هيشکي منو بازي نداده..در ضمن من هنوزم مي گم پليس هيچ خبري از اين جريان نداره...يعني اصلا تا حالا هيچ پليسي سراغ من نيومده....به نظرم شما داريد اشتباه مي کنيد نه تلفن من کنترل ميشه نه کسي حواسش به منه
    


    
      (گفتم که ساده اي ...دختر جون پليس يه قدميته....چشماتو باز کن...کيان مشتاق پليس بين الملل و مامور مخفي که نتونست مخفي بودن خودشو از ما پنهان کنه ...)
    


    
      با کلافگي گفتم:غير ممکنه...کيان دکتراي معماري داره...
    


    
      (با اين که اطلاعات ما از کيان سريه ولي شايد بد نباشه تو هم بدوني .... بله دکترا داره...اتفاقا از بهترين دانشگاه هم داره ...از همون جوونيشم سر و گوشش تو کارايي که بهش ربط نداشته مي جنبيده .... بعد از گرفتن دکتراش شروع به نوشتن مقاله درباره قاچاق عتيقه از مصر و ايران مي کنه ...تحقيقات زيادي هم انجام داده و همينم باعث شده پليس مبارزه با قاچاق عتيقه مصر بهش پيشنهاد همکاري بده...کيان مشتاق هم بعد از ديدن يه دوره اموزش نظامي به پليس مصر ملحق ميشه و در اخر با پيشنهاد پليس ايران به گروه مبارزه با قاچاق عتيقه ايران مي پيونده...خوشت اومد؟؟؟ البته اين کيان مشتاق تو مصر هم خيلي سنگ جلوي پاي گروه ما انداخت به خاطر همين من خيلي خوب مي شناسمش فقط انتظار نداشتم تو قضيه قاليچه سروکله اش پيدا بشه....خب حالا ديگه نوبت توئه حسن نيتتو بهم نشون بدي ...ببين... دست از پا خطاکني به خاک سياه مي شونمت...خواهرتو جلوت پر پر مي کنم ...پس سعي کن بفهمي ما با کسي شوخي نداريم....2 ساعت ديگه بهت زنگ مي زنم بهت ادرس ميدم قاليچه رو ببري)
    


    
      قطع کرد
    


    
      به قاليچه نگاه کردم
    


    
      من بايد باهاش چيکار مي کردم
    


    
      گوشي خودم زنگ خورد
    


    
      با ديدن شماره کيان تمام وجودم پر از نفرت و خشم شد
    


    
      خود احمقم بايد زودتر از اينا مي فهميدم دارم بازي مي خورم
    


    
      دختره راست مي گفت من هم خنگم هم احمق
    


    
      با عصبانيت جواب دادم
    


    
      کيان-الو زهرا...کجايي زهرا...از صبح تاحالا چرا جواب نمي دي
    


    
      سعي کردم به خودم مسلط باشم
    


    
      -به به اقاي پليس...سلام...ظهرتون به خير
    


    
      کيان-پليس يعني چي...
    


    
      -پليس يعني پليس....ديگه لازم نيست خودتو تو زحمت بندازي ونقش بازي کني اقاي مشتاق
    


    
      کيان-ببين...ببين زهرا اروم باش...ببين من مي خواستم خودم بهت بگم
    


    
      -پس بگو اون همه ابراز علاقه همش نقشه بود ديگه اره؟؟؟حالا درجه اتچيه؟؟؟سرواني سرگردي يا شايدم سرهنگ
    


    
      کيان-داري اشتباه ميکني
    


    
      -از دستت عصبيم چون با شخصيتم بازي کردي ....تو به چهحقي اين همه مدت منو بازي دادي ...کدوم قانوني همچين اجازه اي رو به تو داده بود
    


    
      کيان-ببين زهرا الان وقت اين حرفا نيست...من بهت قول مي دم بعدا همه چيز رو برات توضيح بدم ....جونت در خطره ديوونه ...رقيه رو کشتن....مطمئن باش سراغ تو هم ميان....بهت زنگ نزدن...
    


    
      -خطم که داره کنترل ميشه ....شما بايد بهتر بدونيد
    


    
      کيان-زهرا....زهرا خواهش ميکنم احساساتي نشو....يه لحظه صبر کن...سرهنگ اريا مافوقم مي خواد باهات حرف بزنه
    


    
      صداي يه مرد که به گفته کيان سرهنگ اريا بود تو گوشم پيچيد
    


    
      سرهنگ-سلام دخترم
    


    
      با کلافگي گفتم:سلام
    


    
      سرهنگ –ببين دخترم تو الان تو يه موقعيت خيلي حساس هستي....کوچکترين اشتباهت هم جون خودتو به خطر مي اندازه هم ممکنه باعث به حراج رفتن يه بخشي از فرهنگ و تمدن اين مردم بشه
    


    
      -يه سوال جناب سرهنگ ...کدوم قانون به کيان مشتاق همچين اجازه اي رو داده که بياد تو زندگي منو براي رسيدن به مقاصدش به من ابراز علاقه کنه
    


    
      سرهنگ-ممطئن باشيد کيان حتما براي اين کار احمقانه اش مجازات خواهد شد....دخترم بهتره هرچي ميدوني به ما بگي...
    


    
      دروغ....بايد دروغ بگم...مجبورم...اره من مجبورم
    


    
      -من چيزي نمي دونم...اون...اون قاليچه هم دست من نيست...
    


    
      سرهنگ-خيلي خوب...خيلي خوب...پس از کجا فهميدي کيان پليسه؟؟؟
    


    
      دروغ....بازم بايد دروغ مي گفتم
    


    
      -شک کرده بودم...يه دستي زدم که ...که گرفت
    


    
      سرهنگ-مطمئني راست ميگي؟؟
    


    
      -بله
    


    
      سرهنگ-هرخبري شد خيلي زود به کيان خبر بده....ببين دخترم اگه چيزيو پنهان کني مرتکب همکاري تو قاچاق شدي....پس خيلي مراقب کارات باش
    


    
      دوباره صداي کيان تو گوشم پيچيد
    


    
      گوشي رو قطع کردم
    


    
      .................................................. ................................
    


    
      سرهنگ اريا عصبي نگاهي به کيان انداخت
    


    
      سرهنگ-گند زدي کيان...گند
    


    
      کيان-همه چي تحت کنترله سرهنگ
    


    
      سرهنگ-چرا حرف مفت مرد حسابي ...چي تحت کنترله....اگه قاليچه دست خود زهرا باشه چي؟؟؟
    


    
      کيان-نيست قربان ...نيست
    


    
      سرهنگ با حرص گفت:اخه از کجا انقدر مطمئني
    


    
      کيان-نمي دونم
    


    
      سرهنگ-کيان من تحت فشارم....مي فهمي
    


    
      کيان-نگران نباشيد من بهتون قول مي دم قاليچه دست خود قاچاقچي ها ست به زهرا گير دادن تا رد گم کنن....
    


    
      سرهنگ-اگه حدست غلط باشه چي؟؟کيان من به تو اعتماد کردم
    


    
      کيان-من حواسم هست دارم چيکار مي کنم
    


    
      سرهنگ-اميدوارم...يه چندتا نيرو بفرست مراقب زهرا مولايي باشن تا دست از پا خطا نکنه
    


    
      کيان-الان هماهنگ مي کنم
    


    
      سرهنگ-کيان حماقت کردي...مي دوني اگه بالا دستي ها بفهمن تو براي نزديک شدن به دختره بهش ابراز علاقه کردي برات بد ميشه...تو اصلا...تو اصلا طبق چه حسابي از دختره خواستگاري کردي ....به چه حقي دختر مردمو بازي دادي؟؟
    


    
      کيان سرشو پايين انداخت
    


    
      کيان-بازي نبود سرهنگ...بازي نبود
    


    
      سرهنگ با شک پرسيد:يعني چه....نمي خواي بگي که.....
    


    
      کيان-چرا مي خوام همينو بگم...من به اون دختر علاقمند شدم
    


    
      سرهنگ-مثل اماتور ها رفتار کردي ...مي ذاشتي اين قضيه به خير و خوبي تموم شه بعد ابراز علاقه مي کردي...
    


    
      کيان با کلافگي دستي تو موهاش کشيد
    


    
      سرهنگ-من ميرم تو اتاقم هرچي شد خبر بده
    


    
      .......................................
    


    
      بايد يه کاري مي کردم
    


    
      نمي تونستم به همين راحتي قاليچه رو دودستي به قاچاقچي ها بدم
    


    
      بايد يه جايي مي ذاشتم که هيچکسي ازش خبر نداشته باشه
    


    
      قاليچه رو تو يه پلاستيک مشکي گذاشتم و به سختي تو کيفم جاش دادم و از خوابگاه بيرون اومدم
    


    
      بايد قايمش مي کردم
    


    
      ولي کجا؟؟؟
    


    
      از اژانس يه ماشين گرفتم
    


    
      سمند بود
    


    
      قبل از اينکه سوار تاکسي بشم به دقت همه جارو زير نظر گرفتم
    


    
      خبري از کسي نبود
    


    
      از راننده خواستم از شهر بيرون بره و بره يه جاي خلوت
    


    
      راننده اول مشکوکانه بهم نگاه کرد يه خورده مکث کرد و به راه افتاد
    


    
      توي راه راننده با نگراني گفت:خانم فکر کنم داريم تعقيب ميشيم
    


    
      از شيشه عقب به بيرون نگاه کردم
    


    
      نمي دونستم کين؟؟؟
    


    
      يا پليس بود ....يا قاچاق چي ها
    


    
      فعلا صلاح نبود قاليچه به دست هيچکدومشون برسه
    


    
      نگام به برچسب مسابقات رالي روي شيشه عقب ماشين افتاد
    


    
      -ببينم اقا واقعا تو مسابقات رالي رفتي
    


    
      راننده-بله خانوم ...تازه نفر دوم شدم تو کشور
    


    
      -ببين....اگه راستي مي گي و دست فرمونت خيلي خوبه يه کاري کن اين ماشين پشتي گممون کنه...بعدش هرچقدر پول خواستي بهت مي دم
    


    
      راننده-هرچقدر خواستم
    


    
      -اره هرچقدر خواستي
    


    
      راننده-نزني زيرش خانوم
    


    
      -نترس نمي زنم...برو ...فقط برو
    


    
      راننده-يا نصيب و يا قسمت ...محکم بشين خانوم
    


    
      فکرشم نمي کردم انقدر تيز و بز باشه
    


    
      حرفه اي از لاي ماشين ها رد شد
    


    
      سرعتش به حد مرگ بالا بود
    


    
      ديگه خودمم کم کم داشت ترس برم مي داشت
    


    
      بالاخره انقدر رفت تا ديگه اثري از اون ماشيني که تعقيبمون مي کرد نبود
    


    
      وقتي خوب از شهر دور شديم گفتم بزنه کنار
    


    
      از ماشين پياده شدم
    


    
      کرايشو حساب کردم
    


    
      پولي رو هم که بهش قول داده بودم بهش دادم
    


    
      راننده-خانم ...اينجا...تنها خطرناکه ها..
    


    
      -شما کاريت نباشه...برو به سلامت
    


    
      راننده –از ما گفتن...با اجازه
    


    
      نگاهي به دور و بر انداختم يه جاده خلوت که دو طرفش دره بود
    


    
      نزديک هاي عيد بود و همه جا سرسبز شده بود
    


    
      به سختي از دره پايين رفتم سعي کردم تا جايي که مي تونم دور بشم تا کسي متوجه من نشه به طرف تنها درخت دره رفتم
    


    
      پاي درخت شروع کردم به کندن زمين ....به هر بدبختي که بود قاليچه رو بدون اينکه از پلاستيک بيرون بيارم چالش کردم
    


    
      همونطور که اروم اروم برميگشتم سر جاده گوشيم زنگ خورد
    


    
      بازم کيان بود
    


    
      -چيه؟؟؟
    


    
      کيان-خوابگاه که نيستي...پس کجا ول کردي رفتي
    


    
      -به تو ربطي نداره
    


    
      کيان-چته چرا اينجوري مي کني....خبري ازشون نشد
    


    
      -نمي دونم تو بايد بهتر بدوني
    


    
      کيان-چيزي رو که از من پنهان نمي کني زهرا ....زهرا...قاليچه که دست تو نيست...هست؟؟؟
    


    
      -خودت چي فکر مي کني
    


    
      کيان-نمي دونـــــم...ولي زهرا يادت نره اون متعلق به اين مردمه....ثروت اين مردمه
    


    
      -کيان من ارزش اون قاليچه رو خيلي خوب مي دونم دلمم نمي خواد به کشورم خيانت کنم....ولي ...ولي وقتي پاي جون خواهر و مادر واقعيم بايد وسط نمي تونم قول بدم خيانت نکنم...
    


    
      کيان-وااااااااي پس پيش توئه اره؟؟؟
    


    
      قطع کردم
    


    
      جاده زيادي خلوت بود
    


    
      مي دونستم به اين راحتي ها ماشين مطمئن پيدا نمي کنم
    


    
      خدا خدا مي کردم يه تاکسي چيزي رد بشه
    


    
      1 ساعتي ايستادم
    


    
      ولي هيچ خبري نشد
    


    
      تاکسي که خوبه يه ماشين ساده هم رد نمي شد
    


    
      شروع کردم به راه رفتن
    


    
      از پشت سر صداي ماشيني رو شنيدم
    


    
      ايستادم
    


    
      يه ماشين مدل بالا بود
    


    
      نه ...عمرا اگه جلوي همچين ماشيني دست بگيرم
    


    
      به راه رفتنم ادامه دادم
    


    
      راننده ماشين دستشو گذاشته بود رو بوق
    


    
      داشتم از ترس سکته مي کردم
    


    
      حماقت کردم...نبايد خبر مرگم مي اومدم اينجا
    


    
      خدايا حالا چه غلطي کنم
    


    
      با فاصله نزديکي از من زد رو ترمز
    


    
      با دقت به راننده نگاه کردم
    


    
      واي خداي من.....نريمان ديگه از کجا پيداش شد
    


    
      همينو کم داشتم
    


    
      سريع از ماشين پياده شد
    


    
      با عصبانيت به طرفم اومد
    


    
      نريمان-اين جا چيکار مي کني
    


    
      -من...من...
    


    
      نريمان با عصبانيت گفت: دختر تو يه ذره عقل تو کلت پيدا نمي شه...اينجا چه غلطي مي کني ....
    


    
      -ببين نريمان....
    


    
      نريمان-کار خدا بود.... تو يکي از اين روستاهاي اينجا يه مريض داشتم اومد ه بودم بهش سر بزنم...خوب شد ديدمت....وگرنه خدا مي دونست چه بلايي سرت مي اومد...سوار شو ببينم دختره ديوونه
    


    
      وقتي ديد واکنسي نشون نمي دم با عصبانيت گفت:چرا معطلي...برو بشين تو ماشين
    


    
      به طرف در رفتم تا خواستم سوار شم چندتا ماشين مشکي شاسي بلند به سرعت به طرفمون اومدن
    


    
      دستم رو دستگيره موند
    


    
      اطرافمون توقف کردن
    


    
      تا به خودمون بيايم از هرکدوم از ماشين چندتا مرد با تفنگ بيرون پريدن
    


    
      نريمان-اينجا چه خبره ؟؟؟
    


    
      يه مرد جوون خواست به طرف من بياد که نريمان اومد جلو
    


    
      نريمان-فرمايش؟؟
    


    
      عينک دوديشو برداشت
    


    
      (با تو کاري ندارم بچه...اون خانم يه امانتي دستشه بايد بده به من)
    


    
      نريمان-کدوم امانتي؟؟؟
    


    
      (خودش مي دونه )
    


    
      نريمان-چي ميگه اين نره غول زهرا...اينا کين؟؟؟
    


    
      مرد اشاره اي به بقيشون کرد
    


    
      يکيشون به طرف من اومد و دوتاشون به طرف نريمان
    


    
      تا به خودم بيام ديدم يه دستمال گرفتن جلوي دهنم
    


    
      هرچي دست و پا زدم فايده اي نداشت
    


    
      کم کم احساس بي حسي همه وجودمو گرفت و ديگه چيزي نفهميدم
    


    
      با احساس درد تو همه ي بدنم چشمامو باز کردم
    


    
      نگام به طرف نريمان کشيده شد
    


    
      خيره شده بود به من
    


    
      دست و پاشو بسته بودن ...مثل من
    


    
      با ديدن صورت زخمي و خونيش دلم به درد اومد
    


    
      - تو چرا انقدر صورتت زخمي و کبوده؟؟
    


    
      نريمان-هنوز مال خودتو نديدي...داغون تر از منه
    


    
      نگاهي به دور و برم انداختم
    


    
      يه اتاق بزرگ و خالي
    


    
      نريمان-چي ميگن اينا زهرا...قاليچه چيه؟؟؟
    


    
      -قضيه اش مفصله نريمان
    


    
      نريمان-حالا...همين قاليچه اي که اينا ميگن دست توئه؟؟؟اگه دستته چرا بهشون نمي دي خلاصمون کنن
    


    
      -تا خواستم دهن باز کنم چشمم به يه دور بين گوشه ي اتاق افتاد
    


    
      نريمان رد نگامو دنبال کرد
    


    
      نريمان-حتما دارن ميبيننمون
    


    
      -اره
    


    
      درباز شد
    


    
      چندتا مرد و پشت سرشون يه دختر جوون اومد داخل
    


    
      دختره رو به روي من وايساد
    


    
      (به به زهرا خانوم مشتاق ديدار)
    


    
      صداش مثل همون صدايي بود که از پشت تلفن باهام حرف زده بود
    


    
      (خيلي به خودت فشار نيار من هموني هستم که باهات حرف زدم...قبلا هم بهت گفته بودم من با کسي شوخي ندارم...در ضمن وقت اضافي هم براي چونه زدن با تو ندارم...يه کلام ختم کلام قاليچه کجاست؟؟)
    


    
      - اول مادرم کجاست؟؟؟
    


    
      (جاش خوبه ...مطمئن باش کسي با يه ادم رواني کاري نداره)
    


    
      -با عصبانيت گفتم:درست حرف بزن رواني خودتي
    


    
      يکي از مردها اسلحشو به طرفم گرفت
    


    
      (ببين دست از پا خطاکني...يه راست مي فرستم اون دنيا )
    


    
      نگاهي به نريمان کرد
    


    
      (به به اقاي دکتر نريمان مشتاق )
    


    
      نريمان-فکر نمي کنم بشناسمتون
    


    
      (طبيعيه...هيشکي مارو نمي شناسه...ولي به جاش ما همه رو ميشناسيم....ببين سعي کن راضيش کني دهنشو باز کنه...و گرنه تو هم پاسوزش مي شي دکتر نريمان مشتاق)
    


    
      دوباره به طرف من برگشت
    


    
      (خب...بگو مي شنوم...کجا قايمش کردي؟؟)
    


    
      سکوت کردم
    


    
      (اکي پس تنت مي خاره....فقط يه چيزي ما فقط ازار هامون جسمي نيست گاهي وقتا مجبور ميشيم يه کاراي غير اخلاقي هم بکنيم اينو گفتم تا بدوني اومدي کجا )
    


    
      رو به نيروهاش کرد و گفت: فعلا انقدر بزنيدشون تا زبون باز کنن...اگه باز نکردن ميريم سراغ راه دوم
    


    
      از اتاق بيرون رفت
    


    
      تا به خودم بيام
    


    
      چند نفرشون زير مشت و لگد گرفتنم
    


    
      با ضربه اي که به صورتم خورد چشمامو باز کردم
    


    
      چشمم به همون دختره خورد
    


    
      (خب....نمي خواي بگي؟؟؟)
    


    
      به نريمان که گوشه اي افتاده بود نگاه کردم
    


    
      -بزاريد اون بره...اون از همه چي بي خبره...بزاريد بره....
    


    
      (ميره...اگه دختر خوبي باشي..تو هم ميري...خب حالا عين بچه ادم بگو اون قاليچه رو کدوم گوري قايم کردي)
    


    
      -قاليچه رو در صورتي بهتون مي دم که بزاريد نريمان و مادرم از اين جا برن
    


    
      زد زير خنده
    


    
      (از کي تا حالا تو بايد واسه ما شرط بزاري؟؟؟)
    


    
      -در ..هر ...صورت اين تنها شرط منه...اگه قاليچه رو مي خوايد بايد کاري که گفتم انجام بديد
    


    
      (باشه اصلا مشکلي نيست ....تو تنت مي خاره ...اشکال نداره...با کتک که زبون بازي نکردي ...شايد با بعضي چيزاي ديگه زبونت باز شه...)
    


    
      يکي از مرد ها به طرفم اومد
    


    
      صورتش ترسناک بود
    


    
      هيکلش مثل يه فيل گنده بود
    


    
      اب دهنمو قورت دادم
    


    
      بدنم شروع به لرزيدن کرد
    


    
      تا به خودم بيام مقنعمو از سرم بيرون کشيد
    


    
      اشکام روي گونه ام جاري شد
    


    
      -ولم کن کثافت
    


    
      دست کثيفشو رو صورتم کشيد و يه خنده چندش اور کرد
    


    
      نريمان فرياد زد-ولش کنين کثافتا...اگه مرديد دستمو باز کنيد تا حاليتون کنم
    


    
      (يه کلام بگو خودتو خلاص کن ....قاليچه کجاست؟؟)
    


    
      نريمان داد زد -د چرا بهشون نمي گي بهشون لعنتي
    


    
      دستشو به طرف مانتوم برد
    


    
      نريمان-زهرا توروخدا بگو ....توروخدا...زهرا...تورو به جون رزا بهشون بگو
    


    
      مانتومو پاره کرد
    


    
      نريمان-زهرا ....توروخدا...
    


    
      صورتشو اورد جلو
    


    
      با تمام وجود فرياد زدم:ميگم...باشه ميگم
    


    
      (فتاح بسه...بکش کنار)
    


    
      از جلوم کنار رفت
    


    
      دختره اومد جلو
    


    
      (خب....مي شنوم)
    


    
      تمام انرژيم تحليل رفته بود
    


    
      -همون ....همون ...همون جاکه گرفتينمون....تو دره...يه درخت....يه درخته...پاي اون درخت...چالش کردم
    


    
      ديگه نفهميدم
    


    
      سرم به شدت درد مي کرد
    


    
      پلک هام رو هم افتاد
    


    
      چشمامو باز کردم
    


    
      از ديدن خودم تو اون شرايط تعجب کردم
    


    
      دست و پامو باز کرده بودن و مقنعه ام سرم بود
    


    
      نگاهي به دور و بر کردم
    


    
      تو يه اتاق خيلي شيک و مرتب مثل دفتر کار يه رييس يا يه مدير بودم
    


    
      خودم روي يه مبل جلوي يه ميز تحرير بزرگ نشسته بودم
    


    
      با چشم به دنبال نريمان گشتم
    


    
      خبري ازش نبود
    


    
      درباز شد
    


    
      بازهم همون دختره بود
    


    
      اومد و روي مبل رو به روم نشست
    


    
      با ترس پرسيدم:نريمان کجاست؟؟؟چيکارش کرديد ...چرا اينجا نيست؟؟؟
    


    
      لبخند زد
    


    
      (نترس....حالش خوبه...کسي کاري با اون نداره)
    


    
      -چرا دست از سر ما بر نمي داريد...ادرسو که بهتون دادم پس ديگه چي مي خوايد از جونم
    


    
      (شانس اوردي ادرس درستو دادي اگه سرکاري بود الان اينجا نبودي...قاليچه تا چند ساعت ديگه از مرز خارج ميشه...اگه الان اوردمت اينجا براي اينه که واقعيت زندگيتو بفهمي)
    


    
      از گل ميز کنار دستش کنترلي رو برداشت و ال سي دي روي ديوار رو روشن کرد
    


    
      (يه فيلم هست که پدرم از احمد مولايي قبل از کشته شدنش تو فرانسه براي تو گرفته)
    


    
      -مگه....مگه احمد مولايي مرده؟؟؟
    


    
      (اره اون بايد تاوان خيانتي که بيست و خورده اي سال پيش مرتکب شده بود پس مي داد...زنشم کشته شد)
    


    
      دلم به درد اومد
    


    
      سرمو بين دو دستم گرفتم
    


    
      با اينکه زندگيمو به گند کشيده بودن ولي بازم دلم نمي خواست سرنوشتشون اين بشه
    


    
      اونا اين همه سال منو بزرگ کرده بودن
    


    
      با شنيدن صداش سرمو بلند کردم
    


    
      نگام به صورتش افتاد
    


    
      چقدر پيرتر شده بود
    


    
      داشت گريه مي کرد
    


    
      احمد-سلام بابايي...خوبي دخترم...مي دونم بابا....حتما الان با خودت ميگي به چه حقي هنوز من دختر خودش صدا مي کنه...راست ميگي بابا ...حق داري...من بد کردم بابا...بــــــد...ولي نمي خواستم اينطوري بشه...مي دونم....اينا بهم گفتن رقيه يه چيزايي بهت گفته...ولي مطمئنم همه چيو بهت نگفته....من....با بابات يونسو مي گم ...از دوتا برادر بهم نزديک تر بوديم....تو غم و غصه ي هم شريک بوديم بابايي...کار مي کرديم... يحجره فرش فروشي داشتيم تو بازار...نون حلال مي برديم تو خونمون.....وضعمون تعرفي نداشت ولي دلمون خوش بود....تا انقلاب شد و اوضاع کشور ريخت بهم....تو همون شلوغ پلوغي ها بود که يکي از دوستاي قديممون که چندسالي بود ازش خبر نداشتيم اومد سراغمون ....دک و پزي واسه خودش ساخته بود بيا و ببين....بهش گفتيم فرشاد گنج پيدا کردي انقدر پولدار شدي ...تو که تا چند وقت محتاج دست اين و اون بودي ...گفت شانسش زده و با يه گروه قاچاق عتيقه اشنا شده ....گفت اگه بيايد وضعتون از منم بهتر ميشه....زير بار نرفتيم...قاچاق و خلاف تو مرام من و يونس نبود ....تو همون گير و دار حجره مون اتيش گرفت...تموم دار و ندارمون دود شد رفت هوا....ما مونديم کلي طلبکار با کلي سفته تو دستشو ....فرشاد هم اون روزها کليد کرده بود روما...چپ مي رفتيم راست مي اومديم سرو کله اش پيدا مي شد...خلاصش کنم واست .... سفته دست اين و اون و وعده هاي فرشاد باعث شد من يونس قبول کنيم بريم تو باندشون.... يه باند بزرگ که فقط تو ايران فعاليت نمي کرد تو مصر و يکي دوتا کشور ديگه هم فعاليت مي کردن....اصلا رييس باند عرب بود ....تو يکي دوتا از عمليات ها تونستيم دو سه تا فرش گرون قميتو از ايران خارج کنيم...يهو وضعمون از اين رو به اون رو شد ...يه خونه بزرگ خريديم ها کلي کلفت و نوکر استخدام کرديم .....خونه رو دو قسمت کرديم يه قسمتش دست من يه قسمتشم دست يونس....نون حروم حسابي بهمون ساخته بود ...روزهاي اول هم مريم زن من هم مرجان زن يونس دائم بهمون گير مي دادن يهو چي شده انقدر پول دستتون اومده...مي پيچونديمشون....روزهاي اخر ديگه خودشونم از زندگي تو اون شرايط حسابي خوششون اومده بود ....زد و صدام به ايران حمله کرد...ديگه راحت تر مي تونستيم به موزه ها دستبرد بزنيم ....فرشاد واسطه ما با اون يارو عربه بود....يه قاليچه منحصر به فرد رو نشون کرده بودن....با يونس نشستيم گفتيم اينطوري که نميشه ...همه بدبختيشو ما بکشيم اون وقت پول اصليش بره تو جيب باباي عربو بعد يه قطره از درياي پولي که گيرش مي اد و عين سگ بندازه جلومون...مگه خودمون چلاغيم....گفتيم اينبار قاليچه رو که برداشتيم خودمون ابش مي کنيم ...قاليچه رو برداشتيم ...فرشاد رفته بود بوشهر و قرار بود ما هم قاليچه روببريم بوشهر بديم دستش...ولي نبرديم....يه چند روزي هي فرشاد سنگ قلاب کرديم تايه فکري کنيم....تا....تا يونس طمع برش داشت ....خواست تک خوري کنه...بي معرفت مي خواست منم دو دره کنه....تا اون شب لعنتي همون شبي که مادرت وضع حمل کرد تو حياط افتاديم به جون همو....نا غافل يه تير از اون هفت تير خورد به يونس و جا به جا تموم کرد ....مريم رفت تو خونه با يه بچه برگشت بيرون ...بهش گفتم زن مگه مغز خر خوردي ...براي چي بچه ي مردمو برداشتي با خودت اوردي...مي گفت مادرت مرده ....مريم چيزي از وجود يه قل ديگه به من نگفت....قاليچه رو برداشتيم و رفتيم شيراز خودمونو گم و گور کرديم....خيلي تلاش کردم اون قاليچه رو اب کنم ولي نتونستم...اون عربه يعني شيخ احد همه جا کمين گذاشته بود تا منو بگيرن....تا همين 10 سال پيش که براي دانشگات اومديم تهران ...عموت باباي سجاد رو مي گم همينطوري فرستادم بره در خونه يونس ببينه بعد از اينکه ما رفتيم چي شده...يکي از همسايه ها که انگار در جريان اتفاق هاي اون خونه بوده گفته بود مرجان زنده مونده ولي بعد وقتي فهميده شوهرش کشته شده و يکي از بچه هاشو دزديدن ميزنه به سرشو ميبرنش تيمارستان...تازه اونجا بود که فهميدم تو يه قل ديگه هم داري..يادته يه مدت همش با مادرت دعوا داشتم ...سر همين چيزا بود....بهش گفتم اخه زن ناقص العقل تو که ميخواستي بچه برداري دوتاشونو بر مي داشتي....مي گفت اگه دوتاشونو بر مي داشتم دست پاگيرمون ميشدن ...عموت مي گفت همسايه ها گفتن خدمتکار خونشون يعني همين رقيه مرجانو برده تيمارستان زينبيه و اون يه قل ديگه هم داده به کسي و خودشم گم و گور شده...عموت رفته بود زينبيه گفته بودن مادرت به تازگي مرده ...نمي تونستم رو حرفاي اون همسايه حساب کنم...شايد دري وري گفته بود...اون موقع ها همش با خودم مي گفتم حتما اون يه قل ديگه دست قاچاق چي ها افتاده و مي خوان ازش استفاده کنن تا منو پيدا کنن ...تا اون روز که خواهرت اومد خونمونو ....ترس برم داشت و با خودم گفتم حتما از طرف قاچاق چي ها ست ..اسم رقيه رو که اورد با خودم گفتم حتما رقيه هم يکي از قاچاقچي ها شده...... بعدشم که تو اومدي و ما اون بازي مسخره رو راه انداختيم... ديگه بعدشم که خودت مي دوني. ...عموت در جريان همه چيز بود کمک کرد از ايران بريم ...اون قاليچه رو نمي تونستم با خودم ببرم....رسوندمش دست تو...که...تو ترکيه گرفتنمون....سجاد خيلي زود خودشو تسليم کرد و شد يکي از اونا ...عموتم ازاد کردن...بعد فهميدم...مادرت زنده بوده و تو زينبيه به عموت به دروغ گفتن مرده ....فهميدم رقيه همون سال ها بعد از اينکه خواهرت رزا رو ميده به يکي.... قاچاقچي ها ميان سراغشو و مجبورش مي کنن براشون کار کنه و از مادرت مراقب کنه تا شايد يه روزي اون تا قل همديگرو پيدا کنن و منم گير بيافتم ....اين همه ماجرا بود دخترم....ببخش دخترم....ببخش...من در حقت بد کردم...ديدار به قيامت دخترم
    


    
      فيلمو قطع کرد
    


    
      نگاهي بهش انداختم
    


    
      (ما تقريبا از اون قاليچه قطع اميد کرده بوديم...که يه روز رقيه سرو کله اش پيدا شد و گفت يکي از قل ها همون که داده بودش به کسي پيدا شده و مي خواد دنبال اون يه قل ديگه که قطعا احمد مولايي بزرگش کرده بگرده)
    


    
      با عصبانيت گفت:(اين همه چيزايي بود که بايد مي فهميدي نامردي احمد مولايي و يونس محتشم باعث شد شيخ احد پدرمو فلج کنه مي فهمي ؟؟؟)
    


    
      با ترديد پرسيدم:تو...تو دختر فرشادي؟؟؟
    


    
      (اره...دخترشم )
    


    
      -اگه شيخ احمد پدرتو فلج کرده پس چرا الان داري براش کاري مي کني
    


    
      (اونش ديگه به تو ربطي نداره؟؟؟پاشا...پاشا بيا داخل)
    


    
      درباز شد و دونفر اومدن داخل
    


    
      (برش گردونين تو همون اتاق)
    


    
      يکيشون خواست دستمو بگيره که خودم بلند شدم
    


    
      از يه راهرو باريک و تاريک گذشتيم
    


    
      منو برگردوندن تو همون اتاق
    


    
      همين که رفتم تو اتاق نريمان به سختي از روي زمين بلند شد و به طرفم اومد
    


    
      دست و پاي اونم باز کرده بودن
    


    
      رو به روم ايستاد
    


    
      با نگراني پرسيد:کجا برده بودنت ؟؟؟....يه وقت...يه وقت ...بلايي که سرت نياوردن
    


    
      از کنارش رد شدم و گوشه اي روي زمين نشستم
    


    
      با عصبانيت به طرفم اومد و رو به روم نشست
    


    
      نريمان-زبون نداري نه؟؟؟
    


    
      -جاي خاصي نبردنم
    


    
      با حرص بهم نگاه کرد
    


    
      نريمان-ببين زهرا ...وقتايي که اينجوري الکي تو هوا جواب ميدي ...انقدر حرصمو بالا مياري که دلم مي خواد....دلم مي خواد...
    


    
      با خونسردي گفتم:انقدر حرص نخور اقاي دکتر ....دير يا زود اينا مارو مي کشن مي فرستنمون اون دنيا..پس از ساعت هاي اخر زندگيت لذت ببر
    


    
      نريمان-نترس اونا مارو نمي کشن
    


    
      -اونوقت جنابعالي از کجا انقدر مطمئن تشريف داريد
    


    
      نريمان-دليلي نداره مارو بکشن
    


    
      -نمي دونم شايدم حق با تو باشه...راستي يه سوال...نريمان...تو مي دونستي کيان پليسه مگه نه؟؟
    


    
      زد زير خنده
    


    
      نريمان-چي ميگي تو؟؟؟کيان پليسه!!!برو بچه خودتو بزار سرکار
    


    
      -پس واقعا مامور مخفي بوده؟؟
    


    
      نريمان با تعجب گفت:چي ميگي تو ...غير ممکنه؟؟
    


    
      -بعضي وقتا غيرممکن هم ممکن ميشه
    


    
      نريمان-از کجا انقدر مطمئني
    


    
      -خودش بهم گفت
    


    
      نريمان-راستي گفتي کيان يادم افتاد به اون روز...ديوونه احمق تو به چه حقي به کيان جواب مثبت داده بودي؟؟؟
    


    
      با حرص گفتم:ببخشيد يادم نبود اول بايد از شما اجازه بگيرم
    


    
      نريمان-الحق که ديوونه اي
    


    
      -درست صبحت کن
    


    
      نريمان- مگه دروغ ميگم
    


    
      نفسمو پرصدا بيرون دادم
    


    
      -حوصله کل کل ندارم
    


    
      نريمان-ببين از اين جا رفتيم بيرون عمرا بزارم از دستم در بري.....ابن دفعه مثل دفعه هاي قبل نيست
    


    
      -اتفاقا اين دفعه هيچ فرقي با دفعه هاي قبل نکرده ...منم هنوز همون ادم قبليم
    


    
      نريمان-اره عوض نشدي هنوزم مثل قبل لجباز و يه دنده اي ...چرا نمي خواي بفهمي...رزا داره از جوونمردي من سواستفاده مي کنه....
    


    
      -حالا هي من مي خوام وارد جزييات نشم تو نمي ذاري...داخه چرا انقدر حرف مفت ميزني... هرکي ندونه تو يکي بعد از اون شب که اون غلطو کردي و مستي از سرت پريده فهميدي رزا با کسي رابطه نداشته..غير از اينه؟؟
    


    
      نريمان-اره درسته حق با توئه...اگه غير از اين بود که از همون اولم پاش واينميسادم....ولي من مقصودم يه چيز ديگه است ...بهتره يه چيزي بهتره خوب بدوني رزا يکي لنگه مادرش نداست.. همين مادرش به اصرار بابام با هم ازدواج کردن و گرنه خودش دوست داشت تا اخر عمر با باباي من دوست بمونه...براي امثال اونا نجابت و پاکدامني زياد مهم نيست...اون شب رزا منو مست مي کرد مي فهمي ...پشت سر هم پيک به پيک مشروب بهم داد...تا چي؟؟؟تا انقدر خر بشم که نفهمم دارم چه غلطي مي کنم ....اگه فقط به اندازه يه سرسوزن نجابت حاليش بود براي اويزون کردن خودش به من اين کارو نمي کرد انقدر راحت خودشو در اختيار من نمي ذاشت....ببين زهرا...به من و بابام اينجوري نگاه نکن ما هرچي نداشته باشيم غيرت داريم ...به خداوندي خدا تا بوده دختر ها مي اومدن سراغ من...من هيچ وقت پيش قدم نشدم ...
    


    
      پريدم وسط حرفش
    


    
      اگه ولش مي کردم مي خواست يه پشت از خودش تعريف کنه
    


    
      -ببين اقا نريمان مقصر اون شب تو هم بودي هي الکي خودتو مظلوم نشون نده
    


    
      نريمان-نمي فهمي مي گم منو مست کرد
    


    
      -مي تونستي نخوري ...مگه کسي مجبورت کرده بود....
    


    
      نريمان-ديگه حتي لبم نمي زنم....تو با من راه بيا به خدا من ادم ميشم
    


    
      -ببين نريمان قبلا هم گفتم بازم مي گم...من و تو نمي تونيم با هم ازدواج کنيم دليلشم اين که.....
    


    
      نريمان-دليلش اينه که پاي رزا وسطه ديگه نه؟؟؟
    


    
      -ول کن توروخدا ....بحث من و تو هيچ وقت به هيج جا نميرسه
    


    
      نريمان-نمي رسه چون تو نمي خواي منو بفهمي...ببين زهرا...تو اصلا مي فهمي دوست داشتن يعني چي؟؟
    


    
      -نـــــه فقط تو مي فهمي
    


    
      نريمان-شک دارم تو اصلا ازش بويي برده باشي...صبر کن ببينم
    


    
      دستشو به طرف بازوم دراز کرد که خودمو عقب کشيدم
    


    
      -چرا اينجوري مي کني
    


    
      نريمان-بازوت بدجوري زخم شده
    


    
      روش دست کشيدم
    


    
      چشمامو از شدت درد بستم
    


    
      نريمان-بايد ضدعفوني بشه
    


    
      از سرجاش بلند شد
    


    
      -مي خواي چيکار کني؟؟؟
    


    
      نريمان-نميشه اينطوري زخمتو ولش کرد
    


    
      به طرف در رفت
    


    
      دستشو مشت کرد و چندين بار به در کوبيد و فرياد زد :دروبازکنيد...ديکي درو باز کنه...مگه کريد...دروباز کنيد
    


    
      -ول کن نريمان توروخدا
    


    
      در باز شد
    


    
      يکي از همون محافظ ها بود
    


    
      رو به روي نريمان وايساد
    


    
      هيکلش دوتاي نريمان بود
    


    
      (فرمايش؟؟؟)
    


    
      نريمان-برو بگو رييست بياد؟؟
    


    
      (اگه نياد چي ميشه مثلا؟؟؟)
    


    
      نريمان دستشو به طرف يقه مرده برد
    


    
      از سرجام بلند شدم و به طرفشون رفتم
    


    
      -نريمان ول کن توروخدا
    


    
      چند نفرشون ريختن تو اتاق و نريمانو از اتاق بيرون بردن و دوباره درو بستن
    


    
      -ولش کنين...توروخدا ولش کنين
    


    
      از ترس به خودم ميلرزيدم
    


    
      چند لحظه بعد صداي دو گلوله پيا پي گوشمو پر کرد
    


    
      روي زمين افتادم
    


    
      با تمام وجود فرياد زدم:نريـــــــــــمان!!!!!!!!
    


    
      بازاري فرياد زدم:
    


    
      ديگه تموم شده بود.....اره....همش تقصير من بود....همش تقصير من احمق بود...خدايا حالا چيکار کنم
    


    
      نمي دونم چقدر تو اون شرايط دست و پا زدم که يهو در با شدت باز شد
    


    
      از پشت پرده اشک چهره کيانو ديدم
    


    
      اشک هامو کنار زدم
    


    
      تنها نبود
    


    
      چندتا پليس ديگه هم اومدن تو اتاق
    


    
      يکيشون زن بود
    


    
      به همراه کيان به طرف من اومد
    


    
      رو به روم ايستادن
    


    
      دوباره اشکام جاري شد
    


    
      -کيان...کيان نريمان....
    


    
      کيان-من حکم دارم شما ...زهرا مولايي رو به جرم کتمان حقيقت از پليس و همکاري در قاچاق بازداشت کنم....خانم لطفا بهش دستبند بزنيد
    


    
      -کيان جوابمو بده...نريمان چش شده؟؟؟
    


    
      جوابي نداد
    


    
      روشو برگردوند
    


    
      کيان-ببرش سروانم
    


    
      به دو دستم دستبند زد و بازومو گرفت و به دنبال خودش کشوند
    


    
      تقلا کردم سعي کردم بازومو از دستش بيرون بکشم و به عقب برگردم
    


    
      -کيان....مادرم...فکر کنم اينجاست...کيان ...کيان توروخدا
    


    
      حتي حاضر نشد روشو برگردونه
    


    
      -------- ----
    


    
      کيان-تموم شد يا نه؟؟
    


    
      سرمو از تو برگه هايي که بهم داده بود تا تمام اتفاقات رو توش بنويسم بلند کردم
    


    
      سر خودکار رو روش گذاشتم
    


    
      چندساعت مداوم در حال نوشتن بودم و گردن و کتفم حسابي درد گرفته بود
    


    
      برگه ها رو به طرف کيان گرفتم
    


    
      -اره تموم شد
    


    
      نيم نگاهي بهم انداخت و برگه هارو ازم گرفت
    


    
      از روي صندلي رو به روم بلند شد
    


    
      تو اون اتاق بازجويي فقط يه ميز بزرگ و دوتاصندلي رو به روي هم قرار داشت
    


    
      نگاهي بهشون انداخت...بعد سرشو بلند کرد و به من نگاه کرد
    


    
      نگاش پر از سرزنش بود
    


    
      کيان-چيزي رو که از قلم ننداختي
    


    
      با کمي مکث گفتم:نــــــــــه
    


    
      نگاشو ازم گرفت
    


    
      کيان-راستي قاضي تعيين کرده اگه به اندازه 100 ميليون بتوني چيزي براي ضمانت بزاري مي توني تا روز دادگاه اصلي ازاد بشي...اگرهم نه که فردا مي فرستنت زندان ...مي توسنت خيلي بيشتر از اين حرفا ببره ...مردونگي کرد ...
    


    
      نفسمو پر صدا بيرون دادم
    


    
      چه فکر مي کرد پيش خودش
    


    
      -چه يه ميليون ببره چه صدميليارد...من اصلا چيزي ندارم بخوام بزارم بيام بيرون....حالا ميشه لطفا جواب سوالي رو که از وقتي اومديم تو اين اتاق مدام ازتون پرسيدم و جوابي نشنيدمو بديد
    


    
      کيان- اينطور که رضا مي گفت خطر مرگ از بيخ گوش نريمان گذشته ...ولي وضعش هنوز معلوم نيست
    


    
      نفس عميقي کشيدم
    


    
      زير لب زمزمه کرد:خداروشکر
    


    
      کيان-درمورد مادرتم....
    


    
      -چي شد ؟؟؟همون جا بود نه؟؟؟دختره مي گفت همون جاست ....
    


    
      کيان-هيچ وقت فکرشم نمي کردم انقدر خنگ باشي...
    


    
      دستاشو روي ميز قرارداد و به طرفم خم شد
    


    
      با عصبانيت گفت:رو دست خوردي خانم مثلا زرنگ....چه فکري پيش خودت....فقط چون اونا گفتن مادرت پيششونه بدون اينکه حتي بهت نشونش بدن بايد باور مي کردي...داخه لامصب عقلت جا رفته بود....مي خوام بدونم...نه واقعا مي خوام بدونم چطوري حرفشونو باور ردي
    


    
      اي واي من....حتما دوباره بازي خوردم
    


    
      سرمو بين دو دستم گرفتم
    


    
      -اخه...اخه من رفتم زينبيه رييسش گفت چند وقت پيش رقيه بردتش....خب منم گفتم حتما رقيه بردتش پيش اونا
    


    
      دست راستشو مشت کرد و محکم روي ميز کوبيد
    


    
      فرياد زد:ديگه داره حالم از اين همه حماقت بهم مي خوره
    


    
      با عصبانيت شروع کرد به قدم زدن
    


    
      -پس ...پس اگه اونجا نيست کجاست؟؟؟؟
    


    
      رو به روم ايستاد
    


    
      کيان-دکتر بهت دروغ گفته بود چون تطميع شده بود اون حرف رو بهت بزنه...مادرتو کسي جايي نبرده بود...
    


    
      با خوشحالي سرمو بلند کردم و گفتم:خب...خب اينکه خيلي خوبه...پس حتما هنوز تو اون اسايشگاست ...به رزا گفتيد؟؟؟...بهش بگيد بره پيشش ...
    


    
      کيان-متاسفانه مادرت يک هفته پيش ...فوت کرده
    


    
      وآآآآآآآآآآآآآآآاي
    


    
      سرمو رو ميز گذاشتم
    


    
      حالم بد بود.... خيلي بد
    


    
      کيان-خيلي شانس اوردي .... معجزه شد... اگه پليس قاليچه رو تو مرز ترکيه نگرفته بود و اون کسي که قاليچه رو ميبرد اعتراف نمي کرد و محل شمارو لو نمي داد معلوم نبود الان زنده بودي يا نه....در ضمن فرزانه کامجو نماينده شيخ احد همون کسي شما رو گرفته بود ديروز به محض اينکه فهميد دور و برش محاصر ه است...سيانور خورد و خودشو کشت...قضيه مادرتم يکي از محافظ ها اعتراف کرد و امروز هم براي اينکه مطمئن باشم راست گفته چندتا پليس فرستادم اونجا....دکتر هم حرف هاي اونو تاييد کرد...خيلي خوب...کارما باهم تموم شد
    


    
      برگه ها رو برداشت
    


    
      به طرف در رفت
    


    
      درو باز کرد و رو به بيرون گفت:سروان احمدي بيا برش گردون بازداشتگاه
    


    
      قبل از در بيرون بره يه لحظه ايستاد
    


    
      به ارومي گفت:خراب کردي...خراب کردي زهرا
    


    
      از اتاق بازجويي بيرون رفت
    


    
      برگردوندنم بازداشتگاه
    


    
      با اينکه فقط 3روز از بودنم تو بازداشتگاه مي گذشت ولي اون سه روز به اندازه يه عمر برام گذشته بود
    


    
      قرار شد دادگاه 3 ماه بعد تشکيل بشه
    


    
      من نه سند جايي رو داشتم که 100 ميليون بيارزه نه انقدر پول داشتم تا بزارم بيام بيرون
    


    
      بنابرين تا روزدادگاه که معلوم شه حکمم چيه منتقلم کردن زندان
    


    
      

    


    
      ----- ------ --------
    


    
      

    


    
      2 ماه بعد
    


    
      

    


    
      با تکان هاي دست کسي جلوي صورتم سرمو از تو رماني که چندروزي بود مشغول خوندنش بودم بيرون اوردم
    


    
      چشمم به اعظم افتاد
    


    
      اعظم يا به قول بچه هاي اينجا اعظم هيکل
    


    
      به گفته بقيه اعظم قديمي ترين زنداني اين جاست
    


    
      به جرم سرقت گرفتش
    


    
      حبس ابد براش بريدن
    


    
      -چيه؟؟؟چيزي شده؟؟؟
    


    
      اعظم-هووووو کجايي چاکرتم...دو ساعت از اون بلندگو دارن صدات ميزنن....خوابي انگار ابجي
    


    
      -منو صدا زدن
    


    
      اعظم-اره ديگه نوکرتم...ملاقاتي داري
    


    
      کتابو بستم و روي تخت گذاشتم و بلند شدم
    


    
      از سلولي که تو اين دو ماه گذشته توش بودم بيرون اومدم
    


    
      ديگه به سر و صداهاي بند عادت کرده بودم
    


    
      مثل هميشه يه گوشه داشتن ميزدن تو سر و کله همو و گيس و گيس کشي مي کردن و فحش هاي انچناني بهم ميدادن
    


    
      يه گوشه هم داشتن واسه خودشان مي گفتن و مي خنديدن
    


    
      يه بند خيلي بزرگ با کلي سلول که تو هرکدومش هر روز کلي اتفاق جور و واجور مي افتاد
    


    
      خواسته يا ناخواسته ديگه منم جزيي از ادماي اونجا شده بودم
    


    
      فقط خداروشکر مي کنم تو سلول خوبي افتادم
    


    
      تو سلول ما کمتر کسي کار به کسي ديگه اي داره
    


    
      يه جورايي هممون سرمون تو لاک خودمونه
    


    
      البته اعظم و يه چند نفر ديگه داستان منو مي دونن
    


    
      ديگه عادت کردم به اينجا
    


    
      ديگه مثل روزهاي اول بد دل نيستم
    


    
      روزهاي اول خوردن غذاهاي زندان
    


    
      خوابيدن رو تختش خيلي برام زجر اور بود
    


    
      تنها دلخوشيم اينه که وقت ملاقات بشه و رزا يا انا بيان ملاقاتم
    


    
      سرعتمو زياد کردم تا زودتر بهسالن ملاقات برسم
    


    
      وارد سالن ملاقات شدم
    


    
      از پشت شيشه رزا رو ديدم
    


    
      رو به روش نشستم
    


    
      گوشي طرف خودمو رو برداشتم و بهش اشاره کردم گوشي طرف خودشم برداره
    


    
      رزا-سلام
    


    
      -سلام قربونت برم..خوبي؟؟؟
    


    
      رزا-اي بدک نيستم...تو خوبي؟؟؟عادت کردي به اينجا يا هنوز نه؟؟؟
    


    
      -چرا ديگه عادت کردم
    


    
      رزا-دادگات کيه
    


    
      -هنوز يک ماه مونده
    


    
      رزاه-هوووو چقدر دير
    


    
      -بي خيال...از خودت بگو...چيکار مي کني....نريمان چي؟؟؟ .....بهتر شده؟؟؟
    


    
      رزا-دلت خوشه ها بهتر کجا بود...اخلاقشم روز به روز داره گندتر ميشه...شده عين سگ ...دائم مي خواد ادمو گاز بگيره
    


    
      -خب خب دکترش چي ميگه؟؟؟
    


    
      رزا-حرفاي هميشگي...گلوله به بدجايي از پاش اصابت کرده ...مجبوره تا اخر عمر با عصا راه بره
    


    
      -چرا...چرا پيش يه دکتر ديگه شايد...شايد ...
    


    
      رزا-راضي نميشه ميگه من به دکترم به اندازه چشمم اعتماد دارم...کار هيشکي هم به اندازه اون قبول ندارم....حالا ول کن اونو ...ادم قحطه از اون حرف ميزني
    


    
      با تعجب گفتم:ولي تو قبلا از صدتا حرفت نود و نه تاش نريمان بود
    


    
      رزا-خودت هم ميگي قبلا نه حالا...
    


    
      با ترديد پرسيدم:يعني چي ؟؟؟
    


    
      رزا-يعني همين که شنيدي اون موقع به قول خودت هي نريمان نريمان مي کردم سالم بود عين الان ناقص نبود
    


    
      -ولي تو...
    


    
      رزا-ميدونم چي مي خواي بگي...حتما مي خواي بپرسي پس اتفاقي که بينتون افتاده چي...جوابت معلومه زهرا جون....من به خاطر يه اتفاق پيش پا افتاده که نمي تونم خودمو تا اخر عمر بدبخت کنم ...اين اتفاق واسه خيلي از دخترها مي افته....زيادم تو ازدواجشون با يکي ديگه تاثير نمي ذاره
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      -رزا...من باورم نميشه...باورم نميشه تو داري اين حرفارو ميزني...تو مي گفتي دوستش داري....
    


    
      رزا-من نريمان سالمو دوست داشتم نه نريماني که بايد تا اخر عمر عصا زير بغلش باشه
    


    
      با افسوس گفتم:همش تقصير من بود...نريمان به خاطر من اينطوري شد ....حتما ...حتما الان از من خيلي متنفره مگه نه؟؟
    


    
      رزا- اون الان از همه متنفره...ولي خيال تو که مقصر نبودي...اون خودش يهو سروکله اش پيدا شده ....انقدر خودتو ناراحت نکن...راستي يه چندتا کتاب جديد واست اوردم...يه خورده تنقلاتم اوردم واست
    


    
      -خيلي ممنون زحمت کشيدي
    


    
      رزا-وظيمه عزيزم
    


    
      بلند گوها اعلام کردن وقت ملاقات تمومه
    


    
      از رزا خداحافظي کردم و برگشتم تو سلول
    


    
      اعظم به محض اينکه پامو گذاشتم تو سلول اومد به طرفم
    


    
      اعظم-چي شد ابجي....حال اق نريمان چطوره...خوب شده ديگه نه؟؟؟
    


    
      از کنارش گذاشتم و روي تختم نشستم
    


    
      -نـــــــــــه
    


    
      اومد و کنارم نشست
    


    
      اعظم-يعني چي؟؟؟يعني بايد تا اخر عمر...
    


    
      -اره بايد تا اخر عمر با عصا راه بره
    


    
      دستشو رو شونم گذاشت
    


    
      اعظم-تو فکرش نرو...زندگيه ديگه...تقدير اون خدا تو سر زده هم اين بوده....تو به فکر خودت باش...
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      به فکر خودم!!!
    


    
      مگه ديگه خودي هم وجود داشت
    


    
      به ديوار کنار تخت تکيه دادم
    


    
      چشمامو بستم
    


    
      (زهرا جون بيا اين کتاباتو بگير)
    


    
      چشمامو باز کردم
    


    
      نازي تيتيش بود
    


    
      به پلاستيک هاي تو دستش نگاه انداختم
    


    
      حتما چيزهايي بود که رزا اورده بود واسم
    


    
      کار هميشش بود
    


    
      همه ي خوردني هارو بر ميداشت و کتاب هايي که رزا برام مي اورد و بهم مي داد
    


    
      اعظم-اي کارد بخوره به اون شکمت....تو خجالت سرت نميشه؟؟؟
    


    
      نازي-وا...واسه چي؟؟؟
    


    
      اعظم-دبابا پررويي هم حدي داره...هرچي خوراکي واسه اين بدبخت ميارن تو بايد سريع نسلشو گم کني ؟؟؟
    


    
      لبخند زدم
    


    
      نازي-اصلا به تو چه خودتو نخود هر اشي مي کني ....اصل خود زهراست که ميگه هرچي دوست داريد برداريد کوفت کنيد ...
    


    
      کتابارو ازش گرفتم
    


    
      رو به اعظم گفتم:بي خيال اعظم جون بزار راحت باشه ...فقط نازي جان به بقيه هم بده
    


    
      نازي-رو چشم قربونت برم
    


    
      بعد از رفتن نازي اعظم با گلگي گفت:انقدر بهشون رو نده
    


    
      -بيخيال بابا من که نمي خورم بزار حداقل اينا بخورن
    


    
      از روي تخت بلند شد
    


    
      اعظم-من برم يه چرخي تو بند بزنم
    


    
      روزها پشت سر هم مي گذشتن
    


    
      و من روزهامو با خوندن کتاب شب مي کردم
    


    
      ديگه کم کم به روز دادگاه نزديک ميشدم
    


    
      مي دونستم حکمم سنگينه
    


    
      ديگه اب از سرم گذشته بود
    


    
      هر چقدر برام ميبريدن واسم اهميت نداشت
    


    
      من ديگه بيرون از زندان زندگي اي نداشتم
    


    
      ديگه حتي کار هم نداشتم
    


    
      انا بهم گفته بود رييس دانشگاه وقتي فهميده من زندانم اخراجم کرده
    


    
      خب حقم داره
    


    
      من ديگه يه ادم سابقه دار شده بودم
    


    
      اون روز رو خوب به خاطر دارم
    


    
      5 روز به دادگاه مونده بود
    


    
      اون روز يکي از افسر هاي زن اومد تو بند دنبالم
    


    
      مي گفت ملاقاتي دارم
    


    
      ملاقاتي ؟؟؟ملاقاتي چه موقعي ؟؟؟الان که وقت ملاقات نبود
    


    
      نه فقط من بقيه هم تعجب کرده بودن
    


    
      هرچي ازش پرسيدم کي اومده ملاقات جواب نداد
    


    
      از بند بيرون اومديم
    


    
      منو برد تو يه اتاق
    


    
      يه اتاق براي ملاقات هاي اختصاصي
    


    
      يه ميز با دوتا صندلي تنها چيزهايي بودن که تو اون اتاق به چشم مي خوردن
    


    
      رو يکي از صندلي ها نشوندم و از اتاق بيرون رفت
    


    
      چند دقيقه اي چشم به در دوختم
    


    
      تا بالاخره در باز شد
    


    
      از تعجب نزديک شاخ در بيارم
    


    
      فرشاد مشتاق پدر نريمان اين جا چيکار مي کرد؟؟؟؟
    


    
      يه ان ترس برم داشت
    


    
      نکنه اتفاقي افتاده باشه
    


    
      روي صندلي رو به روم نشست
    


    
      با صداي لرزوني سلام کردم
    


    
      فرشاد-عليک سلام
    


    
      -شما!!!اينجا؟؟؟
    


    
      نفس عميقي کشيد
    


    
      فرشاد-اومدم باهم حرف بزنيم
    


    
      -درباره چي؟؟؟
    


    
      مکث طولاني کرد
    


    
      فرشاد-نريمان
    


    
      شرمنده سرمو پايين انداختم
    


    
      

    


    
      

    


    
      حتما دلش حسابي از من پر بود
    


    
      

    


    
      

    


    
      حقم داشت
    


    
      

    


    
      

    


    
      نريمان به خاطر من اينطوري شده بود
    


    
      

    


    
      

    


    
      - من...من به خاطر اقا نريمان متاسفم
    


    
      

    


    
      

    


    
      فرشاد-تاسفت دردي رو دوا نمي کنه....از کيان شنيدم قاضي حکم کرده بود اگه 100 ميليون ضمانت ميذاشتي مي تونستي تا برگزاري دادگاه رسمي و اعلام حکم بياي بيرون
    


    
      

    


    
      

    


    
      -بله حکم کرده... ولي من که کسي رو نداشتم برام وثيقه بزاره
    


    
      

    


    
      

    


    
      فرشاد - کيان يا خواهرت رزا چي ...اونا نمي توستن کاري کنن؟؟؟
    


    
      

    


    
      

    


    
      - 100ميليون پول کمي نيست...رزا همون روزهاي اول بهم گفت همچين کاري در توانش نيست ...اقا کيان هم که ...من از وقتي منتقل شدم اينجا اصلا نديدمشون ....بعدشم حتي اگه کسي وثيقه هم مي ذاشت بيرون اومدنم موقتي بود ...چند روز ديگه هم که دادگاه برگزار شد قاضي چندسال برام زندان مي بره و ديگه هيچ راهي براي بيرون اومدنم نيست
    


    
      

    


    
      

    


    
      فرشاد-چرا از من کمک نخواستي
    


    
      

    


    
      

    


    
      -من همين الانشم از خجالت روم نميشه به شما نگاه کنم...چطوري مي تونستم از شما کمک بخوام
    


    
      

    


    
      

    


    
      فرشاد-اره خب...خيلي پررويي بود اگه از من کمک مي خواستي...پس ديگه حسابي مطمئن شدي که چندسالي رو بايد اينجا بگذروني اره؟؟؟
    


    
      

    


    
      

    


    
      نفسمو پر صدا بيرون دادم
    


    
      

    


    
      

    


    
      -اره ..به قول شما.. خيلي خوب فهميدم راه فراري ندارم
    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      فرشاد-من با يکي از بهترين وکيل هاي شهر صحبت کردم...مي گفت ممکنه قاضي فقط برات جريمه ببره
    


    
      

    


    
      

    


    
      -بازم به حال من فرقي نداره..هرچقدر جريمه ببره من بازم نمي تونم پرداخت کنم...بازم بايد برم زندان...راه فراري نيست...هر راهي رو بگيد اخرش به زندان ختم ميشه
    


    
      

    


    
      

    


    
      فرشاد-اگه جريمه پرداخت بشه ازاد ميشي....وکيله بهم گفت نهايتش 60 يا 70 ميليون جريمه ميبرن
    


    
      

    


    
      

    


    
      پوزخند زدم
    


    
      

    


    
      

    


    
      همچين ميگه شصت هفتاد ميليون ..انگار کمه
    


    
      

    


    
      

    


    
      چه دل خجسته اي داره
    


    
      

    


    
      

    


    
      اخه يکي بهش بگه چطوري پرداخت بشه
    


    
      

    


    
      

    


    
      يکي بگه تو وضع زارمنو نمي بيني
    


    
      

    


    
      

    


    
      از سر قبرم بيارم جريمه پرداخت کنم بيام بيرون
    


    
      

    


    
      

    


    
      -هيچ راهي براي فرار از زندان نيست
    


    
      

    


    
      

    


    
      فرشاد-چرا يه هنوز يه راه وجود داره
    


    
      

    


    
      

    


    
      با تعجب بهش نگاه کردم
    


    
      

    


    
      

    


    
      چي مي گفت واسه خودش
    


    
      

    


    
      

    


    
      لحظاتي طولاني در سکوت سپري شد
    


    
      

    


    
      

    


    
      زل زد تو چشمام
    


    
      

    


    
      

    


    
      فرشاد-نريمان...چندروز پيش ...سربسته بهم فهموند ...تورو ...تورو دوست داره
    


    
      

    


    
      

    


    
      چشمامو بستم
    


    
      

    


    
      

    


    
      سرمو پايين انداختم
    


    
      

    


    
      

    


    
      دستمو مشت کردم و روي ميز گذاشتم
    


    
      

    


    
      

    


    
      فرشاد- ميدونم که...هم تو و هم کيان به هم علاقمنديد
    


    
      

    


    
      

    


    
      سريع سرمو بلند کردم
    


    
      

    


    
      

    


    
      چي داشت مي گفت واسه خودش
    


    
      

    


    
      

    


    
      خواستم اعتراض کنم که با اشاره دست مانع حرف زدنم شد
    


    
      

    


    
      

    


    
      کيان-تو دختر خوبي هستي...اينو قبول دارم ...ولي با عرض معذرت به همون اندازه هم مغرور و خودسر و ازخود راضي هستي...نريمان داغونه...داغون ...با بلايي که سر پاهاش اومده حسابي بهم ريخته...تو اين وضعيت که رزا خودشو کنار کشيده فقط...فقط تو ميتوني به نريمان کمک کني...کمکش کن مثل قبلش بشه...با اينکه مقصر وضع الانش تويي و بايد بدون هيچ چشم داشتي کمکش کني...ولي من...من حاضرم در ازاي کاري که مي کني جريمه اي رو که دادگاه ميبره پرداخت کنم... راستي کيان هم همچين بيکار ننشسته اگه ضمانت واست نذاشت دليلش اين بود که پولي با خودش نياورده بود ايران ولي خونشو تو خارج براي فروش گذاشته ...شصت هفتاد ميليون جور کردنش براي کيان زياد سخت نيست...تو مختاري براي تصميم گيري....ولي يادت نره تو مقصر وضع الان نريماني ... بهتره خوب فکراتو بکني
    


    
      *
    


    
      پامو که تو سلول گذاشتم بچه ها ريختن دور و برم و به سوال گرفتنم
    


    
      انقدر جواب سربالا بهشون دادم که اخر سر دلخور شدن ازم
    


    
      فکرم حسابي درگير بود
    


    
      دوباره اون سردرد لعنتي سراغم اومده بود
    


    
      ديگه خوب مي دونستم وقتايي که عصبيم سراغم مياد
    


    
      روي تخت دراز کشيدم
    


    
      اعظم اومد کنار تختم روي زمين نشست
    


    
      دستمو توي دستش گرفت
    


    
      اعظم-نمي خواي بگي چي شد؟؟؟کي اومده بود ملاقاتت؟؟؟
    


    
      -فرشاد مشتاق
    


    
      اعظم-باباي نريمان؟؟؟
    


    
      -اره
    


    
      اعظم-اومده بود چي بگه بهت
    


    
      سکوت کردم
    


    
      اعظم-دوست نداري بگي نگو...
    


    
      نفسمو پر صدا بيرون دادم
    


    
      همه چيز هايي که گفته بود و براي اعظم تعريف کردم
    


    
      با حوصله به حرفام گوش کرد
    


    
      اعظم-حالا تو چي جوابشو دادي؟؟
    


    
      روي تخت نشستم
    


    
      -هنوز هيچي
    


    
      اعظم-اين بهترين فرصته ديوونه ...شانس اومده در خونت ...من ميگم همين فردا زنگ بزن بگو قبول مي کني
    


    
      -نمي دونم...نمي دونم بايد فکر کنم
    


    
      فکر کردم به خودم ...به رزا...به نريمان
    


    
      اگه پيشنهادشو قبول مي کردم چه جوري بايد نگاه هاي رزا و بقيه رو تحمل مي کردم
    


    
      ولي نريمان چي؟؟؟
    


    
      حتما الان به خاطر بلايي که سرش اومده از من متنفره
    


    
      چشمامو روي هم گذاشتم
    


    
      بايد فکر مي کردم
    


    
      ..............................................
    


    
      روز دادگاه کيان اومد سراغم
    


    
      براي انتقالم به دادگاه سوار ماشينم کرده بودن که کيان اومد
    


    
      چند دقيقه اي همه رو از ماشين بيرون فرستاد
    


    
      کنارم روي صندلي با فاصله نشست
    


    
      نگاش به جلو بود
    


    
      کيان-زياد وقت ندارم پس خلاصه ميکنم مي دونم فرشاد اومده سراغت ...از پيشنهادشم خبر دارم...حتما فهميدي حکم دادگاه جريمه نقديه ...مي دونم مي خواي پيشنهاد فرشاد رو قبول کني ...خب طبيعيه...تو نريمانو دوست داري و اين بهترين فرصته برات... اومدم اينجا تا بهت بگم در توانم هست جريمه رو پرداخت کنم بياي بيرون...مي دونم ...مي دونم قبول نمي کني ....خودم مطمئن بودم......اگه اومدم اينجا فقط به خاطر اين بود که چند وقت ديگه که به الان فکر کردم از دست خودم عصبي نشم... خودمو سرزنش نکنم ....نگم شايد اگه مي فهميد من مي تونم جريمه رو پرداخت کنم پيشنهاد فرشاد رو رد مي کرد (نفس عميقي کشيد مکث طولاني کرد)فکر کنم ديگه چيزي براي گفتن باقي نمونده باشه...خداحافظ
    


    
      بدون اينکه انتظار شنيدن چيزي رو از من داشته باشه از ماشين بيرون رفت
    


    
      همونطور که فرشاد مشتاق بهم گفته بود دادگاه برام 65 ميليون جريمه بريد جريمه اي که در ازاي پرداخت نشدن من مجبور به گذروندن 8 سال زندان مي شدم.توي دادگاه فقط فرشاد و رضا اومده بودن .انتظار داشتم رزا هم بياد ...ولي نيومد...حتما فهميده بود قضيه از چه قراره...نگران واکنشش بودم
    


    
      بعد از دادگاه توي راهرو موافقتمو به فرشاد اعلام کردم
    


    
      *
    


    
      براي بار اخر اعظمو بغل کردم
    


    
      -ببخشيد توروخدا اگه اذيتتون کردم اين چند وقت
    


    
      اعظم-اين چه حرفيه دختر خوب...شوما بايد ببخشيدي اگه اين نفله ها روز هاي اول اذيتت مي کردن دم به دقيقه بهت مي گفتن بچه سوسول
    


    
      لبخند زدم
    


    
      از اعظم جدا شدم به طرف بقيه بچه ها ...نازي تيتش...فاطي قاطي....عشرت جوجه و يه چند نفر ديگه رفتم و اونا رو هم بغل کردم
    


    
      از سلول بيرون اومدم
    


    
      همه بچه هاي بند از سلول هاشون بيرون اومده بودن و کنار هم ايستاده بودن
    


    
      همونطور که با لبخند به همه نگاه مي کردم صداي بلند اعظم تو گوشم پيچيد
    


    
      اعظم- بري ديگه برنگردي
    


    
      بقيه در جوابش با صداي بلند گفتن:ايشاا...
    


    
      اعظم چندبار با صداي بلند جملشو تکرار کرد و هربار بقيه با صداي بلند جوابشو دادن
    


    
      با لبخند شروع به راه رفتن کردم
    


    
      از کنار هر سلول که رد ميشدم به نشونه خداحاظي براشون دست تکون مي دادم
    


    
      به در خروجي رسيدم
    


    
      قبل از اينکه افسر نگهبان درو باز کنه
    


    
      براي اخرين برگشتم طرفشون و با صداي بلندي گفتم:انشاا... همتون هرچه زودتر بيايد بيرون از اينجا
    


    
      يکيشون با صداي بلند گفت:براي سلامتيش صلوات بفرست
    


    
      از در خروجي بند بيرون اومدم
    


    
      بعد از تحويل گرفتن وسايلم و امضا کردن و انگشت زدن يه دفتر که جلوم گذاشته بودن از در اصلي زندان بيرون اومدم
    


    
      همين که پامو بيرون گذاشتم
    


    
      چشمامو بستم و نفس عميقي کشيدم
    


    
      تو حال و هواي خودم بودم که صدايي به گوشم خورد
    


    
      (نمي خوايد تشريف بياريد بانو)
    


    
      چشمامو باز کردم
    


    
      انا با يه دسته گل بزرگ جلوم ايستاده بود
    


    
      با خوشحالي بغلش کردم
    


    
      انا-الهي قربونت برم...ميدوني چقدر منتظر اين لحظه بودم...دارم از خوشحالي بال در ميارم
    


    
      بغض به گلوم چنگ انداخت
    


    
      تموم سعيمو کردم بغضم نشکنه
    


    
      سعي کردم لبخند بزنم
    


    
      -خودت تنها اومدي؟؟؟
    


    
      خواست چيزي بگه که صدايي از پشت سرم گفت:اختيار داري زهرا جان پس ما اينجا برگ چغندريم
    


    
      صداي رضا بود
    


    
      به عقب برگشتم
    


    
      رضا-سلام
    


    
      -سلام...خيلي ممنون من توقع نداشتم شما به زحمت بيافتيد
    


    
      رضا-زحمت کجا بود دختر ...حالا هم بهتره زودتر راه بيافتيم که کلي کار ريخته روسرمون
    


    
      چشم چرخوندم تا شايد رزا رو ببينم
    


    
      رضا-دنبال کسي ميگردي؟؟؟
    


    
      -رزا...رزا نيومده؟؟؟
    


    
      رضا-نه...نيومده...حالا. حالا بعدا...دربارش حرف ميزنيم
    


    
      رضا ساکمو برداشت
    


    
      هرچي اصرار کردم تا مانعش بشم نتونستم
    


    
      به طرف ماشينش حرکت کرديم
    


    
      رضا جلوتر از ما حرکت مي کرد
    


    
      انا-خب تعريف کن چه خبر؟؟
    


    
      اشاره اي به رضا کردم و گفتم:فعلا که خبرا پيش شماست خانوم...بالاخره کار خودتو کردي اره؟؟
    


    
      خنديد
    


    
      -چي شد يهو ...نيشت شل شد ...ذوق مرگ شدي ؟؟
    


    
      انا-گمشو بابا بزار برسي بعد شروع کن به تيکه انداختن
    


    
      به ماشين رسيديم
    


    
      اناي بي شرف مثل اين خوشحال ها جلو پيش رضا نشست
    


    
      منم که عقب نشستم
    


    
      رضا ماشينو روشن کرد و راه افتاد
    


    
      از شيشه ماشين به بيرون نگاه کردم
    


    
      از ديدن درخت ها با برگ هاي سبزشون تعجب برم داشت
    


    
      -ميگم امسال درخت زود شکوفه نکردن
    


    
      انا-کجايي خانوم؟؟نزديک دو ماه از عيد ميگذره...حواست کجاس؟؟؟
    


    
      اهي کشيدم
    


    
      راست مي گفت
    


    
      وقتي من رفتم زندان هنوز فصل زمستون بود
    


    
      انا-خب رضا برنامه ات چيه؟؟؟ الان کجا داريم ميريم؟؟؟
    


    
      رضا-ميريم شرکت فرشاد
    


    
      -چرا اونجا؟؟
    


    
      رضا-نمي دونم... مثل اينکه مي خواد باهات حرف بزنه
    


    
      -ولي ما که همه ي حرفامونو زديم
    


    
      رضا-ديگه اونشو من خبر ندارم....فقط فکر کنم مي خواد يه سري شرط و شروط بزاره؟؟؟
    


    
      -چي شرطي؟؟؟
    


    
      رضا-گفتم که نمي دونم زهرا جان
    


    
      از شنيدن کلمه شرط و شروط ترس برم داشت
    


    
      مدت زيادي طول کشيد تا به شرکت فرشاد که تو يکي از بهترين نقاط شهر بود رسيديم
    


    
      من براي اولين بار بود که شرکت فرشاد رو مي ديدم
    


    
      رضا از انا خواست تو ماشين بمونه و خودش با من همراه شد
    


    
      وارد شرکت شديم
    


    
      اتاق خود فرشاد طبقه سوم بود
    


    
      منشيش با ديدن ما با احترام از جا بلند شد
    


    
      رضا ازش خواست به فرشاد خبر بده ما اومديم
    


    
      معطليمون زياد طول نکشيد و منشي خيلي زود منو فرستاد داخل اتاق فرشاد
    


    
      رضا نيومد و همون بيرون نشست
    


    
      بعد از در زدن و شنيدن بفرماييد وارد اتاقش شدم
    


    
      روي صندلي پشت ميزش با ابهت و غرور نشسته بود
    


    
      -سلام
    


    
      فرشاد-عليک سلام
    


    
      به مبل هاي جلوي ميزش اشاره کرد تا بشينم
    


    
      نشستم
    


    
      -گفته بوديد با من کار داريد
    


    
      فرشاد-چي مي خوري بگم برات بيارن؟؟؟
    


    
      -خيلي ممنون چيزي ميل ندارم
    


    
      فرشاد-بسيار خوب پس ميرم سراغ اصل مطلب....قبل از هرچيزي ازاديتو تبريک مي گم
    


    
      -خيلي ممنون
    


    
      فرشاد- يه راست ميرم سراغ شرط هام...همين الان به اندازه جريمه اي برات پرداخت کردم برام سفته امضا ميکني...
    


    
      -شما به من شک داريد اقا فرشاد
    


    
      فرشاد-موضوع شک نيست دختر جون موضوع واقع بينيه...خب قبول ميکني يا نه؟؟
    


    
      بعد از مکثي کوتاه گفتم:باشه قبول....ديگه؟؟
    


    
      فرشاد-ببينم تو دقيقا ميدوني براي چي ازاد شدي مگه نه؟؟؟
    


    
      -طبق گفته اون روزتون شما منو ازادکرديد تا به اقا نريمان کمک کنم
    


    
      فرشاد-چه کمکي؟؟؟
    


    
      -ازشون مراقبت کنم و ...
    


    
      فرشاد-مراقبت خالي نه مي خوام باور کنه دوستش داري...باور کنه ديگه کيانو دوست نداري...ببين دختر جون نريمان عوض شده....بزار رک بگم از عشقش به تو فقط يه نفرت مونده... شرط بعدي شرط خود نريمانه...من بهش گفتم تو رو براي اين ازاد کردم تا باهاش ازدواج کني ...اونم قبول کرد ولي شرط گذاشته عقد موقت کنيد نه دائم... .
    


    
      عقد موقت!!!
    


    
      اصلا نمي فهمم واسه چي موقت
    


    
      -حالا...حالا چرا موقت؟؟؟
    


    
      فرشاد- نمي دونم اينو بايد ازخودش بپرسي ...ولي نگران نباش ميدونم از رو لجبازي با توئه... نگران نباش بهت قول مي دم چند وقت ديگه خودش بگه دائمش کنيد..
    


    
      با ترديد پرسيدم:اگه نگفت چي؟؟؟اگه...دلشو زدم چي؟؟؟ اصلا تکليف سفته هايي که دستتون دارم چي ميشه
    


    
      فرشاد-دو حالت داره اگه تو خواستي از نريمان جدا شي سفته هارو ميذارم اجرا مجبور ميشي برگردي زندان...ولي اگه اون بهم زد سفته هاتو جلوي خودت پاره مي کنم
    


    
      -من...من واقعا سر درنمي يارم اگه منو دوست داره پس چرا عقد موقت؟؟؟
    


    
      فرشاد-ببين دخترم نريمان عوض شده ديگه اون عاشق پيشه سابق نيست... اون الان يه جوري داره نشون ميده که مي خواد اذيتت کنه و انتقام پاهاشو ازت بگيره......ولي ...من مي دونم ...داره نقش بازي مي کنه...نگران نباش... اون هنوزم دوست داره...تو فقط سعيتو بکن از خر شيطون بياريش پايين...اگه دوستش نداري . دلت هنوز گرفتار کيانه ...از همين الان سعي کن کيانو فراموش کني...سعي کن نريمانو دوست داشته باشي....
    


    
      -من دوستش دارم اقا فرشاد
    


    
      فرشاد-خوبه...براي شروع خوبه....اميدوارم يه روزي اين حرفت واقعيت پيدا کنه
    


    
      خدايا!!!
    


    
      چرا همشون فکر مي کنن من کيانو دوست دارم
    


    
      فرشاد- راستي عصر ميريم محضر...قبلش با رضا و اون خانمه دوستت ...اسمش چي بود؟؟؟اهان انا خانوم برو خريد کن هرچي لازم داري تهيه کن ...بعدشم بيا محضر
    


    
      سفته هارو جلوم گذاشت
    


    
      دستام ميلرزيد
    


    
      مي ترسيدم
    


    
      از همه چي؟؟؟از نريمان از خودم
    


    
      امضاشون کردم
    


    
      فرشاد-ميتوني بري رضا خيلي وقته بيرون منتظرته
    


    
      از سرجام بلند شدم
    


    
      -راستي...يه سوال...رزا...رزا از همه چي خبر داره؟؟؟
    


    
      فرشاد-نه به طور کامل اونا فکر ميکنن تو مي خواي با نريمان عقد دائم کني...يعني نه اونا همه حتي رضا و دوستتم اين فکرو ميکنن...منم نمي خوام کسي بفهمه عقدتون موقته...به نريمانم سفارش کردم به کسي نگه..پس الان فقط تو من و خود نريمان از اين قضيه خبر داريم....حواست باشه هرکي بفهمه به ضرر خودته ...من به کسي نگفتم عقدتون موقته فقط به خاطر ابروي خودت...تو محضر هم فقط خودمونيم ...راستي قراره تو خونه خودمون پيش خودم زندگي کنيد....اتاق نريمانم درست کردم...خب ديگه سوالي نيست؟؟؟
    


    
      تو خونه خودشون ...چشم تو چشم کيان و رزا
    


    
      با صداي ضعيفي گفتم:نه ...خداحافظ
    


    
      با حالي خراب از تو اتاق فرشاد بيرون اومدم
    


    
      با رضا از شرکت بيرون اومدم
    


    
      سوار ماشين شديم
    


    
      با شناختي که از اخلاق انا داشتم توقع داشتم تا پامونو بزاريم تو ماشين يه ريز شروع کنه به سوال پرسيدن و سرمونو ببره ولي بر خلاف انتظارم هيچي درباره اينکه بين من و فرشاد مشتاق چه حرفايي رد و بدل شده نپرسيد
    


    
      رضا ماشينو روشن کرد و به راه افتاد
    


    
      رضا-خب حالا کجا بريم خانم ها؟؟؟
    


    
      انا-من يه چندتا مجمتع تجاري باکلاس سراغ دارم که چيزاشون هم خيلي با کلاسه هم خيلي گرون ...
    


    
      رضا-من که موافقم تو چي زهرا موافقي؟؟؟؟
    


    
      با جديت گفتم:نــــــــــــه
    


    
      انابا بهت به طرفم برگشت
    


    
      انا-وا!!! واسه چي؟؟؟
    


    
      -بهتره بريم يه جايي که قيمت هاش مناسب باشه
    


    
      زد زير خنده
    


    
      انا-خوابي انگار ها...بابا داري عروس خانواده مشتاق ميشي...ديوونه گذشت اون دوران نداري
    


    
      رضا-حق با اناست بايد يه چند دست لباس گرون و مارک بخري ...
    


    
      -بابا من که خودم لباس دارم لباس مي خوام چيکار
    


    
      انا-حاليت نيست..احمق نا سلامتي داري عروس ميشي...مگه عزاي منه که مي گي با همين لباس ها خوبه
    


    
      حوصله بحث نداشتم
    


    
      به ناچار قبول کردم هرکاري دلشون ميخواد بکنن
    


    
      يه چندجا سرزديم و تو هرکدومشون هم انا گرون ترين لباس ها رو انتخاب مي کرد
    


    
      هرچقدر هم مخالفت مي کردم فايده اي نداشت
    


    
      اصلا انگار نه انگار من وجود داشتم
    


    
      انا انتخاب ميکرد رضا هم سريع حساب ميکرد و مي اومديم بيرون
    


    
      شده بودم مثل بچه هاي يکي دوساله که با مامان و باباش اومده خريد
    


    
      بعد از کلي خريد کردن و کلي راه رفتن رفتيم به پيشنهاد رضا که از شدت خستگي نمي تونست رو پاش وايسه رفتيم کافي شاپ
    


    
      خودمم ديگه ناي راه رفتن نداشتم
    


    
      ولي هزار الله اکبر به انا انگار نه انگار چند ساعته مارو همينطور داره راه ميبره اصلا اين بشر خستگي سرش نميشه
    


    
      رضا براي دادن سفارش مارو تنها گذاشت
    


    
      به رضا اشاره اي کردم و گفتم:با اين اقا دکتر ما به کجا رسيدي
    


    
      انا-جاهاي خوب خوب
    


    
      -يعني چي اون وقت
    


    
      انا-در جريان که هستي من دو ماه طلاقم محضري شد يک ماه ديگه بايد صبر کنم تا سه ماه بعد از طلاق تموم بشه بعد رضا بياد خواستگاريم
    


    
      -پس تصميمتون جديه!!!
    


    
      انا-معلومه که جديه...مي گم ولي کيف کردي چه لباسايي برات انتخاب کردم
    


    
      با طعنه گفتم :اره خيلي کيف کردم هرجا رفتيم دست ميذاشتي رو گرون ترين چيزا
    


    
      انا- تو اين چيزا حاليت نيست...خب...بزار ببينم ديگه هنوز چي بايد بخريم که نخريديم
    


    
      -ول کن بابا توروخدا ...ديگه چيزي نمونده
    


    
      انا-اوه اوه اصل کاري يادمون رفت!!!
    


    
      -چيزي يادمون نرفته...همه چيو خريديم که
    


    
      سرشو جلو اورد واشاره کرد منم سرمو جلو ببرم اروم گفت:بابا اصل کاري ديگه...ببينم يه عروس شب عروسيش چي مي خواد ؟؟؟
    


    
      -چي مي خواد؟؟؟
    


    
      انا-خاک بر سرت بکنن از بس سرت تو کتاب بوده که اين چيزا حاليت نميشه...منگل ...لباس خواب نخريديم هنوز
    


    
      سرمو عقب کشيدم
    


    
      -خاک برست کنن با اين حرف زدنت دختره ي بي حيا خجالتم خوب چيزيه!!!
    


    
      با خنده گفت: پناه بر خدا همچين ميگه انگار چي گفتم...بابا چرا انقدر جنبه ات پايينه ...خب نفهم امشب شب اول عروسيته...حتما همينطوري با همين مانتوتتم مي خواي بري جلوش ....خره يه شبه...ناسلامتي قراره تا اخر عمر باهم زندگي کنيد
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      چه دل خجسته اي داشت
    


    
      حقم داره اونا که نمي دونن اقا نريمان شرط گذاشتن بايد عقد موقت بشيم
    


    
      ديگه براي چي شو خدا ميدونه
    


    
      با جديت گفتم:لازم نکرده ...هيچ از اين قرتي بازي ها خوشم نمي ياد
    


    
      انا-برو گمشو دختره خل و چل مگه به تو خوشت بياد يا نياد...خودم ميخرم تا شب يه جوري به دستت مي رسونم
    


    
      رضا با يه سيني دستش اومد سر ميز
    


    
      انا-رضا جون مگه اين جا گارسون نداره تو سفارش هارو اوردي
    


    
      نشست و گفت:چرا داره متنهي گفتم يه خورده تنهاتون بزارم
    


    
      انا-فقط سريع بخوريد بايد بريم وقت ارايشگاه گرفتم براي زهرا
    


    
      واي خدا
    


    
      اينو ديگه کجاي دلم بزارم
    


    
      -ارايشگاه واسه چي؟؟؟
    


    
      انا-ببين اگه با اين سر و صورت بري محضر عاقد قهر ميکنه چه برسه به داماد
    


    
      -ول کن انا گير نده
    


    
      انا-مگه دست خودته ...هرچي هي من هيچي نمي گم تو انگار پر رو تر ميشي اره؟؟
    


    
      هرچي خواستم از زير ارايشگاه در برم نشد
    


    
      مگه انا ول کن بود
    


    
      تو يکي از بهترين سالن هاي زيبايي وقت گرفته بود
    


    
      خودشم باهام اومد
    


    
      قبل از اينکه ارايشگر بياد بعد از کلي مدت تو اينه نگاهي دقيق به خودم انداختم
    


    
      اين انا هم همچين بيراه نمي گفت ها
    


    
      خيلي وضعم نابود بود
    


    
      اوه اوه يعني من با اين صورت درب و داغون رفته بودم خريد
    


    
      خيلي ضايع بوده که
    


    
      ارايشگر اومد سر وقتم
    


    
      با حوصله مشغول شد
    


    
      چند ساعتي طول کشيد تا کارش تموم شد
    


    
      حسابي خسته شده بودم
    


    
      بدنم خشک شده بود
    


    
      اخراي کارش انا اومد بالاي سرم
    


    
      با ديدنم سوت بلندي زد و گفت:ايول بابا يعني توي خاک بر سر انقدر خوشکل بودي ما نمي دونستيم...ايول فتانه جون عاشقتم ...کارت بيسته
    


    
      فتانه خانم يه لبخند محو زد
    


    
      بهش مي خورد از اونايي باشه که حسابي به خودش و کارش مطمئنه چون همچين ذوق زده نشد از تعريف انا
    


    
      ارايشگر يعني همون به قول انا فتانه خانم از جلوم کنار رفت
    


    
      نگام به اينه افتاد
    


    
      حسابي صورتم تر و تميز شده بود
    


    
      من زياد اهل ارايش نبودم به خاطر همين با همون ارايش مليحي هم که فتانه خانم رو صورتم انجام داده بود حسابي عوض شده بودم
    


    
      انا ضربه اي به بازوم زد
    


    
      انا-خوشکل شدي ها ناقلا
    


    
      لبخند زدم
    


    
      انا-اون کت دامن سفيدتم بپوشي محشر ميشي
    


    
      با نگراني گفتم:انا...من مي ترسم
    


    
      انا-از چي؟؟
    


    
      -نمي دونم...استرس دارم..اصلا همش نگرانم واکنش نريمان چه جوريه...وقتي منو ببينه چي ميگه...مي ترسم ديگه
    


    
      انا-نترس زهرا جون ...توکل کن به خدا...همه چي حل ميشه من بهت قول ميدم...نريمانم شک ندارم اگه اينطوري غش ميکنه
    


    
      نفسمو پر صدا بيرون دادم
    


    
      با کمک انا کت و دامن سفيد رنگي که خودش انتخاب کرده بود پوشيدم
    


    
      يه شال سفيد هم روي سرم انداخت
    


    
      انا-مي گم زهرا يادته توي شاسکول هميشه مي گفتي (لحن صداشو عوض کرد و سعي کرد اداي منو دربياره)من از لباس عروس و عروسي هاي شلوغ پلوغ و پر خرج بدم مياد...اخرشم همينطوري که شد که مي گفتي
    


    
      خنديدم
    


    
      يه خنده تلخ
    


    
      اشک تو چشماي انا جمع شده بود
    


    
      انا-هميشه دوست داشتم بيام تو عروسيت از اول تا اخرش برات قر بريزم...ولي مثل اينکه قسمت نيست ما يه دل سير تو عروسي توي نکبت برقصيم
    


    
      تموم سعيمو کردم بغضم نشکنه
    


    
      صداي زنگ گوشيش بلند شد
    


    
      ازم دور شد
    


    
      براي بار اخر نگاهي به خودم تو اينه انداختم
    


    
      همه چي مرتب بود
    


    
      با انا از ارايشگاه بيرون اومديم
    


    
      رضا بيرون منتظرمون بود
    


    
      با ديدن من لبخند زد و رو به انا گفت:چيکارش کردي کلک
    


    
      انا-خب ديگه اونش بماند
    


    
      از خجالت سرمو پايين انداختم و سوار ماشين شدم
    


    
      يه ان دلم گرفت
    


    
      چي ميشد اگه منم مثل بقيه عروس ها دوماد ميومد دنبالم
    


    
      چي ميشد اگه مثل بقيه عروس ها وقتي از ارايشگاه بيرون مي اومدم دوماد با تحسين نگام ميکرد
    


    
      توقع زيادي بود واسه من ؟؟؟
    


    
      اره حتما بود ديگه
    


    
      رضا و انا هم سوار شدن
    


    
      توي راه رضا و انا دائم سر به سرم ميذاشتن و سعي مي کردن منو بخندونن
    


    
      وسط هاي راه بود که يهو يادم به يه چيزي افتاد
    


    
      براي عقد چه موقت چه دائم رضايت پدر لازم بود
    


    
      ولي من که چيزي نداشتم
    


    
      يعني اقا فرشاد به اين قضيه فکر نکرده ؟؟؟
    


    
      -مي گم اقا رضا پس تکليف رضايت پدر چي ميشه واسه عقد
    


    
      رضا-نگران نباش فرشاد بيشتر از تو حواسش به اين چيزها هست ...وکليش رفته دادگاه و قضيه رو حل کرده
    


    
      -عجب!!!
    


    
      زياد طول نکشيد تا به محضر رسيديم
    


    
      جلوي محضر توقف کرد
    


    
      قلبم شروع کرد به تند تند زدن
    


    
      انا روشو به طرف برگردوند
    


    
      انا-خب ديگه بهتره...پياده شي...برو به سلامت
    


    
      رضا-زهرا جون دايي من خيلي دوست دارم باهات بيام ولي...ولي نميشه ...فرشاد گفته نمي خواد کسي بياد ...اخلاقشم که تنده اگه خلاف ميلش عمل کنم داستان دارم باهاش
    


    
      با صداي لرزوني گفتم:تا همين جاشم..لطف کرديد...هردوتون
    


    
      رضا-محکم باش دايي برو دايي برو به سلامت...از هيچيم نترس...تو هنوز همون زهرا مولايي مغرور و محکم قديمي ...نزار چيزي بشکنتت...راستي ساک و وسايلي هم که امروز خريدي ميبرم خونه ميذارم تو اتاق نريمان ...فقط شناسنامتو بردار
    


    
      از تو ساکم شناسناممو برداشتم و تو دستم فشردمش
    


    
      چشمامو بستم
    


    
      نفس عميقي کشيدم
    


    
      درو باز کردم و از ماشين پياده شدم
    


    
      انا-مراقب خودت باش...خداحافظ
    


    
      -خداحافظ
    


    
      رضا بعد از زدن بوق به نشونه خداحافظي از ماشينشو به کرت در اورد و خيلي سريع از جلوم نا پديد شد
    


    
      محضر طبقه دوم بود و بايد از پله ها بالا مي رفتم
    


    
      سعي کردم به خودم مسلط باشم
    


    
      چشمامو بستم
    


    
      يه ايه الکرسي خوندنم و به ارومي از پله ها بالا رفتم
    


    
      جلوي در محضر اقا فرشاد منتظرم ايستاده بود
    


    
      با ديدنم لبخند زد
    


    
      -سلام
    


    
      فرشاد-سلام به روي ماهت دخترم...بيا بريم تو ...که حسابي دير شده
    


    
      وارد محضر شدم
    


    
      فرشاد-بايد بريم تو اون اتاق نريمانم اونجا نشسته
    


    
      به طرف اتاقي که اشاره کرد رفتيم
    


    
      قبل از اينکه وارد اتاق بشيم شناسناممو ازم گرفت
    


    
      فرشاد-برو داخل الان من و عاقد هم ميايم
    


    
      با قدم هاي لرزوني وارد اتاق شدم
    


    
      نريمان روي صندلي مخصوص دوماد نشسته بود سرش پايين بود و عصاشو تو بغلش گرفته بود
    


    
      تيپش ساده بود
    


    
      کمترين توقعم اين بود که حداقل يه کت و شلوار تنش کنه نه اينکه با يه تيشرت ساده مشکيو يه شلوار لي بياد
    


    
      هنوز متوجه حضورم نشده بود
    


    
      بايد شروع ميکردم
    


    
      -سلام
    


    
      سرشو بلند کرد
    


    
      با نگاهي سرد بهم زل زد
    


    
      به طرفش رفتم و کنارش نشستم
    


    
      بهش نگاه کردم و با لبخند گفتم:جواب سلام واجبه ها
    


    
      نگاشو ازم گرفت و به عصاش خيره شد
    


    
      با صداي ضعيفي جواب سلاممو داد
    


    
      -خوبي؟؟؟
    


    
      اشاره اي به پاهاش کرد
    


    
      نريمان-بايد باشم؟؟؟
    


    
      -قبلا ها خوش اخلاق تر بودي
    


    
      پوزخند زد
    


    
      نريمان-تو هم قبلا ها بد اخلاق تر بودي چي شده حالا خوش اخلاق شدي؟؟؟ ...مهربون شدي؟؟؟...البته جوابشو خودم مي دونم...اين لا مذهب پول همه چيز رو حتي عاطفه و احساس ادمم عوض مي کنه...مهربون شدي باهام چون پول بابام باعث ازاديت شد ه ...دليلش همينه ديگه مگه نه؟؟؟
    


    
      سکوت کردم
    


    
      هنوز هيچي نشده داشت طعنه ميزد
    


    
      نريمان-فقط تو يه چيزي موندم...کيان که خودشو به در و ديوار زد تا جريمه رو جور کرد چي شد قبول نکردي اون پرداخت کنه و بيارتت بيرون و به مراد دلت برسي و باهاش ازدواج کني
    


    
      -قبول نکردم ...چون علاقه اي بهش نداشتم
    


    
      پوزخند زد
    


    
      نريمان-اهان...پس اون موقع به عمه ي من جواب مثبت داده بودي ديگه اره؟؟؟
    


    
      کلافه گفتم:هرکي ندونه تو يکي خوب ميدوني براي چي بهش جواب مثبت داده بودم
    

  


  



  با بي تفاوتي گفت:من که چيزي يادم نمي ياد


  با حرص گفتم:يعني تو يادت نيست بهش جواب مثبت دادم تا زندگي خواهرم خراب نشه يعني يادت نيست به خاطر رزا حاضر شدم پا رو علاقم به تو بزارم ديگه نه؟؟؟


  نريمان-علاقه به من!!؟؟؟...هم مضحکه هم بچه گانه...يه خورده ديره واسه ابراز علاقه خانم...يادته چقدر خودمو به در و ديوار زدم تا بهت ثابت کنم دوست دارم... ولي تو چي؟؟؟ تو چيکار کردي؟؟؟راحت خودتو کشيدي کنار...کشيدي کنار چون کيانو دوست داشتي نه منو ....الانم به خاطر اينکه رزا مثل اشغال منو از زندگيش پرت کرد بيرون مي خواي با ابراز علاقت بهم ترحم کني ....ولي من انقدر حاليم هست که فرق ترحم و عشق رو بفهمم.....


  خواستم جوابشو بدم که اقا فرشاد و عاقد اومدن داخل


  عاقد رو صندلي مخصوصش نشست و اقا فرشاد هم اومد بالاي سرمون ايستاد


  عاقد- مدت عقدتون 6 ماه هست و انشاا.. به ميمنت و مبارکي صيغه عقد رو جاري مي کنيم...دخترم اون قران جلوتو بردار بازش کن انشاا... که خيره براي هر دونفرتون


  عاقد شروع به خوندن کرد


  دلم مثل سير و سرکه مي جوشيد


  به نريمان نگاه کردم


  سرشو انداخته بود پايين


  من داشتم چيکار مي کردم؟؟


  داشتم با کسي ازدواج مي کردم که حتي عشقمو باور نداشت


  خدايا خودت کمکم کن


  با صداي عاقد به خودم اومد


  عاقد-عروس خانم وکيلم


  از کي بايد اجازه مي گرفتم از کدوم پدر و مادر


  دوباره به نريمان نگاه کردم


  دستشو مشت کرده بود و روي پاش گذاشته بود


  با صداي ضعيفي بله رو گفتم


  عاقد-مبارک است انشاا...


  اقا فرشاد نريمانو همونطور که رو صندلي نشسته بود بغل کرد


  بعدش به طرف من اومد


  از سر جام بلند شدم


  تو اغوشم گرفت


  فرشاد-مبارکه دخترم...از حالا به بعد منو مثل پدر واقعي خودت بدون...بهم بگو بابا ...ديگه براي من فرقي با نريمان نداري


  پدر واقعي!!!؟؟؟


  دوباره اون بغض لعنتي به سراغم اومد و من مثل دفعه هاي قبل تموم سعيمو کردم تا نذارم بشکنه


  اقا فرشاد دستشو تو جيب کتش کرد و يه جعبه بيرون اورد


  درشو باز کرد


  دوتا حلقه توش بود


  فرشاد-اينم هديه من به شما ...نريمان بابا بردار دست زهرا کن


  نريمان خواست اعتراض کنه که اقا فرشاد با تحکم گفت:کاري که گفتم بکن بگو چشم


  نريمان با نارضايتي چشمي گفت و حلقه رو برداشت و بدون هيچ احساسي دستمو گرفت و حلقه رو تو انگشتم کرد


  از تماس دستش با دستم قلبم شروع کرد به تپيدن


  نريمان رو به پدرش گفت:ديگه امري نيست جناب مهندس؟؟؟


  اقا فرشاد چشم غره اي به نريمان رفت و بعد رو کرد به من و گفت:دخترم تو هم بردار دست نريمان کن


  دستام شروع به لرزيدن کردن


  حلقه رو برداشتم


  سعي کردم لرزش دستامو کنترل کنم...که البته زيادم موفق نشدم


  به ارومي حلقه رو توانگشتش کردم


  اقا فرشاد لبخند زد


  جعبه رو تو جيبش گذاشت


  نريمان عصاشو بغل کرد و از سرجاش بلند شد


  نريمان-بهتره زوتر بريم خونه ...من خيلي خستمه


  فرشاد-فکر خوبيه پس شما با ماشين من بريد من يه خورده ديگه اينجا کار دارم بعد خودم ميام


  نريمان با بي تفاوتي شونه اي بالا انداخت و گفت:هرجور ميلتونه


  اقا فرشاد سوييچ ماشينشو داد دستم و گفت:همين پايين پيش محضر پارکش کردم ..بريد به سلامت


  وقتي مي خواستيم از پله ها پايين بريم خواستم به نريمان کمک کنم که دستمو پس زد و گفت:نيازي به کمک ندارم


  دستمو پس کشيدم


  اروم اروم از پله ها پايين رفت


  جلوتر رفتم و در جلورو براش باز کردم


  خيلي ريلکس بي توجه به من در عقب ماشينو باز کرد و سوار شد


  سعي کردم خونسرد باشم


  مي خواست چيو ثابت کنه ...اينکه من رانندشم!!!


  تموم حرصمو سر در خالي کردم با تمام قدرت بستمش


  رفتم و پشت فرمون نشستم و ماشينو روشن کردم


  نريمان-ماشين ارث پدريتون نيست خانم محترم که اينطوري درشو ميبندي


  ماشينو به حرکت در اوردم


  -حالا چرا رفتي عقب نشستي جناب مشتاق


  نريمان-مي خواستم از همين الان حد و حدودت مشخص بشه


  -حد و حدود؟؟؟!!! يعني چي اون وقت؟؟؟


  نريمان-يعني يادت نره تو الان حکم يه کسي رو واسه من داري که قراره کاراي منو انجام بده همين... يه وقت خدايي نکرده فکر بيخودي نکني


  -اگه قرار بود کلفتت باشم پس ديگه واسه چي شرط گذاشتي عقد کنيم


  نريمان-عقد لازم بود به چند دليل.... اول دم کيان کوتاه ميشه... دوم حال رزا گرفته ميشه ...سوم تو هم يه خورده مي فهمي دنيا دست کيه.... در ضمن بهتره همين الان هرچي ميگم ملکه ذهنت کني... حق نداري تو خونه با کيان بگو بخند کني ...هيچکسي نبايد بفهمه بين من و تو چي ميگذره اينو گفتم تا يه وقت سر درد دلت با رزا و دوستت باز نشه..در ضمن تو الان حکم زنمو داري پس من هر وقت عشقم کشيد مي تونم بيام سراغت... واضحه ديگه نه؟؟؟


  با حرص گفتم:فکر نمي کني اون وقت يه خورده زيادي خوش به حالت ميشه؟؟؟


  نريمان-يادت که نرفته تو به خاطر من ازاد شدي


  -اين جملتو چندبار بايد بشنوم


  نريمان-انقدر که هر لحظه تو خاطرت باشه


  -مي خواي اذيت کني نه؟؟؟


  نريمان-تو هرطوري بخواي ميتوني فکر کني


  -انتقام پاهاتو مي خواي از من بگيري؟؟؟


  نريمان-گفتم که تو هرجوري بخواي مي توني فکر کني


  ماشينو گوشه ي خيابون متوقف کردم و به طرفش برگشتم و با عصبانيت گفتم:هيچ معلومه تو چته...چرا اينجوري حرف ميزني؟؟؟چرا انقدر سردي ؟؟؟


  نريمان-خيلي دوست داري بدوني ميگم...ديگه دوست ندارم... ميدوني چرا ؟؟؟چون تازه فهميدم تو فقط به فکر ايني که به بقيه نشون ادم خوبي هستي... همه زندگيت شده همين... همش مي خواي نقش ادم فداکار رو داشته باشي... همش مي خواي بقيه بگن ببين چه دختر از خود گذشته ايه .....فکر مي کني نمي دونم چرا قبول کردي باهام عقد کني ..... چون بازم مي خواي به بقيه نشون بدي دلت به حال من سوخته چون خواهرت رزا پسم زد.... چون مثل اشغال از زندگيش پرتم کرد بيرون... اگه همون موقع فداکاري و از خودگذشتگي نمي کردي من رزا رو مثل اشغال از زندگيم مي انداختم بيرون نه اون.... تو باعث شدي غرورم بشکنه... ندونم کاري تو باعث شد پاهام اينطوري بشه ..خونه نشين بشم...و گرنه من که ربطي به اون قاچاقچي هاي لعنتي نداشتم .... تو حالا حالا به من مديوني ... فکر کردي هنوزم مثل قبل انقدر احمقم که دنبالت بيام و بگم دوست دارم...نه خانم همه چي عوض شده ...حالا اين تويي که بايد بياي دنبال من ...ميدوني چرا گفتم عقدمون موقت بمونه...چون مي خوام بعدش مثل يه سيب گازخورده باشي...تا بعد ديگه هيچکسي حتي اون اقا کيان عاشق پيشتم بهت نگاه نکنه...مي خوام بهت ثابت کنم هيچي نيستي ....


  فرياد زدم:خيلي بي انصافي نريمان...خيلي


  نريمان-راه بيافت


  -تو خودتم خوب ميدوني من نمي خواستم...نمي خواستم اون بلا سر پاهات بياد...ميدوني من مقصر نبودم


  نريمان-ديگه نمي خوام چيزي بشنوم ...راه بيافت


  سرمو روي فرمون گذاشتم


  نريمان با عصبانيت گفت:مگه کري ...مي گم راه بيافت


  حرکت کردم


  باورم نمي شد ...باورم نمي شد نريمان انقدر از من کينه به دل گرفته باشه...اون حتي کار رزا رو هم از چشم من ميديد


  نريمان-مي خوام يه طوري برخورد کنيم که کيان و رزا از حسودي بترکن...مي فهمي که؟؟؟


  سکوت کردم


  نريمان-نشنيدم....


  از حرص لبمو گاز گرفتم و به ارومي گفتم:باشه


  نزديک هاي خونه گفت:بزن کنار


  نمي دونستم باز مي خواد چيکار کنه؟؟


  اومد وصندلي جلو نشست


  نريمان-اينطوري بهتره...راه بيافت


  دم در خونه چندتا بوق زدم


  چند لحظه بعد اقا پشنگ درو باز کرد


  ماشينو بردم داخل


  نريمان-يادت که نرفته بهت چي گفتم؟؟؟


  -نه


  ماشينو تو حياط پارک کردم


  نريمان-کمکم کن پياده شم


  از ماشين پياده شدم و به طرف نريمان رفتم


  درو براش باز کردم و کمکش کردم پياده شه


  نريمان-بازومو بگير


  -چي؟؟؟


  نريمان-مگه کري عزيزم گفتم بازومو بگير


  بازوشو گرفتم


  به طرف خونه رفتيم تا درو باز کردم بوي اسفند خورد به دماغم


  زينت خانوم با يه ظرف اسفند اومد جلوم


  زينت-خيلي خوش اومدين خانم ...انشاا... مبارک باشه


  نريمان-زينت خانوم ببر اون ور اسفندتو خفمون کردي


  زينت خانوم کنار رفت


  باهم وارد خونه شديم


  ندا و رزا و کيان کنار هم ايستاده بودن و به ما نگاه مي کردن


  -سلام


  ندا به طرفمون اومد و با سردي بهمون تبريگ گفت


  بعدش بغلم کرد و تو گوشم به ارومي گفت:قمار کردي سر زندگيت دختر... لياقتت بيشتر از اين حرفا بود


  ازم جداشد


  نريمان-چي گفتيين ندا خانوم بلند تر ميگفتين ماهم بشنويم


  ندا لبخند مصنوعي زد و گفت:هيچي پسرم تبريک گفتم


  ندا به عقب برگشت و اشاره به رزا و کيان کرد و گفت:چرا شما دوتا خشکتون زده خب بريد جلو ديگه


  رزا به ارومي به طرفمون اومد...کيان هم پشت سرش قدم بر مي داشت


  رزاخيلي عادي گفت:تبريک مي گم


  بهش لبخند زدم


  پوزخندي زد و ازمون دور شد


  هيچ از رفتاراش سر در نمي اوردم..... نمي دونم ناراحت چش بود.... اصلا چه مرگيش شده بود که اينطوري مي کرد


  کيان نگاه عميقي به من انداخت و بعد نريمانو بغل کرد و گفت:مبارکه عمو جون


  نريمان-خيلي ممنون عمو


  بعد از اينکه از نريمان جدا شد رو کرد به من و به ارومي گفت:تبريک مي گم زهرا....خانوم


  عادي گفتم:خيلي ممنون


  ندا-چرا همتون سر پا وايساديد بيايد بشينيد ديگه الاناس سر و کله رضا و فرشاد هم پيدا بشه


  رزا-ببخشيد من يه خورده سرم درد مي کنه...هر وقت دايي و بابا فرشاد اومدن ميام پيشتون


  کيان و ندا جلوتر از ما رفتن نشستن


  کيان رو يه مبل دو نفره نشسته بود نريمان رو به کيان گفت:عمو جان ميشه لطفا شما يه جاي ديگه بشينيد اخه اين مبل دو نفره است و من مي خوام با زهرا کنار هم بشينيم


  واي خدا....اين چش شده ؟؟؟


  کيان-اره البته...بفرماييد


  بينمون سکوت برقرار شده بود ....ندا دائم به ساعت نگاه مي کرد وکيان هم سرش پايين بود داشت با دستش بازي مي کرد


  از سر جام بلند شدم


  نريمان-کجا خانمم؟؟؟


  -من...من برم پيش رزا ...ببينم چشه


  قيافش تو هم رفت


  نريمان- پس زود بيا عزيزم


  -باشه


  خداروشکر از اونجا نجات پيدا کردم...داشتم ميمردم....نفسي از روي اسودگي کشيدم و به طرف اتاق رزا رفتم


  در زدم و رفتم داخل....رو تختش درزا کشيده بود...با وارد شدن من به اتاقش بلند شد و روي تختش صاف نشست ...قيافش درهم بود...کنارش نشستم..سرشو پايين انداخت


  -خوبي رزا؟؟؟


  سرشو بالا اورد و با تاسف بهم نگاه کردو گفت:چرا؟؟؟چرا زهرا؟؟


  با کلافگي گفتم:چرا چي؟؟؟؟


  رزا-چرا با زندگيت بازي کردي...چرا قبول کردي يه عمر با يه ادم چلاغ سر کني ها؟؟؟


  -اروم باش رزا


  رزا-اروم باشم...چه جوري...زهرايي که من ميشناختم زير با اين خفت ها نمي رفت


  ...عوض شدي....احساس مي کنم ديگه نمي شناسمت


  -من کار اشتباهي نکردم


  رزا-مامانم راست ميگه... تو سر زندگيت قمار کردي


  -من با ميل خودم قبول کردم رزا ...الانم اصلا پشيمون نيستم


  رزا-الان داغي حاليت نيست...يه چند روز که گذشت ميفهمي چه غلطي کردي...من دوست دارم زهرا...نمي خواستم زندگيتو خراب کني


  -گفتم که نگران من نباش...حرص هم نخور ...واسه قلبت خوب نيست


  صداي زنگ خونه بلند شد


  با لبخند از سرجام بلند و رو به رزا گفتم:فکر کنم اقا رضا و اقا فرشادن...بيا بريم پايين


  رزا-تو برو...من ميام


  -زودبيا


  خواستم از در بيرون برم که صداشو شنيدم


  رزا-فکر نمي کردم انقدر ديوونه باشي


  جوابي ندادم و از اتاق بيرون اومدم


  طبق معمول رضا با سر و صدا و خنده اومد داخل.. اقا فرشاد هم مثل هميشه اروم بود


  برگشتم کنار نريمان


  رضا به طرفمون اومد و نريمانو بغل کرد و بهش تبريک گفت


  رزا چند دقيقه بعد از اتاقش بيرون اومد...وقتي دوباره کنار نريمان نشستم


  رضا دائم با اين و اون شوخي مي کرد و همه رو به خنده مي انداخت


  سر ميز شام نريمان دائم بهم مي گفت عزيزم اينو عزيزم اونو بده


  همچين عزيزم عزيزم مي کرد که همه يه طور خاصي نگامون مي کردن ...داشتم از خجالت ميمردم...هربار مي گفت عزيزم دلم مي خواست خفش کنم...کيان از اول تا اخر داشت با غذاش بازي مي کرد و تو حال و هواي خودش بود


  سر ميز شام موبايل رضا زنگ خورد... گوشيشو از تو جيبش دراورد....نگاهي به صفحه نمايشگرش انداخت و رو به ندا گفت: شماره خونه خاله است


  ندا –کدوم خاله؟؟؟


  رضا-خاله نرگس


  فرشاد-خب مرد حسابي بردار ببين چي ميگه الان قطع ميکنه


  باشه اي گفت و از سر ميز بلند شد ...وقتي برگشت ندا با نگراني پرسيد:چيه چيزي شده؟؟؟


  ريلکس گفت:نه...اتفاق مهمي نيافتاده


  ندا-خب پس خداروشکر اتفاقي نيافتاده


  رضا-من کي گفتم اتفاقي نيافتاده گفتم افتاده ولي خيلي مهم نيس


  ندا با عصبانيت گفت:يعني چي درست حرف بزن ببينم چي شده؟؟؟


  رضا-هيچي ديگه پسر خاله نرگس بود گفت خاله بعد از صد و خورده اي سال جوون مرگ شد


  ندا زد تو صورتش


  ندا-خاک برسرم خاله نرگس مرده؟؟؟


  رضا-اره ديگه بنده خدا پر پر شد سني هم نداشت البته ...بنده خدا تازه صد رو رد کرده بود


  ندا-مسخره بازيت گرفته..پاشو..پاشو من چيزامو جمع کنم بريم اصفهان


  رضا-الان؟؟؟؟


  ندا با تمسخر گفت:نه الان زوده مي خواي بزاريم قشنگ عيد سال ديگه با خيال راحت بريم


  رضا-فکر خوبيه


  ندا-رضا اعصاب منو خورد نکن ها


  رضابا خنده گفت:خيلي خوب بابا چرا عصبي ميشي خواهر من خودتو کنترل کن


  ندا رو به فرشاد گفت:فرشاد تو نمي ياي


  فرشاد-مي خواي تو و رزا و رضا امشب بريد ...منم فردا خودمو مي رسونم


  ندا رو به رزا گفت:پاشو پاشو مادر چيزاتو جمع کن بايد بريم


  رزا-من اعصاب ختم و اينجور چيزهارو ندارم


  ندا-يعني چه؟؟؟يادت نيست خاله چقدر دوست داشت دلت مياد براي تشييع جنازه اش نباشي...پاشو..پاشو ببينم


  



  



  خيلي سريع ندا و رزا و رضا از خونه رفتن.... پشت سرشون فرشاد و کيان هم به بهونه خستگي رفتن تو اتاقشون.... فقط من مونده بودم و نريمان... نريمان خودش بلند شد و به طرف اتاقش رفت... مونده بودم چيکار بايد بکنم...چند دقيقه اي همونطوري نشستم ...تا خواستم بلند شم سروکله کيان پيدا شد...توجهي بهش نکردم از سرجام بلند شدم


  کيان-ميشه چند لحظه وقتتونو بگيرم


  -در چه مورد؟؟؟


  روي مبل نشست و اشاره اي به من کرد و گفت:بشينيد عرض مي کنم خدمتتون


  بعد از يه خورده دل دل کردن نشستم


  -ميشنوم


  سکوت کرده بود و فقط داشت به من نگاه مي کرد


  با حرص گفتم:اگه قرار نيست چيزي بگيد من برم


  بازم جوابي نداد


  با عصبانيت از سرجام بلند شدم و گفتم:گويا حالتون خوب نيست اقا


  کيان-اره...خيلي بدم...خيلي...داغونم


  با حرص نگامو ازش گرفتم و به طرف اتاق نريمان رفتم....خجالت هم نميکشه


  وارد اتاق شدم


  نگام به تخت دو نفره اي که نريمان روش نشسته بود و منو با خشم نگاه مي کرد افتاد


  لباساشو عوض کرده بود و لباس راحتي پوشيده بود


  نگام به گوشه اتاق افتاد


  ساکم و پلاستيک چيزايي که با رضا و انا خريده بودم کنار هم چيده شده بود


  نريمان-خوش گذشت؟؟؟


  -چي؟؟؟


  نريمان-اخي نازي...خيلي ناراحته نه؟؟؟


  -کي؟؟


  نريمان-يعني تو نميدوني کيو مي گم؟؟؟عاشق دل خستتو مي گم خانم...خيلي داغون بود نه...خب مي خواستي بهش دلداري بدي ...دستشو بگيري ...بغلش کني...


  -تو زده به سرت


  نريمان-مگه نگفته بودم دوست ندارم باهاش حرف بزني ميذاشتي حداقل بيست و چهارساعت از حرفم بگذره


  -من کار اشتباهي نکردم


  نريمان-جدا؟؟؟


  -گفت مي خواد حرف بزنه


  نريمان-اهان اون وقت اين چه حرفي بود که بدون اينکه چيزي بگه فقط با نگاش بهت منتقل کرد


  -تو ديوونه شدي


  نريمان-اره خب ..وقتي عين من به خاطر ندونم کاري يه نفر ديگه شل بشي ديوونه هم ميشي


  -تا کي مي خواي اين مسئله رو هي چماق کني بکوبي تو کله من...تو فکر کردي من ناراحت نيستم...فکر عذاب وجدان ندارم...تو اون زندان خراب شده از صبح تا شب همش به بلايي که سرتو اومده فکر مي کردم...همش خودم لعن و نفرين ميکردم...


  سکوت کرد


  به طرف ساکم رفتم و يه دست لباس راحتي برداشتم


  از روي تخت بلند شده بود و با عصا اومده بود بالاي سرم


  لباسمو برداشتم و از سرجام بلند شدم


  به طرف در رفتم تا برم بيرون و تو اتاق بغل دستي که خالي بود لباسمو عوض کنم


  نريمان-کجا؟؟؟


  -مي خوام برم لباسمو عوض کنم


  نريمان-خب همين جا عوض کن


  -اين جا راحت نيستم


  نريمان-اهان اون وقت اگه کيان بود راحت بودي اره؟؟


  -تو ذهنت مسمومه بدبخت


  نريمان-گفته بودم ديوونم نکن ..نگفته بودم


  -من کاري نکردم


  نريمان-حرفامو که يادت نرفته گفته بودم هر وقت دلم خواست بهت نزديک شم ...خب الانم دقيقا دلم همينو مي خواد ...


  با عصا به طرفم قدم بر ميداشت


  نريمان-شل هستم ولي هنوزم مثل سابق کسي نميتونه از دستم فرار کنه


  عقب عقب رفتم


  -ببين نريمان الان اصلا وقت مناسبي نيست


  نريمان-چرا اتفاقا بهترين موقع است...ناسلامتي شب اول ازدواجمونه ديگه ...مگه نه؟؟


  جمله اي که تو ماشين بهم گفته بود براي چندمين بار تو سرم پيچيد


  (ميدوني چرا گفتم عقدمون موقت بمونه...چون مي خوام بعدش مثل يه سيب گازخورده باشي...تا بعد ديگه هيچکسي حتي اون اقا کيان عاشق پيشتم بهت نگاه نکنه...مي خوام بهت ثابت کنم هيچي نيستي ....)


  قلبم تند تند ميزد....نه...نه امشب نمي تونم...کاش بفهمه


  -من اصلا امادگيشو ندارم ..خواهش مي کنم


  نريمان-خواهش ميکنم خواهش نکن


  به ديوار پشت سرم خوردم


  يهم نزديک شد ...خيلي نزديک


  -صورتشو نزديک صورتم اورد


  زل زد تو چشمام....چشمامو بستم


  نريمان-خيلي دوستي داشتي الان جاي من کيان بود و ميپريدي تو بغلش نه؟؟


  با عصبانيت چشمامو باز کردم


  -تو مريضي بدبخت... يه مريض رواني


  نريمان-اهان يعني هرکس بخواد به زنش نزديک بشه مريضه اونم از نوع رواني


  -برو کنار


  نريمان-اگه نرم؟؟


  بازم اون جمله تو ذهنم پيچيد...مي خواستم پسش بزنم ولي نمي تونستم


  -من دارم اذيت ميشم خواهش مي کنم برو کنار...


  نميدونم چي تو چشمام ديد که خودشو کنار کشيد و برگشت و رفت سمت تختو روش دراز کشيد


  از روي اسودگي نفس عميقي کشيدم...چشمامو بستم ...سعي کردم به خودم مسلط باشم


  نريمان- برو هرجا دلت مي خواد لباستو عوض کن ...يه لحاف و بالشتم بردار هر جا دلت مي خواد بخواب...چراغم خامومش کن


  تو اتاق بغل دستي لباسمو عوض کردم و برگشتم تو اتاق


  بعد از تعويض لباسام برگشتم تو اتاق و روي زمين خوابيدم


  صبح با صداي بلند نريمان از خواب پريدم


  چشمامو باز کردم


  بالاي سرم ايستاده بود


  ترس برم داشت ...صاف نشستم


  -چيه چي شده؟؟؟


  ريلکس بهم نگاه کرد


  نريمان- تو اخر کچلي ميگيري دختر ها


  خميازه ي بلندي کشيدم که باعث شد بزنه زير خنده


  با حرص گفتم:به چي مي خندي؟؟؟؟


  نريمان-به تو ديگه


  -چيه شاخ دراوردم يا دم


  نريمان-نه شاخ دراوردي نه دم...فقط با اين روسري کج و کوله شدي مثل اين خاله بلقيس ها


  دستي به روسريم کشيدم و درستش کردم


  نريمان-جالبه...اولين باره ميبينم يه زن جلوي شوهرش روسري ميپوشه


  از سرجام بلند شدم و گفتم :حالا ببين


  نريمان-من گشنمه صبحونه مي خوام


  -خب به من چه پاشو برو بخور


  نريمان-پس تو اينجا چيکاره اي


  -من برم بيارم!!!!؟؟؟


  نريمان-نه پس من برم حرف هاي ديروزمون که يادت نرفته


  -نه ...يادم نرفته


  از اتاق بيرون اومدم هنوز کسي از خواب بيدار نشده بود... رفتم تو اشپزخونه...زينت خانم پشتش به من بود و داشت واسه خودش شعر مي خوند و تو دنياي خودش سير مي کرد به خاطر همين متوجه ورود من نشد


  با صداي بلند سلام کردم... دومتر از جاش پريد ...برگشت عقب...دستشو رو قلبش گذاشته بود


  با ديدن من نفس عميقي کشيد و گفت:واي خانم شماييد....ترسيدم فکر کردم رزا خانومه


  -مگه رزا ترس داره؟؟


  زينت-نه اخه يه خورده اين چند روزه يه خورده عصبي بودن به خاطر همين دوباره شدن مثل قبل رو همه چي حساس شدن


  -عجــــب!!!


  اومد کنارم


  زينت-راستي خانوم شما حالتون خوبه


  با تعجب گفتم:خب اره معلومه که خوبم


  يه خنده زير زيرکي کرد و گفت:خب خداروشکر


  تازه دوزاريم افتاد...دلم مي خواست زمين دهن باز کنه و چهار دست و پا برم توش


  زينت-خب خانوم حالا امرتون چيه اومديد تو اشپزخونه


  -اومدم براي نريمان صبحونه ببرم


  زينت با تعجب گفت:شما ببريد؟؟؟


  -اره خب ...مگه عيبي داره


  زينت-چي بگم وا... يه چند لحظه صبر کنيد الان اماده مي کنم


  زينت خانوم بعد از چيدن يه صبحونه مفصل سيني رو به دستم داد


  به طرف اتاق نريمان رفتم


  در نيمه باز بود


  صداي اقا فرشاد مي اومد


  دستمو به طرف دستگيره برم تا درو باز کنم که صداي اقا فرشاد تو گوشم پيچيد


  فرشاد-تا کي مي خواي اين بازي مسخرتو ادامه بدي بچه


  نريمان-نمي دونم بابا...نمي دونم


  فرشاد-بهتره هرچه زودتر تمومش کني


  نريمان-چي ميگي بابا واسه خودت هنوز 24 ساعت از وقتي زهرا اومده تو اين خونه نگذشته اون وقت شما ميگي همين الان برم بهش حقيقتو بگم


  فرشاد-تو مي خواستي به دستش بياري که اوردي ..پس ديگه چه مرگته


  نريمان-پدر من شما برو ما بعدا حرف ميزنيم الان زهرا پيداش ميشه همه چيو مي فهمه ابرومون ميره


  فرشاد-اشتباه کردم اشتباه کردم تو بازي احمقانه و بچه گانت شريک شدم...اون دختر داره از عذاب وجدان ميميره...همش خودشو مقصر پاي تو ميدونه ...اون وقت تو همينطوري مي خواي با اين عصاي مسخره ات اين بازي شل بودنتو ادامه بدي


  نريمان-شما عجله نکن همه چي درست ميشه...


  فرشاد-ديگه کارات داره ديوونم مي کنه د اخه ديگه واسه چي شرط عقد موقت گذاشتي بي پدر...


  نريمان-شما نمي فهمي پدر من...


  فرشاد-اره راست ميگي همه عالم و ادم نفهمن الا جنابعالي


  نريمان-ببين پدر من عقد موقت باعث ميشه حساب کار بياد دستش ....ببين بابا اصلا از اولش من اشتباه کردم هي دنبالش رفتم.... به دختر جماعت بايد کم محلي کني تا فکر نکنه خبريه... الان اين عقد موقت باعث ميشه اون بياد دنبال من قدرمو بدونه همش دائم به اين فکر کنه چندوقت بعد منو از دست مي ده..


  فرشاد-مگه توي پدرسگ نمي گي دوستش داري خب پس مگه مريضي مي خواي اذيتش کني کره خر...


  نريمان- اولا انقدر فحش نده به خودت پدر من دوما شما که نمي دوني اين چقدر منو اذيت کرد شما که نمي دوني من چقدر جلوش جلز ولز کردم حالا يه خورده ادب شه دنيا به اخر ميرسه؟؟؟نميرسه ديگه بعدشم شما بزار اين چند ماه بگذره عقد موقت تموم بشه من عقد رو دائم کنم بعد ميگيم رفتيم پيش يه دکتره ديگه گفته خوب ميشي و اين عصاي کوفتي رو هم من ميذارم


  فرشاد-حالا اومديم تو همين يه ماه فهميد دروغ گفتي بعدشم بعد از عقد موقت قبول نکرد عقد دائم کنيد اونوقت چي؟؟؟


  نريمان-اگه شما ضايع بازي درنياري اون نمي فهمه ....بعدشم انقدر خر نيست دوباره بخواد بره زندان ....حالا هم خواهش مي کنم پدرمن برو الان مياد گند قضيه بالا مياد


  فرشاد-الهي بي پدر بشي


  سرم داشت سوت ميکشيد... پسره ي عوضي..عجب...پس بازي بود...اي پسره نفهم ...منو ميذاري سرکار...شيطونه ميگه برم بزنم تو دهنش دندوناش خورد شه....ولي نه اگه بازيه خب چه اشکال داره من بازي مي کنم...فکر کرده من بلد نيستم اذيتش کنم....پسره بي شعور ...دل ميگه برم تا جايي که مي خوره بزنم ... ولي نه ...بايد خودمو کنترل کنم...نبايد ضايع بازي دربيارم..بايد يه وقت مناسب بهش بگم همه چيو فهميدم ....نفس عميقي کشيدم و درو بي هوا باز کردم


  



  رنگ از روي دوتاشون پريد


  نريمان من من کنون گفت:کي اومدي عزيزم؟؟؟


  -همين الان


  نگاهي به اقا فرشاد انداختم ...خودمو به اون راه زدم ....لبخند زدم گفت:شما هم اينجاييد؟؟؟


  فرشاد- سلام دخترم..خوبي بابا


  -خيلي ممنون...شما خوبيد..چرا صداتون ميلرزه...اتفاقي افتاده؟؟


  فرشاد- نه بابا جان الهي شکر خوبم...من ديگه داشتم راه مي افتادم برم اصفهان ..اومدم قبل از رفتن يه سري به شما بزنم...چيزي نمي خواي بابا جان بيارم برات


  -نه خيلي ممنون انشاا... به سلامتي بريد و برگرديد...


  فرشاد رو به نريمان گفت: اين چند روزي که نيستم با زهرا بريد شرکت جاي من....نمي خوام يه وقت کارمندا فکر کنن اونجا اين چند روز بي صاحابه


  نريمان- مگه کيان نيست؟؟؟


  
    
      

    


    
      فرشاد- اولا کيان و نه عمو کيان در ثاني شرکت چندتا پروژه جديد گرفته کيان تنها نمي تونه از پسش بر بياد با زهرا برو زهرا هم کمکش کنه...
    


    
      نريمان-شرمنده ولي ما نمي تونيم بريم
    


    
      فرشاد- اين بچه بازي ها يعني چي؟؟ گفتم برو بگو چشم...
    


    
      نريمان-اخه..
    


    
      فرشاد-همين که گفتم بعد از صبحونه بريد شرکت..
    


    
      نريمان-من جايي که کيان باشه راحت نيستم
    


    
      فرشاد-لا اله الا الله ..انقدر منو عصبي نکن بچه...اصلا تو مي خواي نري نرو ..زهرا رو بفرست
    


    
      نريمان-زهرا!!؟؟؟عمرا تنها بفرسمتش
    


    
      فرشاد-پس خودتم پاشو باهاش برو...من ديگه برم ...مراقب خودتون باشيد ...خداحافظ
    


    
      بعد از رفتن فرشاد سيني صبحونه رو جلوي نريمان گذاشتم
    


    
      -بفرماييد اينم صبحونتون...امر ديگه اي نداريد جناب دکتر...اگه هست بگيد يه وقت معذب نباشيد
    


    
      نريمان-زبون نداشتي وقتي بابا داشت مي گفت بريد شرکت بهونه مي اورديو از زيرش در مي رفتي
    


    
      -پيشنهاد خوبي داد واسه چي رد مي کردم
    


    
      نريمان-اره خب وقتي قراره بري کمک کيان بايدم خوشحال باشي
    


    
      -شما هر جور دلت مي خواد ميتوني فکر کني
    


    
      نريمان-چي گفتي نشنيدم
    


    
      -اتفاقا خوبم شنيدي
    


    
      نريمان-چيه دوباره زبونت دراز شده..يادت که رفته براي چي اينجايي؟؟؟
    


    
      -نه اتفاقا خوبم يادم هست ...شما هم به جاي اينکه دائم ياداوري کني بهتره صبحونتو زود بخوري تا بريم شرکت
    


    
      قيافش داد ميد داره از حرص سکته مي کنه...خواست چيزي بگه ولي پشيمون شد
    


    
      نريمان-ميل ندارم...حاضر شو بريم شرکت
    


    
      يکي از مانتوهايي که ديروز خريده بودم و با يه شلوار جين و يه شال برداشتم و رفتم تو اتاق بغل دستي حاضر شدم وقتي برگشتم تو اتاق نريمان هم حاضر شده بود
    


    
      -با اين پا و عصا چه زود تونستي اماده بشي
    


    
      خودشو نباخت و گفت:خيلي هم زود نشد که!!!
    


    
      -ولي به نظر من خيلي زود شد
    


    
      با گفتن جمله (دچار توهم شدي) از اتاق بيرون رفت
    


    
      اقا پشنگ رسوندمون شرکت...به محض ورودمون به شرکت کارمندا ريختن دورمونو شروع کردن به تبريک گفتن به من و نريمان...نريمان از همشون تشکر کرد و ازشون خواست برگردن سرکارشون ...بعد از رفتن کارمندا نريمان از منشي پرسيد:عموم کجاست هنوز نيومده؟؟؟
    


    
      

    


    
      منشي-نه...يعني چرا اومدن منتهي رفتن شرکت پارسا براي بستن قرارداد
    


    
      رفتيم تو اتاق اقا فرشاد...نريمان روي صندلي فرشاد نشست منم کنارش ايستادم
    


    
      منشي يه چندتا برگه اورد و داد نريمان امضا کنه
    


    
      بعد از رفتن منشي نريمان با بي حوصلگي گفت: حالا بايد همينطوري تا شب اينجا بشينيم و در و ديوارو نگاه کنيم ...
    


    
      -راستي نريمان ديگه بيمارستان ...نميري؟؟؟
    


    
      قيافش رفت تو هم
    


    
      اهي کشيد و گفت: نه... مريض ها دکتر شل به دردشون نمي خوره
    


    
      پسره حقه باز همچين ژست ميگره دل سنگ به حالش اب ميشه
    


    
      -يعني ديگه واقعا خوب نميشي؟؟؟!!!
    


    
      نريمان-نه ..ديگه هيچ اميدي نيس!!!
    


    
      اره ارواح عمت!!!
    


    
      لحنمو غمگين کردم و گفتم:همش تقصير من بود ...متاسفم... باور کن عذاب وجدان داره خفم مي کنه... کاش مي تونستم جبران کنم
    


    
      بهم نگاه کرد ..دستمو تو دستش گرفت و به ارومي گفت:تو مهربون باش ...زبون درازي نکن ..رو اعصاب من راه نرو ...جبران ميشه
    


    
      -ولي الان که فکر مي کنم ميبينم حق داشتي منو عقد موقت کني تا بعدش ولم کني ...من بايد بيشتر از اين حرفا تقاص پس بدم
    


    
      دستمو محکم فشار داد و با لحن ملايمي گفت:نه ...اينطوري نگو...اصلا..اصلا بيا درباره اينده حرف نزنيم
    


    
      دستمو کشيد و منو به طرف خودش کشوند...تو چشمام نگاه کرد ...صورتشو به صورتم نزديک کرد...براي اولين بار زل زدم تو چشماش...شايد من به خاطر رزا اذيتش کرده بودم ولي ...ولي حقمم نبود اينطوري بازيم بده...هرلحظه فاصله صورتش به صورتم کمتر ميشد..فقط يه ميليمتر صورتمون باهام فاصله داشت که يهو در با شتاب باز شد
    


    
      سريع عقب کشيدم
    


    
      کيان بود ...با ديدن ما دومتر از جا پريد...خاک بر سرم کنن نکنه يه وقت....واي خدا بگم چيکارت کنه نريمان...سرمو پايين انداختم
    


    
      کيان-ب..ببخشيد من نمي دونستم...نمي دونستم...
    


    
      سريع از اتاق بيرون رفت و درو بست
    


    
      به نريمان نگاه کردم...از خشم دستشو مشت کرده بود
    


    
      با حرص گفتم:خدا بگم چيکارت کنه نريمان...ابرومونو بردي..تو خجالت نمي کشي....خجالت نمي کشي...
    


    
      نريمان با خونسردي گفت:ميشه دقيقا بگي از چي بايد خجالت بکشم
    


    
      *
    


    
      نريمان با خونسردي گفت:ميشه دقيقا بگي از چي بايد خجالت بکشم
    


    
      سکوت کردم
    


    
      نريمان-زنمي نا سلامتي
    


    
      -من فقط چند ماه زنتم بعدش همه چي تموم ميشه..يعني تو قراره تمومش ميکني
    


    
      نريمان-تو هم انگار همچين بدت نمي ياد ها
    


    
      -نه براي چي بدم بياد چندماه زنتم بعد ولم مي کني هم بدهيم به پدرت صاف ميشه هم اسمي ازت تو شناسنامم نيست اينطوري ازاد ازادم
    


    
      چهره اش لحظه به لحظه از عصبانيت قرمز تر ميشد...حقشه... پسره پررو انگار يادم ميره چه جوري به باباش مي گفت به دختر جماعت بايد کم محلي کرد...حالا يه کم محلي نشونت ميدم که کيف کني
    


    
      با عصبانيت ولي اروم گفت:عزيزم منو عصبي نکن عصبي شدن من عواقب خوبي نداره ها
    


    
      زل زدم تو چشماش و با تمسخر گفتم:واي واي چهارستون بدنم لرزيد
    


    
      نگاشو خشن کرد ....با سماجت به زل زدن تو چشماش ادامه دادم..بعد از چند لحظه يهو زد زير خنده و نگاشو ازم گرفت و گفت:خيلي بچه پررويي زهرا خيلي!!!
    


    
      -به پاي تو که نمي رسم
    


    
      تا خواست چيزي بگه کسي به در کوبيد ...از پشت در صداي کيان اومد:اجازه هست؟؟؟
    


    
      نريمان-بفرماييد داخل عمو جان
    


    
      در باز شد و کيان اومد داخل نگاهي به من و نريمان کرد و گفت:بد موقعه که مزاحم نشدم
    


    
      نريمان-نه راحت باشيد عموجون
    


    
      اومد سمت ميز و کاغذي رو به سمت نريمان گرفت
    


    
      نريمان-اين چيه
    


    
      کيان-قرارداد با شرکت پارسا درباره طراحي يه نمايشگاه ...فقط امضاي تو که در حاضر نماينده پدرت هستي لازمه
    


    
      نريمان کاغذ رو از کيان گرفت و امضا کرد
    


    
      کيان بعد از گرفتن دوباره کاغذ بدون هيچ حرفي از اتاق بيرون رفت
    


    
      نريمان-چش بود اين ...دپرس بود انگار...
    


    
      -اره به نظر زياد خوب نمي اومد
    


    
      نريمان-زهرا... يه سوال ميپرسم ...وجدانا راستشو بگو(مکث طولاني کرد)تو...تو کيانو دوست داري؟؟
    


    
      -اگه تا الان نفهميدي من چه احساسي بهش دارم شک دارم از حالا به بعدم ديگه بفهمي
    


    
      نريمان-مي خوام باور کنم هيچ احساسي بهش نداري ولي...ولي وقتي يادم مي افته چه الکي الکي داشتي بهش جواب مثبت ميدادي به احساس علاقت به خودم شک مي کنم...نمي دونم احساس مي کنم باهام روراست نيستي
    


    
      -تو چي؟؟؟تو با من رو راستي؟؟؟
    


    
      نريمان-منظور؟؟؟
    


    
      -منظورم واضح بود
    


    
      نريمان-ولي من نفهميدم
    


    
      -مطمئني نفهميدي؟؟؟
    


    
      نريمان-زده به سرت.... خودتم نمي فهمي منظورت چيه
    


    
      -نمي دونم...شايدم حق با تو باشه...
    


    
      نريمان-چي مي خواي.. رک بگو...
    


    
      -مي خوام خودت بگي نه من
    


    
      نريمان-من چيزي براي گفتن ندارم
    


    
      -داري ولي رو نمي کني
    


    
      نريمان-زده به سرت...
    


    
      پوزخند زدم و گفتم:شايد!!!
    


    
      شب توي اتاق ..بازم سعي کرد بهم نزديک شه ...ولي مانع شدم...نمي خواستم تا حقيقتو از زبون خودش نشنيدم بينمون اتفاقي بيافته...همونطور که انتظار داشتم عصبي شد
    


    
      نريمان-به درک...به جهنم...اصلا تو لياقت منو نداري...چي فکر کردي...فکر کردي کي هستي...
    


    
      روزها تند تند مي گذشتن و نريمان هنوز نقش بازي مي کرد ..ديگه بعد از اون شب زياد بهم پيله نکرد..بد اخلاق شده بود ...زياد باهام حرف نمي زد همش تو خودش بود .... فکر کنم خودشم بو برده بود من يه چيزايي فهميدم ...هر لحظه منتظر بود م رک و پوست کنده حقيقتو بگه ولي بازم دست از نقش بازي کردن بر نمي داشت... رزا و ندا و رضا هم از اصفهان برگشتن.... رابطه من بارزا مثل سابق خيلي خوب شده بود... اقا فرشاد بلافاصله بعد از برگشتن از اصفهان با ندا رفتن دوبي...من و نريمان هر روز ميرفتيم شرکت...همه چي به ظاهر مرتب بود...تا اون روز که گوشي نريمان زنگ خورد و نريمان گفت بايد بره پيش يکي از دوستاش به خاطر همين زودتر از من از شرکت بيرون زد ...منم بعد از شرکت تصميم گرفتم يه خورده قدم بزنم و بعد برم خونه
    


    
      از شرکت بيرون اومدم...هنوز چند قدم بيشتر برنداشته بودم که صداي ممتد بوق ماشيني از پشت سرم توجهمو جلب کرد
    


    
      به راننده نگاه کردم
    


    
      کيان بود
    


    
      خواستم بي تفاوت از کنارش رد بشم که صداشو شنيدم
    


    
      کيان-صبر کن زهرا خانوم...کار دارم باهاتون
    


    
      ايستادم
    


    
      -فکر نمي کنم ما باهم کاري داشته باشيم
    


    
      کيان-درباره مسايل کاريه..
    


    
      -خب بفرماييد من مي شنوم
    


    
      کيان-اينطوري که نميشه ...شما سوارشيد تو راه عرض مي کنم خدمتتون
    


    
      -مي خوام قدم بزنم
    


    
      کيان-خواهش مي کنم ..زياد مزاحمتون نمي شم...بعدشم مسيرمون که يکيه...ميرسونمتون...شما هم يه روز ديگه قدم بزنيد
    


    
      -اخه...
    


    
      کيان-خواهش مي کنم در خواستمو رد نکنيد...گفتم که زياد وقتتونو نمي گيرم
    


    
      -نريمان رو شما حساسه اگه ببينتمون ...يه وقت ...يه فکرايي پيش خودش مي کنه...که صحيح نيست
    


    
      کيان-نريمان که نيست...کسي مارو نمي بينه...بعدشم حرف خاصي نمي خوايم بزنيم..خواهش مي کنم زهرا خانوم
    


    
      دو دل بودم...نمي دونستم بايد چيکار کنم ...از يه طرف نگران واکنش نريمان بودم و از يه طرف کنجکاو شده بودم کيان مي خواد درباره چي باهام حرف بزنه...بالاخره بعد از کلي دل دل کردن سوار شدم
    


    
      کيان خيلي سريع شروع به حرف زدن کرد
    


    
      کيان- من از نيروي انتظامي استفعا دادم
    


    
      با تعجب گفتم:چي؟؟؟
    


    
      کيان-گفتم که استفعا دادم هم از اون جا هم از دانشگاه
    


    
      -چرا!!!!؟؟؟؟
    


    
      کيان-ديگه نه حال و حوصله عتيقه جاتو دارم نه تدريس تو دانشگاه
    


    
      با طعنه گفتم:حتما ديگه کسي رو مثل من نداريد طعمه اش کنيد تا به اهدافتون برسيد که ميگيد ديگه حال و حوصله ندارم
    


    
      کيان-تو طعمه نبودي؟؟؟
    


    
      با عصبانيت گفتم:ميشه بگيد اگه طعمه نبودم پس چي بودم؟؟
    


    
      کيان-عصبي نشو..هيچ چي اونطور که تو فکر مي کني نيست...ببين من اومده بودم ايران ولي نه براي اون قاليچه..براي تفريح اومده بودم...هيچ چيزي هم از رابطه تو با اون قاچاقچي ها نمي دونستم تا ...تا قضيه تو و رزا پيش اومد من فهميدم احمد مولايي يکي از کسايي که هم پليس دنبالش بود هم قاچاقچي ها پدرته ...بعدشم که ديگه خودت ميدوني ...
    


    
      ولي...ولي مي خوام باور کني...من تورو بازي ندادم...هرچي از احساسم بهت گفتم حقيقت بوده
    


    
      -بهتره ديگه ادامه نديد...در هرصورت الان همه چي تموم شده
    


    
      کيان-ميدونم...اينو بهتر از هرچيزي مي فهمم و مي دونم...الانم نمي خوام دوباره از احساسم بهت بگم...فقط مي خوام بهت بگم...رو من به عنوان يه دوست حساب کن...هروقت احساس کردي بهم احتياج داري ...قول ميدم بهت کمک کنم...از الانم ديگه هيچ وقت مزاحمت نمي شم
    


    
      وقتي رسيديم خونه همش خدا خدا مي کردم نريمان نيومده باشه خونه...مي ترسيدم اگه من و کيانو ببينه هزار تا فکر پيش خودش کنه و بهم کلي طعنه بزنه...وقتي ديدم تو سالن نيست...نفسي از روي اسودگي کشيدم و خداروشکر کردم هنوز نيومده
    


    
      رفتم تو اتاق ...حال و حوصله روشن کردن کردن چراغو نداشتم به خاطر همين ههمينطوري يه چندتا لباس برداشتم و به طرف حمام اتاق نريمان رفتم ...بعد از پوشيدن حوله از حمام بيرون اومدم ...چراغ اتاق هنوز خاموش بود و اين يعني هنوز نريمان نيومده بود خونه...همين که پامو از حمام بيرون گذاشتم چراغ اتاق روشن شد ..داشتم از ترس سکته مي کردم...دستمو رو قلبم گذاشتم..با ديدن نريمان 3 متر از جام پريدم
    


    
      -چرا اينجوري مي کني ديوونه ..ترسيدم
    


    
      به طرفم اومد
    


    
      نريمان-مگه تو از چيزي هم ميترسي
    


    
      -اتفاقي افتاده
    


    
      نريمان-تو بگو...افتاده؟؟؟
    


    
      اب دهنمو قورت دادم
    


    
      -فکر نمي کنم
    


    
      رو به روم ايستاد
    


    
      نريمان-با اقا کيان خوش گذشت
    


    
      -چي؟؟؟
    


    
      با عصبانيت گفت:کري...گفتم چه غلطي با کيان مي کردي
    


    
      -چي ميگي تو واسه خودت....خواست بياد خونه لطف کرد منم رسوند
    


    
      نريمان-دروغ ميگي...دروغ ميگي...ديگه داره حالم از دروغات بهم مي خوره
    


    
      -من دروغي بهت نگفتم...پرسيدي منم راستشو بهت گفتم
    


    
      نگاشو از صورتم به سمت پايين برد
    


    
      داشت از بالا تا پايين براندازم ميکرد
    


    
      گره حوله رو محکم تر کردم و رومو از ش برگردوندم
    


    
      نريمان- فقط وقتي به من ميرسي رو مي گيري نه؟؟...عشق و حالات جاي ديگه است...
    


    
      با عصبانيت به طرفش برگشتم نذاشتم حرفشو ادامه بده و فرياد زدم:خفه شو عوضي...تو به چه حقي به من تهمت ميزني...
    


    
      فرياد زد:چون داري مثل سگ دروغ ميگي
    


    
      -تو چي ؟؟؟دروغ هاي تو حساب نيست...دروغ من هرچي باشه به گرد پاي دروغ تو نميرسه اقا مشتاق...
    


    
      نريمان-من هيچ دروغي به تو نگفتم ...
    


    
      با لگد زدم به عصاش...عصا از زير دستش در رفت ...خواست بيافته رو زمين که يه لحظه به خودش اومد و به سختي تعادلشو حفظ کرد ونگذاشت رو زمين بيافته
    


    
      ...وقتي تونست سرجاش بايسته با خوشنت به من نگاه کرد
    


    
      -حالا ديدي...دروغ تو خيلي بزرگ بود خيلي...
    


    
      نريمان-اره...اره دروغ گفتم...چون توي خر رو دوست داشتم
    


    
      -ادم به کسي که دوستش داره دروغ نمي گه
    


    
      نريمان-دروغ گفتم چون تو مجبورم کردي
    


    
      با عصبانيت دستي تو موهاش کشيد و روشو ازم برگردوند
    


    
      نريمان-مي خواستم خودم بهت بگم...
    


    
      -دروغ ميگي
    


    
      به طرفم برگشت
    


    
      نريمان-من دوست دارم...مي فهمي ديوونه دوست دارم
    


    
      -بازم دروغ ميگي
    


    
      نريمان-اگه دوست نداشتم اين بازي مسخره رو راه نمي انداختم...اگه دوست نداشتم جريمتو پرداخت نمي کردم از زندان بياي بيرون ...اگه دوست نداشتم اين چند روز جلوي خودمو نمي گرفتم بهت نزديک نشم...بهت نزديک نشدم چون چون تو نمي خواستي...مي خواستم...مي خواستم هر وقت تو بخواي بيام جلو...فکر کردي واسم اسون بود دم به دقيقه کنارم باشي ولي نيام جلو...خيلي خوب قبول ...مي خواستم يه خورده اذيتت کنم مي خواستم با يه تير دونشون بزنم...هم به تو برسم ..هم رزا رو از سرم باز کنم ...حالا هم ببخشيد...
    


    
      -منتظر بودم خودت اعتراف کني...خودت بياي راستشو بهم بگي....ديگه همه چي بين ما تموم شد ...من برميگردم زندان...تو هم هر غلطي دلت خواست مي توني بکني
    


    
      نريمان-چي ميگي تو واسه خودت مگه دست توئه هر وقت عشقت کشيد بکشي کنار
    


    
      -ببخشيد پس ميشه بگي دست کيه
    


    
      نريمان-دست من...
    


    
      -برو بابا
    


    
      نريمان- اعصاب منو خورد نکن زهرا
    


    
      -مثلا اگه اعصابت خور شه چيکار ميکني
    


    
      نريمان-تو زنمي يادت که نرفته
    


    
      -بله...ولي چند وقت ديگه عقد موقتمون تموم ميشه منم هيچ تمايلي به تمديدش ندارم و ترجيح ميدم برگردم زندان
    


    
      نريمان-هنوز چندماه مونده...پس تا اون موقع کاري ازت بر نمي ياد...
    


    
      به طرفم حرکت کرد
    


    
      دوباره رنگ نگاش عوض شد
    


    
      هرقدمي که جلو مي اومد من يه قدم به عقب برميداشتم
    


    
      -جلو نيا
    


    
      نريمان-نمي ذارم از دستم در بري
    


    
      به ديوار خوردم
    


    
      رو به روم ايستاد
    


    
      نريمان-راه فراري نيست...تو همسرمي و همسرم خواهي موند ...نمي ذارم هيچي هم مانعمون شه
    


    
      دوتا دستشو دو طرفم به ديوار تکيه داد
    


    
      خواستم از زير دستش در برم که بازومو گرفت و منو به طرف خودش کشوند
    


    
      هرچي تقلا کردم از زير دستش در برم فايده اي نداشت....من خوشبختانه يا متاسفانه دوستش داشتم....ديگه تقلا نکردم و خودمو به دستش سپردم
    


    
      .................
    


    
      صبح وقتي چشمامو باز کردم ديدم نريمان داره با لبخند نگام ميکنه
    


    
      يه ست ورزشي سفيد پوشيده بود
    


    
      اخمي کردم و گفتم:چيه به چي نگاه ميکني
    


    
      نريمان-صبح شما هم به خير
    


    
      با ياداوري اتفاقات شب گذشته از خجالت چشمامو بستم
    


    
      نريمانچي شد پس....چرا چشماتو بستي خانمم
    


    
      رفتم زير پتو
    


    
      زد زير خنده
    


    
      نريمان-کجا قايم ميشي
    


    
      -ميشه...بري بيرون..
    


    
      نريمان-اون وقت چرا؟؟؟
    


    
      با حرص گفتم:نريمان با من بحث نکن لطفا برو بيرون ديگه
    


    
      نريمان-خيلي خوب من ميرم اتاق بغل دستي ..برو حمام لباستو عوض کن ...بيا باهم بريم صبحونه بخوريم
    


    
      -توچيکار به من داري...برو صبحونتو بخور
    


    
      نريمان-اخه...نميشه ديگه...مي خوام وقتي رزا و عمو ميفهمن ..شل بودنم بازي بوده ...توهمکنارم باشي
    


    
      -که چي که بهت افتخار کنم ملتو سرکار گذاشتي
    


    
      نريمان-همش به خاطر تو بود...مي خواستم بهت ثابت کنم دوست دارم
    


    
      -خيلي بابا باشه برو من ميام
    


    
      نريمان-پس تو اتاق بغلي منتظرتم
    


    
      با شنيدن صداي در از زير پتو بيرون اومدم ...با ديدن نريمان که کنار در وايساده بود و داشت منو ميديد عين فشنگ دوباره رفتم زير پتو و فرياد زدم:خيلي بي شعوري نريمان
    


    
      نريمان-نظر لطفته عزيزم
    


    
      -گمشو برو ديگه
    


    
      نريمان-خيلي خوب بابا خون الوده تو کثيف نکن
    


    
      دومباره صداي در اومد ...از زير پتو سرک کشيدم ...نه خداروشکر مثل اينکه رفته بود
    


    
      بعد از حمام يه بلوز شلوار بنفش پوشيدم و بعد از اينکه روسريمو سرم کردم رفتم اتاق بغل دستي ...نريمان با ديدنم به طرفم اومد
    


    
      اخمامو تو هم کردم
    


    
      با خنده گفت:چيه باز ..چرا اخمات تو همه زهرا خانوم
    


    
      -چي فکر کردي ..فکر کردي هر غلطي دلت خواست مي توني بکني بعدشم هيچي به هيچي...مي دوني چقدر تو زندان به خاطر جنابعالي عذاب وجدان گرفتم..چقدر رنج کشيدم....اصلا اگه من نمي فهميدم تا کي مي خواستي اين بازي مسخره تو ادامه بدي...
    


    
      نريمان-بابا بهت گفته نه؟؟؟
    


    
      -نخير...خودم فهميدم..از کجاشم نپرس که به خودم ربط داره
    


    
      دستمو تو دستش گرفت و بوسه اي به دستم زد و گفت:قول ميدم تو زندگيمون هيچ وقت نه بهت دروغ بگم نه دورت بزنم...حالا راضي شدي...بخشيدي؟؟؟
    


    
      -هر غلطي تا الان دلت خواسته کردي ...بعد مي خواي همينجوري با يه معذرت خواهي سر و ته قضيه رو بهم بياري
    


    
      نريمان-خب تو بگو چيکار کنم؟؟؟
    


    
      سکوت کردم
    


    
      نريمان-نمي خواي جواب بدي؟؟؟
    


    
      -از کجا معلوم باز دوباره دروغ نگي ..باز دوباره نقش بازي نکني؟؟
    


    
      نريمان-بهم فرصت بده بهت ثابت مي کنم..باور کن...حالا يه لبخند بزن بريم بيرون
    


    
      تو چشماش نگاه کردم...منم اذيتش کرده بودم...حالا يک يک مساوي بوديم
    


    
      لبخند زدم
    


    
      دستمو تو دستش گرفت و از اتاق بيرون اومديم
    


    
      کيان و رزا پشتشون به ما بود و در حال حرف زدن باهم بودن و حواسشون به ما نبود
    


    
      وقتي بهشون رسيديم نريمان با صداي بلندي سلام کرد
    


    
      هردو به طرفمون برگشتن
    


    
      با ديدن نريمان تو اون وضع چشماشون چهارتا شد ...فنجون چايي که دست هردوشون بود از دستشون رها شد و افتاد رو زمين و با صداي بلندي شکست
    


    
      کيان-اينجا...اينجا چه خبره...
    


    
      رزا-نريمان...عصات...عصات کو...مگه ...مگه تو بدون عصا...بدون عصا ميتوني راه بري
    


    
      نريمان-خب راستش...من بايد يه چيزايي رو براي شما توضيح بدم
    


    
      کيان و رزا هر لحظه که از حرف زدن نريمان مي گذشت بيشتر قيافشون تو هم مي رفت
    


    
      نه تنها رزا و کيان بلکه بقيه هم با شنيدن حقيقت تا چند دقيقه زبونشون بند مي اومد
    


    
      رابطه رزا با من دوباره تيره و تار شد ...همش دائم با عصبانيت بهم نگاه مي کرد...حتي جواب سلامم به زور ميداد...خيلي سعي کردم بهش نزديک شم...ولي اون اصلا هيچ تمايلي نشون نمي داد...بر خلاف رابطش با من دوباره با نريمان شده بود مثل قبل...همش دور و برش مي پلکيد...خب اولاش همش با خودم مي گفتم اون خواهرمه...پس هيچ وقت فکر اينکه بخواد در حقم نامردي کنه رو نمي کنه...ولي...ولي مثل اينکه اشتباه مي کردم...نريمان محلش نمي ذاشت همش با سردي باهاش برخورد مي کرد ولي رزا دست بردار نبود
    


    
      روزها از پي هم مي گذشتن ..نريمان برگشته بود بيمارستان سرکارش... من هر روز علاقم به نريمان بيشتر ميشد...کيان کمتر مي اومد خونه...در کل زياد جلوي من و نريمان افتابي نمي شد...ديگه کم کم داشتم از رزا ميترسيدم...باهاش حرف زدم نه يه بار چندبار ...بهش گفتم مشکلت چيه...ولي اون فقط با نفرت بهم نگاه ميکرد...نمي دونم شايد فکر مي کرد من نريمانو از چنگش دراوردم...در هرصورت من به نريمان اعتماد کامل داشتم...ولي..ولي اي کاش نداشتم...
    


    
      هيچ وقت فکرشم نمي کردم اون شب اخرين شب براي من و نريمان باشه
    


    
      براي اون شب يعني شب تولد نريمان از چند روز قبل تدارک همه چيز رو ديده بودم...با انا براي خريدن هديه تولد رفتيم... دادم براش يه گردبند پلاتين با اسم الله بسازن...همه رو دعوت کردم...مي خواستم نريمانو سورپريز کنم..رضا سفارش کرده بود هر وقت نريمان از بيمارستان حرکت کرد بهمون خبر بدن...همه چيز اماده بود ....چراغ هارو خاموش کرديم ...پاشو گذاشت تو خونه ...حسابي از سکوت خونه تعجب کرده بود ...فکر کنم يه خورده هم ترسيده بود چون صداش لرزون شده بود
    


    
      نريمان-اين جا چه خبره...زهرا...ندا خانوم...زينت ...کجاييد ...چراغ ها چرا خاموشه...شايد فيوز پريده...همسايه ها که برق دارن..
    


    
      رضا چراغ هارو روشن کرد ...همه فرياد زديم:تولدت مبارک
    


    
      بيچاره داشت پس مي افتاد
    


    
      به طرفش رفتيم
    


    
      همينطوري بي صدا و با چشماي از حدقه بيرون اومده داشت به ما نگاه مي کرد
    


    
      جلوتر از همه خودم با کيک به طرفش رفتم
    


    
      -تولدت مبارک...نمي خواي شمع هارو فوت کني
    


    
      از گيجي اومد بيرون ....زد زير خنده
    


    
      نريمان-ديوونه داشتم پس مي افتادم
    


    
      کيک رو ميز گذاشتم ...شمع هارو فوت کرد ...با قدرداني بهم نگاه کرد و دستمو تو دستش گرفت...تو چشمام خيره شد
    


    
      نريمان-مرسي به خاطر تولد عزيزم
    


    
      -قابل نداشت
    


    
      رضا با اعتراض گفت:صحنه هاي مثبت هيجدتونو بزاريد براي بعد ما حوصله نداريم
    


    
      همه زدن زير خنده
    


    
      نريمان-خفه شو رضا جون لطفا
    


    
      رضا-ماهم که اينجا بوقيم اين همه خر حمالي کرديم بعد اقا اخرش نگاه مي کنه به زنش ميگه مرسي ...انگار ما وجود نداريم
    


    
      دوباره همه زدن زير خنده
    


    
      بعد از بريد کيک نوبت به باز کردن کادو رسيد
    


    
      اول از همه من کادومو بهش دادم...با ديدنش لبخند رضايت بخشي زد و با قدرداني بهم نگاه کرد
    


    
      ندا و فرشاد بهش پول نقد دادن
    


    
      رضا و انا بهش عطر دادن
    


    
      کيان هم براش تابلو خريده بود
    


    
      فقط کادوي رزا مونده بود
    


    
      خودمم حسابي کنجکاو شده بودم که چي براش خريده
    


    
      نريمان جعبه رو باز کرد
    


    
      براش ساعت خريده بود
    


    
      نريمان ساعتو بيرون اورد و قبل از هرچيزي به مارکي که بهش اويزوون بود نگاه کرد
    


    
      رضا با ديدن ساعت سوت بلندي زد و گفت: رولکس....کي ميره اين همه راهو ...تقلبيه مگه نه رزا؟؟؟
    


    
      نريمان سرشو بلند کرد و به رزا نگاه کرد
    


    
      نريمان-چرا اينکاررو کردي
    


    
      رزا-کار بدي نکردم ...تولدت بود برات ساعت خريدم
    


    
      نريمان-اين ساعت کم کم 5 ميليون پولشه...
    


    
      رزا-خب باشه...ارزش تو بيشتر از اين حرفاست
    


    
      با شنيدن 5 ميليون سرم سوت کشيد
    


    
      براي چي بايد براش همچين ساعت گروني مي خريد
    


    
      نريمان تشکر مختصري کرد و ساعتو سرجاش گذاشت
    


    
      بعداز شام وقتي رفتيم تو اتاق با طعنه به نريمان گفتم:حتما خيلي دوست داره که همچين ساعت گروني برات خريده
    


    
      خنديد و گفت:چيه ...حسوديت شد؟؟
    


    
      -نه کي گفته
    


    
      نريمان-لازم نيست کسي بگه..چشمات داد ميزنه
    


    
      -اصلاهم اينطوري نيست
    


    
      دستمو گرفت و منو به طرف خودش کشوند
    


    
      نريمان-چته تو ؟؟؟دلخوري؟؟؟
    


    
      -نه از چي بايد دلخور باشم
    


    
      نريمان-ساعتو فردا بهش پس ميدم خانمي...حالا ديگه دلخور نباش...نمي خوام امشبمون الکي خراب شه
    


    
      تو چشمام زل زد و به ارومي لباشو روي لبام گذاشت
    


    
      ..........
    


    
      چند روز بعد از تولد انا بهم زنگ زد و گفت پدر و مادرش دو سه شب قراره برن مسافرت...ازم خواست برم پيشش تا شب تنها نمونه...به نريمان که گفتم...اولش نمي خواست قبول کنه ...ولي بعد از کلي خواهش قبول کرد
    


    
      به اندازه دو سه روز لباس و وسايل جمع کردم و رفتم خونه انا
    


    
      باهم مي گفتيم و مي خنديدم ...فيلم نگاه مي کردي...اون از رضا مي گفت من از نريمان...سر سفره ناهار وقتي انا ظرف ترشي به سمتم گرفت ...حالت تهوع بهم دست داد و سريع به طرف دستشويي رفتم ..وقتي از دستشويي بيرون اومدم ...با چهره خندون انا رو به رو شدم
    


    
      -چيه چه مرگته چرا نيشت بازه
    


    
      انا-مبارک ها باشه
    


    
      -مبارک چي؟؟؟
    


    
      انا-اه که تو هميشه خنگي...ديوونه ...فکر کنم داري....داري مامان ميشي
    


    
      -گمشووو با اين پيش بينيهات
    


    
      انا-تو که عاشق بچه بودي ...
    


    
      -هنوزم هستم ولي الان موقعيتش نيست
    


    
      انا-برو گمشو موقعيت کجا بود تو هم...پاشو...پاشو بريم ازمايشگاه
    


    
      -ازمايشگاه کجا بود تو هم ...فکر کنم مسموم شدم
    


    
      انا-خيلي خوب ميريم ازمايشگاه معلوم ميشه...پاشو ديگه
    


    
      انقدر اصرار کرد تا قبول کردم بريم ازمايش
    


    
      جواب ازمايش براي فردا اماده ميشد
    


    
      نريمان هر چند ساعت يه بار زنگ ميزد و حالمو ميپرسيد
    


    
      انا هي پاپيچم ميشد قضيه ازمايشگاهو بهش بگم ...ولي من نمي خواستم تا مطمئن نشدم به نريمان چيزي بگم
    


    
      اون روز خودم تنها براي گرفتن جواب ازمايش رفتم
    


    
      فقط 2 روز تا اتمام مدت عقد موقتمون مونده بود
    


    
      دلشوره گرفته بودم ...مي ترسيدم...از چي خودمم نمي دونستم؟؟؟
    


    
      جواب ازمايش مثبت بود ...نمي دونستم بايد خوشحال باشم يا ناراحت
    


    
      استرس گرفته بودم
    


    
      بايد به نريمان مي گفتم
    


    
      سريع يه تاکسي دربست گرفتم و به طرف خونه رفتم
    


    
      خدا خدا ميکردم نريمان هنوز نرفته باشه سرکار
    


    
      سريع به طرف اتاقش رفتم و درو باز کردم
    


    
      با ديدن صحنه اي که روبه روم بود مثل اوار فرو ريختم
    


    
      رزا و نريمان کنار هم ...روي يه تخت...
    


    
      جمله اي که بهم گفته بود توي ذهنم نقش بست:قول ميدم نه بهت دروغ بگم نه دورت بزنم
    


    
      اشتباه کردم....اره من احمق اشتباه کردم بهش فرصت دادم
    


    
      بغض سنگيني تو گلوم نشست
    


    
      اشتباه کردم ...اره من اشتباه کردم
    


    
      از سرجام بلند شدم
    


    
      ديگه اونجا جاي من نبود
    


    
      اره اين تقدير من بود ...ضربه خوردن از خودي ...لعنت به من...لعنت به رزا ...لعنت به نريمان....لعنت به زندگي...لعنت به تقدير من.......
    


    
      

    


    
      (يه روز مياد که منتظر چشام به در ميمونه و
    


    
      اين دل بي قرار من گريه کنون مي خونه و
    


    
      تو بر نمي گردي دلم قصشو خوب ميدونه و
    


    
      نمي دونم که اين تنم طاقت غم مي تونه و
    


    
      تو برنمي گردي دلم قصشو خوب ميدونه
    


    
      و نمي دونم که اين تنم طاقت غم مي تونه و )
    


    
      برم..کجا؟؟؟...من که جايي رو ندارم...من که کسي رو ندارم..تمام دلخوشيم نريمان بود..نريمان!!!
    


    
      بايد وسايلمو جمع مي کردم...بالاخره يه جايي پيدا مي کنم
    


    
      ولي من که تنها نيستم...پس تکليف بچم چي ميشه
    


    
      نه...نبايد همينطوري برم...اگه همينطوري برم تا اخر عمر به خودم مديون ميمونم
    


    
      رفتم کنار تخت
    


    
      پارچ ابي رو که کنار تخت بود برداشتم و بي معطلي خالي کردم تو صورت نريمان
    


    
      مثل برق از جا پريد
    


    
      با ديدن من با تعجب گفت:تو کي اومدي؟؟؟
    


    
      فقط بهش نگاه کردم
    


    
      نريمان-چيزي شده؟؟؟
    


    
      نگام به رزا افتاد
    


    
      هنوز تو خواب خوش بود
    


    
      نريمان نگامو دنبال کرد
    


    
      با تمام وجود فرياد زدم:خيلي نامردي نريمان..خيلي
    


    
      رزا از خواب پريد
    


    
      نگاش به من افتاد
    


    
      خيلي ريلکس سلام کرد و گفت:من و نريمان مي خواستيم همه چيو بهت بگيم...
    


    
      نريمان- چرا حرف مفت ميزني...اصلا تو تخت خواب من چه غلطي مي کني عوضي
    


    
      رزا-چرا داد ميزني عزيزم...ديشبو که يادت نرفته
    


    
      نريمان-زهرا....زهرا..به خدا...من...من ...نمي ...نميدونم...
    


    
      -بسه...بسه دروغ...حالم از هردوتون بهم ميخوره ...الانم ميخوام برم تا راحت باشيد
    


    
      به طرف در رفتم
    


    
      نريمان-صبر کن...زهرا...صبر کن ديوونه
    


    
      پشت سرم اومد و خودشو بهم رسوند
    


    
      بازومو کشيد
    


    
      فرياد زد:داري اشتباه مي کني...به خدا من نميدونم اين اينجا چه غلطي مي کنه...
    


    
      -دروغ ميگي...ازت متنفرم...ميفهمي متنفر
    


    
      ازتو کيفم جواب ازمايشو بيرون اوردم و پرت کردم تو صورتش
    


    
      برگ ازمايش افتاد روي زمين
    


    
      نريمان خم شد و برگه رو برداشت
    


    
      نريمان-اين چيه؟؟؟
    


    
      با حرص گفتم:سواد که داري اقاي دکتر بازش کن بخونش مي فهمي
    


    
      رومو برگردوندم و به طرف در حرکت کردم
    


    
      نريمان-حالا کجا داري ميري
    


    
      بدون اينکه بايستم داد زدم:قبرستون!!!
    


    
      دنبالم نيومد
    


    
      حتما داشت ازمايشو ميخوند
    


    
      از خونه بيرون اومدم ...بايد موقتا برم پيش انا...تا بعد يه تصميم درست و حسابي بگيرم...
    


    
      سوار اولين تاکسي که ديدم شدم و ادرس خونه انا رو دادم
    


    
      توي تاکسي سرمو به پشتي صندلي تکيه دادم و چشمامو روي هم گذاشتم
    


    
      ديگه نمي فهمم کي راست ميگه کي دروغ ؟؟؟
    


    
      دوست دارم حرف هاي نريمانو باور کنم ولي....ولي نمي تونم چيزي رو که با چشماي خودم ديدم انکار کنم
    


    
      وقتي انا جلوي در قيافه درب و داغونمو ديد با نگراني زد تو صورتش و گفت:چي شده ؟؟؟
    


    
      با بي تفاوتي از کنارش رد شدم و رفتم تو خونه
    


    
      انا-چرا لال شدي ...ميگم چي شده؟؟؟چرا قيافت اينجوريه؟؟؟
    


    
      به ارومي گفتم:چيزي نشده؟؟
    


    
      روي مبل نشستم
    


    
      انا با عصبانيت رو به روم ايستاد و گفت:من اعصاب ندارم زهرا ها عين ادم بگو ببينم چي شده...مگه تو نرفته بودي به نريمان خبر بدي ..
    


    
      با عصبانيت گفتم:چرا رفتم...ولي کاش نرفته بودم
    


    
      انا-يعني چي؟؟؟
    


    
      -يعني همين که شنيدي
    


    
      انا-اصلا به درک مي خوام که جواب ندي الان زنگ ميزنم نريمان ازش ميپرسم
    


    
      به طرف تلفن رفت
    


    
      با حرص به طرفش رفتم و گوشي رو از دستش گرفتم و سرجاش گذاشتم
    


    
      -خيلي خوب بابا ميگم...يادته...يادته همش بهت ميگفتم رزا جديدا ها خيلي با نريمان تيک ميزنه...خيلي دور و برشو ميگره
    


    
      انا-خب؟؟؟
    


    
      -خب همين ديگه...امروز رفتم...ديدم ..ديدم باهم رويه تختن
    


    
      انا-خاک بر سرم جدي ميگي
    


    
      -نــــــــــه دارم شوخي ميکنم فضا عوض شه
    


    
      انا-تقصير خودته احمق..چقدر بهت گفتم به نريمان بگو خونتونو عوض کنه...به گوشت نرفت که نرفت...بفرما حالا تحويل بگير
    


    
      -چه ميدونستم خواهري که انقدر دوستش داشتم اينطوري ميکنه
    


    
      انا-تقصير خواهرت نيست تقصير خود خرته چقدر بهت گفتم يه بار درست و حسابي بزن تو پوز رزا تا بفهمه دنيا دست کيه...حاليت نشد که نشد
    


    
      نفسمو پر صدا بيرون دادم
    


    
      انا-حالا نريمان چي ميگفت
    


    
      -توقع داشتي چي بگه همش ميگفت به خدا من نميدونم اين اينجا چيکارميکنه
    


    
      انا-ببين عزيز من به نظرم هرچي هم هست زير سر اين خواهرته ...
    


    
      -خودمم همچين فکر کردي
    


    
      انا-حالا مي خواي چيکار کني
    


    
      -نميدونم...فعلا مي خوام يه چند روزي اگه مزاحمت نشم اينجا باشم تا يه فکر کنم
    


    
      انا-قدمت رو چشم اصلا مامان و بابام زنگ زدن گفتن تا چندروز ديگه نمي يان...فقط مي خواي به نريمان خبر بدي اينجايي يا نه؟؟؟
    


    
      -نه نمي خوام بدونه اينجام به تو هم زنگ زد بگو نيومده سراغم
    


    
      انا با تعجب گفت:يعني چي؟؟؟
    


    
      -يعني همين که شنيدي مي خوام فکر کنه خودمو گم و گور کردم ..تو هم بهتره بدون اينکه کسي بفهمه يه سر و گوشي اب بده....چه ميدونم از زير زبون رضا بکش بيرون ببين تو خونه چه خبره...ببين انا خواهشا يه چند روز اون دهنتو بسته نگه دار ...حتي رضا هم نفهمه من اينجام
    


    
      انا-خب ديوونه اينجوري نگرانت ميشن
    


    
      -به درک
    


    
      انا-اخه..
    


    
      -همين که گفتم انا...تو اين چندروز هم مي خوام بدونم نريمان راست گفته يا نه...هم يه خورده ادبش کنم
    


    
      شونه هاشو بالا انداخت
    


    
      انا-هرجور ميليته...فقط عواقبش با خودت
    


    
      گوشيمو خاموش کردم
    


    
      تا شب نريمان هزار بار به گوشي انا زنگ زد و هربار انا بهش گفت از من خبري نداره
    


    
      3 روز بعد انا با رضا قرار داشت
    


    
      لحظه شماري مي کردم زوتر برگرده و خبر هارو بهم بگه
    


    
      وقتي برگشت تو خونه حسابي دمغ بود
    


    
      تا چشمش به من افتاد سري از روي تاسف تکون داد و گفت:زهرا توروخدا بزار به نريمان بگم اينجايي بيچاره داره سکته ميکنه
    


    
      -مگه ديديش
    


    
      انا-اره بابا با رضا رفتيم خونشون...شده عين ديوونه ها همش داره راه ميره
    


    
      -رزا رو هم ديدي؟؟؟ چيزي فهميدي؟؟؟
    


    
      انا-نه بابا با نريمان دعواش شده قهر کرده رفته ...رضا ميگفت نريمان حسابي حال رزا رو گرفته و از خونه بيرونش کرده ...بابا من که گفتم نريمان بي تقصيره...گناه داره زهرا انقدر اذيتش نکن...بهش زنگ بزن
    


    
      -نميشه
    


    
      انا-يعني چي نميشه
    


    
      -چقدر سوال ميپرسي ...گفتم که مي خوام ادبش کنم مي خوام حالشو بگيرم
    


    
      گوشيش زنگ خورد
    


    
      نگاهي به صفحه اش انداخت و گفت:زهرا نريمانه
    


    
      -بزن رو ايفون
    


    
      زد رو ايفون
    


    
      انا-سلام اقا نريمان
    


    
      صداي بي جون نريمان تو گوشم پيچيد
    


    
      نريمان-انا خانوم خواهش مي کنم...تورو خدا اگه ازش خبر داري بهم بگو...
    


    
      انا با سرزنش بهم نگاه کرد
    


    
      انا-گفتم که منم ازش بي خبرم...
    


    
      نريمان-انا خانوم دروغ که نميگي
    


    
      انا با تاسف سرشو تکون داد
    


    
      انا-نـــــه دروغي در کار نيست
    


    
      نريمان از پشت گوشي فرياد زد:خب من چه خاکي تو سرم بريزم تو اين 3 روز همه اين شهر خراب شده رو زير پا گذاشتم
    


    
      گوشي رو قطع کرد
    


    
      انا-بفرما تحويل بگير
    


    
      -از کجا معلوم اينا همش بازي خودش و رزا نباشه
    


    
      انا- واقعا خري يا خودت زدي به خريت....داخه نفهم اگه مي خواست با رزا باشه که نمي اومد اون بازي شل بودنشو راه بندازه و توي احمقو از زندان بيرون بياره و بگيرتت....بابا يه خورده شعورم خوبه به خدا....بزار بهش زنگ بزنم...بابا به خدا داري گناه ميکني انقدر اين بدبختو ميچرزوني
    


    
      -خوبه والله حالا ديگه ما شديم ديو و ايشون شدن دلبر ...ببين انا نمي تونم قبول کنم نريمان بي تقصير بوده...داخه لامصب مگه ميشه يکي بياد رو تخت ادم پيش ادم بخوابه و ادم نفهمه
    


    
      انا-من نمي دونم وا... شايدم حق با تو باشه همه ي ما داريم دروغ مي گيم بهت الا رزا خواهرت ....اصلا هرغلطي دلت مي خواد بکني بکن...فقط از مغزتم اگه وقت کردي يه استفاده اي بکن...
    


    
      همون روز نريمان اومد خونه انا
    


    
      من سريع وسايلمو برداشتم و رفتم تو کمد قايم شدم
    


    
      صداي عصبي نريمان مي اومد
    


    
      نريمان-من مطئنم تو ميدوني زهرا کجاس
    


    
      انا-نمي دونم بابا ...ميفهمي نمي دونم
    


    
      نريمان-دروغ ميگي همين جاهاست ...مطمئنم....پيداش ميکنم
    


    
      خدا خدا مي کردم طرف کمد نياد
    


    
      راستش خودمم ترسيده بودم...ميدونستم نريمان عصبي بشه ديگه هيچکسي جلو دارش نيست
    


    
      بعد از چند دقيقه بالاخره از خونه بيرون رفت
    


    
      نفس عميقي کشيدم و از کمد بيرون اومدم
    


    
      انا با ديدنم با عصبانيت گفت:اگه پيدات مي کرد که بيچاره بودي بدبخت از چشماش خون ميباريد
    


    
      -نترس هيچ غلطي نمي تونه بکنه
    


    
      انا-اين خونسردي تو ادمو رواني ميکنه...تا کي مي خواي اين بازي مسخرتو ادامه بدي
    


    
      -تا چند روز ديگه
    


    
      انا-ميشه دقيقا بگي تا چند روز ديگه
    


    
      -انا با من بحث نکن من حوصله ندارم ها
    


    
      انا-به درک ...اصلا هر غلطي دلت مي خواد بکني بکن...ولي ديگه از من انتظاري نداشته باش
    


    
      ده روز از زمانيکه تو خونه انا قايم شده بودم ميگذشت
    


    
      فکرامو کرده بودم
    


    
      شايد نريمان راست گفته بود
    


    
      شايدم حق با انا بود من خودم بايد نوک رزا ميچيدم تا به اين وضع کشيده نميشد
    


    
      نمي تونستم انکار کنم من هنوزم نريمانو مثل قبل دوست داشتم
    


    
      شايد با يه فرصت ديگه بهم ميداديم
    


    
      البته نبايد پرروش کنم ...نبايد فکر کنه به همين اسوني کوتاه اومدم
    


    
      از اتمام مدت عقد موقتمو ن يه هفته مي گذشت
    


    
      حالا ديگه من تنها براي سرنوشت خودم تصميم نمي گرفتم
    


    
      من الان مسئوليت يه بچه به گردنم بود
    


    
      بچه اي که من مادرش بودم و نريمان پدرش
    


    
      بدون اينکه به انا بگم از خونه بيرون اومدم و به طرف بيمارستاني که نريمان توش کار مي کرد رفتم
    


    
      از واکنشش مي ترسيدم
    


    
      پرستار منو به اتاقش راهنمايي کرد
    


    
      در اتاقش نيمه باز بود
    


    
      يه سرک تو اتاق کشيدم
    


    
      سرش پايين بود و داشت چيزي يادداشت مي کرد
    


    
      درو باز کردم و رفتم داخل
    


    
      بدون اينکه سرشو بالا بياره گفت:مشکلتون چيه خانم؟؟؟
    


    
      مکثي کردم و گفتم:سلام
    


    
      مثل فشنگ سرشو بالا اورد
    


    
      ريشاش ببلند شده بود ...معلوم بود چندروزي هست اصلاح نکرده
    


    
      عينک طبيشو از روي چشمش در اورد و از سرجاش بلند شد و به طرف من اومد
    


    
      روبه روم ايستاد
    


    
      زل زد تو چشمام
    


    
      کم کم از خشم صورتش قرمز شد
    


    
      دستشو برد بالا
    


    
      تا به خودم بيام دستش رو گونه ام فرود اومد
    


    
      با عصبانيت گفت:کدوم قبرسوتوني بودي لعنتي
    


    
      باورم نميشد روم دست بلند کرده باشه
    


    
      پسره بي شعور
    


    
      فکر کرده چي ؟؟؟
    


    
      منم سريع دستمو بردم بالا و رو گونش فرود اوردم
    


    
      داد زدم:دست پيش ميگري پس نيافتي
    


    
      دستشو رو صورتش گذاشته بود و با بهت زل زده بود به من
    


    
      مطمئنم توخوابم نمي ديد از من سيلي بخوره
    


    
      پيروزمندانه بهش نگاه کردم....حقش بود...تا اون باشه ديگه دست رو من بلند نکنه
    


    
      نريمان-افسار پاره کردي؟؟؟
    


    
      تا خواستم يه جواب دندون شکن بهش بدم يقه مانتومو تو دستاش گرفت
    


    
      نريمان-اگه يه بار از ننه بابات تو دهني خورده بودي ياد ميگرفتي با بزرگترت...با من که شوهرتم چه جوري بايد برخورد کني
    


    
      با دودستم مچ دستهاشو گرفتم و سعي کردم از يقم جداشون کنم...ولي مگه من زورم به اون غول تشن ميرسيد
    


    
      با حرص گفتم:کي گفته تو شوهر مني ؟؟
    


    
      نريمان- همه عالم و ادم به اضافه برگه عقدمون
    


    
      وقتي ديدم نمي تونم حريفش بشم دستامو از مچش جداکردم
    


    
      -اولا از اتمام عقدمون چندروز ميگذره و شما الان هيچ نسبتي با من نداري دوما... داري خفم مي کني يقمو ول کن
    


    
      پوزخند زد
    


    
      نريمان-چيه زورت نميرسه به من؟؟؟
    


    
      با عصبانيت گفتم:يقمو ول کن ديوونه
    


    
      با خونسردي گفت:اگه ول نکنم چي ميشه مثلا
    


    
      -هيچي ...فقط من داد ميزنم اونوقت تموم بيمارستان مي ريزن اينجا و ابروت ميره تو هوا
    


    
      با نيشخند گفت:واي واي ترسيدم
    

  


  
    
      

    


    
      -يعني تو اصلا ناراحت نميشي من دادبزنم ديگه اره؟؟؟...
    


    
      عکس العملي نشون نداد
    


    
      -خيلي خوب باشه هرجور ميلته...
    


    
      تا خواستم دهنمو باز کنم يقمو ول کرد
    


    
      -چي شد ترسيدي؟؟؟
    


    
      پورخند زد
    


    
      نريمان- نه فقط دلم برات سوخت ...اخه بچه که زدن نداره
    


    
      بعد از تموم شدن جملش زد زير خنده
    


    
      -هه هه واي واي سکته کردم از خنده
    


    
      خندشو خورد و با عصبانيت ولي اروم گفت:کدوم گوري بودي اين چندروز
    


    
      -مگه واسه تويي که عين اب خوردن هر غلطي دلت خواست ميکني و خيانت ميکني مهمه
    


    
      نريمان-ببين بچه جون...من اگه ميخواستم خيانت کنم انقدر عقل تو کلم بود که تو اتاق خواب خودم که هر لحظه ممکن بود تو درشو باز کني از اين غلطا نکنم...در ضمن ...مطمئنم تو اين چندوقت هم منو خوب شناختي..هم اون خواهرتو که چپ و راست به من چراغ سبز نشون ميده...حالا کجا بودي اين چندروز
    


    
      -فکر نمي کنم به شما ربطي داشته باشه
    


    
      نريمان-خودت به درک ...بچمو کجا برده بودي
    


    
      با تمسخر گفتم:بابا من ديوونه اين همه حس مسئوليتتم
    


    
      نريمان-ديگه داري رو اعصابم راه ميري...يه کاري نکن...
    


    
      -هيچ غلطي نمي توني بکني ..در ضمن نيومدم اينجا قيافه نحس تورو ببينم و حرف هاي مفت تورو بشنوم ...اومدم تکليف بچمو مشخص کنم
    


    
      نريمان- هم تکليف تو هم تکليف بچه مشخصه ..بچه من تو خونه و پيش خود من به دنيا مي ياد و بزرگ ميشه شيرفهم شد؟؟؟
    


    
      بچه پررو همچين بچه بچه ميکنه انگار من اصلا واسش اهميت ندارم
    


    
      نريمان-اما تو...جاي اينکه زبونتو به اندازه قدت دراز کني بهتره يه خورده از حافظت استفاده کني و يادت و بياد که دست پدرم سفته داري و اون سفته ها الان تمامن پيش منن...پس جنابعالي خواسته يا ناخواسته کاري که من گفتم و بايد انجام بدي و در حال حاضرهم جنابعالي تشريف ميبريد وسايلتونو برمي داريدو جايي که من گفتم مياي...اکي؟؟؟
    


    
      -خيلي دوست دارم کاري که گفتي انجام بدم ولي ميترسم اونوقت زيادي خوشبحالت باشه اقاي دکتر
    


    
      سکوت کرد و مدت زمان طولاني رو زل زد به چشمام
    


    
      رنگ نگاش عوض شد
    


    
      از اون حالت تهاجمي و طلبکار بيرون اومده بود
    


    
      لحن حرف زدنش اروم شد
    


    
      نريمان-تو حرف حسابت چيه دختر...چي مي خواي ؟؟؟چرا هرچي من ميگم ساز مخالف ميزني...يه سوال ميپرسم خداوکيلي راستشو بگو ...تو ...تو هنوز حرف منو ...حرف منو درباره اون روز باور نکردي نه؟؟؟
    


    
      -فکر کن نــــه باور نکردم
    


    
      نريمان-نمي خوام فکر کنم مي خوام مطمئن بشم
    


    
      خودمم نمي دونستم
    


    
      من به نريمان ايمان داشتم...ولي...ولي نمي دونم چرا اون شک لعنتي دست از سرم بر نمي داشت
    


    
      -اره...شک دارم..ميدوني چرا...چون هرچي مي خوام سعي کنم به خودم بقبولونم تو متوجه نشدي اون اومده رو تخت خوابت نميشه...تو خوابت خيلي سبکه نريمان...مورچه از بالاي سرت رد ميشد ميفهميدي...سخته باور کنم حرفاتو
    


    
      نريمان-ببين من .. اصلا ببين...ميدوني ... خودت خوب ميدوني چقدر دوست دارم...اره خب..تو راست ميگي من..من همه واقعيتو نگفتم... تا همين يه لحظه پيش هم نمي خواستمم بگم ولي...ولي...الان دلم مي خواد بگم....زهرا...من اونشب ..اونشب زدم زير قولي که بهت داده بودم...من..اونشب..باز مشروب خوردم و مست کردم و رزا اومد طرفمو ديگه هيچي نفهميدم
    


    
      جا خوردم
    


    
      اب دهنمو قورت دادم
    


    
      با ناباوري بهش نگاه کردم
    


    
      تموم اميدم به ياس تبديل شد
    


    
      من فقط چندروز تنهاش گذاشته بودم
    


    
      سرشو انداخت پايين
    


    
      نريمان-مي خواستم الان به زور مجبورت کنم برگردي سرخونه و زندگيت ولي..ولي الان ...الان ديگه نمي خوام به زور با دروغ کنارم باشي...الانم تصميم با خودته...ديگه اجباري در کار نيست...بهت حق ميدم بري...ولي ميتوني هم نري و يه بار ديگه...منو ببخشي....البته فراموش نکن تا اخر عمر اون بچه اي که تو شکمته خواسته يا ناخواسته منو به تو وصل ميکنه
    


    
      6 سال بعد
    


    
      

    


    
      يه نگاه به ديوار و يه نگاه به اوستا بنا انداختم
    


    
      من موندم کي اسم اينو گذاشته اوستا
    


    
      اين يا خودش نفهمه يا منو نفهم فرض کرده
    


    
      -خسته نباشي اوستا
    


    
      يه نگاه به ديوار کرد و بادي تو غبغبش انداخت و گفت:
    


    
      اوستا-خوشتون اومد خانم دکتر من که گفتم تو اين شهر رو دست من بنا پيدا نمي کنيد
    


    
      -بله واقعا من فکر نمي کنم هيچکسي به خوبي شما بتونه يه ديوار به اين کوچيکي رو انقدر کج بياره بالا
    


    
      اوستا-شوخي ميکني خانم دکتر!!!؟؟؟
    


    
      حالا هي من مي خوام هيچي نگم نميذاره اين مردتيکه پررو
    


    
      با عصبانيت گفتم:مگه من با شما شوخي دارم اقاي محترم...اين ديوار رو همين الان خراب ميکني و ازنو مياري بالا ...
    


    
      تا خواست اعتراض کنه گفتم:همين که گفتم اوستا...الان دکتر مشتاق بياد اينو ببينه عذر هردومونو مي خواد
    


    
      اوستا-اخه خانوم دکتر...
    


    
      -همين که گفتم
    


    
      از اوستا دور شدم
    


    
      نگاهي به اطراف انداختم
    


    
      اين اپارتمان حالا حالاها کار داره؟؟
    


    
      کلافه نگاهي به ساعتم انداختم
    


    
      چرا دير کردن اين دوتا
    


    
      گوشيمو از تو جيبم دراوردمو شماره کيانو گرفتم
    


    
      بلافاصله گوشي رو برداشت
    


    
      تا گوشي رو برداشت گفتم:کجاييد شما دوتا ...چرا انقدر دير کرديد
    


    
      کيان-عليک سلام...ظهر شماهم بخير خانم دکتر
    


    
      -اي واي ببخشيد سلام...رفتي دنبال اميرعلي؟
    


    
      (سلام مامان)
    


    
      صداي امير علي بود
    


    
      -سلام مامان جان کجايي
    


    
      اميرعلي-مامان باهوش پشت سرتم
    


    
      سريع برگشتم
    


    
      امير علي دستشو ار تو دست کيان بيرون اورد و با خنده دويد سمتم
    


    
      دستامو باز کردم و بغلش کردم
    


    
      -قربونت مرد کوچولوم برم
    


    
      کيان-يکي هم مارو تحويل بگيره بد نيست ها
    


    
      امير علي رو روي زمين گذاشتم
    


    
      -سلام
    


    
      کيان-عليک سلام...اوامر مو به مو همونطور که امر کردي اجرا شد قربان
    


    
      -خيلي ممنون زحمت کشيدي رفتي دنبال امير علي...فقط چرا انقدر دير کرديد
    


    
      کيان اشاره اي به امير علي کرد و گفت:از شازده پسرتون بپرسيد
    


    
      نگاهي به امير علي انداختم
    


    
      -امير علي بازم خرابکاري؟؟؟؟
    


    
      اميرعلي-من که کاريش نکردم فقط گقتم مدادتو بهم بده
    


    
      -چي؟؟؟!!!نفهميدم چي شده؟؟؟
    


    
      کيان-هيچي اقا پسرت زده تو سر يکي از دختر ها
    


    
      -اره اميرعلي؟؟؟
    


    
      ژستي گرفت و گفت:اه اه انقدر بدم مياد از اين دخترا تا يه چيزي ميشه سريع ميزنن زير گريه
    


    
      با حرص گفتم:امير علي مگه تو قول نداده بودي ديگه کسي رو اذيت نکني
    


    
      دست به سينه ايستاد و با قيافه حق به جانبي و لحن بچه گونه اش گفت:تقصير خودش بود
    


    
      کلافه گفتم:از دست تو امير علي!!!
    


    
      کيان لبخند زد و رو به من گفت:اميرعلي توي راه به من قول داد ديگه اذيت نکنه و همين فردا بره از اون دختر خانم معذرت خواهي کنه ...مگه نه اقا امير؟؟؟
    


    
      اميرعلي اخم هاشو تو هم کرد و گفت:حالا فعلا بايد فکر کنم(يهو اخماشو باز کرد و با خنده فرياد کشيد)سلام خاله انا ....
    


    
      شروع به دويدن کرد
    


    
      هم من هم کيان به عقب برگشتيم
    


    
      اميرعلي پريد تو بغل انا
    


    
      بعد از اينکه انا کلي اميرعلي رو بوسيد و قربون صدقه اش رفت به طرف ما اومد
    


    
      انا-به به اقا کيان مشتاق ديدار...حالتون چطوره؟؟؟
    


    
      کيان نفسشو پر صدا بيرون داد و اشاره اي به من کرد و گفت:اگه بعضي ها نزنن تو پرمون خوبيم
    


    
      انا-شما به دل نگير اون بعضيا يه خورده ناقص العقل تشريف دارن
    


    
      سرفه اي مصلحتي کرد و چشم غره اي به انا رفتم
    


    
      انا-يا قمر بني هاشم اقا کيان من برم که اين الان منو ميخوره
    


    
      کيان سعي کرد خندشو کنترل کنه
    


    
      انا-خب زهرا منو و اميرعلي ميريم تو ماشين تا جنابعالي قدم رنجه کنيد ...اقا کيان خداحافظ
    


    
      کيان-به سلامت راستي به رضا هم سلام برسونيد
    


    
      بعد از رفتن انا رو کيان کردم و گفتم:از دست اين اميرعلي ديگه نميدونم بايد چيکار کنم ديدي چه حق به جانب و عين بزرگ ها قيافه گرفته بود واسه من و سخنراني مي کرد
    


    
      کيان-اميرعلي بچه باهوشيه
    


    
      لبخندي زدم و گفتم-اره خب خيلي باهوشه
    


    
      کيان-البته ناگفته نماند اون يکي از ما مشتاق ها هستشو ما مشتاق ها همه باهوشيم
    


    
      پوزخند زدم و گفتم:اره خب باهوشيد ...به خصوص تو پيچوندن ادما
    


    
      مطمئنم منظورمو گرفت و فهميد دارم نريمانو مي گم
    


    
      شونه اي بالا انداخت و گفت:قرار نيست گناه يه نفر به اسم همه اطرافيانش نوشته بشه...در ضمن فکر نکنم تو هم تو به قول خودت تو پيچوندن ادما و سرکار گذاشتنشون دست کمي از ما داشته باشي...
    


    
      براي اينکه بحث کش پيدا نکنه خودمو به اون راه زدم -راستي...اين اوسا بنا زياد دل به کار نميده يه فکري به حالش کن لطفا...خب من ديگه برم کاري نداري...
    


    
      من و مني کرد و گفت:من...من مي خواستم...مي خواستم بگم....
    


    
      -چيزي شده...چيزي مي خواي بگي ؟؟؟؟!!
    


    
      کيان-نه ...نه...چيزي که نشده ...ببين من مي خواستم..مي خواستم يه قرار بزاريم ...براي امشب ...بريم رستوران تا يه خورده با هم ...با هم صحبت کنيم
    


    
      لا اله الا الله ....دوباره شروع کرد
    


    
      -درباره چي اونوقت
    


    
      کيان-درباره...درباره...درباره کار
    


    
      -خب اگه حرفي هست همين الان بگو چرا ديگه هلک تلک بلند شيم بريم رستوران
    


    
      کيان-خب...خب همينطوري
    


    
      لبخندي زدم و گفتم:شرمنده نمي تونم درخواستتو قبو ل کنم
    


    
      کيان-باور کن مسئله کاريه
    


    
      مردک ديوانه فکر مي کنه يادم رفته تو اين مدت چندبار به بهونه مسائل کاري منو کشونده تو رستوران و کافي شاپ و بعدش نشسته براي من حرفاي پر سوز و گذار عاشقانه زده
    


    
      -ميدونم کاريه...اصولا شما همش درباره کار حرف ميزني...ولي من وقت ندارم...الانم بايد برم...خداحافظ
    


    
      با دهني باز رفتن منو نظاره کرد ...شايد فکرشم نمي کردم به اين صراحت دعوتشو رد کنم
    


    
      همونطور که ازش دور ميشدم با صداي بلند گفتم:راستي مرسي از اينکه رفتي دنبال امير علي
    


    
      از ساختمون بيرون اومدم و به طرف ماشين رفتم
    


    
      انا داشت با امير علي بازي مي کرد
    


    
      پشت فرمون نشستم و ماشينو روشن کردم
    


    
      وسط هاي راه اميرعلي خوابش گرفت و انا صندلي عقب خوابوندش
    


    
      انا-خب برنامه چيه خانم دکتر
    


    
      -ميريم خونه ديگه
    


    
      انا-ناهار چي پس چي بخوريم
    


    
      -نترس بابا از گشنگي نميميري ميريم يه چيزي درست مي کنم در ضمن يه نگاهي هم به هيکل خودت بندازي هم بد نيستا
    


    
      انا-خيلي هم خوبم...مهم يه بنده خدايي بود که پسنديد مارو ....خر ما از پل گذشته خانم شما به فکر خودت باش... مادر مجرد
    


    
      -راستي رضا کجاست
    


    
      انا-مي خواستي کجا باشه ...بيمارستانه ديگه...راستي چي مي گفت اين اقا دکتر عاشق و دلخسته
    


    
      -چرت و پرت
    


    
      انا-بابا گناه داره به خدا...انقدر اذيتش نکن
    


    
      -من کاري بهش ندارم ..اون هي پيله مي کنه ...هزار بار به زبون بي زبوني گفت دست از سر من بردار...زبون حاليش نميشه که
    


    
      انا-ببين زهرا...خداوکيلي يه سوال ميپرسم عين ادم جوابمو بده...تو هنوز منتظر نريماني مگه نه
    


    
      اب دهنمو قورت دادم و گفتم:نه کي گفته
    


    
      انا-لازم نيست کسي بگه کارات داد ميزنه
    


    
      -نريمان براي من خيلي وقته مرده
    


    
      انا-يعني يه روزي اگه برگشت ايران نميري طرفش
    


    
      -نترس اون ديگه برنميگرده
    


    
      انا-حالا اومديم برگشت گفت ميخوام بچمو با خودم ببرم اون وقت چي ؟؟؟
    


    
      -غلط ميکنه....مگه دست خودشه
    


    
      انا-خيلي ببخشيدا ....باباشه انگار...تو که نميتوني از هم جداشون کني
    


    
      -کي گفته من ميخوام جداشون کنم...مگه خودت کوري نميبيني دم دقيقه اميرعلي رو ميشونم پاي اينترنت باهاش حرف بزنه ....من که نگفتم مي خوام از هم جداشون کنم فقط گفتم نميذارم اميرعلي با خودش جايي ببره....تازشم الان من و تو داريم حرف مفت ميزنيم اون قصد برگشتن نداره ...اونجا داره واسه خودش ميگذرونه
    


    
      (مسافرين محترم تا دقايق ديگه در فرودگاه بين المللي امام خميني بر روي زمين خواهيم نشست)
    


    
      با شنيدن صداي مهماندار چشمامو به ارومي باز کرد
    


    
      هنوز اون سردرد لعنتي دست از سرش برنداشته بود
    


    
      سر درد هاي عصبي که بر خلاف همه ادم هايي که دوستشون داشت و تنهاش گذاشتن هيچ وقت رهاش نمي کرد
    


    
      خب اينم يه جور مونس تنهايي بود ديگه
    


    
      نگاهي به حلقه اش انداخت
    


    
      اين همون حلقه اي بود که پدرش سر عقد بهش داده بود
    


    
      تو اين چندسال يه لحظه هم از خودش جداش نکرده بود
    


    
      با خودش گفت:زهرا چي؟؟؟يعني اونم هنوز حلقشو دستش ميکنه
    


    
      پوزخندي به خيال احمقانه اش زد اروم با خودش زمزمه کرد:خب معلومه که نه!!! اون الان از من متنفره
    


    
      چشمامو بست و سرشو به پشتي صندلي تکيه داد
    


    
      اصلا براي چي برگشته بود وقتي هيچکسي منتظرش نبود
    


    
      اون که ديگه کسي رو نداشت
    


    
      ولي ....ولي پسرکوچلوش....اميرعلي تنها اميدش براي زندگي بود
    


    
      از وقتي به دنيا اومده بود از نزديک نديد بودش...از نزديک حسش نکرده بود
    


    
      فقط هفته اي يکي دوبار از طريق اينترنت ميديدش و باهاش حرف ميزد و قربون صدقه اش مي رفت
    


    
      ولي دريغ از اينکه يه بار حتي از اينترنت صداي زهرا رو بشنوه يا حتي ببينتش
    


    
      چقدر دلش براش تنگ شده بود
    


    
      اون خطا کرده بود ولي 6 سال به خاطر خطاش تاوان داده بود ...يعني بس نيست؟؟؟
    


    
      

    


    
      ولي از هرچي مطمئن نبود از يه چيزي خيالش حسابي راحت بود ...اومده بود زهرا رو دوباره به دست بياره ....حالا به هر قيمتي که شده...همون 6 سال پيش هم اشتباه کرده بود گذاشت زهرا از دستش بره....نبايد به همين سادگي حرفاي زهرا قبول مي کرد ....بايد به زور هم که شده بود عقدش مي کرد ...اي کاش عقد موقتشون تو محضر ثبت نشده بود تا زهرا نمي تونست با يه برگه محضري بدون عقد دائم براي بچشون شناسنامه بگيره...از اولشم اشتباه کرده بود زهرا رو عقد موقت کرده بود ....اشتباه که نه يه جور حماقت بچه گانه کرده بود
    


    
      در هر صورت اتفاقيه که افتاده بود و ديگه نميشه کاريش کرد
    


    
      مهم الان بود
    


    
      اومده بود تا به بهونه امير علي زهرا رو برگردونه
    


    
      يعني مي تونست؟؟؟
    


    
      بايد مي تونست
    


    
      انا-کجايي تو حاج خانوم؟؟؟؟
    


    
      از فکر بيرون اومدم
    


    
      انا که با دوتا چايي تو دستش اومد روي مبل کنارم نشست
    


    
      -داشتم فکر مي کردم
    


    
      انا-کور که نبودم ديدم...حالا به چي داشتي فکر مي کردي
    


    
      -به اقا فرشاد
    


    
      انا- پس فردا سالگردشه...الکي الکي 6 سال گذشته...ميدوني همش با خودم ميگم اگه تو همون گير و دار دعواي تو نريمان فوت نمي کرد شايد زندگي تو نريمان به اينجا کشيده نميشد
    


    
      -زندگي من و نريمانو ديگه هيچکسي نمي تونست درست کنه...حتي فرشاد خدابيامرز
    


    
      انا-ميگم رضا مي گفت ندا و براي پس فردا بليط گرفته از کيش بياد خودشو برسونه سر خاک
    


    
      -خب اينکه کار هرسالشه
    


    
      انا-اخه...اخه اين دفعه تنها نيست...رزا و نامزدشم مي خوان بيان
    


    
      با صداي ضعيفي گفتم:خب بيان
    


    
      انا-سختت نيست ..بعد از اين همه سال کسي که زندگيتو خراب کرده ببيني
    


    
      با جديت گفتم:ببين کسي که زندگي منو خراب کرده رزا نيست...نريمانه...مي فهمي نريمان
    


    
      انا با گفتن(يادم رفت قند بيارم)از سرجاش بلند شد و به طرف اشپزخونه رفت
    


    
      انا-حالا جداي اين حرفا...ما اخرش نفهميديم تکليف سهم الارث اقا فرشاد چي شد
    


    
      -ندا که سهمشو به کيان فروخت....نريمان هم که...همه چيز رو ول کرد و رفت...در حال حاضرم همه ي ارث باقي مونده از فرشاد دست کيانه
    


    
      انا-قندونتون کجاست
    


    
      -همونجا تو کمد بغل دسته گازه
    


    
      انا برگشت تو سالن...به طرف پخش رفت و يه اهنگ play کرد و سرجاي قبليش نشست
    


    
      انا-راستي رضا ديشب مي گفت بهش سپردي خونه پيدا کنه اره؟؟؟
    


    
      -اره پولامو جمع کردم مي خوام يه خونه بخرم و از اجاره نشيني بيرون بيام
    


    
      انا-ديوونه اي ديگه ديوونه...نريمان چقدر عز جز کرد بريد تو اپارتمان خودش به گوش سرکار نرفت که نرفت
    


    
      با حرص گفتم:ببين انا من و تو درباره اين قضيه هزار بار بحث کرديم لطفا دوباره حرف مفت نزن
    


    
      انا-احمق من به خاطر خودت ميگم ...بابا مگه نمي گي در حقت بدي کرده...چه ميدونم نامردي کرده...خب رفتن تو اپارتمانشو و چه ميدونم قبول کردن پولي که ماهيانه مي فرستاد تو حسابت کم ترين جبراني بود که مي تونست بکنه
    


    
      باز دوباره داشت چرت و پرت ميگفت
    


    
      با حرص گفتم: زندگيمو خراب کرد...شخصيتمو خورد کرد ...اون وقت تو ميگي با پول جبرانش ميکرد ...
    


    
      با عصبانيت از سرجام بلند شدم
    


    
      -ببين انا فقط در يه صورت جبران ميشه
    


    
      با نفرت ادامه دادم:وقتي يه کاري کنم عين من رنج بکشه...عين من عذاب بکشه ....عين من شخصيتش خورد بشه... ميفهمي خورد ...اون موقع شايد يه خوردش جبران بشه
    


    
      انا-خيلي خوب بابا....حالا چرا عصبي ميشي...من که چيزي ن...
    


    
      صداي زنگ ايفون باعث شد نتونه حرفشو ادامه بده
    


    
      انا-فکر کنم پيتزار هارو اوردن
    


    
      انا به طرف ايفون رفت
    


    
      در اتاق اميرعلي باز شد و امير علي با موهاي بهم ريخته اومد بيرون شروع کرد بالا و پايين پريدن
    


    
      اميرعلي-هورا الان پيتزا مياد
    


    
      با خنده به طرفش رفتم و بغلش کردم :مگه تو خواب نبودي زلزله
    


    
      اميرعلي-چراآااآآ..... بودم...ولي بيدار شدم....مامان....خاله انا کجاس
    


    
      -رفت پايين پيتزا هارو بگيره
    


    
      اميرعلي-جونمي جون پس الان پيتزاها ميرسن
    


    
      -اره...الان مياد...ولي قبلش جنابعالي با صورتتو بشوري و ...
    


    
      صداي زنگ در اپارتمان اومد
    


    
      اميرعلي-مامان منو بزار زمين مي خوام برم...درو باز کنم
    


    
      گذاشتمش زمين
    


    
      به طرف در رفت
    


    
      هنوز قدش نميرسيد دروباز کنه
    


    
      مثل هميشه کلي زور زد ولي وقتي ديد نمي تونه به من نگاه کرد
    


    
      -خيلي خوب الان ميام
    


    
      به طرف در رفتم ...اميرعلي کنارم ايستاد ....درو باز کردم
    


    
      به چشمام شک کردم
    


    
      نــــــــه...امکان نداشت....
    


    
      اون!!!...اينجا!!!!
    


    
      

    


    
      

    


    
      سردي اين نگاه رو بشكن فاصله سزاي ما نيست
    


    
      

    


    
      تو بدون واسه هميشه اين جدايي حق ما نيست
    


    
      

    


    
      بودن تو آرزومه حتي واسه يه لحظه ، ميميرم بي تو
    


    
      

    


    
      خوندن من يه بهانه است ، يه سرود عاشقانه است ، من برات ترانه ميگم تا بدوني كه باهاتم
    


    
      

    


    
      تو خود دليل بودنم ، بي تو شب سحر نميشه ، ميميرم بي تو
    


    
      

    


    
      من عشقت رو به همه دنيا نميدم ، حتي يادت رو به كوه و دريا نميدم ، با تو ميمونم واسه هميشه
    


    
      

    


    
      اگه دنيا بخواد من و تو تنها بمونيم ، واست ميميرم ، جواب دنيا رو ميدم ، با تو ميمونم واسه هميشه
    


    
      

    


    
      من عشقت رو به همه دنيا نميدم ، حتي يادت رو به كوه و دريا نميدم ، با تو ميمونم واسه هميشه
    


    
      

    


    
      خاطرات تو رو،چه خوب،چه بد حك ميكنم توي تنهايي هام فقط به تو فكر ميكنم با تو ميمونم واسه هميشه
    


    
      

    


    
      اگه دنيا بخواد من و تو تنها بمونيم ، واست ميميرم ، جواب دنيا رو ميدم ، با تو ميمونم واسه هميشه
    


    
      بر خلاف صورتش که تغيير زيادي کرده بود رنگ نگاش هنوز مثل سابق بود ....موهاي شقيقه هاش رو به سفيدي بود... احساس مي کردم لاغر تر از قبل شده...
    


    
      نريمان-سلام
    


    
      به اميرعلي نگاه کردم...با تعجب به نريمان زل زده بود...شايد باورش نميشد کسي رو که فقط هفته اي يکي دوبار از صفحه لب تاپ ميديد حالا رو به روش ايستاده باشه ..
    


    
      بار ديگه به نريمان نگاه کردم....منتظر شنيدن جواب سلامش بود...وقتي ديد قرار نيست جوابي بشنوه نگاشو ازم گرفت....يه قدم جلو اومد ...خم شد و اميرعلي رو بغل کرد
    


    
      نريمان-سلام بابايي
    


    
      اميرعلي هنوز گيج بود و نميدونست دور و برش چه خبره
    


    
      نريمان با لبخند اميرعلي رو بيشتر به خودش فشرد و گفت:چيه چرا اينجوري نگام ميکني ...منم ديگه...بابا نريمان
    


    
      اميرعلي دستشو رو صورت نريمان کشيد ...نريمان دستشو گرفت و بوسيد...اميرعلي يهو با خوشحالي داد زد:سلام بابايي
    


    
      يه لحظه احساس کردم اشک تو چشماي نريمان جمع شده
    


    
      نريمان-سلام به روي ماهت بابايي
    


    
      نريمان اميرعلي رو بعد از اينکه کلي قربون صدقه اش رفت ا روي زمين گذاشت و دوباره به من زل زد
    


    
      اميرعلي با خوشحالي به طرف من اومد و دستاشو بهم کوبيد و گفت:اخ جون مامان بالاخره بابا اومد....از فردا بابا نريمان رو ميبرم مهد کودک بقيه ببينن دروغ نمي گفتم ومنم مثل اونا بابا دارم
    


    
      دستي روي سرش کشيدم و به انا که پشت سر نريمان ايستاده بود وداشت به ما 3 نفر نگاه مي کرد اشاره اي کردم و گفتم:انا جان لطفا اميرعلي رو ببر تو اتاقش
    


    
      انا به طرف اميرعلي اومد
    


    
      اميرعلي با دلخوري گفت:من ميخوام پيش بابا بمونم
    


    
      -نترس بابات فرار نميکنه
    


    
      اميرعلي-دروغ ميگي!!!
    


    
      با عصبانيت گفتم:يعني چي ؟؟؟اين چه وضع حرف زدنه بچه...دروغ ميگي يعني چي....گفتم برو اتاقت بگو چشم
    


    
      اميرعلي نگاهي ملتمسانه به نريمان کرد و گفت:بابا نريمان نري ها باشه؟؟؟
    


    
      نريمان لبخند اطمينان بخشي به اميرعلي زد و گفت:باشه پسرم...من همين جام...هيچ جا هم نميرم
    


    
      انا اميرعلي رو بغل کرد و بردش تو اتاق
    


    
      بعد از رفتن انا با عصبانيت نگاهي به نريمان کردم و گفتم:واسه چي برگشتي؟؟؟
    


    
      نريمان-روش استقبال جديده که مسافر هنوز نيومده ازش ميپرسن واسه چي اومدي ؟؟؟
    


    
      -جواب منو بده...بعد از اين همه مدت واسه چي اومدي....اصلا اينبار ميخواي چي رو بهم بريزي و خراب کني ها؟؟؟
    


    
      نريمان-هنوز مثل قبلي....تلخ...خيلي تلخ ...توقع داشتم مهربون تر باشي
    


    
      پوزخند زدم
    


    
      -مهربون؟؟؟؟!!!!خيلي پررويي تو به خدا ...تمام زندگي منو به گند کشيدي بعد توقع مهربوني داري
    


    
      نريمان-ببين زهرا...
    


    
      -زهرا نه و زهرا خانوم...يادت که نرفته من و تو هيچ نسبتي باهم نداريم....تو الان واسه من غريبه اي...ميفهمي غريبه...
    


    
      نريمان-تا اونجايي که يادمه جلوي غريبه ها با تاپ و شلوارک ظاهر نميشدي...پس وقتي الان با همچين لباسي جلوي من ظاهر شدي يعني من غريبه نيستم واست درست ميگم يا نه
    


    
      سريع نگاهي به سر و وضعم انداختم...اي لعنتي ....اصلا وقت نکردم لباسمو عوض کنم
    


    
      نريمان با پررويي تمام و با يه لبخند کمرنگ روي لبش مشغول برانداز کردن سرتا پاي من بود
    


    
      نميدونستم بايد چه غلطي کنم ....بايد ميرفتم لباسمو عوض ميکردم ....ولي نه جلوي نريمان خيلي مضحک بود برم
    


    
      سعي کردم به خودم مسلط باشم
    


    
      پوزخندي زدم و گفتم:ببخشيد که نمي دونستم شماييد
    


    
      

    


    
      نريمان هنوزم با همون لبخند حرص درارش من رو نگاه مي کرد
    


    
      

    


    
      با حرص گفتم به جاي نگاه کردن و لبخند زدن بگو اينجا چيکار داري
    


    
      

    


    
      گفت:اومدم پسرم رو ببينم
    


    
      

    


    
      -تو که هر هفته مي بينيش
    


    
      

    


    
      نريمان-تو به اون ميگي ديدن من دلم مي خواد پسرم رو حس کنم
    


    
      

    


    
      اداش رو دراوردم و گفتم :حس کنم ! حس کنم يعني چي ؟
    


    
      

    


    
      نريمان-يعني دلم مي خواد بزرگ شدنش رو ببينم دلم نمي خواد مثل اين چند سال محروم باشم و فقط از پشت مانيتور ببينمش
    


    
      

    


    
      حالام بهتره اجازه بدي بيام تو ...هرچي نباشه من الان مهمونتم...نمي خواي که همين جا نگهم داري
    


    
      

    


    
      با حرصي که تو صدام بود گفتم برو فردا بيا مگه نمي خواي امير علي رو ببيني فردا بيا
    


    
      

    


    
      انگار اونم خونسردي اوليشو از دست داده بود و با صداي بلندتري گفت يعني چي فردا بيام برو کنار يادت نرفته که اون پسر منم هست و منم حقي دارم
    


    
      

    


    
      -نه يادم نرفته اما تو هم يادت نره که اينجا خونه ي منه هان ؟دلم نمي خواد رات بدم
    


    
      

    


    
      با صداي امير علي که با بغض گفت مامان به سمتش برگشتم
    


    
      

    


    
      -جانم مامان
    


    
      

    


    
      اميرعلي-چرا نميذاري بابا بياد تو
    


    
      مونده بودم جوابش رو چي بدم که صداي گريه ي اميرعلي بلند شد
    


    
      با عصبانيت به انا که پشت سر اميرعلي ايستاده بود نگاه کردم
    


    
      -مگه نگفتم ببرش تو اتاق
    


    
      انا-چرا گفتي...ولي مگه کسي ميتونه حريف وروجک تو بشه اخه....
    


    
      اميرعلي شروع کرد به دويدن و خودشو تو بغل نريمان انداخت و زد زير گريه
    


    
      اميرعلي-بابا...بابا...مامان نميذاره....نميذاره پيشم باشي
    


    
      قلبم داشت از کار مي افتاد
    


    
      اميرعلي خيلي کم گريه ميکرد ولي وقتي هم گريه ميکرد دل ادم اتيش ميگرفت
    


    
      نريمان-گريه نکن بابايي....مامانت کارش حالگيريه....هنوز عادت نکردي
    


    
      با ملايمت و مهربوني دستامو باز کردم و سعي کردم اميرعلي رو از اغوش نريمان جدا کنم
    


    
      -بيا قربونت برم....ببخشيد ....عصبي شدم
    


    
      اميرعلي با تموم قدرت نريمانو سفت چسبيده بود و ازش جدا نميشد
    


    
      -اميرعلي...قول ميدم فردا بزارم بري پيش بابات....امشب نميشه مامان جان....يادت که نرفته .....بايد بريم جايي
    


    
      اميرعلي با فين فين گفت:کجا!!؟؟؟
    


    
      نگاهي به نريمان انداختم و ناغافل گفتم:پيش عمو کيان ديگه ....عمو کيان دعوتمون کرده پسرم
    


    
      اخماي اميرعلي باز شد و گفت:راست ميگي مامان زهرا؟؟؟
    


    
      -مگه من تا حالا به تو دروغ گفتم بچه
    


    
      دستاشو بهم کوبيد و رو به نريمان که با بهت زل زده بود به من کرد و گفت:بابايي ...فردا بيا پيشم باشه
    


    
      يه لحظه نگاه مبهوتش رنگ خشم به خودش گرفت
    


    
      امير علي رو گذاشت روي زمين و گفت:باشه بابايي...هرچي تو بگي
    


    
      اميرعلي-مامان من برم لباس عوض کنم؟؟؟؟
    


    
      لبخند گشادي زدم و گفتم:اره عزيزم برو...خاله انا هم کمکت ميکنه
    


    
      اميرعلي بدو رفت تو اتاق
    


    
      نريمان هنوز داشت به من نگاه ميکرد
    


    
      با ارامش گفتم:مشکلي هست؟؟؟؟
    


    
      پوزخند زد
    


    
      نريمان-نه ابدا...
    


    
      -ولي به نظرم ....يعني ميدوني چه جوري بگم....به نظرم حالت گرفته شد .....و ناراحت شدي
    


    
      نريمان-نه ناراحت که نشدم فقط تعجب کردم انقدر با کيان صميمي شدي
    


    
      -ولي من مطئنم ناراحت شدي و اي بگي نگي خورد تو پرت...بالاخره به واسطه اون چند مدت زندگي کوفتي که با هم داشتيم ديگه هم خودتو خوب ميشناسم هم حالت هاي چهره ي تورو
    


    
      به ارومي گفت: نه اتفاقا تو اصلا منو نميشناسي...تو حتي خودتم نميشناسي...بهت برنخوره...ولي تو فکر ميکني خيلي باهوشي خيلي ميفهمي....ولي؟؟؟؟
    


    
      با عصبانيت گفتم:ولي چي؟؟؟ چرا جملتو کامل نميکني....اره خب الان که فکر ميکنم ميبينم راست ميگي من اگه تورو ميشناختم هيچ وقت بهت اعتماد نميکردم ...هيچ وقت زندگيمو پات نميذاشتم....هيچ وقت از کيان نميگذشتم به خاطر توي عوضي ...
    


    
      نريمان-فکر نميکنم همچين ها هم که ميگي ازش گذشته باشي....فعلا که به نظر خيلي خوب و صميمي ميايد
    


    
      -به کوري چشم بعضي اره....خيلي خوب و صميمي هستيم
    


    
      چند ثانيه اي سکوت کرد
    


    
      نريمان-خيلي خوب من فردا ميام شرکت يه سري بزنم کارها رو بررسي کنم ....جهت اصلاع اومدم هم سهم خودمو از اون شرکت زنده کنم هم اينکه اون مقدار سودي که اين چندسال اقا کيانتون مفت مفت به جيب زد ازش بگيرم....پس بهش خبر بده....شب خوش
    


    
      بعد از تموم شدن جملش به طرف اسانسور رفت
    


    
      در اسانسور باز بود
    


    
      سريع رفت داخل
    


    
      وقتي در اسانسور بسته شد منم درو بستم و اومدم داخل
    


    
      همين که پامو گذاشتم داخل خونه اميرعلي در اتاقشو باز کرد با چندتا از تيشرت هاش که دستش گرفته بود به طرف من اومد
    


    
      اميرعلي-مامان....من از اينا کدومشونو بپوشم
    


    
      -اينا لباساي بيرونته مامان جان تو خونه که نميشه بپوشي
    


    
      اميرعلي-خب مگه ما نمي خوايم بريم پيش عمو کيان
    


    
      واي خدا حالا اينو چيکار کنم....بهش بگم دروغ گفتم که بدميشه ...پس چه خاکي تو سرم بريزم....نبايد بهش دروغ بگم
    


    
      -ببين مامان جان عمو کيان امشب کار داره ....زنگ زد گفت نميتونه بياد گفت يه شب ديگه
    


    
      خير سرم چقدر هم که من دروغ نگفتم
    


    
      قيافش رفت تو هم و با اعتراض گفت: اخه چرا ماماني؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!خب من حوصلم سرميره
    


    
      زنگ خونه به صدا در اومد
    


    
      يا خدا اين ديگه کيه؟؟؟
    


    
      به طرف ايفون رفتم
    


    
      -کيه؟؟؟
    


    
      (پيتزاهاتونو اوردم خانم)
    


    
      -اومدم اقا
    


    
      انا-کي بود ؟؟؟؟
    


    
      -پيتزاهارو اوردن
    


    
      اميرعلي دوباره شروع کرد به بالا و پايين پريدن
    


    
      اميرعلي-هورااااا
    


    
      چه به موقع بود ....خدارو شکر
    


    
      لحظه شماري ميکردم اميرعلي زودتر پيتزاشو بخوره و بره تو اتاقش تا يکي بزنم تو فرق سر اين اناي بيشعور خنگ که از پشت ايفون نفهميد نريمانه و عين اين خل و چل ها رفت پايين استقبالش
    


    
      خداروشکر اميرعلي بعد از خوردن يه تيکه از پيتزاش سريع رفت تو اتاقش تا بازي کنه
    


    
      همين که اميرعلي پاشو گذاشت تو اتاقش يکي محکم زدم تو سر انا
    


    
      انا-هوووي وحشي چته....
    


    
      -داخه احمق بيشعور مگه تو وقتي ايفونو برداشتي به من نگفتي پيتزاهارو اوردن ...پس چي شد يهو نريمان عين عزراييل جلوي من ظاهر شد ها؟؟؟
    


    
      انا-بابا من چه ميدونستم نريمانه از پشت ايفون پرسيدم سفارش هارو اوردين اونم گفت اره اصلا نگفت من نريمانم بعدش من رفتم پايين اصلا ديدمش داشتم پس ميفتادم اصلا نميتونستم حرف بزنم همچين عين اين خون اشام ها زل زده بود تو چشماي من داشتم سکته ميکردم
    


    
      -اه اه تورو خدا ببين به خاطر خنگي توي بيشعور چه جوري من جلوي اون نکبت ضايع شدم
    


    
      خيلي خونسردانه يه تيکه از پيتزاشو کوفت کرد و گفت:وا....ضايع واسه چي؟؟؟
    


    
      -احمق من همينطوري بدون حجاب رفتم جلوش
    


    
      انا-هووووو حالا گفتم چي شده؟؟؟بابا انقدر فيلممون نکن ...ناسلامتي اون مادر مرده يه مدتي شوهر توي احمق بوده ...ديگه حجاب نميخواد جلوش داشته باشي که...هرجور عشقت کشيد ميتوني جلوش ظاهر شي ...فقط حواست باشه زياد جلوش لباش باز نپوشي ...البته اونم اصلا اشکالي نداره ها ..فقط ممکنه يه سري عواقب داشته باشه که اونم از نظر من اصلا مشکلي نداره ....
    


    
      -ميگم تو ميخواي يه رساله بده بيرون ....کارت ميگيره
    


    
      انا-اره اتفاقا خودمم بهش فکر کردم....حالا کلک...راستشو بگو ببينم اين لباسي که تنته رو از کجا خريدي ....چقدر بهت مياد بي شرف
    


    
      -از قبرستون...ميخواي ادرس بدم برو بخر
    


    
      انا- جدي!!!!از اونجا خريدي!!!!؟؟؟؟بابا از بس منو حواله دادي اونجا ....الان تک تک قطعه هاشو عين کف دستم بلدم
    


    
      -انا خواهشا کم چرت و پرت بگو سرمو بردي
    


    
      انا-ولي خودمونيم ها عين خر خوشحالي ....ميدونم...درکت ميکنم الان تو دلت عروسيه
    


    
      -انا پاشو گمشو برو خونتون اصلا حوصلتو ندارم
    


    
      انا-خاک بر سرت ...من نميدونم توي الاغ به چه صراطي مستقيمي ...ميگيم کيان اخماتو ميکني تو هم...ميگيم نريمان هرچي از اون دهن بي صاحابت مياد بيرون نثار ما مي کني .....
    


    
      -پاشو...پاشو برو ...پيش شوهرت ....سر اونو ببر
    


    
      انا-لياقت نداري که ....
    


    
      -اره تو راست ميگي...
    


    
      انا-ميگم راستي زهرا اجازه ميدي به رضا بگم نريمان اومده؟؟؟
    


    
      با تعجب گفتم:جانم!!!؟؟؟؟تو داري از من اجازه ميگيري؟؟؟
    


    
      انا-چيه خب مسئله مربوط به توئه دارم ازت اجازه ميگيرم
    


    
      -اهان يعني الان بگم نگو نميگي
    


    
      انا-نه معلومه که نميگم ...تو هنوز منو نميشناسي اصلا تا حالا خدا به دهن قرصي من کسي رو نيافريده
    


    
      -اره واقعا تو اون که شکي نيست
    


    
      انا-حالا بگم ديگه
    


    
      -اخه تو که چه من اچازه بدوم چه اجازه ندم از سير تا پياز قضيه امروز رو ميذاري کف دست رضا ....ديگه اجازه گرفتنت واسه چيه؟؟؟
    


    
      انا-همينه ديگه خاک تو سرت لياقت نداري بهت احترام بزارن که ...پاشم...پاشم برم ...که الان عشقم شوهرم رضا جونم مياد تو خونه تنها ميمونه
    


    
      -پاشو برو که ديگه داري حوصلمو سر ميبري
    


    
      بعد از رفتن انا تازه متوجه استرسي که همه وجودمو گرفته بود شدم
    


    
      نميشد اسشمو نگراني گذاشت يه جوري هيجان تو وجودم بود
    


    
      هنوز نميتونستم باور کنم نريمان بعد از اين همه سال برگشته...هنوز نميتونستم باور کنم همين چند دقيقه قبلش باهاش رودر رو حرف زدم
    


    
      تا نزديک هاي صبح تو خونه راه رفتم
    


    
      حالم خوب نبود ....يه احساس عجيب به سراغم اومده بود
    


    
      صبح زودتر از هميشه از خونه بيرون زدم
    


    
      روز پنجشنبه بود مهدکودک اميرعلي هم تعطيل بود
    


    
      اميرعلي رو همينطور که خواب بود روي صندلي عقب گذاشتم و به طرف شرکت حرکت کردم
    


    
      نميدونستم کيان فهميده نريمان اومده يا نه..
    


    
      اميرعلي رو همونطور که خواب بود بغل کردم و بردمش بالا
    


    
      منشي کيان با ديدنم به طرفم اومدو اميرعلي رو ازم گرفت و روي مبل دفتر خوابوندش
    


    
      قبل از اينکه منشي به کيان حضورمو اطلاع بده بي هوا رفتم تو اتاقش
    


    
      کيان مشغول خوردن چايي و و بيسکوييت بود
    


    
      با شنيدن صداي در سريع سرشو بلند کرد
    


    
      -سلام
    


    
      کيان-ميگم تو گاز اشک اوري چيزي نميخواي بهت بدم وقتي داري مياي بندازي تو بعد بياي ....بابا مگه عمليات گانگستريه اينجوري مياي تو....ترسونديم ....داشتم پس ميفتادم
    


    
      بي حوصله روي صندلي جلوي ميزش نشستم و گفتم:تموم شد ؟؟؟؟
    


    
      کيان-چي؟؟؟؟
    


    
      -غر زدنات....
    


    
      خنديد
    


    
      کيان-خيلي خوب بابا...چيه حالا توهمي....به نظر سرحال نمياي؟؟؟....راستي چايي نمي خواي بگم بيارن برات
    


    
      -نه نوش جان
    


    
      کيان همينطور که چاييشو به دهنش نزديک ميکرد گفت:نگفتي ؟؟؟چيزي شده؟؟؟از چيزي ناراحتي؟؟؟
    


    
      يه بيسکوييت تو دهنش گذاشت..... بي هوا گفتم:نريمان برگشته....
    


    
      پريد تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن ميون سرفه گفت:چي... گفتي... تو!!!!!؟؟؟
    


    
      -قديما گيراييت بيشتر بود جناب مشتاق...مگه نفهميدي گفتم نريمان برگشته
    


    
      داشت خفه ميشد سريع رفتم کنارشو و از روي ميز پارچو برداشتم و تو يه ليوان براش اب ريختم و به طرف دهنش بردم
    


    
      يهو در باز شد
    


    
      نريمان وارد اتاق شد
    


    
      پشت سرش منشي اومد تو اتاق و رو به من و کيان گفت:من خيلي سعي کردم جلوشونو بگيرم ولي نشد
    


    
      نگاه نريمانو دنبال کردم
    


    
      زل زده بود به ليواني که تو دستاي من و نزديک دهن کيان بود
    


    
      من زودتر از نريمان و کيان به خودم اومدم و گفتم واسه چي اومدي اينجا
    


    
      انگار با اين حرفم دوتاييشون به خودشون اومد
    


    
      نريمان قبل از اون که کيان به حرف بياد گفت مي بينم که بهتون بد نمي گذره
    


    
      با اين حرفش عصباني شدم ولي سعي کردم خونسردي خودم و حفظ کنم
    


    
      با همون خونسردي گفتم فکر نکنم روابط من به تو ربطي داشته باشه
    


    
      نريمان-بله اما فکر نمي کنيد اينجا جاي اينکارا نيست
    


    
      کيان که تازه از بهت در اومده بود رو به نريمان گفت چيه چرا چرت و پرت مي گي
    


    
      نريمان با پوزخند گفت نيومدم اينجا که با شما بحث کنم
    


    
      کيان-چرا عصباني هستي حالا که بعد از اين همه مدت برگشتي
    


    
      نريمان با پوزخندي به کيان نگاه کرد و گفت من نه عصباني نيستم
    


    
      راستي عمو جون حالت چطوره مارو نديدي خوشي
    


    
      کيان با صداي ارومي گفت معلومه اصلا عصباني نيستي
    


    
      همين موقع صداي امير علي اومد
    


    
      قبل از اون که به خودم بيام و از اتاق برم بيرون
    


    
      اميرعلي اومد تو اتاق و وقتي نريمان رو ديد با صداي بلندي گفت باباجون
    


    
      وبدو رفت سمتش و بغلش کرد
    


    
      اخماي نريمان باز شد ...خم شد و اغوششو باز کرد و اميرعلي رو بغل کرد
    


    
      احساس ميکنم اولين باره اميرعلي رو انقدر ذوق زده ميبينم....خيلي وقت بود اينطوري از ته دل نميخنديد
    


    
      اميرعلي-بابايي....امروز...بريم پارک
    


    
      نريمان بوسه اي به گونه اميرعلي زد و گفت:چشم بابايي ....اصلا....اصلا امروز هرچي تو بگي ....خوبه
    


    
      اميرعلي-اره بابايي عاليه...فقط بابايي....بريم شهربازي...بعدش براي ناهار بريم همون جايي که هميشه مامان و عمو کيان منو ميبرن پيتزا ميخوريم باشه؟؟؟؟؟
    


    
      ليوانو روي ميز گذاشتم
    


    
      احساس کردم نريمان داره بهم پوزخند ميزنه
    


    
      اخ....خدا....اخه اميرعلي قربونت برم....حرف بود زدي پسرم....الان اين بابات هزار تا فکر ميکنه پيش خودش
    


    
      اصلا...اصلا يکي به من احمق بگه واسه چي داري حرص ميخوري....به درک سياه هر فکري ميخواد بکنه بکنه....اصلا بهتر بزار بدونه فراموشش کردم.....فراموش؟؟؟؟....يعني من الاغ واقعا نريمانو فراموش کردم....اه....اصلا اين فکرا چيه من ميکنم
    


    
      کيان از سرجاش بلند شد و به طرف نريمان رفت
    


    
      اميرعلي با ديدن کيان با ذوق گفت:سلام عمويي....بابا نريمانمو ديدي عمو؟؟؟
    


    
      ميدونستم کيان هم وضعيتي بهتر از من نداره
    


    
      کيان-اره عزيزم ديدم
    


    
      نريمان اميرعلي رو روي زمين گذاشت و بهش گفت:بابايي ميشه يه چند لحظه ما بزرگترهارو تنها بزاري
    


    
      اميرعلي يه خورده فکر کرد و گفت:يعني...حرف بزرگونه داريد
    


    
      نريمان-اره پسرم
    


    
      اميرعلي-اهان يعني من نبايد بفهمم
    


    
      نريمان –نه بابايي شما لازم نيست بدوني
    


    
      اميرعلي-خب اخه....اخه بابايي...حوصلم سر ميره
    


    
      نريمان-شما برو بيرون من زود ميام
    


    
      اميرعلي با نارضايتي گفت:باشه بابايي....فقط زود بياي ها
    


    
      نريمان-چشم عزيزم
    


    
      اميرعلي برگشت يه نگاه به من و کيان انداخت و از اتاق بيرون رفت
    


    
      کيان دستشو به طرف نريمان دراز کرد
    


    
      کيان-خوش اومدي
    


    
      نريمان مدت زمان طولاني به دست دراز شده کيان خيره شد و بعد به اجبار دستشو تو دست کيان گذاشت
    


    
      کيان-خوشحالم برگشتي
    


    
      نريمان با طعنه گفت:واقعا؟؟؟؟
    


    
      کيان-کدوم عمويي رو ديدي از ديدن برادر زاده اش بعد از اين همه سال خوشحال نشه
    


    
      نريمان-چي بگم ....فکر کنم بهتره جوابي ندم
    


    
      کيان-ميدوني که فردا سالگرد پدرته؟؟؟
    


    
      نريمان-بله ميدونم
    


    
      کيان-اين ميدوني که همه اطرافيان چه ميدونم دوست و اشنا که دور و برمونن از ديدنت تعجب ميکنن
    


    
      نريمان-بله اينم ميدونم
    


    
      کيان-خوبه...گويا همه چيو ميدوني
    


    
      نريمان-نه اتفاقا بعضي چيزهارو که از قضا مربوط به شماست اصلا نميدونم
    


    
      کيان با ترديد پرسيد:مثلا چي؟؟؟
    


    
      نريمان-اول از همه و مهمتر از همه رابطه شما با مادر بچه ام
    


    
      با اعتراض گفتم:مادر بچه ات اسم داره ميفهمي ؟؟؟
    


    
      نگاهي به من انداخت
    


    
      نريمان-نوبت به شما هم ميرسه زهرا خانوم...با شما هم حرفا دارم که اينجا جاش نيست
    


    
      کيان-ببين نريمان خواهشا دوباره مثل هميشه احمقانه فکر نکن ....رابطه من با زهرا کاملا مشخص و معلومه...همه حتي منشي اي هم که بيرون نشسته از رابطه کاري ما خبر داره....پس مطمئن باش به غير از کار هيچ رابطه اي بين ما نيست
    


    
      نريمان-مسلما ادم شريک کاريشوکه فقط رابطشون به قول شما کاريه به اسم کوچيک صدا نميزنه
    


    
      -نريمان بفهم داري چي ميگي....رابطه من با کيان يا باهرکس ديگه به تو ارتباطي نداره....يادت که نرفته من تو هيچ نسبتي با هم نداريم
    


    
      نريمان- اولا نريمان نه و اقاي مشتاق دوما....جنابعالي الان مهم ترين نسبت زندگيتو با من داري....تو مادر بچه مني ....ميفهمي؟؟؟
    


    
      با عصبانيت به طرفش رفتم و با صداي بلند گفتم:دنبال چي ميگردي....ميخواي يه چيزي از من پيدا کني تا وجدانت از خيانتي که کردي راحت شه....نه خير اقا وجدانت به همين اسوني ولت نميکنه... در ضمن انقدر بچه ام بچه ام نکن ....اميرعلي فقط بچه منه ميفهمي فقط بچه من....چون من بزرگش کردم نه تو....پس بفهم داره چي از دهنت بيرون مياد
    


    
      نريمان-خب اتفاقا من براي همين برگشتم ديدم داري زيادي از بزرگ کردن اميرعلي خسته ميشي گفتم بيام بچه مو با خودم ببرم تا با خيال راحت به اقا کيان برسي
    


    
      با عصبانيت يقشو گرفتم
    


    
      فرياد زدم:خفه شو عوضي.....من هنوز نمردم که تو بخواي اميرعلي رو با خودت ببري
    


    
      کيان-اروم باش زهرا
    


    
      نريمان-دستتو بردار زهرا
    


    
      به نفس نفس زدن افتاده بودم
    


    
      من بهش اجازه نميدم....بهش اجازه نميدم هر غلطي دلش خواست بکنه
    


    
      -امير علي بچه منه ....ميفهمي بچه من توي عوضي هيچ حقي نسبت بهش نداري ميفهمي....هيچ حقي
    


    
      نريمان با دو دستش دستامو گرفت
    


    
      زل زد تو چشمام
    


    
      دستامو از يقه اش جدا کرد
    


    
      نريمان-وقت براي حرف زدن با تو زياده(روشو به طرف کيان برگردوند) فعلا با شما کار دارم اقا کيان
    


    
      کيانبا تعجب گفت:با من ...با من واسه چي؟؟؟
    

  


  
    
      

    


    
      نريمان – چندسال پيش که ندا سهمشو از شرکت بابا فروخت تو دو دنگ از شرکت گيرت اومد منم که نبودم و اين چندسال مفت مفت از چهار دنگ منم خوردي کسي بهت هيچي نگفت حالا فکر کنم وقتش رسيده يه حساب کتابي با هم بکنيم
    


    
      کيان-باشه قبول...دعوا که نداريم با هم...هر وقت خواستي حساب کتاب ميکنيم
    


    
      نريمان-در هر صورت من زياد وقت ندارم ....اومدم هرچه زودتر هم تکليف سهممو معلوم کنم هم تکليف بچمو....ميخوام با خودم ببرمش
    


    
      با خشم گفتم:تو غلط ميکني... اصلا مگه ميتوني؟؟؟؟
    


    
      نريمان-امتحان اينکه ببيني ميتونم يا نميتونم مجانيه...
    


    
      -ببين نريمان انقدر با اعصاب من بازي نکن يه کاري نکن ....
    


    
      نريمان-انقدر داد نزن خانم محترم ...من فعلا وقت ندارم با شما بحث کنم...بايد برم پيش پسرم...تا شب ميمونه پيش من ...شب برش ميگردونم ...لباساشو اماده کن از فردا ميخوام کلا ببرمش پيش خودم
    


    
      -پيش خودت!!!؟؟؟
    


    
      نريمان-بله پيش خودم
    


    
      -خواب ديدي خير باشه اقا ....فکر کردي من ميذارم هرغلطي دلت خواست بکني...
    


    
      نريمان-گفتم که وقت زياده واسه جيغ جيغ کردن....بهتره بيشتر از اين مزاحم شما و اقا کيان نباشم....روز به خير
    


    
      نريمان از اتاق بيرون رفت
    


    
      ...................................
    


    
      انرژيم تحليل رفته بود
    


    
      خودمو روي نزديک ترين صندلي انداختم
    


    
      سرمو بين دو دستم گرفت....سرم به اندازه يه کوه سنگين شده بود
    


    
      خودمم نميفهميدم داره چه اتفاقي ميافته
    


    
      انگار هنوز نميتونستم با اومدن نريمان کنار بيام
    


    
      از کاراش سر در نمي اوردم....چي رو ميخواست ثابت کنه
    


    
      کيان اومد رو به روم زانو زد و به ارومي گفت:خوبي زهرا؟؟؟
    


    
      سرمو بلند کردم
    


    
      با نگراني گفتم:اصلا نمي فهمم چي تو کلش داره ميگذره...کيان...کيان....نکنه يه وقت واقعا بخواد اميرعلي رو ببره...اگه اميرعلي بره من ميميرم...
    


    
      کيان-نگران نباش....ميخواست تورو بترسونه
    


    
      -اگه واقعا قصدش اين باشه من چه خاکي تو سرم بريزم
    


    
      کيان-گفتم که نگران نباش هيچ کاري نميتونه بکنه...بهت قول ميدم...توروخدا انقدر نگران نباش
    


    
      چشماي کيان بهم ثابت ميکرد حتي خودشم از حرفايي که داره ميزنه مطمئن نيست
    


    
      کيان-برو خونه...امروز اصلا حالت مساعد نيست....ميخواي برات اژانس بگيرم
    


    
      از روي صندلي بلند شدم
    


    
      -نه ميخوام پياده برم
    


    
      کيان-پياده؟؟؟؟؟!!!!!ديوونه شدي؟؟؟مگه اين همه راهو ميشه پياده رفت...صبر کن الان ماشين ميگرم برات
    


    
      با عصبانيت گفتم:گفتم که نميخواد ...خودم ميرم
    


    
      بدون هيچ حرف ديگه از شرکت بيرون اومدم و شروع کردم به قدم زدن....بي هدف راه ميرفتم و به ادم هاي دور و برم نگاه ميکردم... نميدونم چند ساعت گذشته بود که بالاخره تصميم گرفتم برگردم خونه....همونطور که تو کوچهاي که اپارتمانم توش قرار داشت راه ميرفتم صداي بوقهاي ممتد ماشيني از پشت سر توجهمو به خودش جلب کرد
    


    
      برگشتم عقب
    


    
      در ماشين باز شد و اميرعلي با خوشحالي اومد سمتم
    


    
      بغلش کردم و محکم تو اغوشم گرفتمش
    


    
      فکر اينکه حتي يه لحظه اميرعلي کنارم نباشه ديوونم ميکرد
    


    
      بدون اينکه بخوام اشک هام سرازير شد
    


    
      اميرعلي با تعجب زل زده بود به من
    


    
      اميرعلي-چيه ماماني؟؟؟؟؟چرا داري گريه ميکني ؟؟؟....من کار بدي کردم
    


    
      سعي کردم اشکامو پس بزنم
    


    
      -نه ...مامان قروبنت برم...شما هيچ کار بدي نکردي
    


    
      اميرعلي-پس چرا گريه ميکني؟؟؟!!!
    


    
      -همينجوري قربونت برم...چيزي نيست ...تو خودتو ناراحت نکن
    


    
      اميرعلي-ماماني من و بابا رفتيم شهربازي من يه خورده بازي کردم...حالا اومديم دنبالت تا باهم بريم ناهار بخوريم
    


    
      با تعجب گفتم:دنبال من... ببينم وروجک بابات گفت بيايد دنبال من؟؟؟
    


    
      قبل از اينکه اميرعلي جواب بده صداي نريمان تو گوشم پيچيد
    


    
      نريمان-مگه مهمه واست؟؟؟
    


    
      سرمو بلند کردم
    


    
      نريمان رو به روم ايستاده بود
    


    
      با کمي مکث گفتم:نه.....کي گفته
    


    
      خنديد
    


    
      نريمان-کسي نمي گه خودت داري ميگي
    


    
      -من منظورم اين چيزي تو فکر توئه نبود
    


    
      لبخندش پررنگ تر شد
    


    
      نريمان-نميدونم شايدم حق با تو باشه...حالا مياي يا نه
    


    
      اميرعلي رو گذاشتم زمين
    


    
      اميرعلي با ذوق شروع به بالا و پايين پريدن کرد
    


    
      اميرعلي-اره ماماني....بيا ديگه..توروخدا...لطفا
    


    
      بايد بگم نه نمي يام....اره بايد بگم نميخوام بيام
    


    
      ولي...ولي مثل اينکه زبونم تو دهنم نمي چرخه...من چه مرگم شده....
    


    
      با تعجب نگاهي به ماشيني که نريمان و اميرعلي ازش پياده شده بودن کردم
    


    
      رو به نريمان گفتم:اين ماشين خودت نيست؟؟؟؟
    


    
      نريمان-چرا مال خودمه
    


    
      -فکر ميکردم
    


    
      چندثانيه اي بهم زل زد و بعد خيلي اروم گفت:ادم ماشيني رو که ازش کلي خاطره داره نميفروشه
    


    
      سکوت کردم
    


    
      نريمان-حالا نگفتي مياي يا نه؟؟؟؟؟
    


    
      نگاهي به اميرعلي انداختمو دلو زدم به دريا
    


    
      -باشه....منم ميام
    


    
      اميرعلي شروع به بالا و پايين پريدن کرد
    


    
      اميرعلي-جونمي جون
    


    
      اميرعلي زودتر از ما رفت صندلي عقب نشست
    


    
      نريمان هم سوار شد...منم با کمي تاخيررفتم روي صندلي جلو کنار نريمان نشستم
    


    
      اميرعلي روي صندلي عقب مشغول بالا و پايين پريدن بود
    


    
      اولين باري بود که من و نريمان و اميرعلي سوار يه ماشين ميشديم
    


    
      چه حس غريبي داشتم....ناخواداگاه از اينکه بقيه با ديدنمون من و نريمان و اميرعلي رو يه خونواده بدونن خوشحال بودم
    


    
      ننگاهي به نريمان انداختم
    


    
      عينک دودي رو چشمش زده بود و خيلي ريلکس مشغول رانندگي بود
    


    
      از ياداوري حرفاي صبحش دلشوره گرفتم ....يعني واقعا ميخواد اميرعلي رو با خودش ببره....نه من ...من هيچ وقت نميذارم
    


    
      تموم طول راه به سکوت گذشت....نريمان مارو برد همون رستوران سابقي که هميشه خودم و خودش ميرفتيم اونجا...از کاراش سر در نمياوردم....منظورش چي بود از اين کارا....منتظر بودم چيزي بگه...ولي اون سکوت کرده بود
    


    
      اميرعلي تو نگاه اول از رستوران خوشش نيومد و وقتي شنيد تو اون رستوران از پيتزا خبري نيست اخماش تو هم رفت....ولي وقتي فهميد طبقه پايين رستواران يه شهربازي کوچيک داره اخماش باز شد ...دلم ميخواست نريمان يه چيزي بگه و سکوت بينمونو بشکنه...ولي انگار قصد نداشت چيزي بگه ...نميدونم چرا ولي دائم منتظر بودم مثل چندسال قبل از کارش ابراز پشيموني کنه...معذرت خواهي کنه....اون وقتم منم....من چي؟؟؟؟....يعني من ميبخشيدمش....به همين اسوني.....من چه مرگيم شده؟؟؟....نريمان همه زندگيمو به باد داده...اون وقت من چي دارم ميگم با خودم....مگه اصلا ميشد اونو بخشيد؟؟؟ سعي کردم با کشيدن چند نفس عميق فکراي احمقانه اي که تو سرم بود و کنار بزنم
    


    
      رستوران هيچ تغييري نکرده بود ....همه چيز حتي دکوراسيون و نحوه چيدمان
    


    
      وقتي ديدم نريمان همون ميز هميشگي رو رزور کرده قلبم شروع به تپيدن کرد...نريمان چه ضصدي از اين کاراش داشت
    


    
      اميرعلي اول ميخواست بره پايين بازي کنه بعد بياد غذا بخوره ...سعي کردم بهش بفهمونم اول بايد غذا بخوره بعد بره پايين ولي هرچي سعي کردم نتونستم منصرفش کنم...خواستم خودم ببرمش پاييين که نريمان از يکي از پيشخدمت ها درخواست کرد اميرعلي رو ببره پايين و مراقبش باشه
    


    
      من چلوکباب سفارش دادم و نريمان هم به تبعيت از من چلوکباب سفارش داد
    


    
      هنوزم بين ما سکوت برقرار بود
    


    
      غذاهارو اوردن
    


    
      بعد از چند لحظه نريمان بالاخره سکوتشو شکست
    


    
      نريمان-شنيدم دکترا گرفتي اره؟؟؟؟
    


    
      -اره چطور؟؟؟؟
    


    
      نريمان-همينطوري
    


    
      بعد از چند لحظه صدام کرد:زهرا؟؟؟
    


    
      لحن صداش مثل چندسال پيش شده بود...مثل همون وقتايي که ميخواست بهم ابراز علاقه کنه
    


    
      سرمو بلند کردم
    


    
      -بله؟؟؟
    


    
      نريمان-ميدوني...ميدوني واسه چي برگشتم؟؟؟
    


    
      -اره ...خودت صبح گفتي....اومدي هم سهمتو بگيري هم بچتو ؟؟؟
    


    
      نريمان-اره صبح گفتم ولي همشو نگفتم....
    


    
      -يعني چي؟؟؟؟
    


    
      نريمان-ببين من...من قبول دارم...در حقت نامردي کردم....يهو پشتتو خالي کردم....ولي باور کن....باور کن نميخواستم اونطوري بشه....به جان خودت ....که ميخوام دنيا نباشه....نميخواستم اينطوري بشه....اگه گذاشتم رفتم فقط به خاطر اين بود که با خودم گفتم بزار يه مدت کوتاه جلوي چشمت نباشم شايد اتيشت خاموش شه...اين يه مدت کوتاه تبديل شد به چند سال....چند سال سخت واسه من...تو صبح راست ميگفتي رابطه تو با کيان ربطي به من نداره....زهرا بزگترين دليل من براي برگشتنم به ايران تويي....زهرا ديگه نمي تونم بدون تو زندگي کنم....درسته ....اشتباه من غير قابل بخششه ...ولي زهرا ...تو اگه بخواي ميتوني ببخشي....چون احساس ميکنم هنوز به من علاقه داري...
    


    
      خواستم اعتراض کنم که مانع شد
    


    
      نريمان-کتمان نکن زهرا تو اگه من فراموش کرده بودي تو اين چندسال به اون کيان که عين کنه بهت چسبيده جواب مثبت ميدادي....
    


    
      حرفشو بريدم
    


    
      -جواب منفي دادن من به کيان اصلا دليلش تو نبودي....در ضمن....من...من جديدا ها دارم به پيشنهادش فکر ميکنم
    


    
      از چشماش تعجب ميباريد
    


    
      نريمان-يعني چي؟؟؟
    


    
      -يعني اينکه فکراي طولاني پيش خودت نکن....من اگه هزار سال هم بگذره نميتونم ببخشمت...بعدشم گفتم که دارم با کيان به نتيجه هاي مثبت ميرسم
    


    
      نريمان-بببين زهرا اگه فقط هدفت اين بود که الان منو عصبي کني....بايد بگم موفق شدي ...ولي بهتره يه چيزي رو بدوني تو فقط در يه صورت ميتوني به اون کيان احمق جواب مثبت بدي ...ميدوني در چه صورتي؟؟؟...در صورتي که ديگه مادر اميرعلي نباشي....تهديداي صبحمو که يادت نرفته....من اول و اخر اميرعلي رو با خودم ميبرم چه با تو چي بي تو.....پس بهتره تو اين چند روز خوب فکراتو بکني يا من و اميرعلي يا اقا کيان
    


    
      با عصبانيت از سر جام بلند شدم
    


    
      -چي فکر کردي ...فکر کردي هر غلطي دلت خواست ميتوني بکني هيشکي هم هيچي نميتونه بهت بگه نخير اقا ....اشتباه فهميدي...فکر کردي الکيه اميرعلي رو با خودت ببري....فکر کردي من ميذارم....نه خير اقا اگه از رو نعش من رد شي ...ميفهمي رو نعش من
    


    
      با حرص کيفمو برداشتم
    


    
      رفتم طبقه پايين دست اميرعلي رو گرفتم و از رستوران بيرون اومدم
    


    
      اميرعلي متعجب زل زده بود به من
    


    
      سريع يه تاکسي دربست کردم و برگشتم خونه
    


    
      اميرعلي دائم تو راه ازم ميپرسيد چي شده و باباش کجاست....با يه جواب هاي بي سر و ته سعي کردم قانعش کنم...ولي اميرعلي دست بردار نبود و يه ريز تا وقتي برسيم خونه غر زد...انقدر جواب هاي مسخره بهش دادم که خودشم فهميد دارم چرت و پرت ميگم و به خاطر همين قهر کرد و تا رسيديم خونه سريع رفت تو اتاقش
    


    
      تا شب بي حوصله و کسل دور خودم چرخيدم ....به حرفاي نريمان فکر کردم...سعي کردم خودمو متقاعد کنم چرت و پت گفته و تهديداش الکي بوده....ولي نتونستم .... براي اميرعلي غذا درست کردم و به هزار بدبختي باهاش اشتي کردم و غذاشو بهش دادم و خوابوندمش...ساعت حدوداي 12 شب بود که برام اس ام اس اومد ...شماره نريمان بود...همون شماره اش که قبل از اينکه از ايران هم بره داشت
    


    
      اس ام اسشو باز کردم
    


    
      (فقط تا پس فردا وقت داري بهم جواب بدي يا من و اميرعلي يا کيان اگه جوابت دومي بود شنبه ميرم دادگاه تا تکليف اميرعلي معلوم بشه)
    


    
      با عصبانيت موبايلو گوشه اي انداختم
    


    
      تا نزديک هاي صبح خوابم نبرد
    


    
      چشمامو که باز کردم ساعت 1 ظهر بود
    


    
      نگاهي به دور و برم کردم
    


    
      از سرجام بلند شدم
    


    
      -اميرعلي....اميرعلي مامان تو اتاقتي؟؟؟
    


    
      صدايي ازش نيومد ....نگراني تموم وجودمو گرفت....با عجله به طرف اتاقش رفتم....تو اتاقشم نبود....صداش زدم ...نه يه بار صدبار ولي جواب نشنيدم...انگار اب شده بود رفته بود تو زمين ...داشتم از دلشوره سکته ميکردم که موبايلم زنگ خورد ....شماره نريمان بود با عجله جواب دادم
    


    
      -الو....الو نريمان...نريمان امير علي نيست.....
    


    
      با شنيدن صداي اميرعلي نفس عميقي کشيدم
    


    
      اميرعلي-سلام ماماني من پيش بابايي هستم صبح اومد دنبالم تو خواب بودي بيدارت نکردم
    


    
      روي زمين نشستم
    


    
      نميتونستم حرف بزنم....انگار برق گرفته بودم
    


    
      -امير....اميرعلي مامان....من ...من داشتم سکته ميکردم مامان...چرا بدون اجازه رفتي قربونت برم...نميگي مامان بلند شه ببينه تو نيستي نگران ميشه...دلش هزار راه ميره
    


    
      اميرعلي-خب ببخشيد مامان جون...ديگه تکرار نميشه ....قول ميدم
    


    
      -حالا کجا هستي؟؟؟
    


    
      اميرعلي-هتل پيش بابايي...قراره چند ساعت ديگه با بابا بيايم سرخاک اقا جون...شما هم ميايد ديگه مگه نه
    


    
      -اره ماماني ميام
    


    
      اميرعلي-خب مامان جون من بايد برم پيش بابايي باي باي
    


    
      -به سلامت عزيزم
    


    
      چند دقيقه اي طول کشيد تا حالم جا اومد
    


    
      بي حوصله بلند شدم و يه تخم مرغ درست کردم و خوردم
    


    
      ساعت نزديک هاي 2 ظهر بود که کيان زنگ زد و گفت اماده باشم مياد دنبالم
    


    
      خواستم مخالفت کنم....ولي وقتي يادم افتاد ماشينم تو شرکته قبول کردم
    


    
      لباس اراسته اي پوشيدم و رفتم پايين و منتظر شدم کيان بياد دنبالم ....با چند دقيقه تاخير سر و کله اش پيدا شد
    


    
      سوار ماشين شدم و سلام کردم
    


    
      احساس ميکردم دمغه
    


    
      با سنگيني جواب سلاممو داد و راه افتاد
    


    
      -چيزي شده؟؟؟؟چرا پکري؟؟؟؟
    


    
      کيان-چيزي مهمي نيست
    


    
      -چيز مهمي نيست و انقدر تو خودتي
    


    
      کيان-ديروز خوش گذشت؟؟؟
    


    
      -چي؟؟؟؟
    


    
      کيان-ديروز رو ميگم با اقا نريمان رفته بودي رستوران خوش گذشت
    


    
      -من نميفهمم منظورت از اين حرفا چيه؟؟؟
    


    
      کيان-واقعا نميفهمي يا خودتو زدي به نفهمي
    


    
      -چي ميگي تو خودت ميفهمي؟؟؟
    


    
      کيان-پس همش کشک بود
    


    
      -هيچ معلومه چي داري ميگي؟؟؟
    


    
      کيان-حرفاي من هميشه روشن و معلوم بوده ولي کارا و حرفاي تو هيچ وقت معلوم نبوده...
    


    
      -چته تو؟؟؟چرا داد ميزني
    


    
      کيان-اره داد ميزنم....ديگه دارم خفه ميشم از دست کارات ....از يه ور ميگي از نريمان متنفري نمي توني ببخشيش و از طرف ديگه باهاش ميري رستوران....دارم ديوونه ميشم مفهمي ديوونه...
    


    
      -خب رفتم که رفتم فکر نمي کنم به تو ربطي داشته باشه
    


    
      کيان-اره خب راست ميگي ...چه ربطي به من داره...اصلا مگه من واسه تو مهمم ...اصلا مگه من تا حالا تو زندگي تو بودم که ربطي بهم داشته باشه يا نه؟؟؟
    


    
      -کيان تو چته....چي داري ميگي واسه خودت
    


    
      ماشينو گوشه ي خيابون برد و زد رو ترمز
    


    
      کيان-دوستش داري نه؟؟؟؟
    


    
      -چي ميگي تو؟؟؟
    


    
      با صداي بلند داد زد :جوابمو بده تو اون عوضيو دوست داري يا نه؟؟؟
    


    
      ناخوادگاه صداي منم بالا رفت
    


    
      -تو حق نداري درباره پدر بچه من اينجوري حرف بزني؟؟؟
    


    
      کيان-خوبه...خوبه داره حرفاي جديد ميشنوم....چي شد يهو اون اقا نريماني که از ش متنفر بودي جاشو به پدر عزيز بچه ات داد
    


    
      -فکر نکنم به تو ربطي داشته باشه
    


    
      کيان-دوستش داري نه؟؟؟
    


    
      -جوابش به تو مربوط نيست
    


    
      کيان-يعني چي؟؟؟؟يعني همه چي تموم ؟؟؟؟يعني انقدر ميخواستيش که فقط منتظر بودي برگرده و دوباره بري پيشش
    


    
      -کيان تو نميفهمي داري چي ميگي
    


    
      کيان-چرا اتفاقا اين بار بيشتر از هميشه ميفهمم دارم چه غلطي ميکنم.....دارم خفه ميشم....ميفهمي خفه...باورم نميشه...باورم نميشه به همين راحتي همه چي بين من و تو تموم شده
    


    
      -چرا نميفهمي کيان...بين من و تو هيچ وقت هيچي نبوده....ميفهمي هيچي...بعدشم...بين من و نريمان هم ديگه هيچ چيزي نيست...ولي يه چيزي رو بدون....شايد من نريمان هيچ وقت نبخشم ولي هيچ وقت هم نميتونم مرد ديگه اي رو تو قلبم راه بدم...حالا هم لطفا ماشينتو روشن کن راه بيافت...الان ديگه مهمونا ميرسن خوب نيست ما دير برسيم
    


    
      سرشو روي فرمون گذاشت
    


    
      کيان-باورم نميشه....باورم نميشه....همه چي انقدر الکي خراب شد...داخه...بي انصاف مگه اون چي داره که من ندارم ...اين چندسال نشستم پات تا حداقل يه بار يه روي خوش بهم نشون بدي....ولي...ولي مثل اينکه تا ابديت قرار نيست اتفاقي بين من و تو بيافته.....
    


    
      -کيان خواهش ميکنم تمومش کن....خواهش ميکنم
    


    
      سرشو از روي فرمون برداشت و ماشينو روشن کرد و راه افتاد
    


    
      کيان با افسوس گفت:تو خيلي راحت ميگي تمومش کن ....خيلي راحت....انگار هيچ اتفاقي نيافتاده
    


    
      -کيان من و تو فقط همکاريم...فقط همکار...
    


    
      کيان-ميدونم اينو تاحالا هزار بار گفتي....باشه اشکالي نداره....بالاخره خداي منم بزرگه...ولي مطمئن باش...هيچکس تو دنيا تورو به اندازه من دوست نداره.... حتي نريمان... حالا هم بي خيال مثل اينکه قسمت اينه که من تا اخر عمر تنها بمونم....اعتراضي ندارم....فقط...فقط ...اميدوارم...نريمان اين بار لياقت نگه داشتنتو داشته باشه و به راحتي قبل از دستت نده
    


    
      خواستم چيزي بگم که مانع شد
    


    
      کيان-ديگه نميخوام چيزي بشنوم
    


    
      تا رسيدن به دارالرحمه حرفي بينمون رد و بدل نشد
    


    
      من نه هيچ وقت قولي به کيان داده بود نه حرفي زده بود که بخواد اميدوار بشه...اصلا سر از کاراش در نميارم ...يه جوري رفتار ميکنه انگار بازيش دادم...بگو اخه من که هزار بار با زيبون بي زبوني پيشنهاد ازدواجتو رد کردم...پس ديگه چه مرگته
    


    
      مثل هر سال جمعيت زيادي اومده بودن....کيان مثل هرسال چند نفر رو گرفته بود تا کارهارو انجام بدن
    


    
      به همراه کيان از ماشين پياده شديم
    


    
      اولين کسايي که متوجه اومدن ما شدن نريمان و اميرعلي بودن که دور از جمع گوشه اي ايستاده بودن
    


    
      نريمان با بدبيني مشغول نظاره کردن من و کيان بود
    


    
      سعي کردم بهش بي توجه باشم
    


    
      اميرعلي به طرفم اومد و پريد تو بغل
    


    
      کم کم همه جمعيت متوجه حضور من و کيان شدن و از سرجاشون بلند شدن من و کيان مختصر به همشون سلام کرديم خواستم برم گوشه اي بشينم که چشمم به ندا و به دنبالش رزا که در کنارش يه مرد نسبتا مسن ايستاده بود افتاد
    


    
      خودمو به نديدن زدم و رفتم گوشه اي ايستادم
    


    
      اميرعلي توي به ارومي گفت:ماماني شما چرا تا حالا به من نگفته بودي يه خواهر دو قلو داري....من اول که خاله رزا رو ديدم فکر کردم شماييد
    


    
      به ارومي گفتم:کي به تو گفته اون خالته
    


    
      اميرعلي-خود خاله بهم گفت
    


    
      -مگه رفتي پيشش
    


    
      اميرعلي-اره خب...گفتم که اول که ديدمش فکر کردم شماييد براي همين رفتم پيشش ...تازه شم ماماني اون اقا پيره که کنارش وايساده شوهرشه
    


    
      با تعجب گفتم:تو از کجا ميدوني وروجک
    


    
      اميرعلي با کلافگي گفت:واي ماماني گفتم که خودش بهم گفت
    


    
      بار ديگه از لابه لاي درخت کوچکي که رو به روم بود به رزا و اون مرد مسن نگاه کردم
    


    
      باور اينکه نامزد رزا اون مرد باشه برام غير ممکن بود
    


    
      با صداي انا به عقب برگشتم
    


    
      انا-کجا بودي تو دختر
    


    
      -سلام
    


    
      انا-عليک سلام...مهمونا کلي وقته اومدن....همشم هي سراغ تو و کيانو مي گرفتن
    


    
      -رضا کجاست؟؟؟
    


    
      انا-نميدونم ...همين جا هاست....راستي رزا و شوهرشو ديدي
    


    
      -ببينم انا اين بچه راست ميگه...اون مرده شوهرشه
    


    
      اميرعلي با اعتراض گفت:مامان من هيچ وقت دروغ نميگم
    


    
      -هيس بچه چه خبرته چرا داد ميزني
    


    
      انا-اره ديگه راست ميگه اون پيرمرده نامزدشه
    


    
      -حالا چرا انقدر پير
    


    
      انا-من چه ميدونم
    


    
      -عجب!!!
    


    
      انا-خيلي خوب...خيلي خوب حالا نميخواد به خاطرش ناراحت شي لياقتش همين بود...يادت رفته چه بلايي سر تو و زندگيت اورد
    


    
      -چي بگم وا...
    


    
      (سلام)
    


    
      صدا خيلي برام اشنا بود .....من صاحب اون صدا رو خوب ميشناختم...کسي که زندگيمو خراب کرد...کسي که من به خاطرش خواستم از عشقم بگذرم...کسي که حق خواهري رو تمام و کمال ادا کرده بود برام
    


    
      بدون اينکه به عقب برگردم و از نزديک ببينمش گفتم:فرمايش؟؟؟
    


    
      رزا-ميخوام باهات حرف بزنم
    


    
      -حرفي ندارم
    


    
      رزا-ولي من دارم
    


    
      -اينجا واينسا بقيه ميبينن خوب نيست
    


    
      رزا-خب ببين مگه چي ميشه
    


    
      -نميخوام بقيه هم بفهمن خواهرم چه بلايي سر زندگيم اورده
    


    
      رزا-زهرا حرف دارم باهات
    


    
      -گفتم که من حرفي ندارم
    


    
      بدون اينکه حتي نيم نگاهي بهش بندازم به طرف جمعيت رفتم
    


    
      هنوز چند قدمي دور نشده بودم که صداي جيغ انا تو گوشم پيچيد
    


    
      انا-يا امام حسين
    


    
      به عقب برگشتم
    


    
      انا روي زمين افتاده بود
    


    
      جمعيت خيلي سريع بي توجه به من و با تنه زدن به من به طرفش رفتن و دورشو گرفتن
    


    
      نميتونستم عکس العملي از خودم نشون بدم
    


    
      نميدونم چقدر گذشته بود که صداي اژير امبولانس تو گوشم پيچيد
    


    
      من هنوز همونطور که اميرعلي رو تو اغوشم گرفته بود همونجا ايستاده بودم
    


    
      دو نفر اومدن و رزا رو روي برانکار گذاشتن و بردنش داخل امبولانس
    


    
      صداي جيغ هاي ندا و انا دائما تو گوشم ميپيچيد
    


    
      امبولانس خيلي سريع از اونجا دور شد
    


    
      کم کم همه متفرق شدن .....نميدونم چقدر گذشت که نريمان اومد رو به روم ايستاد
    


    
      اميرعلي رو ازم گرفت
    


    
      نريمان-بايد بريم
    


    
      با صداي ضعيفي گفتم:کجا؟؟؟
    


    
      رضا اومد و کنار نريمان رو به روم ايستاد
    


    
      داشت اشک ميريخت
    


    
      رضا-ميگن هرلحظه ممکنه تموم کنه....الان همش دائم اسم تورو صدا ميکرد....توروخدا بيا بريم بيمارستان پيشش....اون ديگه وقتي نداره
    


    
      پاهام سنگين شده بودن....نميتونستم قدم از قدم بردارم
    


    
      انا اومد کنارمو و کمکم کرد سوار ماشين نريمان بشم
    


    
      خالم خوب نبود
    


    
      احساس ميکردم زير اوار دارم له ميشم
    


    
      نميدونم چقدر گذشت که به بيمارستان رسيديم
    


    
      سعي ميکردم سرعت قدم هامو زياد کنم
    


    
      دلم گواهي ميداد داره اتفاقي ميافته
    


    
      با رضا به طرف اورژانس بيمارستان رفتيم
    


    
      ندا تو راهرو داشت گريه ميکرد
    


    
      اون مرد مسن هم گوشه اي نشسته بود و سرشو بين دو دستش گرفته بود
    


    
      پرستار منو برد تو اتاقي که رزا اونجا بود
    


    
      بهش کلي دستگاه وصل کرده بودن
    


    
      از ديدنش تو اون وضعيت دلم گرفت
    


    
      اون در حقم بد کرده بود ....خيلي بد ....ولي ...ولي من هنوز دوستش داشتم...اره...اره من خيلي احمقم....ولي دوستش دارم
    


    
      رفتم روي صندلي کنار تختش نشستم
    


    
      دستشو تو دستم گرفتم
    


    
      -چي به روز خودت اوردي رزا؟؟؟
    


    
      با ديدن من لبخند زد
    


    
      رزا-خوش...خوشحالم....که...که اومدي....دل...دلم...مي ...ميخواست اين ...اين چند لحظه اخر....کنار....تو بميرم....زهرا...من...من خيلي در...در حقت بدي...کردم....زهرا...من....من اصلا...خواهر.....خواهر خوبي نبودم ....زهرا.....نريمان....هيچ تقصير....تقصيري نداشت...همش...تقصير...تقصير من بود....اون شب....من...من ...تو ليوان شربت نريمان...يه ماده...ماده ريختم تو چاييش....که گيج بشه....مثل مستا...بعدم....من رفتم جلوش....گفتم زهرام....اون...حالش خوب نبود...نمي فهميد چي به چيه...فکر کرد من واقعا توام ...صبح که اثر ....دارو پريد..از شب قبل هيچ...هيچي يادش نبود...بهش ..بهش گفتم مست کرده بوده و منو اورده تو اتاق...اون...اونم وقتي ديد...من...من کنارشم...حرفمو باور کرد ....زهرا...نريمان...تورو....توخي لي دوست داره....زهرا....تورخدا منو ببخش.....توروخدا.....حلالم....
    


    
      دستش از تو دستم جدا شد و روي تخت افتاد
    


    
      بهش نگاه کردم
    


    
      با چشماي باز زل زده بود به من
    


    
      صداي بوق ممتد دستگاه ها تو سرم پيچيد
    


    
      چندتا پرستار و دکتر ريختن تو اتاق
    


    
      دستمو جلو بردم و چشماشو بستم
    


    
      يکي از پرستار ها دستگاه ها رو ازش جدا کرد و ملافه سفيد روي تخت رو کشيد روش
    


    
      از روي صندلي بلند شدم
    


    
      از اتاق بيرون اومدم
    


    
      اولين کسي که اومد رو به روم ندا بود
    


    
      سرمو پايين انداختم
    


    
      شروع کرد به جيغ زدن
    


    
      از کنارشون گذتشم و از ساختمون بيمارستان بيرون اومدم
    


    
      تو حياط بيمارستان نريمان با ديدنم اومد به طرفم
    


    
      نريمان-چي شد؟؟؟؟
    


    
      سرمو تکون دادم
    


    
      حالت صورتش هيچ تغييري نکرد
    


    
      بي تفاوت گفت:خدا از گناهاش بگذره
    


    
      -نريمان؟؟؟؟؟
    


    
      نريمان-بله؟؟؟؟
    


    
      -نريمان...من فکرامو کردم...من فقط توو اميرعلي رو ميخوام...همين.....
    


    
      بايد بهش ميگفتم ....بايد بهش بگم بي گناه...بايد بهش بگم هنوزم دوستش دارم...حتي بيشتر از قبل....چقدر احساس ارامش ميکنم...مطمئنم امشب بعد از کلي سال ميتونم به راحتي بدون اينکه به خيانت نريمان فکر کنم راحت بخوابم...مطمئم امشب ديگه سعي نميکنم ازش متنفر بشم...من موجودي رو که رو به روم ايستاده بيشتر از هميشه و همه کس دوست دارم
    


    
      

    


    
      پايان
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